











أ ع حو سام حقد نابي يعر له 
عب © تسو برع يب مر عيب 


21111111 
2010001 
0500 


عر سييرا 8 6 
جع بالخ ول عرسي ب قيرز 
عق ع نيم بار ليواي عرصي ١‏ بر اابرو ريام "11 
عد ع مسرم # هل واسبيف بي ادم 2 مسب 


مستي سر سان قن سي وم لساخيل سقية اليا 
مير * نيه ينبا يواح اباباي تاي 
الستمخيياي >.8 با يه رمث ٠‏ مسالي عله 
ادن حم ددن زو وق عسي من سحب ييحوم ريا ويلع 
ليع سر اكيت بد مستي ب ننه سرحي ٠‏ 


٠.‏ 1 ظ 

0 ظ 

5-0 : ل ٠‏ 
0 دردفااىي كه مالل  .‏ .د ل د 





سر سيا مراك حي عسل راي 7 


: نكاهن كذرا جه كزازسنل هالى اجتهاعى دهه 3١‏ 2 







صف أيور ح رسيم مان يدم سكزن 
مشر “از سيور ارلدم يصو ء عه 
جد «اض ب حرج فم سان لسر لصور 
انه نيدي وزيشاك ازفس حييم عفرل 2 
لي ىشو به شي ايز نس سين يدي 
لسعم الجا م مارم وما م 





خبر ذكال وذوجسندهة: 
. ء١‏ روتشدكى جهزام جيكى وول 










































ا 





مس بار و سز غ يه 
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الى قر مهم له عظالين أبثر حي سار دار وار » 1 اسل من 4 مالي ضراو 
دعن دس الل مصاعو بد اتن ابيست سا ينيز سنك نار وى مز زجاني 5 دع مد وار ل غيب يواسي |1 . + ٠.‏ 
لاني و نبي معرفر عر بييذ حير يار يصياسي وال ندر رم اياي صر ديز سر و حاير حهب عاواية ويح بام جاع عدا 7 سرح مقت ماق ل مالحول عاتيامرهيزة ١‏ | 
3 يه 7 لوح ا ا ل 0 - 1 - ١‏ 
3 - - سيد : 5 ج-س/ ٠.‏ 
ال سنبار عرسل راس مسو سم 4 . 
مير سبير يي رار سم ١‏ 
ب ب - سح اضر ء مو ميبنس_ > فر زر مدرعق8ا ٠‏ 
. اإبمسستتة الك 2 42 |9777 س م# ع دس سر نه + حز يبرا ٠‏ 

* م رد نساونسر خورء ول يقر اقب ع .امامو سيايديوءلي ل ليس رهم حنم سر متسر مسحو رعس يلين ٠.‏ 5 
سس اويا ابسية. عى كريد جب سا يش «اسمرعو سي مأك فسوي مسن خورء ع ريه افيا 1 ره سد عر عواي تسل اطرراسر عي +“*< 
رج صرحر شه خرر» ولي الا عر جه ا اين يي م دم مكار فسنساي ابو جنا 4م و باعي ١‏ الاير عراسي إن ٠. : ١ ١‏ ني 

7 الهس لم اجبيا سي ,7 زشي كيد اأيجا . بسكاار ينتير يه يسم معو رمد مسف | ١‏ تت . - 
دار اس سا تارافس ٠‏ لابسداسر وز يا "سس وي اتنايم صب به سار بر سسيفي اله بلا 3 جك «ححو جرح حصو وه ++ -- ل . وبي 
جر سر ويه ع ديم اسن جب ليدنق جاع سن سس عواسر مال ددر جيرا سير يي عا بج لعا 1 > - 9 0 « ءاي" 
ايام بسي دعن را بدك مجر عر ا و 

بجوو جر 2 دعا مر ول || | "ايمر لم لوسك ميزه ب كيدلا | “فصر ره تومخأتسوتة . آ“35 2-2 
ستتري اعمس و ف قر مرعم و عورء» ||| | وعم تر جك صنو م تين بع تر بيع أزب». مسار يست > تاراش : جابترخة خسرة - «حعايث 5 5 
ركام بير سوحار عر ادجو ملف !]| || وعدي فرقم سينيج اسنفة ماحوبي كلوه 3« جهن ٠‏ 

2 متمق سس باجا ور صر دمر فى الاج‎ 3 ٠. 
٠> > 35 3 

قفر مهنس با رمدو مر عازير عير عر مره يدت حبار مص اطسحيداليء جوزتيس لنيذ1 ١‏ ا . 
عي آنه ونان انان حاير از سير يوادي كارو اشسر يبو إصلدس تسب رمي الشسبم صن ٠‏ كك وا 3 .- 
صاه لي جا« يلي كه نوامتسيسيكءوارء را[ زه ساي سر كاز بي أبية © ل حي مسادء, لسر اه مسيدا 5و . :ل 5 
بلاج م تبكلاء ر يرهم أذ خير بو يست ابورا 60 من عيه منبد ني 3 .9 . 
بيد غيلى يهال اإرسالسك . - .ى ٠ ٠.‏ 

الس سراي عه - ٠‏ . 
1 5 . 3 
مستبت جه رسلدس حرو صواررصة - . 4 
اذغي فررشم وار مسر لا سحدمر واس عفنيس وبسح / كم 35 
م امش عر سند اين, سد لسكؤتيج ٠١.‏ لم موي جو عم جه خم كيه حرم حرا . 

حل جيسدم لل كتف مزه مط صو تر باكر رضحن صر ء صرنار.» ا 

سيد اك مسوم الآبابد حسالتسكتسر و موص 7-07 أ 

3 3 

ورسسبم رم وس فد رركت - ص م . - - 

اريالرء ل عرر وجي ران علا يايو 6 

عر وعد عدم رضيو زء ل مسر با 23 

اسه رز حيو ابم كدر سك كن . . : 

حسما )عا يد خف ره جرال فده 8؟ طلجنواي 717 ٠.‏ 

سس صب غيم إيالاع رحد سكوت سر لله ١‏ , 

ع تققد نسل كلذ سكي ألا بطل عر موسا ام رحد ير دره يح مان 15 ١‏ 

6خ اد رار ل كيه 4 عر اردنت ارده 

20 الو ج كسس اميل السسيو انط ا مصفنة جيم م سس مقر و لجار ميس عقوو مت بهي |1 
يعرف سنت كو عنس وف جه ابن لز عسل حدم لابين الح 17 : 

الس سر اليبو الال + ولي عو نشوا يبعا دعاقم مسي بلق عر انسار حاسم + الس عر ترام اطي ابن الم 
اسمن وبابد الى نسو ارش ازه ا[ الزعر و مدصبن سق 

راسي / حي 

عربتي سس المتسسست حتتسن. # لاست + ف اسك ع لتر تحصيوات وا سكاع نه وهاه 
يس وغبيره على عمف ست سي كر < 
جهند الى تست أنه يذ عي رو اليه 7 حدالق عل انس فرنارو مثا متخ كر 1 - . 

2 :مسال .ريه ش موق ١ ٠١‏ دم ببشو ىه تعويل لعاهام حبر عوك  -‏ 

عا ل رون بهت بمج وسو عك يوه "نو لعزن ويك - 8 

ترم سياه ران ا آحر لب عي يج عا قرو لي عي رولك ؟ 39 ٠‏ 

9 اس حو ك تمر اوقب امات سيار يعوا 2 - 
اير مع جا يك كه «السنيي. صميستاسي «القم أسمر لوم ر ينه ينايز هرم شدري «ا|!ك*" 






ع خ اق عي داقر السدد. آعم ولقتد رما رام دوخرنية 


+ ملز د ونه يسا مراع توه .يكن 
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روزهايي كه كذشت 
در د هايي كه ماند 


نكاهى كذرا به كّزارش هاى اجتماعى دهه /٠‏ 





كارت شناسائى 





خبرنكار و نويسنده: 


روشنك بهرام بِيكى يور 
صفحه ارا - 


مهدى عبد العلى زاده 


عهر ست 
مقدمه ١‏ 
مقدمه دام 
يك كزارش از يك روز كارى 
من به كارم افتخار مى كنم 
زنك خطر به صدا در آمده! 
يشت ديوار مدرسه 
در قلب يى حاشيه 
من يك كدا نيستم 
ما غير طبيعى نيستيم 
نمايشكاهى به نام كتاب 
سقوط به رير صفر 
جور ديكّر بايد ديد 


بيكارى را مى توانم ريشه كن كنم! 


اينجا كلمات معنى ديكّرى دارند 
با اين يبيام هاى كوتاه جه كنيم؟ 
كاغذهاى سياه عريضه 

فردا شما هم اينجا هستيد؟ 
شادى در شلوغى ها كم شده 
كريسمس مبارك 

دست فروشى هم عالمى دارد! 
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لباس هايى كه فعلا نمى شود يوشيد 7 
يك نفر در اب دارد مى سيارد حجان عا /ا 
هياهوى حجشنواره ا 
قدر كواهى نامه تان را بدانيد ه/ 
رانندكّان زن يشت جراغ قرمز عاا/ 
امسال حِى مد مى شود؟ // 
كتاب تنها قربانى 516 
بهترين سال هاى عمرم تباه شد 9 
با بزركترين خركوش ياك لاله آشنا شويد /0 
مهمترين بازى اينده اها 
ويلجر نشين ها از عه | 
محدوديت ها مى كويند عه | 
اينجا آخر خط نبست! ١/8‏ | 
حسمان كنيد! نا | 
رير زمين شلوغ شهر تهران ؟ | 
بكش و خوشكّل كن! م | 
ابن ككزارش هزار رمز دارد ترد 
باز هم غافلكير شديد؟ 10م | 
بست. انتظارات و انتنظارها و | 
مردى عجيب با شغلى عجيب تر عرسم | 
اين خنجر امنيت نمى اورد! | 


مقد مه ١‏ 


اتفاقاتى در زندكى وجود دارند كهبى مقدمه رخ مى دهند.مثل تولد.مرك»عشق و... 

يكى ديكر از اين اتفاقات در زندكى من اشتغال بود؛ءهمان قدر ناخواسته و ناكهانى. 
دقيقا يك روز بعد از شركت در آرزمون سراسرى و زمانى كه خود را آماده جيشن 
قبولى كنكور مى كردم .بعداز ظهر يك روز كرم تابستانى يدرم از محل كار بركشت 
در حالى كه لبخند تمام صورتش را ير كرده بود خبر داد كه با اشتغال من در 
روزنامه اطلاعات و شركت ايرانجابٍ موافقت شهده است. 

اشتغال براى من يك تغيير مسير يزركّ در زندكى بود جرا كه ار حوزه تحصيل به 
مدت طولانى دور شدم ودر عوض أن وارد يك دانشكاه كاملتر به اسم زندكى شدم. 
خارج شدن از محيط بسته خانواده و ورود ناكهانى من به جامعه و شغل كه هيج تعريف 
از آن نداشتم سبب شد به دنبال ارادى هاى خود باشم.خواسته هايى كه در ان سال 
ها نوعى هنجار شكنى به حساب مى امد. 

حضور در محيط مطبوعاتى و فرصت اسفاده از كتابخانه يزركّ روزنامه اطلاعات سبب 
شد كه بعد از جند سال من نيز شانس خود را در اين زمينه امتحان كنم. 

حاب اولين كزارش و اتفاقاتى كه در يى آن افتاد مسبب اين امر شد كه من در هو 
در صد مطالب ار اسم هاى مستعارى جون نرككس شيرازىءيكتا بينظر .م.يزرك دل و ... 
استفاده كنم كه در جاى خود به آن خواهم يرداخت. 

امروز بعد از كَذشت قريب به ١‏ سال از آن روزها كّزارش هايى كه روزكارى مسائل 
داغ اجتماع بود را ورق مى زنم.و نقد كوجكى بر برخى از آنها مى نويسم. 

در اين مدت كوتاه بسيارى از اين مسائل به كلى دكركون شهه اند.بسيارى فقط 
يررنك تر وبى درمان باقى مانده اند. اين مقالات نكّاهى است به زندكى اجتماعى 
در اواسط دهه هشتادءقيل از سونامى شبكه هاى اجتماعى. 


مغدمه ؟ 


شايد ار نظر كيفيت بيهتر بود كه از نسخه ديجيتال محله استفاده مى شد. امابيهة 


خاطره بر انكَيِرَى را ايجاد مى كند. 
از همينجا از كسانئى كه به دليل استفاده از نسخه كاغذى هنكام مطالعه به زحمت 


مى افتند عذرخواهى مى كنم. 


با سياس فراوان از جناب اقاى شهابيى 


دبير محترم سرويس كزارش كه بدون حمايت هاى بى دريخ ايشان امكان 
تهييه هيج يك از اين كزارش ها فراهم نمى شد 


بت قزارش از يك روز كارى 


نزديك بهءا سال از حضور من در ارشيو روزنامه اطلاعات مى كّذشت. ان سال ها من 
جوان بسيار ير شور وير انرزى بودم كه هركّرز يشت ميز نشينى راضى ام نمى كرد .جه 
برسد به روز مركى! 

هر روز كه مى ككذشت كويى بخشى از وجود من رو به خاموشى مى رفت اين شد كه 
آتجه را كه روحم را مى ارزرد به رشته تحرير در اوردم. 

يك روز يس ازجاب اين مطلب سونامى به راه افتاد .كه اكر بخاطر موقعيت كارى يدرم 
نبود قطعا منجر به اخراج من مى شد. 

اتفاقى كه بعد ازه١‏ سال هم در روز خاكسيارى يدرم به من كَوشرد شد. 

بعد ارَجِابٍ اين مقاله من به مدت دو ماه از كار معلق شدم. يعنى هر روز در محل حضور 
ييدا مى كردمءاما اجازه فعاليت نداشتمء:همجنين كسى اجازه برقرارى ارتباط با من 
نداشت . 


اتفاقى كه هنوز براى من كابوس است. 


اما كويى ديكّر راهم راييدا كرده بودم. هرجند به صورت تمام وقت نمى توانستم 
خبرنكار باشم اما با هزار ينهان كارى به سراغ فعاليتى رفتم كه بسيار به آن علاقه مند 
بودم و هستم. در واقع در همان روزها بود كه تصميم كرفتم فقط از مطالبى بنويسم كه 
درد باشد و اتكونه بنويسم كه درد بياورد. 


خبرنكارى بودند به اسم هاى مستعار روى أوردم. 
امروز كه بار ديكّر اين مطلب را خواندم مطمن هستم اين موضوع هنوز از دردهاى التيام 


شايد جنس روز مركى اش عوض شده باشد امادرد همان درد است! 








ساعت 7٠+‏ صبح 


اولين سرويس به ادارك هي رسد. اولين نفر با 
بىحوصاكى وارد قضمت مىشود. مستقيم به سمت 
ميز كار خود رفته و به خواب خوش فرو مىرود. 

نفر دوم وى سوم و-.: اين داستان تا ساعت 1/0 
أدامه دارد كه البته جون خارج ازساعت ادارى اسست. 
ايرادى بر آن وارد نيست. 
ساعت 8غ صبح 

همه باهم از خواب بيدار مى شوند. همه باهم 
به رستوران مىروند. در راه باهم شوخى مى كثئد. 
به دبال يكديكر مى دوند. و كاهى به ياد ينجاه سال 
بيش؛ رستوران را به هم ريخته به قسمت خود 
بازمى كردند. 
ساعت ٠+*٠*:.م/‏ صبح 

در قسمت يرنده بر نمىزند, اما صداهابى كه از 
راهرو شنيده مىشود. ٠‏ حاكى از حمله قريب الوقوع 
آباجىها يا احتمال ورود افران به قسمت است! 


ساعت ١5م‏ صبح 


زمان كش و قوس آمدن تمام شده است. 
وضعيت به حالت سفيد درآمده و مدير وارد قسمت 
مى شود. اتاق رئيس را كه خود جند لحظه بيش 
وارد قسمت شده بود. نديده مىكيرد. به همه لبخند 
مى زند. همه به أو لبخند مى زنتد.(البته با معاني 
متفاوت!) يشت ميز كار خود مى نشيئد. 

يس از جندى مشغول صيحانه خوردن و كب 
زدن (در مورد مادرشوهرء خواهرشوهر. شوهر و.. 
آنجه به كار ربطى ندارد) مى شود. افراد مشغول 
انجام.وظايف خود هستئد. 
ساعت 4:5٠‏ صيح 

مدير روزنامه مى خواند. رئيس با بركههاى 
خود مشغول است. مرخصىها را با اجازه مدير 
امضا مىكند. بيشنهادات را با اجازه مدير قبول يا 
رد مىكند و أين سوالها براى همه مطرح مى شود كه 
آيا بدون اجازه مدير نفس مىكشد: ياجرا اتاق را 
دراختيار ايشان نمى كذارد كه مرحله كسب اجازه 
حذف شوي؟ 

توخي كوج وختعد كوب كا مم 
بيشترويابتركاركند خلئن شناخه شده و شامل 





عدهاى كار روز (البته كار امروز. ديروز. فردا) را 
تمام شده مىدانند و سركرم تفريحات سالم از قبيل 
جاى نوشيدن. سيكار كشيدن. جوب لاى جرخ ديكران 
كذاشتن و غيره هستند. 

مدير همجنان روزنامه مى خواند. رئيس با 
بركهها و كاهى نيز ميهمانان خود سركرم است. قسمت 
در آرامش كامل و به حالت نيمه تعطيل به سر هىبرد. 
ساعت 17:٠‏ ظهر 

همه براى صرف ناهار به رستوران هجوم 
مىبرند. قسمت كاملا تعطيل است و به جز رئيس و 
مدير كه مشغول كب زدن با هم هستئد. كسى در 
قسمت رويث تمى شود 


آيا بدون اجازه مدير نفس 
مى كشدء يا جرا اتاق را دراختيار 


ايشان نمى كذارد كه مرحله 





ساعت ن+:؟١‏ 

همه بعد ازيك ساعت اهار با8؟ دقيقه تأخير وارد 
قسمت مى شوند.: البته هنوز عدهداى در راهرو 

مدير به يك نمونه كار ايراد مىكيرد. همه اوراسر 
كار مى كذارند و تقريباً اورا فيلم مىكنند. يشت سبراو 
مى ايستند و تقليد او را درمى آورند و جون جند بيراهن 
بيشتر از مدير در اين كار باره كردهاند. طورى قضيه 
رابيج مى دهند كه مدير خودش هم نمى فهمد جه 
مى كويد و هرجند قضيه خاتمه مىيابد. ولى سوؤداى 
براى جند هفته خنديدن در دست افراد باقى مىماند. 
باعت ١+...‏ 

رئيس در اتاق خود را مىبندد و به خواب فرو 
مى رود. مدير روزنامه مىخوائد. برسنل مشغول 
استراحت هستند. هيج كس ازوضع موجود ناراضى 
نيست. 
ساعت :؟زع١‏ 

شيفت عوض مىشود. عدهاى كه سخت مشغول 
بودهاندء به كار خود ادامه مىدهند و عدهداى فرار رابر 
قرار ترجيح داده واز معركه جان سالم بهدر مىبرئد! 

رئيس از خواب بيدار مىشود. مدير خداحافظى 








مى كند. قسمت شبافت زيادى به سالنهاى مد و 
زيبابى دارد. عدهاى بعد از رئيس خداحافظى مىكذند 
(آاز معركه درمىروند!) همه به مدير لبخند مى زنند» 
لوي فده لبخند فى زلد ايان معانى متفاو تأ 
ساعت ٠٠:ما‏ 

وقت أضافهكارى تمام مى شود. عدهاى قسمت 
راترك مىكنند. البته همه از يك ساعت بيش درحال 
آمادهباش: براى ترك قسمت بودهاند و از دو ساعت 
بيش: هيج تغييرى در آمار افراد حاصل نمى شود. 
شيفت شب: بعد از دو ساعت حالت ادارى بيدا مى كند. 
بخ “م 
رئيس خداحافظى هىكند. هيج كس جواب اورا 
نمى دهد. ولى همه لبخند مىزنند. همه براى صرف 
شام قسمت را ترك مى كنند. قسمت كاملا تعطيل 
است, ١‏ 
ساعت ١؟,؟؟‏ 

كار عملا تعطيل مى شود. بازار تعريف ازخاطرات 
كذشته داغ است. كمتر كسى بشت ميز خود رويت 
مىشود. جلسات شبانه با اهداف خاص و 
سازماندهى شده برقرار است ت! همه در أمنيت كامل 
به سر مىبرند(!) 


ساعت ووبع؟؟ 


نا 


همه بعد از بك روز خسته كننده به خانه 
برمى كردند! 

توضيح لازم: تمام موارد فوق مستند و قايل اثيات 
است. ١‏ 

آنجه ملاحظه فرموديد. كزارشى مستند و واقعى 
ازيك محيط مثلا ادارى اسث. اينجائب: اصلا قصد 
ندارم كه علت اين بىانكيزكى را بررسى كثم و همه 
تقصيرها را بر كردن كارمندان و يرسئل بيندازم. اين 
نوع محيط كار و موارد مشابه. فقط به علت ترس از 
بيكارى و مغضلات بعدى آن به وجود مىآيد. 

افراد قوق از رئيس تاكارمندان. شايد اكربه دنبال 
استفاده از قابليتها و استعدادهاى خود رفته بودند, 
اكنون جامعه ما جندين استاد دأنشكاه مدير مدرس, 
مكانيك, كاركر متخصص و يابرقكار خوب و بالنكيزه 
داشث. 
درحالى كه اكنون جند يشت ميز نشين بى انكيزه 
و عملا بيكار دارد. 

لطفاً خودتان قضاوت كنيد. 








من به كارم افتخار مى كنم 


تفاش ال الك فو حيككر كوزكت به صووت مانن نط اين كزازكن توبام ةوجف 
نداردا! 

اين روزها اين شغل با ماشين هاى مكانيكى با سرعتى جند برابر در حال انجام است. 

اماسوال اين است حالا اين افراد شغلشان جيست؟ 

بجه ها كه هنوز كل فروش هستند.يا همان نكّاه مات و مبهوت كنار جاده! 

شايد اكر بخواهم بار ديكّر به سراغ اين مطلب برمء بايد امارى بككيرم از كل هايى كه 
كنار اتوبان يهشت زهرا يرير مى شوند. 

تابحال آقارى ازتصادفات بجههاى كّل فروش كنار اتوبان نشنيده ام! 





مصاحبه با يكك كوركن 





.. هر كسى ناراحته با ما رفت و آمد نكنه اما... 


روشنك بهرام بيكى 


صبح يك روز ياييزئ بود كه رهسبار بهشت 
زهرا شدم. ترافيك اتوبان يهشت زهرا. حال و هواى 
ديكرى داشت. رانندكانى كه برخى از آنها در بهت و 
ناباورى در اين جاده مشغول رانندكى بودند و 
اتومبيلهايى كه تا شب قبل. صداى موسيقى آنها 
كوش فلك راكركرده بود واينك شيون و زارى زنان, 
ازداخل ان به اسمان بلند مى شد و يسربجههاى يازده 
- دوازده سالهاى كه بابى تفاوتى نسبت به غم و اندوه 
سرنشينان برخى اتومبيلهاى عبورى. كل هاى خود 
رامىفروختئد. 

سرانجام بعد از يك ساعت و نيم به بهشت زهرا 
زسيدم. اطراف قطعههائ قديمى, 
سكوت عجيبى بود. باد. كوبى از هر 
سوى خبرى را براى خاك به شمراه 
مىآورد و جند يسريجه ده - يازده 
ساله با لبا سهاى كهتة درحالى كه 
هركدام يك كالن آب در دست داشتند, 
به دنبال افرادى كه وارد كورستان 
عى شدندء به راه مى افتادند و كاهى نيز 
به سمت اشخاصى كه خوراكى 
خيرات مىكردند. هجوم مىبردئد 

بوى عجيبى تمام فضا را ير كرده 
بود. از كنار قطعه هاى قديمى يه 
سرعت مى كذرم. ضداى شيون و 
زارى. لحظه به لحظه بلندتر مىشود. 
نزديك مىروم. آمبولانس, تعدادى 
بيكرهاى بىجان را تحويل 
بازماندكان مى دهد و صداى شيون 
ازهرسو به اسمان مىرود. يكى ازبدر 
مرحوم خود باكريه. حلاليت مى طلبد, 
يكى براى فرزند خردسالش لالايى مى خوائد. ديكرى 
براى فرزند ناكامش كه قرار بود فردا مراسم 
عقدكنانش بركزار شود. مرثيهسرايى مىكند و... 

من نيز همراه يكى ازاين خانوادههايه زاه مى افتم. 
زن حوانى با سوز و كداز خاصى لالايى مى خواند كه 
دل هر رهكذرى رابه آأتنش مىكشد. مضهون لالايى, 
مرا نيز تحت تاثير قراز مىدهد. نمىدائم دقيقاً جه 
مسافتى ر! طى كردم. به خودم كه آمدم. در برابرم 
تعداد زيادى كورهاى خالى بود. كويى. زمين دهان 
باز كرده بود و هر كوشهاى از آن باره جكر كسى را 
مى بلعيد. صداى مداحان كه از بلندكو به كوش 
مىرسيد؛ ميان شيون و زارى زنان محو مىشد. 

كاركران با جرخ دستى بر از خاك در رفت وآمد 
بودند. درأين بين يك نفر حلب توجه مىكرد. يكى از 
همان كاركران كه برلبه يكى ازكورهاى آماده نشسته 
بود و عرق از بيشانى خود ياك مىكرد. مردى يا 
موهاى جوكندمى. لاغراندام. باجهرهاى درهم شكسته 
كه در نكاه اول يه نظر مى رسيد بيش از 78 سال 
دارد. 

4 از سلام ى احواليرسى خودم را معرفى 
مى كنم. 


جند وقت است به اين كار مشغول هستى؟ 


١0‏ سال. وى خود را قاسم مغرفى مىكند و 
إدامه مى دهد: ٠‏ ؟ سال سنن دارم اززمانى كه به خاطر 
مىآورم درقبرستان بودم:بدرم دربهشت زهراشمم 
مىفروخت مادرم نيز يكى از همين دخترهايى بود 
كه سنك قبرهارامىشست هيج وقت يك شكم سير 
ذا نخوردم و هيج وقت براى خريد لباس به 
فروشكاه نرفتم. ازروزى كه جشم باز كردم درحال 
كار كردن بودم. همين جا بزرك شدم. رن كرفتم و 
همين جا هم كار مىكثم. انكار با اين مردهدها عجين 
شد ه أم. أياخنده) بجه كه بودم, سنك قبرهارا 
مى شستم. بزركتر هم كه شدم در طرح حرم امام 












حندى بيش درحال دفن جنازهداى» 
ديدم كه " يسرو دختر جوان داشتئد 
كل مى كفتن و..: انكار نه انكار كه 
اينجا بهشت زهراست و ماهم بعد 
از آن اسم اين قطعهرو كذ اشتيم 
هيب قطعه عشاق بى مكان! 





فعاليت مى كردم و همجنان ان كاركنان شاغل در 
بهشت زهرا هستم... حالا ديكر جرخ دستى يرازخاك 
شده است و دوباره به سمت جمعيت يه راه مىافتد. 

4 از وى مى برسم در بيشت زهرا جه كارهايى را 
تجربه كرده است؟ 

0 هر كارى كه فكرش را بكتى كردهدام: كور كندم. 
در غسالخانه كار كردم نكهبان سردخانه بودم و 
حالا هم اينجا مشغولم. 

أينها را مى كويد و در بين جمعيت كم مى شود 
من منتظر مى مانم قاسم آقا بازمىكردد. 

> قاسم آقا! هيج وقت شده كه بترسى؟ 

© زمانى كه نكهبان سردخانه بودم خيلى 
مى ترسميدم. من در غسالخانه هم بودم كوركنى هم 
كردم اما آنجا ازهمه جا ترسناكتر است بخصوص 


ايتكه آن زمان زمستون هم بود و بارون هم مىآمد. 
رعد و برق هم مىزد خلاصه اون زمان من ان 
جنازهها ترسيده بودم. 

4ه يس از دفن جنازدها. جه احساسى داشتى؟ 

0اوايل برايم خيلى سحت بود. حتى كريه هم 
مى كردم جند بارهم از هوش رفتم: ولى بعد از جند 
هفته اين كار برايم عادى شد. انكار انسان به هر كارئ 
عادت مى كنه. حالا ديكه نه مى ترسم, نه ناراحت 
مى شوم و نه خوشحال! 

4از وضع زندكىات بكو. 

0 جهارتابجه دارم: سه تايس ركه سه قلو هستئد ' 
ويك دختركه نفسم به نفسش بنده دخترم مدرسه 

> قاسم آقا هيج وقت دخترت از شغلت كلايه 
كرده؟ 

0 قاسم آقا با لحن تندى جواب. مىذهد: مكه 
دزدى مى كنم, مكه خلاف شرع كردم. تون حلال 
مىبرم خونه. كشنه نيستن, تو سرما نمىلرزن و تو 
كرما عرق نمىريزن: يده 
مارو انجام نده: جى مى شه؟ اكر 
كسى جنازههارو نشوره واكر كسى 
نباشه كه خاكش .كته, شماها با 
اجساد عزيزان خود جه كار مىتوئيد 
بكنيد؟ من به شغلم افتخار مىكنم. 
توى زندكى هم واقعاًسعادتمتدم. هر 
كسى ناراخته بامارقت و آمداتكتة 
وهر كسى هم كه راحته قدمش به 
روى جشم, 

از وى خواستم كه يى خاطره ‏ 
تعريف كند. 

0 اينجا اونقدر هم كه فكز 
مىكنئد محيط غمانكيز الى 
عذاباورى نيست, همين جند وقت 
بيش داشتيم جنازهاىرو در قطعه 
هنرمندان دفن مىكرديم, ديدم دوتا 
يسر و دختر جوان مثل دوتا كبوتر 
نشستن اون طرف» كنار ابنما. 
بهشت زهراست. ماهم بعد ازاون اسم اين قطعهرى 
كذاشتيم قطعه عشاق بىمكان 

> قاسم آقاء جه آرزويى دارى؟ 

0 كار اينجا به أدم ياد مىده كه حرص نزنه. 
ارزو هم يك جور حرص زدنه! از اونجايى كه اما 
هرروز مرك جندين نفررو همىبيئيم: مرك از جلوى 
جشم خودمان دور نمىشه. وقتى قراره همه ما زير 
يك خروار خاك بيوسيم» جه فرقى مىكنه در 
نياوران زندكى كرده باشيم يا در جنوب شهرء مهم 
ايستكاة آخرة اكه همِيتجاست 

> قاسم آقا! هرجه مىخواهد دل تنكت بكو. 

0 قاسم آقا جند لحظه مىايستد. دانههاى عرق 
از ييشانىاش به زمين مى جكد و سكوت ادامه 
مى يابد... نمى دائم حرف دل قاسم آقا آنقدر بزرك بود 
كه نتوائست بكويد يا زندكى آنقدر كوش من را بر 
كرده بود كه جيزى را نشنيدم. 

از وى خداحافظى مىكنم و دوبارة در كره كور 
ترافيك كرفتار مى شوم. درحالى كه همجنان به 
صحبتهاى قاسم آقا قكر مئكثم 5 , 

0. 


زنق خطر به صدا! در أصده! 


اين ككزارش و كّزَارش بشت ديوار مدرسه زنك خطرهايى بودند كه نشد ند. 


كمتر كسى به انها اهميت داد و نتيجهء امار روز افزن فرار از خانه و خانواده كَريزى و... 


> ليتها تراة الست 


روشنك بهرام بيكى 


| 


بوستانهاء محل مناسبى براى كذراندن اوقات فراعت است و همه مقاطع سنى از كودكان. نوجوانان. جوانان و 
حتى افراد كهنسال. بوستانها رابه عنوان بهترين كزينه براى فرار از هواى آلوده و زندكى برسروصداى ماشينى 


مى دانند. 


درابن ميان. برسشى كه در ذهن بوجود مى آيد. اين است كه جه عاملى باعث كاهش ميزان تسبى استقبال 
مردم بويره خانوادههااز رفتن به بوستان هاشده است؟ 
براى يافتن باسخ اين برسش. رهسيار يكى از بوستانهاى جنكلى شهرمان شدم.. 


در ابتداى ورود يه اين بوستان؛ نخستين نكتهاى 
كه توجه مرا جلب كرد.تعداد زيادى ورزشكار بودئد 
كه دريك دايره بزرك مشغول ورزش و نرمش بودند 
از ييرمرد هشتاد ساله تا دختر هفده ساله. همه در كنار 
هم خود رابراى أغاز يك روز حوب آماده مىكردند. 

هنوز صد قدع از ورزشكاران صبحكاهى دور 
نشده بودم كه صداى خنددهاى بلند و زتندهاى جلب 
توجه مى كرد. صدا از طرف قسمت جنكلى بوستان 
بود نزديكتركه شدم ديدم ده - دوازده نفردختن و بسر 
جوان در زمين. واليبال مشغول بازى هستند. من نيز 
كنار زمين نشستم كه ناكهان دختران با شتاب به 
سمت مانتوهاى خود كه كنار زمين كذاشته بودئد 
هجوم بردند و بسرها هركدام ازيك طرف يابه فرار 
كذاشتئد ودريك جشم به هم زدن من ماندم و زمين 
خالى واليبال. هنوز از اين كار در تعجب و حيرت بودم 
كه متوجه شدم علت فرار ناكهانى جوانان مذكور. 
ورود خودرو كشت بليس به داخل بوستان بوده است. 

«ندا» يكى از همان دخترهاى واليباليستى كه كيف 
خود راجا كذاشته بود. دوباره به سمت زمين بازكشت 

*از وى برسيدم كه جرا فرار كرديد؟ 

© »يس بايد صبر مىكرديم تا يليس 
دستكيرمون كنه؟ 

©»جرا. مكه با هم نسبت نداريد؟ 

© »باهم نسبتى نداريم, امرور داشتيم تو 
محوطه مى يلكيديم. ديديم اينها دارن بازى مى كتند. 


| به ماهم بيشنهاد بازى دادن. ماهم قبول كرديم 


١‏ بوستان مىآيند. توضيح ببشترى دهد. 


#هميشه به اينجا مىآبى؟ 
© ©اره. معمولا همين اطراف هستم 
#از وى خواستم در مورد كسانى كه به اين 






بوستان» شخصى 
با سرعت جيزى را 
در شاخههاى 
درختى ينهان كرد و 
نايديد شد و جند 
دقيقه بعد. دختر 
جوانى به آن درخت 
نزديك تدك ق... 


6 
وز سمت ميكل ٠١-3‏ 


زنك 





© #ايئجا از يكى. دو ساعت ديكه نسبتاً شلوغ 
مىشه. يك عده بجه مثيت كه ميان درس مىخوتن. 
يك عده عاشق و معشوق كه... ويك عده هم هميش» 
درحال دويدن دور ميدون هستند 

#استقبال خانوادهها از اين بوستان حطوره؟ 

© © خانواددها كمتربه اين بوستان مىآيند. جون 


برخى افراد ناباب در اين بوستان يرسه مى زنند 

»دراين بوستان جكونه وقت خود را مى كذرانى؟ 

© »ما معمولاً توى آلاجيق با بجهها مى شينيم 
قليون مىكشيم يا مثل امروز واليبال بازئ مىكنيم. 
مردمرو سر كار مىذاريم. زير ياي بجه بولدارها 
مى شينيم و... شب هم مى ريم خونه. 

#با خانوادهات زندكى م ىكنى؟ 

© #فعلا بله, ولى دارم يه خونه مجردى مىخرم 
كه روى با خودم باشم. البته فقط اسماً با خانواددام 
زندكي مىكنم. نهار و شام كه اينجام. بدرمرى فقط 
وقتى حسابم ته مىكشه مىبينم مادرم هم سالهاست 
كه روى صندلى جرخدار نشسته و نمىتونه بلند بيش>. 
داداشهام هم دنبال دختربازى خودشون هستنء من 
از اينجا كه خسته مىشم. رفيقى؛ دوستى و كسىرو 
بيدا مىكنم و باهم مىريم شمال أب و هوايى تازه 
مىكتيم و برمىكرديم. خلاصه كه هيجى بهتراز بجه 
مايهدار بودن نيست! 

حرفهاى «نداه» كه تمام شد. خدا را شكر كردم 
كه هيج وقت جنين روزمركى را تجربه نكردهام, 

محوطه بوستان به تدريج شلوغتر مى شود. 
دخترى با لباس مدرسه درحالى كه نكرانى ١‏ 
جهرداش كاملا بيداست به من نزديك مى شود و 
























به صدا در آمده! 


روى صندلى مىنشيند. ناكهان اشك تمام صورتش 
را مىبوشاند و با صدايى كريان مىكويد: 

لعنت به تو. اخه يك جو مردانكى تو وجودت 
نيست؟ به تو هم مىكن مرد؟ بلند شو اينجا نشين.| 
من هم اينجا نشستم و بدبخت شدم... و دوباره كريه | 
أمانش نمى دهد. | 

«سولماز» دان شآموز سال دوم دبيرستان حدود | 
يكماه بيش براى هواخورى بادوستانش ازراه مدرسه | 
به بوستان مىرود و با حسن آشنا مىشود و.. 

«سولماز» همانطور كه اشك مى ريخت يك كاغذ | 
مجاله شده رابه من نشان داد و كفت: بخون. ببين تا| 
خرش از بل كذشت جه غلطى كرد 

روى كاغذ با خط بدى نوشته بود: عزيزم ديكه با و 
هم حرفى نداريمء بهتره دنبالم نكردئ جون من با 
يك دختر فرارى ازدواج نمىكنم! 

دخترك كمى آرامتر و از جاى خود بلند شد و به | -- 
سمت مقصد نامعلومى به راه افتاد. 

يس از دقايقى: درحالى كه من سعى م ىكردم | 

خودارا يا مطائعه كتاب: ملشنغول كتف مرد جوانى با| 
ظاهر عجيب و غريبى كتارم الرمط 
برسيد: محصلى؟ 

© من خودم را معرفى كردم و علت حضور وى را 1 
در بوستان جويا شدم. 

© © ميثم +7 ساله و مهندس برق هستم و جون انلا 
بازار كار كساد است. براى وقت كذرانى به بوستان ١!‏ 
مى آيم. تفريح معمول اينجا كب زدن با دخترهاى ١١‏ 
فرارى اسست. قبلا با جند دختر فرارى دوست شدم و .2 
باهم به بارتى هم رفتيمء ولى دختران فرارى باتجربه. لق 
مثل «كنه» هستند و من سعى مى كنم معمولا با ||" م 
تازهدكارها دوسمت ينثمم 1 

وى سيكارى را روشن كرد وادامه داد مهندس| ١!‏ | 
برق عنوان جذابى است. همين براى يك مدت دوستى | 052 
كافى است و بيشتر شدنش باعث دردسر 4 

دود سيكار وى من رايه شدت ناراحت مىكند و | !ا" 
ترحقى ك احساس قرت به اين شخص" تمام ل 
وجودم رافرا كرفته الست وى راترك مىكنم و به |7 
سمت زمين بازى مىروم. ْ 0 
تمام صندلىهاى بوستان دراختيار زوجهاى 4 


3 


جوان است. البته جند مرد سالخورده نيز كتار آبنما || 
نشستهاند. ولى آنجه كه جلب توجه مى كند. حضور |" 
زوجهاى جوان كنار ابنماست. هنوز خيلى از محوطه 3 
آبنما دور نشده بودم كه عبور خودرو كشت بليس| 

1 دهد. - 
وضع رآ تغيير مى 5 وبر 






بقيه در صفحه 117 





زيف خطر به صدا درآمده! 


بقيداز صفحه 7٠‏ 
اكثر صندلىها به طور ناكهاني خالى مى شود.و 
ماموران به سرعت مشغول سسؤال و ,جواب 
مى شوند, به بررسى كارت فاى شناسادى مى يردارند 
و جند نفر را با خودشان مىبرند و به جند نفرهم 
تذكر مى دهند. ولى در مدت كمتر از ده دقيقه دوباره 
تماماصتداونها هرامئ شود و.: 

براى خارج شدن از اين بوستان. از مخوطه 
جتكلى آن.كه أرامش بيشترى دارذء رهسيار انه 
شدم ولى هنوز به ميانه راه نرسيده بودم كه رفت و 
أمدهاى مشكوكى توجهم را جلب كرد. كسى كه من 
تنها سايهاى را از وى مىديدم؛ جيزى را لاى 
شاخههاى درخت كذاشت و نايديد شد. جند دقيقه 
بعد دخدر جوانى درحالى كه اطراف را زيرنظر داشت 
به درخت مذكور نزديك شد و بسته كوجكى را 
برداشت و با سرعت از انجا دور شد. 

صد قدم دوردر از اين منظره. بوى بدى تمام فضا 
راير كرده بود مردى درحالى كه كتش راروئ سر 
خود كشيده بود: به درختى تكيه داده و, 

دلم مى خواهد با جشمهاى بشته. باقى راه راطى 
كنم و كوشهايم كر شوند تا ضداى خندههاى زننده 
اطراف.را نشئوقد: 

«ندا» و «سولماز» با آينده ميهم. مهندس برق و.. 
همه از جلوى جشمانم عبور مىكنند و من از خود 
سوال مى كنم جرا در تمام اين مدت يك خانواده در 
بوستان تبود؟ جرا حتى يك كودك و نوجوان براى 
تفريح به اين بوستان نيامده بود ؟و... 

ياسخ به اين سوال حالا ديكر برايم جندان سخت 


بتسيت. 


انسان «ؤوست و«إالأتى ذازد كه وض هم ابة اذه 
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اك 


٠١١ ذا‎ 





إبشات د اوأر مدراسه 


فرار اززمدرسه هم به لطف فضاى مجازى ديكّر وجود ندارد. 

فضاى مجازى راه را يراى ديدار هاى فيزيكى بدون ترس باز كرد و اين را بايد به فال 
اين روزها خانواده ها بيشتر در جريان احوالات جوان ها ونوجوان ها هستند و بهتر 

مى توانند حمايتشان كنند تا روزهايى كه نتيجه هر ارتباطى فقط تنبيه فيزيكى بود و... 










مى كثم به يارك بزركى مىرسم. هنوز به نيمة يارك 
نرسيدهام كه وجود جند كتاب درسى در كنار دو 
كارتن كوجك كه روى آنها آدامس و سيكار جيده 
شده بود و دو جوان كه مدام فرياد مى زدند: ادامس» 
سيكار ... نزدمك تر مم.روم و علت حضور آنان را 
حارج ار مدرسه جويا مى شوم. رضا در حالى كه 
شانه هايش از سرما مىلرزد مى كويد: شيفت 
بعدازظهر هستيم. صبح هم مىآييم سركار!! البته از 
مدرسه فرار نمى كنيم جون اكرلو برويم كارمان زار 
است. جه رفته باشيم عياشى؛ جه كاسبى! فرقى 
نمى كند. 

على هم كه كنار رضا ايستادة. بابى حوصلكى 
ادامه مى دهد: ببين آبجى! ايستادن تو اينجا مانع 
كاسبى مامىئشه ما يرادريم. يدرمون هم نقاش بود 
كه از داربست افتاد و كردنش شكست. ننهمون هم از 
بس يلهها را 1 كشيده كمرش صاف نمى شه البته از 
مدرسه و جاهاى ديكه به ما كمكى مى شه. ولى 
غيرتمون قيول نمىكنه هر دفعه كردنمون رو جلوى 
يكى كج كنيم. در نتيجه زندكيمون اينطوريه كه || 

سرمايه ابن كار رواز كجا آوردين؟ 

مال ما كه نيست مال حسين آقاست ساعتى 
٠ةتومان‏ به ما مى دهد كه اينها رو بفروشيم, كلا 


روزى دوهزار و يانصدتومن در مىاوريم كه يول 
يك كيلو برنج و دو كيلو سيب زمينيه. تافعلا از كشنكى 
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دلكّه 

















نميريم. حالا تو رو به خدا برو تابه كارمون برسيم. || »2 

1ك 

# مدير مدرسه با جه آب و تابى از 1 

حضور يك مددكار در فلان روز - 

7 هفته خبر مى داد كه قرار است ئْ 

5 1 : 5 : ايتان سخنرانى كد 2 

صداى هياهوئ دان شآموزان تمام فضاراير كرره است هر دختر و يسر جوانى بياموزند كه جكونه برحاة .سار ين كندنى ماياجة 22 

است. خيابانها و اتوبوسهاى شركت واحد يه تسخير جنس مخالف خود را بيشناسند و براى اين علاقه حد شوقى محاسبه مى كرديم سل | |أعرب 
دانش آموزان درآمده استث تعدادى از والدين با و مرز قائل شوند در حالى كه صفحات مجلات 1 30 7 7 
جشم هاى خواب آلود. جادرهاى برعكس و لباسهاى خانوادكى يراست ازازدواجهايى كه براساس همين هنوز شانههاى لرزان رضا ازجلوى جشمم دور || .. 
2 اراء تحن تار وق غللاية شكل كرفت و تافرسام باقن ماتدة السيت نشدهنيود كه دو دكتر با لباس مدرسه توجهام را || 9# 
نامرتب فرزندانشان را همراهى مى كنند و جند دقيقه يق كنك وى استرعيام جاكق هيد سد 2 260 ً 
أبعد. زنك مدرمة با:صدا دن هأ مهتاز در تائيد حرف اميد اضافه مىكند: علاقه و جلب مىكتند و سعى مىكنم خود رابه انها نزديكتر || ١#‏ 


' دان شآموزان با سرعت بيشترئ به سمت هدرسه دوست داشتن تثورى ندلرد وبايد عملا كسى رامورد كنم و در اين بين بسر جوانى با كفتن جند جمله 
مىروند و سرانجام درهاى مدرسه بسته مىشود. محبت قرار داد و خيلى اوقات اين حتى به شكل يك نامربوط از كنار أنها عبور مىكند. 


صبح است. باد نسبتاً شديدى مىوزد. هوا كاملا ابرى نياز در وجود انسان ظهور مى كند. در حالى كه انتظار داشتم دخترهابا جواب دندان 

السدت ولاه رأد كران هياهوى دان آموزان خبرى ست از مهناز علت نكرانى وى واجويا مىشوم واوبا شكنى از خود دفاع كنند. در عين ناباورى مىبيتم 
در كوجهفاى اطراف يك دبيرستان دخترانه زير مكث طولانى باسخ مى كويد: معمؤلاً ماشينهاى ‏ .يه يسرك لبخند مى زند و با او همكام مىشوند! 

بارانى كه آرام. آرام در حال بارش است قدم مىزدم كشت از اين اطراف عبور مى كنند. ماشين هاى وقتى علت حضور انان در خيابان را جويا 


كه حضور يك دختر با لباس مدرسه در كنار مرى غبورى هم كه ازشائس ما اكثرا آشنا هستن. (البته مىشوم بايك جمله. اب باكى را روى دستم 
وان كوج ام نوا نجلب كرد. تزديكتن ضئرزم غود اينكه آدم توسط كشت بازداشت بشه خيلى بهتر مىريزند و مىكويند: به تو ارتباطى نداره! ٠‏ 

رأ معرفى مىكنم وعلت حضور وى رادراين ساعت است. جون كشت فقط خانواده را در جريان قرار ... حدود ساعت ده و سى دقيقه صبح به حوالى 
اروز خارج از مدرسه جويا مىشوم و طبق معمول مىدهد. اما كافى است يك آشنا تو را اينجا ببيد يا يك دبيرستان يسرانه مىرسم. برخلاف كوجههاى 
يعر كلى اصرار و التماس:مهناز در حالىكة همان عالم و آدم رو خبر كند كه دختر فلانى با بسر فلانىي اطراق مدارس دخترانه اين كوجه كاملا خلوت است 
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مى كثم به يارك بزركى مىرسم. هنوز به نيمة يارك 
نرسيدهام كه وجود جند كتاب درسى در كنار دو 
كارتن كوجك كه روى آنها آدامس و سيكار جيده 
شده بود و دو جوان كه مدام فرياد مى زدند: ادامس» 
سيكار ... نزدمك تر مم.روم و علت حضور آنان را 
حارج ار مدرسه جويا مى شوم. رضا در حالى كه 
شانه هايش از سرما مىلرزد مى كويد: شيفت 
بعدازظهر هستيم. صبح هم مىآييم سركار!! البته از 
مدرسه فرار نمى كنيم جون اكرلو برويم كارمان زار 
است. جه رفته باشيم عياشى؛ جه كاسبى! فرقى 
نمى كند. 

على هم كه كنار رضا ايستادة. بابى حوصلكى 
ادامه مى دهد: ببين آبجى! ايستادن تو اينجا مانع 
كاسبى مامىئشه ما يرادريم. يدرمون هم نقاش بود 
كه از داربست افتاد و كردنش شكست. ننهمون هم از 
بس يلهها را 1 كشيده كمرش صاف نمى شه البته از 
مدرسه و جاهاى ديكه به ما كمكى مى شه. ولى 
غيرتمون قيول نمىكنه هر دفعه كردنمون رو جلوى 
يكى كج كنيم. در نتيجه زندكيمون اينطوريه كه || 

سرمايه ابن كار رواز كجا آوردين؟ 

مال ما كه نيست مال حسين آقاست ساعتى 
٠ةتومان‏ به ما مى دهد كه اينها رو بفروشيم, كلا 


روزى دوهزار و يانصدتومن در مىاوريم كه يول 
يك كيلو برنج و دو كيلو سيب زمينيه. تافعلا از كشنكى 
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نميريم. حالا تو رو به خدا برو تابه كارمون برسيم. || »2 

1ك 

# مدير مدرسه با جه آب و تابى از 1 

حضور يك مددكار در فلان روز - 

7 هفته خبر مى داد كه قرار است ئْ 

5 1 : 5 : ايتان سخنرانى كد 2 
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بارانى كه آرام. آرام در حال بارش است قدم مىزدم كشت از اين اطراف عبور مى كنند. ماشين هاى وقتى علت حضور انان در خيابان را جويا 


كه حضور يك دختر با لباس مدرسه در كنار مرى غبورى هم كه ازشائس ما اكثرا آشنا هستن. (البته مىشوم بايك جمله. اب باكى را روى دستم 
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رأ معرفى مىكنم وعلت حضور وى رادراين ساعت است. جون كشت فقط خانواده را در جريان قرار ... حدود ساعت ده و سى دقيقه صبح به حوالى 
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يعر كلى اصرار و التماس:مهناز در حالىكة همان عالم و آدم رو خبر كند كه دختر فلانى با بسر فلانىي اطراق مدارس دخترانه اين كوجه كاملا خلوت است 
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اميد يه كشتى بزنيم. رو به كافى شابى. رستورانى جايى رسوئده بوديم. سرعت طى مىكند و سرانجام در حالى كه موهاى 
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لديست لق بور عار بسيثك بقيه از صفحه 9؟ 

#كى يدرت رو در مىآره؟ 

© #"نازنين. قرار بود امروز زودتر از خونه 
بيرون بياد تا با هم بريم يارك. 

#با نازنين كجا آشنا شدى؟ 

© #تو رأه مدرسه. جيزى كه يره؛ از اين 
دختراس. يه مدتى باهم مىكرديم. بعد هم همه جيز 
فراموش مى شه. 

#مطمثنى اون هم به همين راحتى فراموش 
م ىكنه؟ 
© #نه. دخترها يكى: دو روز كريه مى كننء بعد 
دنبال يه نفر ديكه رأه مىافتن. 

» © يسرهاكه ازاولش مى دونن قصد ادامه دادن 
ندارن براى جى ناراحت بشن. هيج مردى دتبال زن 
زندكى؛ توى خيابون نمىكرده. خودمن وقتى بخوام 
زن بكيرم دخترى رو انتخاب مىكنم كه اسمش رو 
هيج نامحرمى نبرده باشه 

#اينها رو به نازنين هم كفتى؟ 

© #بكم كه جى. نازنين همش ١7‏ سالشه. تازه 
من كه مجبورش نكردم رفيقم بشه خودش خواسته 

حرفهاى بهزاد من را به ياد زتكهاى اندقين) 
دوران تحصيلم مىاندازد, يه ياد مىأورم مدير 
مدرسه باجه أب و تابى از حضور يك مددكار در 
فلان روز هفته خبر مىداد كه قرار است برايتان 
زمان سبخنرانى از كدام درس كسر مى شود. 

زمانى رابه خاطر مىاورم كه بعد از يك هفته 
لحظه شمارى!؟ روز سخنرانى فرامىرسيد و درتمام 
سخنران بوديم و در مورد اينكه اكر موهايش را 
اينكونه مزتب كند بهتر است و يا ازاين رنك براى 
مى كرديم ا 
اكر نازنين ١7‏ ساله مثل لجا بوم شايد مىشنيد كه 


جقدر در مورد دوستىهاى خياباتى هشدار داده 
مى شود. جقدر در مورد تفاوت هاى ابراز علاقه 
بين دختران و يسران بحث مى شود... 

من بااين كه نازنين رانديدهام برايش متاسف 
مى شوم و از بهزاد خداحافظى مىكنم. باران شديدتر 
مى بارد و من همجتان كه به دنبال يك سريناه 
مى كردم به باجة بليط فروشى يك سينما خى رسم. 
هرجند فيلم روى يرده مربوط به كودكان است اما 
اكثر افرادى كه در صف ايستادهاند را جوانان تشكيل 
مى دهند. در بين آنها جند بسر نوجوان كه كتابهاى 
درسى همراه دارند نيزبه جشم مىخورند. نزديكتر 
مى روم و باب كفتكو را باز مىكنم. حسن در حالى 
كه به سر بدون موى خحُود دست مى كشد, مىكويد: 
درس جيه؟ زندكى يعنى حال درس يعنى ضدحال! 
مارو كه الان اينجا مىبينى يك ساعت زودتر از 
مدرسه تعطيل شديم كفتيم يك ساعت هم يك 
ساعته. بيايم حالشو بيريم! 

و اصغر كه جندين بخيه روئ بيشانىاش جا 
خوش كرده أدامه مىدهد: توى مدرسه با كتاب و 
درس مىخوان به ما ياد بدن اجتماعى بشيم؛ حوب 
ماالان تو ذاف اجتماعتي! خالا عوبر كل 2 1 ا 
به حقوق ديكران احترام بكذارى. اما تا توى صف 
نايستى كه ياد نمىكيرى. تازه با رفقا كه بيرون برى 
و يك اب هويج كه مهمون بشى هم ياد مى كيرى 
معرفت جيه. هم مىفهمى هويج واسه جشمات خوب» 
ولى هرجى كتاب بخونى جشمات ضعيف تر مىشه 
كه اين براى جيب بابات بده! 

.. وا همه با هم مى خندتد 

و بااين موج شادى من از بليط فروشى جدا 
مى شوم و همجتان به باورهاى كودكانه اصغر فكر 
مى كنم و اينكه جند درصد از خانوادهها از ساعات 
ورود و خروج فرزندان خود باخبر مستند 

به خاطر مى آورم كه خود من نيز جندين بار 
بركههاى اطلاع از ساعت ورود و خروج مدرسه را 
كم يابه جاى والدينم امضا كرددام, 

اما شايد من بسيار خوش شانس بودم كه از 
روند طبيعى زندكى متحرف نشدم. 


شماره 1 


9 











در قدب بك حاشيه 


من نه اولين دخترى بودم كهبا كّريم وارد ورزشكاه شدم. ونه آخرين. 

من اولين دخترى بودم كه اين موضوع را به تصوير كشيدم. 

ترس از بازداشت وكرفتارى ازيك طرف .ترس از واكنش خانواده از سوى ديكر يكى از 
ير استرس ترين روزهاى زندكى ام را رقم زد. 

در سال هاى اخير ورود بانوان به ور زشكاه يكى از جالش هاى اساسى براى حكومت بوده 
اننسك؛ 

دخترانى كه دست |ز اين كار نكشيدند تابا فشار جامعه جهانى به طور رسمى هر جند 


ود يا به ورزيث كاه ذا ا 


با احترام به دختر ابى وهمه دختران ابى 


بايد سعى كنم تا خودم مرتكب كناة 


هميشه آرزو مىكردم من روزى روى سكوى 
تماشاكران داخل استاديوم آزادى بنشينم و تيم 
مورد علاقهام را تشويق كنم. مدتها انتظار كشيدم 
تاشايد درهاى ورزشكاه آزادى به روئى دختران و 
زنان نيز كشوده شود اما اين امر تا به امروز ميسر 
نشده است و با توجه به جو حاكم بر ورزشكاه در 
آينده تزديك نيز ميسر نخواهد شد. 

اما حضور در بين تماشاكرانى كه ان صحنه 
تلويزيون تنها جمعيت مشتاق و صداى فريادهاى 
ياعلى مدد و حمله حمله آنها به كوش مىرسد 
انكيزهاى مى شود تا تصميم بكيرم من نيز با لباس 
يسرانه به ورزشكاه آزادى بروم تاهم با جو 
ورزشكاه آشنا شوم وهم به آرزوى ديرينه خود 
كه حضور در جمع تماشاكران است دست يابم. 


حدود ساعت ٠١‏ صبح أست كه با دبير 
سرويس كزارش مجله تماس مى كيرم تا نظر او را 
در مورد سوه كزارش جويا شوم. اما ازآنجا كه 
اين سوزه احتياج به بررسى بيشترى دارد اخذ 
تصميم به بعدازظهر موكول مى شود. 

حدود ساعت ١7:7١‏ دقيقه در تماس مجدد 
ايشان تصميم كيرى در اين مورد را تماماً به عهده 
بنده مىكذارد تا تمام ينج شنيه و جمعه دجار شي 
و ترديد باشم, 

اماروز جمعه سرائجام تصميع قطعى خود را 
مىكيرم. موهايم را زير كلاه جمع مىكنم. شال را 
به دور كردنم مى ييجانم. صورتم رابالوازم آرايش 
به صورت شطرنجى سفيد و قرمز مى كنم و از 
خانه خارج مى شوم. 

در طول مسير به مسائلى كه احتمال دارد 
اتفاق بيفتد فكر مى كنم اكر دركيرى فيزيكى بيش 
بيايد؟ اكر هنكام ورود و خروج از استاديوم با 
ازدحام جمعيت روبرو شوم؟ اكر زير 


دست وها بمائم» كر نه بسر بهم 9ه ب - 
بخورد و يا دست كسى؟ ... اما در آخر 
حس كتجكاويم بر تمام معادلات عقلانى يل 4 







و احساس ترس و نكرانى و... غلبه 0-3 
مىكند نا به رأه خود ادامه دهم, 

اين دكهرهما بيشت زمانى: ربَكٌ 
مى بازد كه به بيشت درهاى استاديوم 
مىرسم. يكبار ديكر شوق حضور در 
بين تماشاكرانى كه صداى هياهوى آنها 
فضاى خارج ازاستاديوم را نيز ير كرده 
است تمام وجودم رآ دربر مىكيرد. كر 
جه كارم خيلى سخت اسنت به ويزه آنكه 








نشوم, 

حدوداً ٠١‏ دقيقه از ابتداى بازى كذشته است كه 
وارد استاديوم مى شوم. خوشبختانه استاديوم زياد 
شلوغ نيست و صندلى خالى :زياد دارد. أنقدر 
هيجان زدة هسيتم كه صداى فرياد تماشاكران تنها 
برايم جتبه همهمه دارد. همجنان كه به دتبال جاى 
مناسبى مام در بين صداى هشمهمه الفاظ 
نامربوطى را نيز مىشنوم كه ابتدا اأحساس مى كنم 
اشتباه شنيدهام. اما هرجه به جمع تماشاجيان 
نزديك تر مى شوم., اين كلمات هم بيشتر تكرار 
مىشوند وهم ب صداى بلندترى به كوش مى رسند. 
سرانجام با انتخاب يك صندلى به جمع تماشاجيان 
مى بيوندم. 


©هميشه آرزو مى كردم من روزى 
روى سكوى تماشاكران داخل 
استاديوم آزادى بنشينم و تيم مورد 
علاقهام را تشويق كنم 


از فاصلهاى كه در آن قرار كرفتهام. نمىتوان 
تشخيص داد كه كدام بازيكن صاحب توب أاست و 
تنها رنك بيراهن بازيكنان الست كه مشخص مىكند 
كدام تيم بازى را اداره مىكند. به اطراف خود نكاه 
مىكثم. يسرك *اي01 سالهاى سمت جب من نشستة 
است و بدون اينكه بداند جرا به ورزشكاه آمده است 
مدام برجم قرمز رنكى را تكان مى دهد. 

يسرك كه أن شدت سبرما اطراف بيثى فى 
انكشتانش سرخ شده است در ياسخ به اين سوال 
كه جرااز تلويزيون فوتبال تماشا نمى كند مىكويد: 
نمى دونم, بابام مىكه اكه بريم استاديوم تيممون 
برندة هى ش)ه!؟ 
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ظخوب. اكه تيمتون بزنده بشه جى مىشة؟ 
ظظبابام خوشحال مىشه. من هم دعا مىكتم 
خدا تيممون رو برنده كنه. 
ظاسم تيمتون جيه؟ 
ظظنمى دوتم! 
وى بعد خود را به يدرش مى جسباند و شروع 
مى كند به تكان دادن برجم رنكى كوجكش. در همين 
لحظه تيم بيروزى كل اول را دريافت مى كند و 
استاديوم در سكوت فرو مىرود. امااين سكوت تنها 
حدود ٠١‏ ثانيه ادامه بيدا مى كند و يكباره تمام 
تماشاجيانى كه تا يك دقيقه بيش با جملاتى مائند 
ياعلى مدد و حمله حمله به تيم خود روحيه مىدادند 
شروع مىكنند به استفاده از الفاظ نامربوظ و 
شعارهاى ضداخلاقى. 
يسرك همجنان كه برجم كوجك خود را تكان 
مى دهد وحشت زده بدر خود را نكاه مى كند كه 
ايستاده است و با نامربوطترين الفاظ ممكن تيم مورد 
علاقهاش را تشويق مى كند!؟ 
وقتى بدرش دوباره روى صندلى مى نشيند» 
يسرك معناى يكى ازهمان الفاظ نامربوط راازاوسوال 
مى كند و مرد جوان بدون اينكه به ياد بياورد در يك 
دقيقه كذشته حداقل سه بار خودش اين كلمه راتكرار 
كرده است؛ جنان كشيده محكمى به صورت يسرك 
مى كوباند كه جند قطره خون از بينىاش سرازير 
مى شود. و درحالى كه همجنان او رابا غضب نكاه 
مى كند فرياد مى كشد: يكبار ديكه از اين غلطا بكنى 
دهنت رو بر از خون مىكنم! يسره بى تربيت!! 
يبسرك با آستين لباسش بينى خود را باك 
مئكند و به صندلى تكيه مىدهد. ديكر دليلى براى 
تكان دادن برجم كوجك خود هم نمىبيند و به نقطه 
نامعلومى خيره مى شود. 
هنوز 6 دقيقه لا به ثمر رسيدن كل اول نمى كذرد 
كه يكباره تمام ورزشكاه فرياد مى كشد: كل: كل و در 
ادامه صداى بوقهاى شييورىء: سوت هاى ممتدء 
فريادهاى شادى بلند مى شود. و من كمى صبر 
مى كنم تا هيجان داخل استاديوم كاهش يابد ودر 
اين فاصله سعى مىكنم جاى بهترى را انتخاب كنم 
تا بيشتر درميان تماشاجيان باشم. جند رديف 
آنسوتر به سكوهايى مىرسم كه ظاهراً ازجنب و 
جوش بيشترى برخوردار هستند. در همان رديف 
روى يك صندلى خالى كنار بيرمردى مى نشينم تا 
ادامه بازى را بيكيرى كنم. 
افرادى كه روى سكوهاى جلوى ما نشستهاند 
جوانانى هستند كه به نظر نمىرسد بيش از 8؟ سال 
سبن داشته باشند و هر جند دقيقه يكبار 
عصبانى از روى صندلى بلند مى شوند تا 
تذكرات مهمى به مربيان. بازيكنان و 
ب داوران بدهند. مثلا بر سر آقاى بروين 
ي مربى و بازيكن اسبق تيم ملى فرياد 
ل مىكشند كه فلان بازيكن را تعويض كن 
وبه فلان بازيكن دستور مىدهند كه كمى 


/ جلوتر يا عقب تر بازى كند. و در اين ميان 


كيب كافى است داور كوجكترين اشتباهى 
لا مرتكب شود و يا خطايى را به نفع تيم 
01 ] مقابل بكيرد تا آماج شديدترين اعتراضات 

تماشاكران واقع شود. بسر جوانى كه 
م ت راست من نشسته است جندين بار 














از تماشاكران سكوى جلوتر مىخواهد كه سر جاى 
خود بنشينند تا افرادى كه يشت سمر انها قرار دارند 
بتوأنّند بازى را تماشا كتند ولى سرانجام از اين كار 
نااميد مىشود و با لخن عصبانى فرياد مى كشد: ل 
آخه تيم مربى داره. خودش مىفهمه كى بايد جىكار 
كنه اونم كه توى زمينه بازيكنه مى دونه بايد جه 
غلطى بكنه بشين بذار فوتبالمونرو ببينيم. 

و همين كافى است كه يك دركيرى جانانه بين 
جندين نفر راه بيفتد و عدهاى بدون اينكه سر بياز يا 
ته بياز باشند شروع به فحاشى به يكديكر كنند. 

در همين كيروداراست كه داور سوت يايان نيمه 
اول بازى رابه صدا درمىآورد و همه جيز به يكباره 
فروكش مى كند 

بازيكنان به سمت رختكن روانه مى شونذ» 
عدهاى مورد اعتراض قرار مى كيرند آن هم با 
شديدترين الفاظ ممكن و عدهاى نيز مورد تشويق. 

در فاصله بين دو نيمه فرصتى بيش مىأيد تا 
كروهى به خريد تنقلات ببردازند و كروهى با كفتكوبا 
اطرافيان و تفسير بازى و ل بحث در مورد 
سياست و... سر خود را كرم كنند. و اين بهترين 
فرصت است تاتظر جنك نفر را در رابطه باجو حاكم 
بر ورزشكاه سوال كنم. 

رضا ؟” ساله و دانشجوى روانشناسى در اين 
مورد مىكويد: اينجا تنها جايى است كه تا بخواهى 
مى توانى فرياد بكشى و تمام استرسى راكه در طول 
هفته ايجاد شده است خالى كنى. هيج كس هم 
نمىكويد آهسته. مريض داريم, بجه داريم و... 

أحمد د وحالى اكه تمام ‏ تحمههَا زايا يوست 
مى جود ادامه مى دهد: اينجا اين كارهارو نكنيم كجا 
بريم؛ توى خونههايى كه الان ديكه به اندازه قفس 
شده كه جاى اين كارها نيست. وكرنه اين تيم ببره يا 
ببازه يولش توى جيب يكى ديكه مىره ما فقط با اين 
كارها خودمونرو سركرم مى كنيمع. 

محسن كه از طرفداران دوآتيشه تيم بيروزى 
أسبت, به ميان بحث مىدود و مى كويد: اصلاً هم از 
اين خبرها نيست. توى خونه هم ميشه فوتبال ديد 
تازه خونه سقف داره نه زير بارون خيس مىشى نه 
توى كرما عرق مىريزى. ما ميايم ورزشكاه داد 
بزنيم تيممونرو دوست داريم و... 

نظر او رابه نحوه اعتراضات تماشاجيان جويا 
مى شوم و او مىكويد: منظور هيج كس توهين به 
شخص خاصى نيست. ما اكه اين أدمهارو دوست 
نداشتيم. خل نبوديم زير اين بارون بيايم ورزشكاه. 
اكه همين بازيكن هارو بيارن اينجا و يه 
عده ديكه جلوشون بازى كننء اوتها هم 
همين واكنش هارو نشون مىدن. اصلا 
اكه به همين تماشاجيا بعد از بازى بكن از 
جه الفاظى استفاده كردن باورشون 
نمىشه جون همه اينها ازروى اضطرابه. 

بارانى كه مدتى است آرام آرام شروع 
به باريدن كرده است. شدت مى كيرد و 
حالا يك تيكه يلاستيك ارزش طلا بيدا 
مى كند. من نيز به دنبال يك تيكه 
بلاستيك مى كردم كه اتفاق ديكرى 





يسر نوجوانى كه دربين جمعيت 
تخمه آفتايكردان مى فروخت به زمين 








مىخوزد و سينى تخمهها از دستش رها مى شود. 
در اين بين عدهاى افراد فرصت طلب به بستهاى تخمه 
آفتانكردان حمله مىكنند. يسرك ملتمشانه از افرادى 
كه بستههاى تخمه را برداشتهاند درخواست يول 
مى كند ولى تقريبا هيجكس به روى خود نمىاورد و 
عدهاى هم به او اعتراض مى كنند كه به انها تهمت 
زده است. باران شديدتر مىبارد و نيمه دوم بازى 
زير باران آغاز مى.شود. 

تماشاكران مدتى شروع به تشويق تيم مورد 
علاقه خود مى كنند و با فريادهاى حمله: حمله 
خواستار كل هستند. تماشاكرنماها نيز مشغول 
استقاده ان الفاظ مخصوص خود. 

نزديك به ١8‏ دقيقه از ابتداى نيمه دوم مىكذرد 
كه با به ثمر رسيدن كل دوم تيم سياهان ورزشكاه 
يكبار ديكر در سكوت فرو مىرود. اما اين بار 
تماشاكرإن اجازه نمى دهند. عدهاى تماشاكرنما به 
تضعيف روحيه تيم بيردازند و آنقدر فرياد ياعلى مدد 
سر مى دهند كه تنها 0 دقيقه بعد يكبار ديكر صداى 
شادى از استاديوم بلند مى شود و فرياد كل. كل تمام 
بيش يكبارجه فرياد كشيده مى شد حالا ديكر حالت 
همهمه بيدا مى كند. 


#كافى"است داور و سكدرين 
اشتباهى مرتكب شود ويا خطايى رابه 


نفع تيم مقابل بككيرد تا آماج شديدترين 
اعتراضات تماشاكران واقع شود 





هر كروه در كوشهاى شعار سر مى دهد و هر 
كوشه عدهاى تماشاكرنما فضاى ورزشكاه را الوده 
مى كنند. در همين بين با ييرمردى كه كنار من 

وى كه دل يرى از تماشاكرنماها دارد مى كويد: 
اينها يه مشت آدم عقدهاى هستن كه ميان اينجا 
عقدههاشون رو خالى كنن. أخه يكى نيست به اينها 
بكه آخه شماها كه تا حالا ياتون به توب نخورده به 
جه حقى سر بازيكن تيم ملى فرياد مىكشيد و بدون 
اينكه شرايطشون رو درك كنيد بهشون توهين 
مى كنيد. 
ناكهان جند سكو جلوتر از ما جوان هيكل دارى يقه 


















بيراهن بسر لاغراندامى را كه كنار او نشسته است 
را مىكيرد و با صداى بسيار بلندى فرياد مى كشد: 
جرا فحش نمىدى؟ مكه نمىبينى جه جورى بازى 
مى كننء, يس غيرتت كو؟ 

بسر جوان كه كمكم نفس كشيدن برايش 
دشوار مى شود جارهاى نمىبيند بجز آنكه آنجه از 
دهائش درمىايد با صداى بلند فرياد بكشد. 

ييرمردى كه كنار من نشسته است لبخندى 
مى زند و مىكويد: بيا اين هم شاهدش. دقيقه /اع 
بازى رسول خطيبى كل سوم سباهان را به ثمر 
مى رساند تا استاديوم بار ديكر در سكوت فرورود. 
حالا صداى شادى اندك طرفداران تدم سياهان به 
حوبى شنيده مىشود. اما اين بار نيز سكوت تنها 
دقايقى ادامه بيدا مى كند و بار ديكر عدهاى به تشويق 
و عدهاى به تخريب روحيه تيم خود مىيردازند. 

جند دقيقه بعد ديكر تماشاجى در ورزشكاه 
نداريم. تعداد افرادى كه مشغول تشويق تيم خود 
هسدند به صد نفر هم نمى رسدء اما در مقابل يك 
استاديوم مربى عصبانى داريم كه مدام بر سر 


' بازيكنان فرياد مىكشند. يك ورزشكاه كارشناس 


داورى داريم كه هيج اشتباهى را از داور 
نمى يذيرند. و داور تنها فردى است كه جه اشتباه 
بكند و جه اشتباه نكند مورد اعتراض قرار مى كيرد. 

هرجه به بايان بازئى: نزديكتر مى شويم, 
ورزشكاه عصبانىتر مى شود و با رسيدن به دقيقه 
0 احتى عدهاى ورزشكاه را ترك مىكنند. من نيز 
به سمت در خروجى حركت مىكنم. هنكام خروج 
يكيان دوكر به مسدايك سبوا 
نفر در آن به أين سو و آنسو مىدوند. برجم هايى 
كه به حركت درمىآيند. صدائ سوت,. بوقهاى 
شيبورىء فريادهاى تماشاكران و... همه را يكبار 
ديكر از نظر مى كذرانم و از استاديوم خارج 
مى شوم. صداى هياهو تا جندين متر آنسوتر نيز 
به كوش مى رسد. 

در مسير بازكشت ادامه بازى را از راديو 
بيكيرى مى كنم. و تنها آرزو مى كنم اى كاش 
همانطور كه ازراديو تنهااصداى تشويق تماشاكران 
به كوش مى رسد, تلويزيون تنها جمعيت مشتاق 
آنها را به تصوير مىكشد در استاديوم نيز تنها 
صداى حمايت از تيم ها شنيده شود. 

اى كاش به جاى يك استاديوم. مربى, كمك 
مربى و كارشناس داورى:كه اغلب حتى در زمين 
داشتيم. اأى كاش افرادى كه زير جنين بارانهايى در 
زمستان و كرماى طاقت فرسباى 
روزهاى نابستان از راههاى دورى 
نزديك به استاديوم مىآيند تنها به 
تشويق و تمآشاى بازى تيم محبوب 
خود بيردازند.تا هر كس بدون فشار 
عصبى به انجام وظيفه خود بيردازد. 

لازمه تخليه هيجان استفاده از الفاظ 
نامربوط نيست, قطعاً مى توان با جملات 
ديكرى نيز به اشتباهات افراد معترض 
بود. قطعاً مىتوان دريك فضاى آرام و 
بدون تنش و دركيرى به تماشاى 
فوتبال يرداخت. 
لا 


6 7١/6 شماره‎ 


من بى كدا نيستم 


دنيايى كّدايى دنياى بسيار ييجيده اى بود. 

غرورم را شكستم. لازم بود . 

خيلى حِيزها را بايدتجربه كرد و اين موضوع يكى از اين موارد است. 

دنياى مافيايى كدايى بسيار بزركتر و غم انكيز تر از اين جند خط است. من 
هركز وارد اين بعد از دستان نشدم. 


اين ككزارشى از يك زخم هميشكّى بر روى صورت شهر ماست. 











باور كنيد 


د اديه 


همه ما در طول روز جندين بار با افرادى كه 
مشغول تكد ىكرى هستند برخورد مىكنيم اما آنجه | 
كمتربه آن يرداخته شده است. برخورد مابااين أفركد | 
أست. 

به همين انكيزه بعدازظهر يك روز ياييزى درخالى 
كه باران شديدى مىباريد خود را به يكى از بلهاى 
هنوز ده دقيقه تا بايان كار ساعت ادارى فرصت باقى 
است و روى يل تردد جندانى نمى شود. اين امركمك 
مى كند تا جادرى را كه همراه خود آورددام به سر | 
بيندازم و جاى مناسبى را روى بل براى اين كار 
انتخاب كنم. 

هنوز خوب_سر جايم مستقر نشده بودم كه 
منوجه شدم از انجا كه كاسهاى همراة خود ندارم 
مجبور هستم دست خود را از جادر بيرون بكذارم. 

درست همين حين استرس عجيبى بر من | 
حكمفرما شد و براى اولين بار در زندكى تااين حد ) 
بلند صداى ضربان قلب خود را مى شنيدم, اما ديكر 
براى بشيمان شدن بسيار دير شده بود. جرا كه با 
نزديك شدن ساعت يايان كار ادارههاء بل عابر بسيار 
برتردد شده و تقريباً هيج راه بازكشتى نداشتم 

بس تصميم مىكيرم با دقيق شدن در رفتارو 
برخوردهاى مردم ذهن خود رااز كار تحقيركنندهاى 


كه انجام مىدهم دور كنم. 


جند دقيقه مىكذرد اولين عابر مرد جوانى است 


!| كه با ديدن من مشفول كشتن جيب هاى خود 


مى شود. هرجه به من نزديكتر مى شود با شدت 


' بيشترى جيب هايش را مى كردد و سرانجام يك سكه 


شماره “ففرا 


أبن بار ممى م كتم را ين كبور كه باك كردن فيشهدفى اويل نكدوكرى يست خود را قلقم 


بنج تومانى را به سمت من مىاندازد. و من فكر 
مىكنم بنج تومان ارزش وقتى را داشت كه صرف 
جستجوى بول در جيب هاى خود كرد؟! 

با تعطيل شدن مؤسسات و ادارات رفت ]5 افد 
هم بيشنر مى شود. 1 

دراين بين زن جوانى ازيلهها بالا مىآيد ودرحالى 
كه سعى مىكند با سرعت از كنار من عبور كند بايش 
به كوشه جادر من كير مى كند و كمى تعادل خود رااز 
دست مىدهد و همين كافى است تا هرجه از دهانش 
بيرون مىآيد نثارم كند و در آخر نيز با ضربهاى كه به 
ياى من مى كوبد تمام استرسها و ناراحتىهايش را 
سر من تخليه مىكند. البته شايد اكر دخالت به موقع 
عابران نيود اوضاع بدتر هم مىشد. 

هنوز درد را در باى خود حس مى كردم كه 
كودكى با اسكناسى كه در مشت كوجكش فشار 
مىداد به سمت من مىآيد. دست كوجكش راروى 
شانه من مى كذارد و بول رابه دستم مىدهد. 
مى خواهم دستهاى كوجكش رادر دست بكيرم كه 
مادرش خود را مىرساند و كودك را كشان كشان 
ازمن دور مىكند. من از زير جادر به كودك نكاه 
مى كنم؛ أو نيز همجنان كه كشان كشان همراه 
مادرش مىرود به بشت سر خود خيره شد و علت 
رفتار مادرش را در ظاهر من جستجو مى كند. 

باران شديدى مىبارد و من انكشتان دستم را 
ديكر حس نمى كنم و لرزيدن شانههايم از حالت 
ارادى خارج شده است. شايد همين صحنه است كه 
سبب مى شود اكثر افرادى كه از كنار من عبور 
مى كنند به جستجوى جيب هاى خود ببردازند و البته 
بسته به سخاوتي كه دارند اسكناس هاى صد تومانى 
و دويست تومانى خود رابه دست من بدهند. 

عدهاى نيز با ديدن من روى خود را برمى كردانند 
و توجه خود رابه سمت ديكرى معطوف مىكنند. و 
من فكر مى كنم كه شايد هدفشان از اين حركت اين 
است كه به روى خود نياورند, من را نيز ديدهاند. 

هر بار كه شخصى مبلفى را به دستم مىدهد. 
حس كتنجكاويم را لعنت مى كنم كه سبب شد 
ساعاتى: راكه مى تؤانستم با همكارانم درتهايت 
آرامش و احترام سبرى كنم اكنون مشغول كدايى 
كردن باشم. سرانجام از رفت و أمدهاىي روى بل 
كاسته مى شود و اين بهترين فرصت است كه من از 
ان وضعيت نجات بيدا كنم. 

در يك فرصت مناسب جادر را درون كيسهاى 
كه همراه داشتم مى كذارم و از جاى خود بلند 
مى شوم. درحالى كه به شدت مىلرزم خود رابه 
جهارراهى مىرسانم كه جند متكدى. اتش كوجكى 
را كنار بيادهدرو روشن كردهاند. من نيز براى كرم 
كردن خود به آنها مىبيوندم! 

هنوزخوب كرم نشده بودم كه نمىدانم جرايكباره 
تمامى نكادها و حركات تحقي رميز جند دقيقه بيش را 
فراموش مىكنم و به اين فكر مىافتم كه بد نيست 
جند دقيقهاى نيزسر جهارراه مشغول شوم. لذابا افرادى 
كه دور اتش جمع شددهاند و اكثرا متكدى هستند طرح 
دوستى مىريزم وبراى اينكه دوستان جديدم راراضى 
كرده باشم. نيم بيشتر آنجه از طريق كاسبى روى بل 
به دست آورددام را تقديم ننه سكينه مىكنم تا اجازه 
دهد بايك دستمال نمدار يك ظرف اسيند ويك كودك 
مدتى مشغول تكد ى كرى شوم. 

تنها اأحساسى كه در اين مدت تجربه كردم 


احساس حقارت و كوجك شدن بود. اين بار سعى 
مى كنم با اين تصور كه در ازاى «ياك كردن 
شيشههاى اتومبيل مزد دريافت مىكنم و اين 
تكدىكرى نيست» خود را قانع كنم! 

به اولين اتومبيلى كه نزديك مى شوم راننده با 
ديدن دستمالى كه در دست داشتم جنان با غضب 
به من نكاه مىكند كه خودم از ياك كردن شيشه 
انومبيلش منصرف مى شوم. در طول جند دقيقهاى 
كه مشغول اين كار بودم؛ هر بار كه دستمال رابه 
شيشه اتومبيلى مى كشيدم. مزدم فحش و ناسزا بود. 
ولى هر بار كه رانندهاى متوجه قصد من مى شد 
بلافاصله مشغول كشتن جيب هاى خود مى شد و 
مبلغى را مى برداخت. من نيز به محض اينكه 
احساس م ىكزدم شخصى از دلخل اتوقبيل قصد 
برداختن مبلغى را دارد براى جندين دقيقه متوالى 
همانجا مىايستادم تا مبلغى را دريافت كنم. اينجا 
بود كه متوجه شدم بولى كه دريافت مىكنم. بابت 
منصرف شدن از باك كردن شيشههاى اتومبيل 
است و نه مزد اين كار! 

مدتى بعد درحالى كه دستهاى سرمازدهام ديكر 
قادر به باك كردن شيشه اتومبيلها نبود. تصميم 
كرفتم كاسبى خود رابا ظرف اسيندى >> در تلكا 
ديكر داشتم ادامه دهم. 

به هر اتومبيلى كه شيشه خود را كمى بايين 
كشيده بود نزديك مى شد م» تمام وردهايى كه از ننه 
سكينه آموخته بودم را مىخواندم. و بعد دود اسيند 
رابه داخل اتومبيل مىفرستادم و تنها جيزى كه از 
اين حركت نصيبم مى شد اعتراض سرنشينان 
خودروها مول. 

عدهاى با ديدن ظرف اسيند شيشه اتومبيل خود را 
بالا مىبرند. عدهاى نيز يس از بيدا نكردن بول خرد به 
سمت ديكرى نكاه مىكنند وكروهى ديكربا وجود ضربه 
زدن به شيشه اتومبيل حتى روى خود رابرنمىكردائنند. 
اما تا كمى از انها فاصله مىكرفتم متوجه مى شوم هنوز 
از أيينه اتومبيل خود من را تعقيب مىكنند. 

باران شديدى مىبارد. داخل يكى از اتومبيلها 
دختربجهاى همسن و سال رقيه (كودكى كه همراه 
من بود) با اشتهاى تمام به ساندويجى كه در دست 
دارد كاز مى زند و وقتى متوجه رقيه مى شود زبانش 
را براى او بيرون مىاورد. رقيه درحالى كه جشم از 
ساندويج برنمى داشت شروع به كريه كردن مىكند. 
من با وجود اينكه تمام تلاش خود را مىكنم. از آرام 
كردن او نااميد مى شوم. وبازمىكردم تارقيه راهمراه 
وسايل به ننه سكينه تحويل دهم. ننه سكينه رقيه را 
بايك كشيده أبدار ساكت مىكند و وسايل رااز من 
تحويل مىكيرد. هرجند كشيده به صورت دخترك 
كوبيده شد. أما من درد رادر تمام, صورت خود حس 
مى كنم. جند لحظه مىايستم. به جاى انكشتان ننة 
سكينه روى صورت سفيد و رنك بريده دخترك 
خيره مى شوم. رد اشكهايش را كه بى صدا روى 
كونههاى استخوانىاش مىغلتد و به زمين مىجكد 
رانكاه مىكنم و درحالى كه مطمئن هستم هيج كارى 
از دست من براى او ساخته نيست. فقط بدون أينكه 
ننه سكينه متوجه شود شكلاتى رابه وى مىدهم و 
ازاو دور مىشوم. سعى مىكنم سريعتر كام بردارم. 
نمى دانم ازخودم فرار مىكنم. از دخترك فرار مى كنم 
يااز واقعيت مىكريزم. واى من دارم به كجا مىروم!؟ 

- 





و باز تكرار مكررات 


ما غير طبيعى نيستيم 


كاش يدر و مادرها مى د انستدد 


يكى از مسائلى كه امروزه در جامعه ما به وفور 
يافت مى شود و متاسفانه آرام آرام ازشكل يك رابطه 
اجتماعى به سمت يى دغدغه اجتماعى بيش مىرود: 
مساله دوستىهاى خيابانى است. دوستىهايى كه 
براثر نبود الكوى مناسب و محدوديتهاى اجتماعى 
سبب بروز فجايعى از قبيل بالا رفتن آمار ايدز برائر 
روابط نامشروع جنسى, افزايش طلاق. بلاتكليقى 
كودكان و زتان. ازدواجهاى موقت و غيره مىشود. 
أما؛ ايا با سالم سازى اين روابط نمىتوان هم 
باسخكوى نيازهاى روحى و روانى دوران جواتى 
بود و هم مانع بالا رفتن امار فجايع فوق شد؟ 
بعدازظهر يك روز به يكى از بوستانهاى شهرمان 
سرى مى زتم تابا طرح اين موضوع بين جواتان نظرات 
آنها را نيز جويا شوم. 
همزمان با ورود من به يارك. سه دختر جوان 
نيز وارد يارك مى شوند. از كيسه هاى خوراكى كه 
همراه دارنئد مشخص است به قصد تفريح به بارك 
أمدهاند. من نيز به جمع انها مىييوندم و سرصحبت 
را باز مى كنم, 
اولين كسى كه در اين خصورص نظر مى دهد 
مهين. جوان 9؟ سالهاى است كه اخيرا متاهل نيز 
شده است. وى مى كويد: 
خود من قيل ازازدواج سه سال بايسرئ دوست 
بودم. وحالا ازآن دوران تنها خاطرات تلخ و شيرينى 
برايم باقى مونده. 
آيا همسرت را در جريان دوستى قبل از ازدواج 
خود كذاشتهاى؟ 
نه. جون نمىخوام زندكيم أز هم بياشه. البته 
ممكنه همسرم هم قبل ازازدواج باكسى دوست بوده 
باشه. ولى جون نخواستم رومون توى روى هم باز 
شه تا حالا ازش جيزى نيرسيدم. 
جى شد كه به دوران دوستى خاتمه دادى؟ 
نمى دوئم؛ شايد بزرك شدم. شايد عاقل شدم ولى 
بيشتر از اونكه يزرك يا عاقل يشم, خسته شده بودم. 





روابط دختر و يسر در جامعه 
امروز ما از نوعى ناهنجارى رنج 
مى برد و بيشتر مشمول ينهان كارى 
است كه نه شرعى است و نه 
اخلاقى و نه انسانى. وقت آن است 
كه شخصيتهاى مذهبى و 
مسوولين و كارشناسان براى هنجار 
كردن اين روابط. راه حلهاى عملى 


بكلى آنرا ناديده بكيرند. 


ستاره دختر جوانى كه كنار او نشسته با تاكيد 
نظرات مهين ادامه مىدهد: خود من در سن ١2.١16‏ 
سالكى اين مساله را تجربه كردم. توى اون سن 
هرجى به من مىكفتن دوست بسر خوب نيست زير 
بار نمى رفتم. فكر نكنيد كه از لحاظ خانوادكى, 
وضعيت نابسامانى داشتم. نه برعكس. كاملا در رفاه 
مادى و روحى بودم, اما به شدت احساس مى كردم 
نياز دارم از سمت جنس مخالف مورد توجه قرار 
بكيرم. اما بعد ازيك مدت دوستى. أين احساس در 
من تموم شد. 

فكر مىكنى علت فروكش كردن اين احساس 
جيست؟ 

دقيق نمىتونم بكم. اما يكى از علت هاش اين بود 
كه دراين سن همه تلاش مىكردن مارو از اين قبيل 
دوستىها دور نكه دارن: اما هرجى نسبت به إين 
مسأله هشدار مى دادن ما بيشتر راغب مى شد يع كه 
خودمون اوتو تجربه كنيم. 





وى در ادامه مىكويد: جند وقت بيش هم يك 
موقعيت حَوبٍ براى ازدواج داشتم. اما وقتى صادقانه 
كفت كه در دوران مجردىاش از اين شيطوتىها 
نكرده با اينكه خيلى ازش خوشم اومده بود. اما يك 
دفعه بى خيالش شدم جون احساس كردم كه نمى توتم 
بهش دروغ بكم 

سارا كه تااين لحظه مشغول باز كردن بسته يفك 
بود يكباره به ميان بحث ما مى دود و مىكويد: كلا 
افرادى كه در اين دوستىها مورد سوءاستفاده قزار 
مىكيرن يا ان طرف خود سوءاستفاده مىكتن: قبل 
نمى كنند با فردى ازدواج كنند كه سابقه دوستى 
دوران مجردى داشته باشد. مثل ستاره. أز قديم هم 
كفتن كافر همه رابه كيش خود يندارد. اما افرادى مثل 
عهين 4 وستيهاى سائف راتجريه كرب دلا 
يراشون مهم نيست كه طرف هم با كسى بوده يانه. 

وى در مورد سلامت در روابط دوستانه مىكويد: 
بستكى داره در جه غالبى با كسى دوست مىشى! 
همكلاسى. همكار يا آشنايىهاى ديكه. اما مسالهلى 
كه بايد در تمام اونها رعايت بشه احترامع به 
شخصيت انسانى طرفه. يعنى به دوستت به جشم 
كالا براى برطرف كردن نيازهاى جنسى نكاه نكنى. 
اما متاسفانه در جامعه ما على رغم اينكه دخترها براى 
داشتن تكيهكاه عاطفى به اين دوستىها رو مىارن 
أما يسرها به علت وجود ميل شديد جنسى, بيشتر به 
دنبال ارضاء هوس خود هستن. و همين قضيه باعث 
بى اعتمادى جامعه به معاشرت فاى دخترها و يسرها 


شده. 


وقتى نظر وى را در زمينه راهدحلهاى اين مساله 
جويا مى شوم مىكويد: اكر خانوادهها وجود روابط 
سالم بين دختر و يسر را به عنوان يكى از نيازهاى 
روحى دوران جوانى بيذيرند واين دوستىها ازحالت 
مخفيانه خارج شود همين كه خانوادهدها در جريان 
اين روابط قرار بكيرتد مى توانتد مانع به وقوع 


بيوستن بسيارى از فجايع شوند. 


بعد از بحث در يك كروه دخترانه براى برقرارى 
عدالت به سمت يك كروه جهار نفره يسرانه مىروم 
كه خيلى هم فاصله قانونى را رعايت نكردهداند! 

بعد از مطرح كردن عنوان كزارش احمد درحالى 
كه جاى مىنوشد مىكويد: من روابط دوستانه قبل 
از ازدواجرو نهتنها بد نمىدونم: حتى به نظرم لازمه. 
درسته كه هر كسى يه 'جورى فكرمىكنه ويه جورى 
رفتار مىكنه. اما مواردى هم وجود داره كه در بين 
همه مشترك.. مثلا همه خانم ها دوست دارن روز 
تولدشون ياد شوهرشون بمونه. يا ازكرفتن هديه هر 
جند ناجيز خوشحال مىشن. اما ممكنه به وجود 
اومدن شناخت در اين زمينهها بعد از تاهل موجب 
ايجاد سوءتفاهماتى در زندكى مشترك بشه. 

رضا يسر 50 سالهاى كه يشت سر هم سيكار 
مى كشد در مورد سلامت دوستى هاى خيابانى 
مى كويد: اين درست است كه يسرها داراى ميل 
جنسى هستندء أما رفتار دخترها نيز بسيار مؤثراست. 
يك نكاه. يك لبخند. حتى يك سكوت كوتاه همه در 
روحيه يسرها تاثير مىكذارد!! معمولاً اين صحنهها. 
بارها و بارها در ذهن يك يسر تكرار مى شود و همين 
مساله سبب تحريك او به دوستى مى كردد. اما امطمئن 
باشيد تا دخترى خودش زمينه را ايجاد نكند. هيج 
يسرى به خود اجازه نمىدهد به ا بىاحترامى كند. 

شاهين دانشجوى سال سوم رشته رياضى در 
مورد عوامل انحراف دوستىهاى دوران جوانى 
مى كويد: خود من وقتى وارد دانشكاه شدم از اين 
بابت ضربه روحى شديدى خوردم جرا كه در همان 
مادهاى اول با دخترى أشنا شدم واو را جدااز تمام 
مسائلى ديدم كه تا آن زمان در مورد دخترها شنيده 
بودم. تا قبل از آشنايى با اى بيشتر مى شنيدم كه 
دخترها بىوفا هستند. همه مى كفتند دخترها اكه به 
يكى بهتر از تو برسند تو را ترك مىكنند و از اين جور 
جيزها... و اين مساله در دوران دانشآموزى آنقدر 
براى ما تكرار شده بود كه ديكر جاى هيج تصور 
مثبتى از دوستى بايك دختر براى ما نكذاشته بود! 
أما, دوسنى با أو در مادهاى اول باعث شد. يكباره 
تمام اين مسائل براى من فقط شكل بزرك نمايى و 
دروغ بيدا كند. ديكر نمىتوانستم بيذيرم؛ حتى يك 
درصد اين مسائل هم واقعيت دارد. و همين باعث 
شد كه روزبهروز به أو اعتماد بيشترى بيدا كنم. اما 
بعد ازيك سال به خودم آمدم و ديدم او بجز هداياى 
كرانقيمت از من جيزى نمىخواهد و من جز ضرر 
مالى در اين مدت جيزى نديدم. اين در صورتى بود 
كه من او را دختر روشنفكرى مىدانستم و به عنوان 
يك تكيهكاه فكرى به او نكاه مى كردم. مى خواهم 
بكويم اكر از همان دوران دانش آموزى براى ما تنها 
واقعيات به دور از بزركنمايى و اغراق بيان مى.شد 
در برخورد با أين موارد تمام مسائل يكباره براى ما 
رنك نمىباخت. 

شهاب برادر دوقلوى شاهين كه برعكس برادرش 
به جاى ورود به دانشكاهه زودتر تشكيل خانواده داده 
و وارد بازار كار شده هم مىكويد: من اكر روزى 
متوجه شوم دختر يا يسرم با كسى در ارتباط است. 
نهتنها ناراحت نمى شوم برعكس سعى مى كنم. 
اعتماد او را جلب كنم تا من رادر جريان تمام مسائل 
قرار دهد. براى اينكه بتوانم از او حمايت كنم. اكر 
خانوادهها به اين شدت با نسل ما برخورد نمىكردند 
مابااين آمار فساد و فحشا كه بيشتر براثر بى اطلاعى 
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و اغفال دختران به وجود آمده روبرو تبوديم. 

وى در إدامه مى كويد: اكر ما نكذاريم جوانها در 
ميهمانىها و مجالس به تبادل عقايد و نظرات خود 
ببردازند ويا در ياركها و سينماها با هم رفت و آمد 
صحيح داشته باشند. انها به دنيال جاى ديكرى به 
دور از جشم ما مىكردند و نمىتوان مطمئن بود كه 
در جاى ديكر تنها به صحبت و كفتكو بيردازند. 

از جمع جهار نفره آنها نيز دور مى شوم و 
مشغول أناليز نظرات شنيده شده بودم كه حضور 
يك دختر و بسر جوان روى صندلى كنار درختى 
توجهام را جلب كرد. ابتدا دلم نيامد كه مزاحمشان 
شوم. اما سرانجام از سوذه موجود نتوانستم جشم 
بيوشم و سر صحبت رابا أنها نيز باز كردم. 

در ابتدا هر دو كمى دودل هستند, اما سرانجام 
لنسترن موكزيك مناسففنا وزيفن بلرتولفا ربل 
رفتن امار دختران فرارى و... جامعه را نسبت به 
كرده. ازطرفى ديد سنتى جامعه ما نيز مانع بزركى بر 
سر راه اين روابط است. 

رحمان يسر جوانى كه همراه اوست. در ياسخ به 
اين سوال كه ايا همسر ايندهاش را در جريان اين 
روابط قرار خواهد داد مىكويد: دوران مجردى هر 
فردى به خودش مربوط است. ان دختر هم ممكن 
است از اين قبيل روابط داشته باشد كه به من ربطى 
ندارد. مهم بعد از تاهل است. البته حتى بعد از تاهل نيز 
بايد بذيرفت كه زن و مرد هركز صددوصد نيازهاى 
روحى همديكر را تامين مى كنند و اين حق طبيعى 
طرفين است كه با افراد ديكرى روابط سالمى برقرار 
كنند. در غير اين صورت بسيارى از خواستهها و 
نيازهايشان سركوب مىشود. و يا كانون خانواده از 
هم مىياشد كه در جامعه بيشتر شاهد آن هستيم. 

أنها را نيز روى صندلى كنار درخت تنها 
مى كذارم. د ان يارك خارج مى شوم. در مسير 
بركشت از آنجا كه مسافر ديكرى داخل اتومبيل 
نيست, زمينه را مساعد مىبينم تأ باب صحبت را با 
راننده اتومبيل نيز باز كنم. راننده مرد جاافتاده و 
محترمى است و در اين خصوص مى كويد: 

ما مسلمانيم. وبه يك جيزهايى اعتقاد داريم. 
اسلام هم براى جوانها يكسرى محدوديت و يكسرى 
ازادى قائل شده است, اما يك عده دارند زيادهدروى 
مى كنند و به اسم ازادى همه جيز را براى خودشان 
مجاز مى دانند. مى روند ميهمانى قرص مى خورند 
كه بتوانند از خود ديوانهبازى دربياورند يك عده هم 
ازان طرف يشت بام بايين مىافتند مثل همان مردى 
كه در روزنامه نوشته بود: افراد ديكرى رابه جاى 
دختراتش در بارتى اشتياه كرفته بود. به همين دليل 
هر دو دخترش راكشت. به نظرمن هر دوكروه اشتباه 
مى كنند. نبايد كذاشت كار به اينجاها بكشد. بايد 
جوانها را راهنمايى كرد و كنارشان بود. 

يك نكته مهم را در يايان دز نظر بكيريم. 

روابط دختر و يسر در جامعه امروز ما از نوعى 
ناهنجارى رنج مى برد و بيشتر مشمول ينهان كارى 
است كه نه شرعى است و نه اخلاقى و نه انسانى. وقت 
أن است كه شخصيت هاى مذهبى و مسوولين و 
كارشناسان براى هنجار كردن اين روابطء راه حلهاى 
عملى و شرعى ارائه بدهند نه اينكه بكلى انرا ناديده 


ابكيرد. 


. 
ا 7 مج جاسجس ورج مج جب برسجروجج ؟ سد هدج 





- برادرش هستم. جند روز است كه مىآيم 
جب جبى نكاهم كرد و كفت: 

- عجب برادرى كه از برادرش خبر ندارد!! 
جمشيد يك سال است كه رفته بم... آنجابه " 





باهم فرق داشتيم. روزهاى بعد از زلزله بم جندتا | 
| بتو خريدم و بردم به يكى از ستادهاى هلال 
لسر ريك ف يللم رف 7 0001 
افتاده. ولى حالا مى ديدم جمشيد بعد ازاين همه 
١‏ مدت هنوز به بم فكر مىكند وبه كمك بجههاى 
آنجارفته است. ُ 
منقلب شده بودم. يكراست رفتم آؤانس 
هوابيمايى و براى كرمان بليت خريدم. صبع | 
روز بعد راهى كرمان شدم. زنم غرغر مىكرد 
كه با اين قلب خرايم برواز برايم خوب نيست. .. 
اما او غافل از اين بود كه قلبم تازه داشت | 
عشقورزى را مىآموخت و هيج وقت بهترازا. 
اين نيود... 
خلاصه به شب نكشيد كه جمشيد را بيدا 
كردم.با كروه يونيسف همكارى مىكرد. لاغرا . 
شده بود. اما خندان و سرحال بود. مراكه ديد. ‏ 
يكه خورد. بغلش كردم وبعد ازسالهااشك توى 
خاطراتشان مى كفتند. خاطرات تلخ و شيرين 


7 


روز بعد فرصتى بيدا شد تا حرفم را با 
ب كوش داد و كفت: 
- برادر تو نكران بجههايت هستى درحالى | 
]كه هنوز بالاى سر آنهايى... اينجا بجههايى | 
هستند كه هيج كس را ندارند و از امروز تا 
. فردايشان لنك است و به كمك من و امثال من 
]| احتياج دارظ... 

سرم را بايين أنداختم. مثل هميشه جوابى تيزو 
٠‏ برنده در آستين دلشت. اما اين بار نهتنها عصبانى | 
٠‏ نشدم. بلكه خجالت كشيدم. دنياى او جه بزرك بودو 


0 
2 
0 


من در جه قفسى زندكى مىكردم؟! 


به تهران بركشتم. ازاو قول كرفتم كه 
ارتباطش را با من حفظ كند. يك كاميون برازاً ‏ 
وسايل مايحتاج بجههاى بم را خريدم و 
فرستادم. جمشيد برايم يادداشتى فرستاد كه 
نوشته بود: 

- امروز تو از بجههاى يتيم بم حمايت 
مى كنى و باور داشته باش كه فردا دستهاى 
ديكرى از بجههاى تو مراقبت مى كنند... 

يادداشتش را بارها و بارها خواندم. زير 


شيشه ميز كارم كذاشتم و بادلى قرص و محكم 
به زندكىام ادامه دادم. حالا ديكر زندكىام رنك 
و بوى ديكرى دارد و دلوابس فردا نيستم و قدر 
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نما بشكاهى به نام كتاب 


من به شخصه خودم عاشق كتاب هستم. 

زمانى كه كتاب مى خوانم نه مى بينم؛ نه مى شنوم و نه كذر زمان را حس 

مى كنم. 

نمايشكاه كتاب را از سال هايى كه محصل بودم مى يرستيدم. باهر شرايط 
حسمى خود را به نمايشكاه مى رسانئدم و ساعت ها در دالان هاى نمايشكاه بين 
المللى كه در سئول بركزار مى شد مى كذراندم. 

اين كزارش و تكرار آن در سال هاى بعد ككّوشه كوجكى از اتجه بود و مقايسه أن 


با اتجه مى بايد بود. 


هر سال با نزديك شدن به ارديبهشت 
و كتابخوانى رونق خاصى بيد 
شتاهديم كه در اين ايام يكيارة كتاب يار مهربان 
مى شود و روزنامهها و مجلات هر روزه تعدادى از 
صفحات خود رابه اين مقوله اختصاص مى دهند. 
ناشران تمام تلاش خود را مى كنند تا كتابهايشان را 
يه نمايشكاه برساتند. كاروان هاى دانشجويبى أن 
نقاط دورو نزديك كشور راهى تهران مى شوند. 
ترافيك بهتدريج افزايش مىيابد و با وجود تمام 
صحبت فايى كه در طول سال بر سر محل يركزارى 
نمايشكاه صورت مىكيرد. بالاخره نمايشكاه 
بين المللى كتاب تهران نيمه دوم أرديبهيشت ماه هر 
سبال در محل دائمى نمايشكاههاى بين المللى داير 
مىكردد. هر جند مشكلاتى از قبيل ازدحام جمعيت. 
صفهاى طولاتئ مقابل بانك ترافيك موجود در 
مسير و غيره اندكى كار زا براى بازديدكنندكان 
دشوار مىكند اما حضور اكثر ناشران در يك مكان 
سيب مى شود كه علاقهعندان تمام تلاش خود را 
بكنند تا دراين مدت كوتاه به هر طريق ممكن خودرا 
به نمايشكاه برسائند 

من نيز امسال همانند سالهاى كذشته راهى 
تمايشكاه ه مى شومء :اما تهتتها براى تهيه كتاب, بلكه 
تهيه كزارشى ئيز در اين زمينه به آن افزوده شده 
أسث: 

ازترس ايتكه دردام ترافيك وحشتناك اين مسير 
اسير شوم سعى مىكنم تاقبل ازساعت 4 در نمايشكاه 
باشم. وارد تمايشكاه كه مى شوم هنوز 550 دقيقه نا 
بازكشابى سالنهاباقى الست و جمعيتى كه در نمايشكاة 
حضور دارد نويد يك روز يرازدحام رامىدهد. اولين 
جيزى كه در مسير ورود جلب توجه مىكند افرادى 
هستند با «كاورهاى» سفيد و نارنجى كه بر روى 
لباسهاى آنها توشته شده است «هر مسير 16٠٠‏ 
تومان». هنوز خيلى نزديك نشددام كه صداى يكى از 
آنهادر كوشم مىبيجد درحالى كه فرياد مى زند: :ااجرخ» 
أقاجرخ بيارم. أقاجرخ...» نزديكتر مىروم: مىخواهم 
باو سر صحبت راباز كنم اماكويا بىموقع مزاحم أو 
شددام. جراكه بالحن بدى ياسخ مى دهد: «اكه كذاشتى 
مأهمير ن بك لقمه نون رابخوريم. الان وقت حرف زدن 
آخه. الان ناشران مي خوان جنس ببرن توء بذار 
كاسبىمونرو بكنيم آبجى!» _ 

... او دوبارة فرياد مى زند: «آاقا جرخ...» 

حق با اوست از او عذرخواهى مىكنم. اما جنان 
مشغول جذب مشترى است كه حتى متوجه 
عذرخواهى من نمىشود. 

"٠‏ دقيقه تا كشايش سالنها زمان باقيست. و 
اين فرصت مناسبى است كه يا تعدادئ ان 
بازديدكنندكان به كفتكو بيردازم. مقايل در بسته يكى 


ماه كتاب 





إبشكاهي 


كزارش: روشنك بهرام بيكى 


از كيوسكهاى اطلاع رسانى مى نشينم و با دو دختر 
دانشجو همصحبت مى شوخ. 


«مينا» دانشجوى سال سوم كامبيوتر است كه از 
اصفهان راهى تهران شده تا تنها براى شش ساعت در 
نمايشكاه حضور يابد. وى درخصوص استقبال مردم 
يكبار در سال بركزار مىشودء مابااين ازدحام جمعيت 


0بازديد ازاكثر غرفهها غير ممكن است 
مكر اينكه فردى داراى جثه بزركى 


باشد و يا بسيار ريزنقش كه بتواند از 
ميان جمعيت راهى براى عبور باز كند 





رودرو مسددم. بايد يك سال صير كذيم تا شايد بتوانيم 
جند كتاب را در نمايشكاة به دست آوريم. 

«مريم» دختر جوانى كه همراه اوست در تابيد 
حرفش مىكويد: البته اين ازدحام جمعيت هم خوبٍ 
است و هم بد. خوب از ان جهت كه نشان دهنده علاقه 
مردم به كناب خواندن است و بد ازان جهت كه نشان 
مى دهد توزيع كتاب در سطح جامعه در طول سال 
دجار مشكل است. در صورتى كه اكر كسى به اين 
مشكل كمترين توجه را مىكرد. مطمئنا از اين سيل 
جمعيت نيز به مقدار زيادى كاسته مىشد. 
توجهام را جلب مىكند. 

ابتدانوع حرف زدن او برايم جالب است»اماخوب 
كه دقت مى كنم متوجه مى شوم أو مدل لباس 
بوشيدن تمام افرادئ كه از مقابلش عبور مىكنند را 
مسخره مىكند و برايش هيج فرقى نمىكند كه اين 
فرد يك هموطن باشد يا يك مهمان خارجى. 


را تحمل مىكنم تاب و نيز كفتكويى داشته اشته باشم.؛ و 









نام كياب 


درحالى ىو او اصضرار مى كند اسمش را «سيا» 
بنويسم در مورد علت حضورش نمايشكاه 
مى كويد: «ما هر سال با بروبج مى آيم كلى حال 
هى كنيم! خداييش جاى باحاليه. همه رقم آدم ميان. 
ماهم ميايم ملترو ببينيم.» 

ازاو در مورد ميزان مطالعه كتاب در طول سال 
سوال مى كنم و مىكويد: ما خيلى هنر كنيم كتاب 
درسى مون رو بخونيم اينجا هم كه ميايم در درجه 
اول با مدل هاى مو و مانتو و شلوار مردم حال 
مىكنيم؛ در درجه دوم هم به سالن كتابهائ كمك 
درسى سر مى زنيم: بيشتر از اين هم نمى تونم وقتمرو 
دراختيار شما بكذارم... 

و البته من هم وقت بيشترى براى كفت وكو بااو 
ندارء(!) جرا كه تنها ١١‏ دقيقه به كشايش سالنها 
فرصت باقى است. 

به جمعيتى كه يشت در سالن شماره ارستادداند 
مى يدوندم. جمعيت لحظه به لحظه فشردهتر مى شود 
و با كشايش ورودى سالنها ديكر هيج كس رعايت 
ديكرى را نمى كند. براى هيج كس مهم نيست كه 
فردى كه جلوى أو ايستاده خانم است ياأقا. هيج كس 
هم اهميت نمئىدهد كه يك زن جوان كه طفل 
شيرخوارى در آغوش دارد به يك بسر جوان قوى 
هيكل مقدم أسيثت. 

اينجاست كه به ياد جمله سيمين دانشور مىافتم 
كه كفته بود «حق كرفتنى است نه دادنى!» 
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“قبل از كشايش سالنها در مقايل كيوسكهاى 
بسته اطلاع رسانى غوغايى برياست. هر كس 
مىكوشد تابه نحوى خود رابه تنها نقشه جسبيده 
روى شيشه برساند تأ مسير خود را مشخص كند. 
لاكويا هدف بازديد از تمايشكاه نهتنها آشنايى 
با تارّدهاى كتاب. بلكه اشتابى زوج هاى جوان با 
يكديكر نيز مى باشد. جرا كه به هر طرف كه نكاه كنيم 
تعدادى زوج جوان را مى بينم كه كويى در عالم 

ديكرى سير مى كنتد. 





در نتيجه راه رابراى خودم باز مىكنم تا وارد 
سالن شوم هرجند من جزء اولين نفراتى هستم كه 
وارد سالن شددام أما درنهايت تعجت مشاهدة 
مى كنم كه ازدحام مقايل غرفههاى ورودى تابه حدى 
رسيده كه نمىتوانم حتي دقيقهاى مقايل ابن عرفهها 
توقف كنم و تنها درميان جمعيت دست خود را به 
سمت بروشورها دراز مىكنم تا در فرصت مناسب 
كتابهاى مورد علاقهام را انتخاب و در مراجعه مجدد 
آنها را تهيه كثم 

بازديد از اكثر غرفهها در ساعات اوليه شروع 
نمايشكاه عملا غيرممكن است مكر اينكه فردى داراى 
جثه بزركى باشد ويا بسيار ريزنقش كه بتواند ازميان 
جمعيت راهى براى عبور باز كند. همجنان كه تلاش 
مىكنم خود رابه يكى از غرفهها نزديك كنم جهره 
متعجب و درمائده يكى ازفروشندكان توجهام راجلب 
مى كند. به هر سختى است. خود رابه او مىرسانم و 
باوجود اعتراضات شديد بازديدكنندكان يك سوال را 
بااو مطرح مىكتم: «اينجا هر روز همين وضعيترو 
داره؟0 فروشنده مرد جوان و لاغراندامى أست كه در 
ياسخ به سوالم مىكويد: «ازاين بدتر هم مىشه بايد 
روزهاى اخررو ببينى. معلوم نئيست أين جمعيت در 
طول سال جى كار مىكنن؟:» 

سيل بازديدكنندكان فرصت نمىدهد كه بيشتر 
باهم صحبت كنيم و تنها زمانى كه تلاش مى كنم 
راهى براى خروج أ ميان جمعيت بيدا كنم؛ اضافه 
مى كند «البته اينطورى هم ما خسته مىشيم و هم 
خودشون كاش...» اما مراجعه كنندكان امانش را 
مى برئد وى دوباره مشغول باسخكويى مىشود. 

ازسالن خارج مىشوم. حدودا دو ساعت ازاغاز 
به كار نمايشكاه مى كذرد. نقشهائ را كه در دست 
دارم بررسى مىكثم و تصميم مى كيرم به سالن 
ميلاد كه مخصوص عرضه لوح فشرده و تازهدهاى 
كامبيوتر مىباشد سرى بزنم. همجنان كه مشغول 
يررسى نقشه خود هستم. يسر جوانى نزديك 


”بايد اعتراق كرد كه فروش يك بوفه ساندويج 
و بستنى بهمراتب بهتر از فروش برخى غرفههاى 
كتان است. 

”ازدحام نهتتها در سالنها و محوطه كه در 
سرويس هاى بهداشتى نيز مشكل ساز مى شود. 
سرويس هايى كه مخصوص مسوولان غرفه است 
مورد استفاده عموم قرار مى كيرد. كاهى مواد 
شوينده تمام مى شود. و البته براى استفاده از هر 
سرويس بايد مدتها در صف ايستاد. 


مى شود و سوال مىكند: ببخشيد خانم؛ سالن ميلاد 
كه هم مسير هستيم أو حرف بزند و من بنويسم. 

امير. 9؟ ساله مهندس كرافيك و متاهل اسسدث و در 
مورد انكيزه بازديد از نمايشكاه مىكويد: متاسفانه 
مشغلههاى زندكى. فرصت دسترسى به لين منابع را 
از ما كرفته الست نمايشكاه فرصت خوبى است تا اكثر 
نيازهاى سال را در يك زمان و مكان تهيه كنيم. 
سرانجام به در ورودى سالن ميلاد مىرسيم و هريك 
مى خواهيم از بخشهاى جداكانهاى بازديد كنيم, 

از او خداحافظى مى كنم و وارد سالن مى شوم 
خوشبختانه ازدحام در سالن ميلاد به نسبت 
سالنهاى عرضه كتاب نيست ى حداقل مى توان به 
غرفههانزديك شد وبه محضصولات آنها نكافى انداخت. 
هنكام عبور از كنار يكى ازغرفهها صداى دختر جواتى 
توجهام را جلب ميكند. به سمت أو مىروم. 

دخترى حدودا ٠١‏ ساله و جادرى مشغول تبليغ 
محصولات حود است. به او نزديك مى شوم تا 
سرصحيت را باز كنم أما أو به محض اينكه متوجه 
مى شود به سمتش مى روم فرصت نمى دهد و سوال 


0دراين سالن بازديدكنندكان 
اصلى كود كان مى باشند و اغلب آنقدر 


كوجك هستئد كه دستشان به ميز كتابها 
هم نمى رسد 
اين مورد جقدر توانايى داريد؟ اين محصول.. وو 
حدودا ٠١‏ دقيقه بدون كوجكترين مكثى مشغول 
معرفى محصولات جديد است تا اينكه خوشبختانه 
اين معرفى به يايان مىرسد. من از ترس توضيحات 
مجدد او قيد كفت وكو با وى راع ىزنم و از سالن 
خارج مىشوم. داخل محوطه اولين مسالهاى كه 
روبهروى سالن ميلاد كشيده شده. اما باوركردنش 
براى من هم دشوار بود كه اين صف منتهى به يك 
بوفه ساندويج فروشى شود. 
بله هنكام نهار است و به جراءت مىتوان كفت 
اكنون فروش اغذيه ده برابر فروش كتاب است. 
در جايكاه ويزه. روى جمنها و حتى كنار 
باغجهفاى كنار محوطه جابى براى سوزن انداختن 
نيست. هجوم أين جمعيت به داخل محوطه نشانكر 
اين است كه بأيد از ازدحام داخل سسالنها كاسته شده 
باشد. همجنان مشغول بررسى غرقهها هستم كه 
صداى كفت وكوبى توجهام را جلب مىكند. يكى از 





قروشندكان با تعجب به مشترى خود كه ادختر 
جوانى است نكاه مىكند و سوال مى كند؛ بائولق 
كوئيلورو مى شناسى؟ 

دختر جوان باسخ مىدهد كه قرار نيست تمام 
نويسندهها را بشناسيم و فروشنده دوباره سوال 
مى كند؛ كتاب كيمياكررو جطور؟ 

- نه ولى كتاب خوبى نيست 

حالا بحث براى من هم جالب شده يس سوال 
مىكنم: از كجا مى دانيد كه كتاب خوبيه يان. درحالى 
كه نه أن را مطالعه كرديد ونه حتى ثام ويسئدهداش 
راتا بحال شنيدهايد؟ 

دختر جوان روى خود رايه سمت من 
برمى كرداند و باسخ مى دهد: «خانم شما جندتا ازاين 
نويسندههارو مى شناسيد. نكنه خودتون تمام اين 
كتابهارو خونديد؟ ما هر كتابى كه جلب توجه كند 
باز مى كنيم دو سه خط از وسطش مى خونيم؛ بعد 
قضاوت مى كنيم خوبه يايدده؟» 

مثل اينكه بحث كردن با او بىفايده است,. يس به 
رأه خود ادامه مىدهم. كاهش ازدحام داخل سالنها 
اين فرصت را ايجاد مى كند تابه كتابها تزديك شويم 
و آنها را ورق بزنيم. آنجه در اين ميان موجب 
اعتراض برخى بازديدكنندكان مىشود. براكندكى 
موضوع در انتشارات ناشران عمومى است. كاهى 
دريك انتشارات در باب جند موضوع مختلف علمى, 
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ود 


هنرى, ادبى و غيره كتاب يافت مى شود كاهى شاهديم ١‏ 


ي علاوه بر عرضه كتاب محصولاتى از قبيل 
زيرليوانى. شمعدان و... نيز به فروش مىرسد. 
درحالى كه لست من نيز مانند يسيارى ان 
بازديد كنندكان تقريبا سنكين شده است بر روى 
سكوى يكى از سالنها مىنشينم. اين بار زوج جوانى 
كه كنار من هستند باب كفتكو را باز مىكنند. مرد جوان 
سوال مىكند: خائم شما كتاب به درد بخورى ديديد؟ 
ديكراز شنيدن اين سوال او تعجب ثمىكنم وبا 
ارامش ياسخ مى دهم: مى تونم بيرسم شما دنبال 
ميترا زن جوانى كه همراه اوبست باسخ مى دهد: 


به هر غرفهاى كه نكاه مى كنيم جند جلد كتاب در 


مورد رموز موفقيت. انواع فال. كتابهاى اشيزى و 
ديده مى شود كه تنها عنوان انها متفاوت است ولى 
محتواى يكسانى دارئد و... 

ساعت حدود جهار بعدازظهر است كه سرى به 


نمازخانه نمايشكاه مى زنم. على رغم بخش مردانه |50 


همه درحال عبادت هستند. قسمت خواهران اكثراً 
درحال اسبتراحتتد. من نيز قصد دازم عمى (ستراحة 
كنم اما هنوز جند دقيقه نكذشته است كه صداى 
بيرمردى همه را به وحشت مىاندازد. ييرمرد 
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بداخلاقى كة به نظر مى رسد متصدى نمازخانه 

باشد بدون رعايت اينكه اينجا قسمت بانوان است 
و عدداى درحال استراحت. وارد قسعمت مئشود و !|! 
مدام .فرياد مى كشد: بيرون بيرون... ايتجا جاى || 
استراحت نيسيت. از ترس اينكه مرا نيز بيرون كند 
به سرعت نمازم را مىخوائم واز نمازخانه خارج 
مى شوم 

روبهروئ حوؤضجه مقابل تمازخاته صحته 
جالبى ايجاد شده است: بسر جوانى 45 جهرهاش 
فرياد مى كشد تا جه حد خسته شده است. كفش و 
جز خود را درآورده. بايين شلوار خود را بالا 
أزده و بىتوجه به نكادهاى سوال برانكيز احلرافيان 
أدرحالى كه لبه حوض نشسته با باى خود خنكاى 
أوسوسهاتكيزى :را حس مىكند. ولى همجئان كه 
حسرت اين تجربه او رأ مى خورم به سمت سالن 
أناشران كودك روانه مى شوم 
| در طول مسير به مردى برمى خورع كه سبوت 
| سوتك مىفروشد. اما نكته جالب نحوه فروش 

وى ابتدايكي ازانهاراروى زبان خود مىكذارد. 
أمدتى 5 ان به تبليغ مى بردازد. اما بيس أن مدخى 35 
سوت سوتك يه علت خيس شدن صداى اوليه خود 
ا 9 راازدهان خارج كرده. داخل همان 
أجعبهاى كه براى فروش به همراه دارد م ى كذارد وبا 

به سالن ناشران كودك مى رسم. اين سالن 
هميش» ان جذّابيت خاصى برخوردار أست. استفاده 
از رنكهائ شان. تذنوع فنحصولات» تنحش 
موسيقىهاى زيبا و همه و همه به جذابيت هاى اين 
أسالن مىافزايد 

در اين بخش نيز ازدحام كمتر از سالنهاى 
ديكر نيست. بااين تفاوت كه در سالنهاى ديكر 
|بزركسالان به هر ترتيبى خود رابه ميز و ؤيترين 
أغرفهها مى رسانند اما در اين سالن بازديدكنندكان 
|إاصلى كه كودكان مى باشند و اغلب انقدر كوجك 
إهستند كه دنستشان به ميز كتابها هم نمىرسد تنها 
درميان فشار جمعيت سردركم مى شوئد 
| أنجه كه بيشتر موجب تاسفف من مى شود. 
أبى اختبارى كودكان در انتخاب كتابهاست. در اين 
مورد با خانم ميانسالى كه همراه دو كودك خوديه 
نمايشكاه آمده هم كلام مىشوم كه مىكويد: آخه 
خانم: اينا بجنء نمى فهمن!!) جى به جيه. از يه جيزى 
خوششون مياد ورش مىدارن مأ بهتر مى دونيم 
جئ :به دردشون مى حوره 


| درحين صحبت كردن كتابى راكه كؤدى " 


]| 
أسالهاش با هزار زحمت از روى ميز برداشته است با 
خشم ازاو مى كيرد وبا غضب مىكويد: نكفتم أين به 
دردت نمى خوره خودم برات انتخاب مى كنم و. 
نمايشكاه دقايق يايانى حُود را يشت سر مى كذارد. 
ترافيك انسانى در مسيرهاى خروجى ازترافيك 
خيابانها دست كمى ندارد 
صداى همهمه جمعيت نواخت بايانى يك روز 
ازرويداد فرهنكى تهران است. رويدادى بانقاط قوت 
و ضعف, روتّدادى براى بيشروى در مسير علم و 
فرهنك. رويدادى كه تنها مىئدوان أميدوار بود به 





سقوط به زير صغر 


لعنت به تلخى اين كَزَارش. 

لعنت به تلخى اين كزارش. 

لعنت به جشم هايى كه بر واقعيت بسته مى شود. 
لعنت به دستى كه كل ناشكته را يريرمى كند. 





أينجا عمق يك فاجعه )» 
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دوران كودكى براى اكثر ما يادآور خاطرات 
خوش روزهاى بىغمى أست. روزهايى كه 
بى خبر از اجارهخانه. غم نان. قكر تحصيل و... 
در كوجدها به دنبال يكديكر مىدويديم وصبح 
رابه شام ٠‏ ا روزهايى كه ثاهى آرزو 
مىكنيم / ابه آنها بازكرديم و در همان دوران 
بمانيم. اما امروز شاهديم در كنار شكفتن 
6 ودكى. غنجههابى نيز ناشكفته بربر 
)من عنويةة 


بعد ازظهر يكى از روزهاى هفته در حالىكه هوا 
ابرى است وباد نسبتاًشديدى مى وزدازسر دلتنكى 
به يكى ازبوستانهاى جنكلى رجوع مىكنم تابه دور 
ازتمام هياهوى زندكى ماشينى جند دقيقه اى هوايى 
تازه كرده باشم. مشغول قنام زدن درقسمت جذكلى 
بوستان هستم كه صداى شقهق كريهاى توجهام را 
جلب مى كند. 

به دنيال صدا مىروم و به دختر بجهاىمى 
رسم كه سرخود راروى زان وكذاشته وكريه مىكند. 
ظاهرش نشان مىدهد كه از كودكان متكدى است. 
به او نزديك مى شوم تاعلت راجويا شوم. دخترك 
به حدى ناراحت است كه نمى تواند حرف بزند. مدتى 
كنار او مى نشينم تاآراموترشود ويس از جند دقيقه 
دخترك كه ديكرتوانى براى كريستن ندارد بدون أينكه 
به من نكاه كند مى كويد: 

© © بجدها مىكن امشب هم مهمونيه. 

© مكه مهمونى بده؟ 

ناكهان فرياد مىكشد بد نيست؟ اصلاً مىدونى 
مهمونى جيه؟ مى دونى جه بلايى سرتان ميارن مى 
دونى وقتى يك نفر بتو حمله مىكنه وتو نمىتوتى 
ازخودت دفاع كنى جى مىشه؟ مهمونى واسه ماكه 
نيست واسه اون كثافتهاست. 

نفس در سينهام حبس مى شود. نمى توائم 
حرفهاى دخترك راباوركنم. اسم وسنش راسؤال 
مى كنم و او مى كويد. دوست داشتم اسسمم نازنين 
بود. تى هم به من يكو نازنين و در حالى كه اشك 
مى ريزد ادامه مى دهد؛ من فقط 7 سالمه ولى تاحالا 
سه بار رفتم مهمونى. 

جشمهايش رامىبندد. مشت هايش راكره مى كند 
و بااندوه بسيارمىكويد: باراول فقط ٠١‏ سال داشتم, 
حسن أقا اومد كفت مى خواهم ببرمتون مهمونى. من 
هم ازخدا خواسته لباسهاى رقيه خواهر بزركم رو 
كه نوتر بود يوشيدم و از خوشحالى داشتم بال در 
م ىآوردم غافل ازاينكه جه مهمونىبرامون كرفته بودن. 
نمىدونم حسنآقامن روكجابرد. يكدفعه ديدم توى 
أتاقى هستم كه خيلى كوجيكه: داشتم در و ديواررو 

وى همجنان كريه مى كند و مىكويد: هرجى داد 
زدم وكريه كردم فايده نداشت. و بعد جاى زخمى را 
روى بازوى خود نشان مىدهد و مىكويد: اين 

يادكارى همون شيه. جاى دندونهاى اون اشغاله. 

من به جهره نازنين نكاه مىكتم. 


از خوشحالى دائ 


روىصورت و دستانش جند جاى زخم ديكر نيز 
وجود دارد. 

نازنين كودك ؟١‏ سالهاى كه سه بارتاكنون مورد 
تعدى قرار كرفته وامشب هم... سكوت تنهادلدارى 
اسست كه مى توانم به أو بدهم. 

همجناز. كنار اى نشستهام كه سه كودك ديكر 
نيز با همان شكل ظاهرى به ما نزديك مىشوند. 
نازنين قاسم و ناصر رابه من معرفى مى كند يس به 
دخترى كه به نظرمىرسد ازديكران بزركتر باشد 
اشاره مىكند و مى كويد: اين نسترنه. نسترن ميكه 
اكه زود بزرك بشيم مىبرنمون خارج! نسترن ١0‏ 
ساله است و تاكنون جهار بار در ميهمانىها شركت 
داشته وىدر حالى كه جشمانش برازاشك مى شود 
مى كويد: من فقط 4 سال داشتم كه به ميهمانى رفتم. 
وان حب انتي يك كف لجيه بعري د 
و ناكهان مشت خود رابه تنه درختى كه زير أن 
تنس ايع مر انود ور .حال أله واكدات يال ودرا 
روئى هم فشار مى دهد مى كويد: 

من از همه مردها متنفرم. 

© نسترن كى كفته وقتى بزرك بشين مىبرنتون 
خارج؟ 

© © حسمن آقا مىكه اكرخوشكل بشين وزود 
هم بزرك بشيد مىبرمتون خارج درس بخونيد. 

ومن تاآخر قصه رامى خوانم. 

قاسم به ميان صحبت مامىدود و مىكويد: 

حسن قا دروغ مىكه من مى دونم؛ مى خواد بيره 
خارج بفروشتشون. وكرنه جرايسرهارو نمىفرسته؟ 

و بعد خود رابه من نزديك مىكند و زيركوشم 
مى كويد: يه ديقه بياكارت دارع. 

منء قاسم ى ناصر به بهانه خريد جاى كمىاز 
دخترها فاصله مىكيريم. در طول مسير مدتى به 
سكوت مىكذرد ولى بعد ازجند دقيقه ناصرمىكويد: 


ننة مون مىكه حسن اقا وقتى نجه بود. بردنش 


شتم بال در مى أورذم غاقل از ابتكه جه مهموتى برامون كرفت ٠.‏ | 


0 


للثآمن هم از خدا خواسته لباس هاى رقيه خواهر بزركم رو كه نوتر بود بوشيدام : 


0 





مهمونى. واسه همين حالا همه بجههارو مى فرسته 

من مىايستم؛ شانههاى ناصر را مى كيرم: در 
جشمانش نكاه مىكتم و طورى كه تنها خودش 
بشنود سؤال مى كنم: ناصر, تو هم مهمونى رفتى؟ 

ناصر ابروانش رادرهم م ىكشد ودر حالىكه با 
خشم به من خيره شده ناكهان كنترل خود راازدست 
مى دهد و لباسهايش را خيس مى كند. 

قاسم از ديدن,اين منظره وحشت زده شروع به 
دويدن به سمت نامعلومى مى كند. جند دقيقه بعد باز 
مى كردد لباس تميزى رابه ناصر مىدهد و سبيس با 
عجله من راكه كاملا شوكه شده بودم از آن محل 
دورمى كند. 

كمى كه ازناضنّدورمَى شويع قاسم أرام إرام 
شروع مى كند به كفتن جملاتى كه بار ديكر من رادر 
بهت و ناباورى فرو مى برد قاسم مى كويد: حسن اقا 
بادوستائش كار مى كند. اونها خيلى بىرحم هستن. 
حتى به كل رخ كه عقب افتاده الست هم رحم نكردن. 

© كلرخ جند سالشه؟ 

.١5 © ©‏ عا سال ولى جون عقب افتاده است 
قيافش مثل بجههاى هفت. هشت ساله است. منتهى 
الآن بارداره!! 

ميشه جاى كلرخ رو به من نشون بدى؟ 

اكه يول دو تاجاى به من بدى. به كسىهم نكى 
كه من كفتم. شأيد بيشه. 

من بول تمام جايىها رابه او مىدهم و ازاي 
صى حه أهم ازطرف من ازدوستانش نيز خداحافظى 
كذ. و . سمت كلرخ به راه مىافتم. 

رده قمع مسو ا 1 
قسمتى ازيارك كه تقريباشيج كس تردد ندارد مداع 
با خودش حرف مىزند و حركات عجيب و غريبى 
انجام مىدهد. كمى جلوترمىروم. حق باقاسم است. 

جره كلرخ؛ جهره يك دخترهفت ياهشت ساله است. 
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١ ّْ‏ وك ذال مىكنم متوجه مسوم بازهم قاسم 













اتش زع 2 ذل رول ندازد. 





راست كفته. اوبارداراست. نه!ديكر توآن جلو رفتن 
حك همه جِيز رايشت سر خود مىكذارم و از 
بارك بدرون مىآيم. فرداى آن روز درحالى كه فكر 


ص و دوستانش لحظهاى ازذهنم دورتمى. شودبا 






لين كان قرار بكيرم. 
1 بهرام رحيمى عضو هيات مديزة اين انجملٌ 
در يك كفتكوى صميمانه بيرامون اين معضل 
د مىكويد: متاسفانه اين معضل ريّشه در 
فرهنك ما دارد. ما حتىدر تاريخ ادبياتفان شاهد 
اشعارى هستيم كه از معاشقه يك بير وطفل نام برده 
مى شود. اين نوع لذت برستى مورد توجه يخشى از 
بوده است و اغلب افرادى كه به اين لذت 
برنلّنتى روىمى آورند داراى مشكلات خانوادكىى 

يأققر فر ميكن هستئد. 

حتى در برخى مناطق جه داخل و جه خارج ان 
كشورابن حركت ازحالت ناهنجار خود خارج شدة 


وشكل هنجاريافته اسست. 
© برنامههاى شما براى جلوكيرى از روند افزايش 
أين معدل جيست 


© © ما تبايد به شكل مقطعى به اين منسئله نكاه 
كنيم. بخصوص كه در جامعه ما برداختن به 
هنجارداى جنسى أغلب باشرم و اكراه همرأه اسئت و 
اين مانع يرداخت علمى به اين قضيه مىكردد. 
متاسفانه اغلب افرادى كه دجاراين مشكل مىشوند ان 
ترس وأكنش جامعه و طرد شدن ان راينهان مىكنند.” 

أمااز آنجابى كه اين يك مسئله فرهذكىاست تنها ‏ 
از طريق فرهنك مىتوان آن راحل كرداواين امرنين. ١‏ 
نيازبة ممكارى همه جائبه تهادها واركاتهاىسريييله؟؟ ْ 
داريد تابتوان حداقل يك الكوى حج نسب برلى 
دن كأ بهتراز اين مسئله ارائه داد. 

به نظر شما تاثير سميئارها و ذ أ٠شكادهاو...‏ 

در وضعيت فعلى اين كودكان جيست 

© © أين سمينارها و نمايشكاههاى:..سادهترين 
شكل طرح اين معضلات است. ما در كام باطرح 
اين 0 بة شكل يك دغدغه كلها لوجي 

بع من كنم درغالب , 00 هانه با 
نقد سياست هاى اقتصادى. اجتماعى و... دولت 

ت راازبطن مردم به دولت/منتقل كنيم واين 

كاركرهكشا بوده وخواهد بود. ماننك مسئله كودكان 
كار و خيابان. اكرجه تارسيدن به يك راه حل عملى 





.. هنورهم راه درازى رابيش رو داريم. 


به عنوان حرف خريادآورمى شود كه راه 


و رو 

1 إماامزون انجام مى دهيم روزى كه ما 
لجنس معدي نيست كه يك شبه به وجود 
0 ا بيه حل كرد 





جور دبكّر بابد ديد 


ارنور. 
سالها بعد يكى از اعضاى خانواده من نابينا شد. 
من آن روز فهميدم دنياى نابينايى بكلى متفاوت از اتجه بود كه من تجريه كرده 


بودم. 






0-0 


دنياى تاريكى دنياى عجيبى است. معمولاً وقتى 
به طور ناكهانى برق قطع مى شود اولين واكنش را 
بجههايابه راه انداختن سرو صدانشان مىدهند و 
بعد هم صداى برخورد احجسام با يكديكر مىآيد, تا 
بالاخره يك نفر, شمعى, كبريتى و... روشن كند وبه 
غائله خاتمه دهد. 

أمامن ازهمان بجكى وقتى در محيطى تاريك 
قرار مى كرفتم. شروع مى كردم با انكشتانم 
اجسام را حس كردن؛ جشمهايم را روى هم 
مى كذاشتم و عروسكم راكه لباس قرمزى داشت 
آنقدر فشار مىدادم تابفهمم رنك قرمزجه حسى 
دارد. 

حدود ١‏ سال ازآن دوران كذشت تادر قالب يك 
خبرنكاربا يك عينك دودى تيره ويك عصاى سقيد 
كه بازحمت زيادى از اشنايى قرض كردة بودم. جند 
ساعتى در خيابانهاى شهرمان به عنوان يك نابينا 
زندكى كنم! 

عصا را تا مىكنم و در كيفم جاى مى دهم وى به 
سمت متزوكه فاصلة جندانى بامحل كارم ندارد, به 
راهمىافتم: درطول مسيره ركدام ازاسكناسهارا 
به ظور خاصى تا مى زنم تا هنكام يرداخت ميالغ 
دجار مشكل نشوم. 

داخل مترو با توجه به ساعات ميانى روز 
خوشبختانه آنقدر شلوغ نيست كه يراى سوار شدن 
به قطار زير فشار قرار بكيرم و به راحتى و البته با 
محبت اطرافيان سوار قطار مىشوم. 

قطار به راه مىافتد ومن فرصتى بيدا مىكنم تا 
به ارامى به اطراف خود نكاهى بياندازم خانمى كه 
رو به روى من نشسته است زن ميان سالى است 
كه دختر كوجك وبازيكوشى به همراه دارد. 

دخترك جند دقيقهاىئ به من خيره مى شود و 
سيس از مادرش سوال مى كند: 

2مامان اين خائمه كوره؟ 

00نابينا عزيزم. 

0مكه كور حرف زشتيه؟ 

00 كفتم كه نابيثاء ديكة هم اين كلمه را 


از: نركس شيرازى 


بج .مناسبت روز جهانى عمياى سفيد 


خبرنكار اطلاعات هفتكى جند ساعتى عصابه دست كرفت و جشمانش رابست 
تا شايد بتواند بخشى از احساسات و مشكلات نابينايان را لمس كند و آنجه 
مى خوانيد كزارش ساعات احساس روشندلى اوست وبازهم اما... 

شايد بهتر باشد بكوييم كه: جشمها را بايد شست, جور ديكر بايد ديد... 







تكوان تكن 

دخترك كه هنوز فرق بين كور و نابينارا متوجه 
نشده استء جندين بار دستش رامقابل صورت من 
تكان مى دهد وزمان بياده شدن. شكلك بامزداى براي 
من درمىآورد كه با واكنش شديد مادرش مواجه 
مى شود. 

باتوقف در ايستكاه دروازه دولت من نيز هعراه 
همهمة جمعيت:؛ مترو را ترك مىكنم تابه سمت 
دانشكاه تهران به رآه بيافتم. 

هنكام كرفتن تاكسى مجبور مى شوم تمام 
حواسم رابه حس شنوايى تبديل كنم. اما بازهم از 
خود رابه اتومبيل مىرسائند ورانندكان نيز ترجيح 
مى دهند سريعتر مسافران خود راسواركنند.تامورد 
اعتراض واقع نشوند. بالاخره باهزارويك دردسر 
سوار تاكسى مى شوم. 

وقتى أزاينة اتومبيل صندلى عقب را نكاه مى كنم 
متوجه مىشوم كه يكى از مسافران ييرزنى الست 

يس به زمزمههاى انها دقت بيشترى مى كنم و 
متوجه مىشوم بيرزن به زن جوانى كه كنارش 
نشسته مى كويد: 

بيجاره مادرش. جقدر غصه مى خوره... 

بميرم براش جه جوونى داره... 

وزن جوان نيز باتكان دادن سرش حرفهاى او 

از اتومبيل كه بياده مى شوم صداى موسيقى 
دلانكيزى أن سوى خيابان توجهام راجلب مىكند. 
تصميم مى كيرم به أن سمت خيابان بروم. اما 
نمىدانم جرا هرجه عصايم راتكان مىدهم بازهم 
رانندكان با همان سرعت از مقابلم عبور مىكنن. 
كويى أنها نابينا هستند و مرانمى بينند. هيج وقت فكر 
نمى كردم عبورازجراغ سيزمهمترازجان يك نابينا 
باشد. 

در همين فكرها هستم كه صدايى به كوشم 
مى رسعك... 





آبجى صبر كن! 


ازصدايش مشخص است كه سن زيادى تدارد؛ 
ولى نفس نفس زدنش نشان مى دهد. فرد جاقى است. 

0متشكر م8 آقابه زحمت افتاديد. 

06 آيجى! زجمت عد معاون طرف 011 
كارت: اينتزتت: م فزؤختم. حالا اين. طرف 
مى فروشم. 

ازا وتشكرمى كنم وبه راه مىافتم قبل ازاينكه به 
سمت صداى موسيقى مورد علاقهام بروم صداى 
بسر جوانى كه كنار خيابان كل مى فروخت توجهام 
راجلب مى كند. به أو نزديك مى شوم 

0آقاشاخهاى جنده؟ 

0 جهارصد تومان. 

دستى به روى كليرك هاى لطيف كلها مى كشم و 
تازه متوجه مى شوم جرا سهراب مىكفت: كار ما 
نيست شناسايى رازكل سرخ!.. 

يك شاخه والتتخاب م ىكذم ويه عمد دو اسَكنادن 
2٠١‏ توماني به او مى دهم و سوال مىكثم: 

0درسته آقا؟ 

يسرك ابتدا اطراف را نكاهى م ىاندازد و بعد 
دوباره نكاهى به اسكنا سها مى كند مى كويد: 

©6درسته! به سلامت. 

هنوزازاو خيلى فاصله نكرفتهام كه برائرغيرهم 
سطح بودن بياده رو يايم مىلغزد وبه شدت به زمين 
مى خورم: 

ازهمهم؛ اطرافم متوجه مىشوم عده زيادى دورم 
جمع شدهاند و هركس به طريقى مى خواهد به من 
كمك كند. 

اما نمى دانم جرا اصلاً دلم نمى خواهد اين كونه 
مورد محبت وأقع شوم. تمام سعى خود رام ىكنم تا 
هرجه سريعتر جمعيت اطرافم براكنده شوند وبه راه 
خود ادامه دهم. 






بعد إزاينكه دوبارهيه راه مىافتم ازمغازة مورد 
نظرم نوارى راكه مى خواستم مىخرم ودوباره در 
خيابان مشغول قدم زدن مىشوم و همزمان به 
صداهاى اطرافم توجه مى كنم. 

0بابا جرابه دختره اشاره كردى جلوى من حرف 
نزنه! 

00ديدى براى استاد جه فيلمى بازى مى كرد؟ 
همجين دروغ مىكفت كه خودش هم باورش شده 
بول. 

0ولى عجب فيلمى بود. خدايى ارزش ديدن 
داشت. 

جمله آخر. من رانيز وسوسه مىكند كه به سمت 
سينمابروم واين وسوسه زمانى دست ازسر من بر 
مى دارد كه مقابل كيشه سيثما ايستادهام و متصدى 
كيشه درحالى كه جشم ازعصاى سفيدم برنمى دارد 
باتعجب بليت رابه دستم مى دهد. 

وارد سالن سينماكه مى شوم نوك بيكان بيشتر 
صحبت ها به سمت من نشانه مىرود. 

- شايد كور نيست. 

- شايد با كسى قرار داره 

- زشته به خدا. يواشتر. كوره كر كه نيست مىشنوه! 

و بالاخره درهاى سالن بازمى شود ومن به كمك 
متصدى سالن صندلى خود راييدا مئى كنم. درتمام 
مدت باجشمهاى بسته و فقط از طريق كوش فيلم را 
تعقيب مى كنم و دربايان فيلم زمانى كه براى خروج 
به سمت در مىروم درميان تعجب همكان بادوستم 
تماس مى كيرم و داستان فيلم را براى او بازكو 
مى كنم. 

حالا تمام زمزمههاى اطرافم تغيير كرده الست 

-درسته كه مىكن -خدا كر ز حكمت ببندد درى... 

جالب بود. من اصلاً متوجه لرزش صداى 
بازيكرها نمى شدم. 

عجب قدرتى داره. با جه دقتى فيلم رو دنبال 
كرده.. 

ازسينما خارج مى شوم وبه راه مىافتم. درطول 
مسير با يكى از همكارانم قرار مىكذارم كه در يك 
كافى شاب همان حوالى يكديكر راملاقات كنيم. 

وقتى مقابل كافى شاب مىرسم:ازروى عطر تند 
سارا (همكارم) او رامى شناسم و زمانى كه دستش 
رامى كيرم ازسرماى دستش متوجه مى شوم جيزى 
نمانده سكته كند. براى او ماجرارا تعريف مىكنم و 
حدود ده دقيقه طول م ىكشد نااوراراضى كنم در 
ادامه كزارش كمكم كند. 

و بالاخره او راضى مى شود و وارد كافىشاب 
مى شويم. 

من ميزى راانتخاب مىكنم كه وسط سالن قرار 
كرفته امابااصرار سارا مجبور مى شوم يشت ميزى 
بنشينم كه مقابل ديواراست! تابه قول او كمتر جلبٍ 
توجه كنيم. در طول مدت هرجه من سعى مى كنم 
كمتر سر و صدا كنم تا بيشتر متوجه اطرافم باشم 
سارا با به رآه انداختن سر و صدا و بازكردن باب 
كفت وكو تلاش مىكند تامن صداى ترحم اطرافيان 
را كمتر بشنوم و درست زمانى كه فكر مىكرديم 






للا الل ل مانا 


همه جيز دارد به خوبى تمام مى شود. هنكام خروج 
ياى من به يك صندلى شيشهاى كير مىكند و... 
خوشبختانه مدير كافى شاب مرد مسن و با 
حوصلهاى هس تو وقتى وضعيت من را مىبيند 
حتى راضى به كرفتن خسارت هم نمى شود. 

زمانى كه ازاوعلت راجويامى شوم مىكويد: 

من هم يك دختر دارم كه مشكل تو رو داشت. 
بارسال زمانى كه داشت از جشن فارغ التحصيلىاش 
برمىكشت خونه يه موتورى بهش زد و فرار كرد. 

حالا دوساله روى ويلجرمى شينه! خدا مىدوته 
باجه ذوقى رفت وكالت خوند ووكيل شد اماحالا... 

روحيه توروكه ديدم يادسرزندكى دخترخودم 
افتادم... 

به اوقول مىدهم كه به دخترش حتماً سر مىزنم 
وبايرداخت مبلغ اندكى ازخسارت أن هم بااصرار 
سارا ازاو خداحافظى مىكنيم وبه راه مىافتيم. 

وقتى براى بازكشت به محل كارمان سوار 
اتوبوس شديم من براى اينكه تظاهر كنم به خواب 
رفتهام, سرع راروى شانه سارامىكذارم وبه اطراقف 
كوش مى دهم: 

0خواهرت؟ 

00ن». همكارمه؟ 

كار هم مىكنه؟ خوب به خدا اين دوره واسه 
آدمهاى سالمش كار كير نمىياد جه برسه... 

خدا خانوادهاش رو نكه داره. ولى'بعد ازصد و 
بيست سال مى خواهد بدون خانواده جى كار كنه! 

صحبت اطرافيان من رابه فكر فرومىبرد. واقعاً 
اكر من نابينا يودم بعد از خانوادهام جه اتفاقى 
مىافتاكف 

جقدر دراين جامعه محدود مىشدم؟ جقدراز 
عهده وظايفم برم ىآمدم؟... 

ازاتؤيوس كه بيادة مى شوَيم سارا ءا 2 
تا عينكم را بردارم و عصايم را تا كنم و در كيقم 
بكذارم وتارسيدن به محل كارمان من راتصيحت 
مى كند كه دست ازاين كارهابردارم ومثل بجه آدم! 
دنبال سوذههاى تكرارى براى كزارش نوشتن بروم. 


تادر طول مدت تهيه كزارش مجبور مى شوم كاه. 
كاهى جشمم را باز كنم و به اطراف نكاهى بيندازم 
اين كار بيشتر زمانى به من كمك مى كند كه مى خواهم 
سوار تاكسى شوم و جند اتومبيل مدل بالاو بدون 
سرنشين مقابل بايم ترمز مى كدند!! 

الأبعد ازاينكه براى رفتن به سينمااز خيابان عبور 
مى كنم تازه مى خواهم از استرس كذشتن ازخيابان 
نفس راحتى بكشم كه متوجه مى شوم اطراف 
بياده رو را نرده آهنى كشيدداند. وحدوداً بنج دقيقه 
نرده هارا دتبال مى كنم تابه يك بريدكى برسم. 

لتاكويى شهر ما تنها براى افرادى كه از سلامت 


وقتى بيشت مي زكارم مى نشينم احساس مىكنم 
وارد ذنياى عجيبى شدةام. 

صداى قنارى كه تا جند دقيقه بيش مى شنيدم 
قطع مىشود. دردى كه درمج يايم احساس م ىكردم 
ديكروجود ندارد وحتى ازلطافت كل سرخى كه ٠٠٠١‏ 
تومان خريده بودم خبرى نيست. 

دنياى تاريكى. دنياى عجيبى است اماكاش بدون 
نياز به تاريكى مى توانستيم باقى حواسمان را نيز 
بشناسيم وازانها استفاده كنيم, 


كافى است شما هم جند دقيقه جشمهايتان را * 


ببنديد تابه وجود باقى حواستان بى ببريد. 
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جسمانى كامل برخوردارند ساخته شده است. جرا 
كه هيج كدام از يباده روهاء كذركادهاو بل هاى عابر 
وغيره مناسب حال يك نابينا نيست. 

أتنأو در آخر مى خواهم اعتراف كنم كه مشكلات 
نابينايان در جامعه ما بسيار بيشتر از آن جيزى 
است كه در طول روز براى من ييش آمد. آنجه كه در 
اين ميان مهم است اين است كه ترحم و دلسوزىهاى 
بى مورد تنها موجب رتجش خاطر ادن افراد مى شود. 

التأشايد وقت آن رسيده باشد كه به طور دقيق 
و علمى مشكلات اين قشر را مورد بررسى قرار دادتا 
همه مادر شرايط مساوى از جامعه خود بهره ببريم. 


سعانطور كه : 


تقبقى تنيداب است 


ذو ستباى عتبقى 


دمر 


كقيداب أصت 


© لارشف وكولث 


بيكارى را مى توائم ريشه كن كنم! 


آقاى ييمان ييرداورى عزيزنمى دانم امروز كجاييد. مانديد در ايران با رفتيد. 
وحود شما و امثتال شما موحجب دلكّرمى براى كشور ماست. 


هركجا كه هستيد برقرار باشيد. 





أز: روشئك بهرام بيكى 


كار كردن در قسمتهايى بجز تحريريه مزاياى زيادى دارد. از جمله برخورد با افراد 


مختلف كه ه ركدام اخلاق ومنش خاص دارند. 


يشت ميز خود نشستهام كه مردى باجهرهاى نيمه سوخته. قدبلند و لهجه شيرين 


مشهدى وارد اتاق مى شود و به همكارم مى كويد. 


خانم. ببخشيد مزاحم شدم من بيمان بيرداورى هستم مخترع ديوارهاى آبى مى خواستم... 
باقى جمله او را نمى شنوم و جند دقيقهاى طول نم ىكشد كه مى فهمم او نيز همان اندازه از 


ديدن يى خبرنكار خوشحال مى شود كه من از ديدن يك مخترع. 
أو 57 سال بيشتر ندارد: اما سفيدى موهايش سنش رابالاتر نشان مى دهد. فرد خنده رويى است و 


سعى م ىكند طنز را جاشنى صحبتهايش كند. 


روى صندلى مىنشيند خودش بركه ثبت اختراع رااز كيف دستىأش بيرون مى آورد و روى ميز 
مىكذارد. امامن براى شروع از دوران كودك ىاش آغاز مى كنم. 


واواينطور مىكويد: 


©من هم دران دوران مثل همه هم سنهاياياى 
تلويزيون بودم ياتوكوجه وخيابون مشغول بازى 
. حدودأً ٠١‏ سالم بود كه به كارهاى هنرى كرايش بيدا 
كردم. در دوران نوجوانى به موسيقى علاقهمند شدم 
و تحصيلات خود را در رشته راه و ساختمان در 
هنرستان ادامه دادم و بعد هم رشته نقشهيردارى 
در دانشكامه 

سال 5 براى خدمت مقدس سربازى وارد 
جبهههاى جنك شدم و سال 6 با توجه به نياز 
كشوردريروزهها كوشه وكناراين خاك 
مقدس مشغول انجام وظيفه بودم از جمله بروزه 
بازسازى شهرى در مشهد. 

سال كارخانه مواد غذايى را تاسيس كردم 
كه متاسفاته يه علت عدم مَرَعْوَبَيتَ لجتاس آيرائن 
در بازارهاى آسياى ميانه و كاهش تقاضاى آنهادر 
سال ١/بايك‏ ورشكستكى روبهرو شدم. اماخداكه 
عنايت ويزداى به بنده حقير دارداين بارهم تخواست 
زمين بخورم وتاسال ؟/ مسوول زمينهاى افتاده 
خراسان بودم. واز ان تاريخ تابه حال به كارهايى 
مثل ويلاسازى. شهرسازى. ايرانكردى برداختم... 

به دوران زندكىاش كه نكاه مىكنم فراز و 
نشيب هاى زيادى رامى بينم كه او رابه فردى يخته 
و أبديده تبديل كرده اسست. 

ازا وسوال مىكنم كه كداميك ازاين دوران رابيشتر 
دوست داردو أوبدون ثانيهاى مكث و ترديد مىكويد: 

دوران جنك. خدا مىداند روزئى جند بار آرزو 
مىكنم توى همون سنكرهاى خاكى بودم. يامثل 
رفقام شهيد مىشدم: اخه توى اون سنكرهاى خاكى 
كسى كارى به كارتون نداشت ولى ما اجون جزء 


بجههاى شناسايى بوديم به كار همه كار داشتيم. 

جه طور به فكر اين اختراع افتاديد؟ 

خوب به خاطر دارم كه آقاى احمدى نؤاد در يكى 
از سخنرانى هاكفت: قصد دارد بيكارى راريشهكن 
كند. من هميشه فكر مى كردم كه جطور مى خواهد 
به اين وعده خود عمل كند. تااينكه يك امار توجه من 
راجلب كرد. 

كشور ماحدود نيم درصد از بيابانهاى جهان را 
داراست! وباتوجه به ضايغه از دست دادن وتخريب 
جنكلها. به اين فكر افتادم كه جطور مىتوانيم اين 
كوير وبيابانهارابه مناطق سبز تيديل كتيم. كه خدا 
راشكر با وجوداين ديوارهها(منظور اختراع دست 
خودش است)هم بيابانها و كويرها سبز مى شودو 
جشمهايش برق مىزند وادامه مىدهد: _ 

شماكه بهتر مىدانيد در أفريقابر سر اب جنك 
است. اصلا جراراه دور برويع همين كشور خودمان: 
نكاه كنيد جقدر نرخ بيكارى به علت كوج روستاييان 
به شهر بالا رفته است. در حالى كه علت اصلى اين 
كوج هأ كم ابى يااخشكسالى است و من راه رقع اين 
مشكلات راييدا كردةام. 

00جطور؟ 

©0اين ديواره از يلوكهاى ذوزنقهاى شكل يه 
به صورت نر و ماده كنار هم قرار مىكيرند. اب از 
لولهاى وارد دستكاه شده وعلاوه بركردش دستكاه 
و توليد برق براى شارث باترى خود و مصرفهاى 
خارجى مثل راديو و تلويزيون و... ازلولههِايى در 





انتهاى دستكاه خارج وتاشعاع ١5١‏ مترى را آبرسنانى 
مى كند. البته يك دوربين مداربسته براى كنترل 
وضعيت ازراه دورروىئ آن نصب شده كه به علاوه 
مىتواند درجادهها سوائح وحوادث رابه سرعت به 
مراكز امدادرسانى انتقال دهدو حت از فاجاق 56 
جلوكيرى كند. 5 

ازاجزاى جانبى ديكران يك نورافكن اسست كه در 
جاددها مانع از تصادفاتى مىشود كه براثر كمبود 
نور به وقوع مىبيوندد. اما.. 

0للين اب اركجا تامين مىشود؟ 

0آب اين منبع رامىتوان ن آز جشمه., قنات» أب 
لولهكشى و درغيراينَ صورت ازطريق تانكر بين 
كرد: به علاوه اين دستكاه به هيج كونه انرؤى 
شيميايى و يا سوخت فسيلى نياز ندارد و درهر 
منطقهاى به كار كرفته شود يا استفاده از انرذزىئ 
طبيعى ان منطقه مانند باد.ى خورشيد كار مئ كند. 
حتى رطوبتى كه براثر ا برسانى ايجادمى شود مقدار 
مازادآن ازطريق همين دستكاه مجدداً جذب مىشود. 

وى درباره كاربرد ديكر دستكاهش م ىكويد: 

الان در سد دوستى مشكلى كه وجود دارد 
اختلاف 10مترى باسطح شهرهايى است كه اين 
سد آب آنهارا تأفين مىكند, اكرقرار باشد اين مشكل 
از طريق بمباز اب حل شود بسيار برهزينه خواهد 
بود امابا استقاده ازاين دنوازههاعلاوه ئرانتقال آتِ 
باهزينههاى بسيار كم برق زيادى نيز توليد خواهد 
شد. به علاوه با توجه به ايجاد محيط سبز فورى 
مقدار زيادى اكسيثن هم به وجود مىأيد. 

به اين فكر مىافتم كه ازمايش و اختراع جنين 
يروثداى قطعاهزينههاى زيادى در بى دارد وسوال 
مى كنم هزينه اين طرح رااز كجا تأمين كرديد؟ 

او بالبخند تلخى مىكويد: ازجيب مبارك! 

يعنى از هيج سازمان و اركانى حمايت نشديد؟ 

و باهمان لبخند ادامه مى دهذ: اين طرح تازماتى 


ابرع االععار را سمم كصور رود مررداتم و هلم قمر ,تواهد جد صال دوكر ما ورداضع «جعديم ورابر 
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كه به مرحله ثبت نرسيده بود. شايد مىشد يذيرفت 
كه كسى فكر حمايت ازآن رانكند, ولى اكنون باثيت 
اختراع ودريافت جواز ساخت جاى شكفتى دارد. جند 
وقت بيش به دفتر رياست جمهورى رفتم تاباخود 
او صحبت كنم اما... 

جند ثانيهاى طول مى كشد تا بغضى كه كلويش 
راكرفته ارام شود و دوباره ادامه مىدهد: 

اماازايست بازرسى آنجامن رابيرون كردند. 

ونامهاى به ايشان نوشتهام حدوداً دوماه الست 
كه سركردان است. 

البته من متوجه هستم رئيس جمهور بسيار 
دركيراست: امايكى ازمشكلات خود او مبارزه بافقر 
و بيكارى است,. كه درصورت عملى شدن اين بروزه 
به صورت قطعى هردوى انهامهار خواهد شد. 

جراكه اشتغال زايى اين طرح بسياربالااست ومىتواند 
يك زندكى متوسط براى يك فرد بيكارفراهم كند. 

باور كنيد من به قصد كمك به دفتر رئيس جمهور 
رفتم ولى... 

00 تابه حال بااين طرح در مسابقات جهانى نيز 
شركت كردهايد؟ 

0وزارت علوم و تحقيقات محبت كردند وكارت 
مسابقات جهانى المان را كه معتبرترين اين 
مسابقات است رابه دست من رساندند امامن هرجه 
كه داشتم و نداشتم براى آزمايش اين بروذه هزينه 
كردهدام و در حال حاضر نيز مبلغ قابل توجهاى 
بدهكارم و توان مالى شركت در اين مسابقات را 
ندارم اين شد كه به هر سازمان ونهادى كه فكر كردم 
مى تواند به من كمك كند سرى زدم اماهنون... 

من با رايزنيهاى كه كردهام اطمينان دارم 
مىتوانستم دراين مسابقات مقام أورهم باشم جرا 
كه اختراع مادر زمينه اجتماعى و كاريردى است نه 
فنى و مهندسى. 

00ايااز طرف كشورهاى خارجى بيشنهادى 
داشتهايد؟ 

بله. رقمهاى وسوسهانكيرى به من بيشنهاد 
شد.امااز أنجاكه خداوند هم در قرآن مىفرمايد وبه 
رفع فقر بايد كمك كرد من تابحال صبر كردهام. اما 
كمكم اين كاسه صبر دارد لبريز مى شود. جراكه از 
طرف ديكر.يك روزتأخير دراين كارمساوى بايك 
روزفقير وبىكاربودن مردم است. 

اماهنوز اين افتخار راسهم كشور خود مىدانم 
و دلم نمى خواهد جند سال ديكر با برداخت جندين 
برابرهزينه اين ف نآورى رااز كشورهاى ديكرتامين 
كنيم. 

همين جند روز بيش به يكى از واسطههاكه مبلغ 
قابل توجهى را بيشنهاد داد كفتم: هزينه يك ماه زندكى 
من حتى أكر به شدت فرد شكم برستى باشم و 
بخواهم در آرامش و اسايش كامل زندكى كنم ماهى 
يك ميليون است باقى بولى كه شما برداخت مى كنيد 
قيمت شرف و عزت من است كه نمىخواهم آن را 

كلايههاى او كه اغلب درست و بجاست باعث 
شد فضاى اتاق بسيار سنكين شود ومن براى عوض 


كردن موضوع از زندكى خانوادكىاش سؤال مىكثم 
وأو مى كويد: 

خانواده من ازدخترم مارال وبسرم محمدرضا 
دركنار همسرم تشكيل مى شود كه درمشهد ساكن 
هستند. دو خواهر دارم و يدرو مادر مهربانى كه در 
تهران زندكى مى كنند. 

0 لجه افرادى در اين مدت از نظر روحى 
يشتيبانتان بودند؟ 

©بيشترازهركسى دخترو يكى ازدوستائم بود. 

از اي در مورد افتخارات دوران تحصيلىاش 
مى برسم و أو مى كويد 

زمان تحصيل من در سال آخر هنرستان و 
دانشكاه مصادف بابيروزى انقلاب و أغاز جنك بود 
خوب به خاطر دارم كه آن زمان موفق شدي 
سنكرهايى بسازيم كه ضد خمياره باشد احتمالاً 
هنوز بقاياى آنهادر مناطق جنكى بيدا مى شود. 

©60از هم قطارهايتان جه خبرى داريد؟ 

©أنها رفتند و شهيد شدند. مارا بااين دنياى 
اشفته تنها كذاشتند. هميشه افسوس مىخورم كه 
سعادت نداشتم جزء أنهاباشم. 

ازاى خواهش مىكنم تلخترين و شيرينترين 
خاطراتش رابراى ماتعريف كند. مىكويد: 

تلخ ترين خاطرهام زمانى بود كه بس ازيك ماه 
تلاش شبانهروزى هنكام آزمايش دستكاه با 
شكست روبهرو شدم: آنقدر عصبانى بودمٌْ كه تمام 
دستكاه راخرد كردم وشيرينترين لحظه زندكىام 
زمانى بود كه يس ازشش ماهكه ازاتاقم خارج نشده 
بودم حدود ساعت سه صبح دستكاه شروع به توليد 
برق كرد و تلاشم به نتيجه رسيد. 

© رزمانى كه بركه ثبت اختراع رادر دست 
كرفتيد جه حسى داشتيد؟ 

©آن زمان بيشتر كريهام كرفته بود تا خنده (وبا 
لبخند مىكويد) انكار روحم ازمشكلاتى كه در آينده 
بيش آمد باخبر بود. 

© © واكرقرار باشد آرزوكنيد؟ 

©از خدا مىخواهم بتوانم در مسابقات آلمان 
شركت كنم ومقام خوبى براى خاك مقدس كشورم 
به دست بياورم. 

00 حرف آخر: 

0بازهم آرزودارم خانوادهام ازنظر معنوى از 
من راضى باشند. جرا كه در طول اين مدت به هر 
جيزى كه رسيددام اول ازعنايت خدا و بعد ازصبر 
و تحمل و يارى همسرم و خانوادهام دارم, جا دارد 
كه اينجا از تمام زحماتى كه به خاطر من متحمل 
شدهاند يوزش بخواهم وازآنها تشكر كنم. 

00 02020 كو خاشييه؛ 

او آنقدر ارام واهسته صحبت كرده بود كه وقتى 
خواستم نوار مصاحبه را بياده كنم متوجه شدم 
صداى او اصلاً شنيده نمى شود و اينجا بود كه به 
خاطر يادداشت برداريهايم خدا را شكر كردم! 

اومىكفت: حاضرم همين الان بميرم؛ مى دانم كه 
كناهانم هم بخشيده مى شود جراكه هر كس ازاين 
دستكاه استفاده كند براى من طلب مغفرت مى كند. 
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اين مخترع هنوز قلبش در دوران جنك مىتيد و 
هرزمان بحث يه ان سمت كشيده مى شود با شور و 
حال ديكرى صحيت مى كند. 

يس از اتمام مصاحبه به جاى اينكه من از خسته 
شدن او عذرخواهى كنم,اوباكفتن لطيفه خستكى را 
ازتن مابيرون مىكند. 

از جمله كلايههايش اين بود كه در جامعه مابا 
يك مخترع همان رفتارى رادارند كه بايك ايدزى. به 
حرف هر دو كوش مىدهند.ازجرا و جكونكى آن مطلع 
مى شوند و سيبس با لبخند اينكه نمى توانند يا 
نمى خواهند برايش كارى انجام دهند عذرخواهى 


مى كنند. البته ايدزى ها خوش شانس تر فستند. جرا * 


كه بيمارى آنهادرمان شدنى است اماما.... 

اتاق راكه ترك مى كند. سكوت عجيبى بين من و 
همكارم به وجود مىأيد, نمى دانم أوبه جه فكر مى كند 
امادر اين فكر هستم كه نكند روزى آن نيز مانند 
ايدزىها جامعه ماراترك كند. ايافرار مغزهاجزاين 
است؟ 















خلاصداى از شرح اختراع 

اين دستكاه از بلوكهاى ذو زنقهاى شكل به 
صورت نرو ماده تشكيل شده 

دو لوله به حالت ورودى و خروجى براى 
جريان يافتن اب داخل مخزن أن تعبيه شده 
است. آب به وسيله توربينهايى كه در دستكاه 
قرار دارد. داخل مخزن به جريان درمىآيند و 
اين كردش آب سبب توليد يرق مى شود. 

برق ايجاد شده هم مىتواند باترى دستكاه 
راشارد كند وهم مى تواند براى مصارف 
خارجى از جمله تامين برق تلويزيون؛ راديو 
و... مورد استفاده قرار كيرد. 

موارد ديكرى كه مى توانند باترى راشارز 
كنند, انرزيهاى طبيعى منطقه هسذند مائئند: باد» 





ذك و فضاوت ما نطور مستقيم واستة إده فشالظون و ذبروى اعصاب مهاست 











خورشيد و.. 
اين دستكاه هيجكونه نيازى به سوختهاى 
شيميايى و فسيلى ندارد. 








بس از جريان يافتن آب, داخل مخزن. از 
لولههايى كه در انتهاى مخزن قرار دارند؛ تا 
شعاع مترى امكان آبرسانى وجوددارد. 

باتوجه به سيستم دستكاه بافت كياهى 
قابليت رشد روى ديواره دستكاه را دارد. به 
علاوه مىتوان ازراه دور دستكاه را تنظيم 
نمود تابه صورت دلخواه در ساعتهاى تعيين 
شده. آبرسانى كند. 

آب أين دستكاه مىتوان از منابعى مانند 
قنات. جاه. آب لولهكشى ودر مناطقى كه امكان 
دسترسى به منابع طبيعى وجود ندارد. 
مىتوان از تانكر اسنفاده كرد. 

به علاوه وجود دوربين و نورافكن در 
سطح اين دستكاه به امنيت جادهدها و 
أمدادرسانى به موقع به مصدومين كمك 
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اينجا كدمات معنى ديكّرى دارند 


حال و هواى مدرسه در طول اين سالها بسيار تغيير كرده است. 
زمانى وجود سيستم كامييوترى در مدرسه بسيار لاكجرى حساب مى شد. 


نمى دانم جرا ولى احساس مى كنم شايد أن دوران عمق سواد بيشتر بود. 





مقدمه واصل! 


هجده سال يبش بودكه در يكى از مدارس مناطق 
محروم تهران براى اولين بار در مدرسه سر كلاس فارسى 
دستم رابالا بردم وكفتم: خاتم اجازهاب مثل برف 

و حالاكه هجده سال از ان دوران م ىكذرد من به 
مناسبت روز دان شآموز تصميم مىكيرم قلم وكاغذ 
رابردارم وجند ساعتى رادر هياهوى دنياى مدرسه 
بكذرائم. هواى ياييزى. آسمان نيمه ابرى و موسيقى 
باد لابه لاى شاخههاى درختانى كه با ارتفاع برجها 
رقابت م ىكنند. باعث مى شود طولانى بودن كوجه زياد 
به نظر نيايد. قدم زدن در جئين حال وهوايى جنان 
من رااز خود بىخود م ىكند كه فراموش م ى كنم 
مقصدم كجاست تااينكه صداى هياهوى بجدها مرا 
به خود مى أورد. 

زفق ماف 

اينجايكى از مناطق شمال شهر است. همان جايى كه 
قيمت زمين مترى از يك ميليون هم تجاوز مىكند. با 
توجه به شرايظ منطقه انتظار دارم مدارس اين اطراف 
نيزاز وسعت و تجهيزات آنجنانى برخوردار باشند. 

همجنان كه قدم مىزنم صداى هياهو نزديكتر 
مىشود ولى ازساختمان مدرسه خبرى نيست. جشم 
روى هم مىكذارم وبدنبال صدا مىروم. جشم هايم 
راكه بازمىكنم مقابل در كوجكى هستم كه ازنقاشى 
روى أن بيداست كه بايد در مدرسه باشد. 

از آنجا كه در بسته است شروع مى كتم به 
كوبيدن در كه ناكهان يشت در غوغايى مى شود. 

صداى دخترى ازآن سوى درم ىآيدككه مىيرسيد: 

شما كى هستيد؟ 

- من باخانم مدير تون كار دارم. 

ولى أن سوى درهم همهمهاى برياست: 

0خائم شمابا مديرمون جى كار داريد؟ 

0 خانم مامان كى هستيد؟ 

© خائم ماورزش داريم كليد هم نداريم در قفله 
شماازاون دربياييد و بعد براى اينكه ثابت كند زنك 
ورزش است راكت بدمينتون را از زير دو بيزون 
مىأورد و مىكويد: 
© ببينيد اين هم راكتمون. 


درهمين حال است كه متوجه مىشوم تازه جند 
نفرى هم روى زمين دراز كشيدهاند تا ازروى 
كفش هايم مرا بشناسند! 

به اطراف نكاه مىكنم شايد در ديكرى راييدا كنم 

داخل كوجه مرد ميانسالى مقابل در كوجكى 
نشسته به سمت او مىروم و سوال مىكنم؛ 

-آقااين مدرسه در ديكرى هم داره؟ 

- بفرماييد خانم باكى كار داريد؟ 

تازه متوجه مى شوم مقابل در ديكر مدزسه 
ايستادهام(')و سرايدارمن رابه سمت سالنى هدايت 
مىكند كه درآن دفتر مديريت ومعاونت قراردارد. 

وارد دفترمديريت مىشوم. اتاق كوجكى است كه 
بهروى ميزوسط اتاق جوايزروز دان شاموزقراردارد. 

خانم مدير زن جادرى وبسيار خوش برخوردى 
اسبت كه بايكى ازاولياء مشغول كفت وكواست. داخل 
دفتر مدرسه مى نشينم و از ينجره اتاق كه رو به 
حياط مدرسه باز مى شود همراه هياهوى بجهها به 
دوران كودكىام مىروم. 

آنها بدون اينكه خسته شوند به دنبال يكديكر 
هىروند. فرياد م ىكشند: همديكر راتشويق مى كنند 73 

صحنه جالبى است. وقتى براى نرمش دست هاى 
خود رابالا ويايين مىبرند كويى شايركها يالهاى 
خود رابازو بسته مىكنند 

درهمين فكرهاهستم كه صداى كفت وكوى مدير 
مدرسه باولى دانشأموزى توجهام راجلب مى كند. 
خانم مدير مى كويد: 

وزبرم به من دستور دآده كه كمك ها بايد 
داوطلبانه باشه. بازهم خدا راشكر اكرجه بعضى از 
والدين يول ندارند امادرعوض رنكٌ وتيروىئ مجانى 
دراختيار ما كذاشتن و تونستيم يه رنكى به درو 
ديوار مدرسه بزنيع, 

صحدت هاى خانم مدير كه تمام مى شود نوبت 
به من مى رسد و او با انجام هماهنكىهاى لازم در 
مدت كوتاهى. من رابه خانم فتاحى تنها معاون! 
مدرسنه معرفى مى كند وازوى مى خواهد هم مدرسه 
رابه من نشان دهند وهم من بتوانم جند دقيقهاى بر 
سر يكى از كلاس ها بنشينم 

بازديد ازساختمان مدرسه ازهمان يلهشايى كه 
به سالن ودفترمدرسه ختم مىشد اغاز مىشودو 
بعد از دفتردارى. راهرويى كه بيشتر شبيه حياط 
خلوت است و دريك طرف أن سرويس بهداشتى و 
به يك كلاس ختم مى شود. 

خائم فتاحى وقتى در كلاس راياز مىكنذ؛ سه. 
جهار دانش أموز بالباس ورزشى در كلاس هستند 
و خانم معاون با افسوس مىكويد: 


©>انكار هر قدمى كه برمى دارم سالها از سن من كاسته مى شود و زمانى كه مقابل 
سوال مى رسم اعداد آنقدر بزرك شدهاند كه يك لحظه در حل مساله ترديد مى كنم 






كزارش از: نكس شيوازى 










جقدر بد شده دوتاكلاس اولمون ورزش دارن! 

ودختربازيكوش زيبايى كه درحال يوشيدن لبس 
خوداست جلوتر مىآيد ومىكويد:خوبءارهديكه!ولى 
يه توب كمه همش اون يكى كلاس بازى مىكنه. 

خانم معاون هم كه مثل من از لحن صحبت 
كردن دخترك دلش اب شده است. مى كويد: 

- نازى. عزيزم. بيااتاق ورزش خودم بهت توب 
مى دم 

و دوباره همراه من به سمت كلاسها به راآه 
مىافتيم. كلاس بعدى, جراغ هايش خاموش است و 
تمام دانش أموزان در حياط مشغول بازى هسنند.از 
كنار آن به سرعت عبور مىكنيم و مقابل در سوم 
ا ل 

در سوم بهشت 


وقتى در اتاق بأؤيمى شود انكار وارد بهشت 
شدهايم. اصلا فضاى اتاق فضاى عجيبى است بوى 
كودكى تمام اتاق را ير كرده. بجهها بالباس محلى 
رنكارنك دور مربى خود حلقه زدهائد ومنتظر فرمان 
اوفستند تا كارهانى كه بَانْد را اتجام دهئد 

مربى درميان حلقه ايستاده و مىكويد: خوب 
بجههاى كلم اين هديه مال كيه؟ 

بله. در كلاس حشن تولد است. 

خانم معاون در كوشم زمزمه مىكنه اينجا 
بيش ديبستانى ماست. 


2 
در حاقيه 


“زمانى كه واردكوجه مدرسة مى شوم ابتدا به 
علت تاهموار بودن يناده رو نه سمت حبايان 


ا ال ل ا لل اا إن ا 
سبرعت به من نزديك مى شد دوياره به يباده رو 


أناهموار ينا مى برم 


“"وقتى حشمدم به حباط مدرسة مىاقتد علاو د 
بر كوجكى آن نبود فضاى سبز هم توجهام را 
جلب مى كند؛ ولى زمانى كه خانم فتاحى 
مى كو يدء به علت نبود فضاى مناسب بجحدهارا 


حتى ازدويدن منع مىكديم ددكر جا رابراى همان 


تك دركتى كه ار بالآى دبوار فدرسه يه كوجه 
ا ‏ ل ة 
ا الت كودكى كه سير حود را 
ل ل ا لي 
شده ولى - 0 ل 
“خانم فنا ا كلايه مغلمين دؤران انتدانى 

ل حدق ال -. قله ىو 









و من باقى جمله أو را نمى شنوم 

بجههابيشنر أزانكه بة هدايايى كه بازمى شود توجه 
كنند منتظر هستند أين مراسم تمام شود وبه سراغ كيك 
شكلاتى كه روى ميزكوجكى كذاشته شده بروند و.. 

يَرهِمِين لفكا رهست كه اتح قتاع يدور 
مى شود فرصت زيادى نا زنك تفريح نمانده و اكر 
مىخواهم سر كلاس درس هم حاضر باشم بايد 
كمى عجله كنم 

على رغم ميلم كلاس بيش دبستانى را ترك 
مى كنم و به سمت جهارمين كلاس مىرويم كه 


زوئّ سرد رآن نوشته شده. 
كلاس دوم 

خانم معاون دركلاس راباز مىكند واولين كسب 
كه اورامىبيند فرياد مىكشد: بريا!خدامىداند جقدر 
دلم براى شنيدن اين كلمه تنك شده بود 

وارد كلاس كه مى شويم خانم ناظم براى خانم 
بهنام نيا معلم كلاس توضيح مىدهد كه من به جه 
منظورى آمدهام. 

٠‏ بعد از معرفى به خانم معلم من رو به بجهها 

وانهاكه كويى منتظريك جرقه هستند تا كلاس 

رامانند انبار ياروت به هوا بفرستند فرياد مى كشند. 


مى كويد كه آنها حتى يك روز استراحت هم 
بداردد شح معلم ورزشس هستند؛ هن يرؤرشى 


شم 


ا ا ا 2000 
مدرى تحصبيلى خود در مقاطع بالاتر تدريس 
كسد و علت هم هسن سود استراخت كافى اسست 


“*ودتى م كلاس 5 ردناف -- صى يندنينندخ: 


بجههايه جاى انكه به تخنه و درس توحه كنند 
مرتب درمى كردند و يشت سر خود را نكاد مى كدند 
“انتخابات در مدارس فضاى جالبى انجاد كرده 


لا ا ا 0 
بخصوص زنك تفريح كه بهدرين فرصت براى 
ا ا 

“فضاى انتخابات بجه ها با ما يزركترها خيلى 
دفاوت مى كند حون انها خيلى صادقند و ما 

“از سركار خانم خاكى مديريت روابط عمومى 
منطقه سة. و مديريت محترم مدرسه معاد نهابت 
تشكر رادارم كه در كمترين زمان امكان تهيه اين 
كزارش رافراهم كردند 








خالصانه مورد تشويق قرار مى كيرم 


من ومعاون مدرسه در رديفهاى آخرمىنشينيم 
و معلم تلاش مىكند بىنظمى كه بر اثر ورود مابه 
كلاس به وجود امده رابه حالت اول بركرداند. 

خانم معلم بعد از اينكه كلاس رابه حالت اول 
برمى كرداند به نازنين مى كويد: 

ازروى كتاب رياضى صفحه ١‏ كل دوم بخون! 

و نازنين سوالى را كه مربوط به حل 
نامساوى هاست مطرح مى كند. 

خانم معلم مسائل را روى تخته مىنويسد و 
بجههابه نوبت ياى تخته مىأيند تامسائل راحل كنند 

در كلاس غوغايى برياست. 

يك نفرمى ايستد تاتخته رابهتر ببيند.يك نفراز 
مسائلى كه جامانده سوال مى كند ديكرى اعتراض 
مىكند كه يشت سرىاش صحبت مىكندء أن يكى 
زيزميزدتبال تزاش خود م ىكزدد 

و در همين كير و دار هست كه دختر زيبا و 
قدبلندى كه رديف آخر نشسته است مى كويد: 


خوش بحال قد كوتاهها! 

به سرعت جشمهايم رابه سمت تخته مىكردانم 
و مىبينم كه خانم معلم دانش اموز قدكوتاهى رابلند 
كرده اسبت تا سوال راحل كند و دانش اموز براى 
اينكه بيشتر در أغوش معلم باشد با مكث بيشترى 
سوال راحل مى كند. 

خانم معلم مى خواهد مسائل كروهى راحل كند 
كه من دستم را بلند مىكنم مى كويم: 

0خانم اجازه!مى شه من هم يك سوال حل كنمه؟ 

و خانم معلم باروى بازيك سوال روى تخته 
مىنويسد وازمن مىخواهد تاآن راحل كنم. ازجاى 
خود بلند مى شوم وبه سمت تخته مىروم. انكارهر 
قدمى كه برمى دارم سالهاازسن من كاسته مىشود 
وزمانى كه مقايل سوال مىرسم اعداد انقدر يزرك 
شدهاند كه يك لحظظه در حل مساله ترديد مىكنم. 

خانم معلم به سختى كلاس راارام نكه مىدارد 
تامن باكذاشتن بك علامت نامساوى به غائله خاتمه 
دهم. اما من كه تازه شيطنت دوران كودكىام را 
بازيافته بودم علامت رابه عمد اشتباه م ىكذارم و 
ناكهان كلاس باصداى فرياد: نه! 

علامت راياك مىكنم وبارديكراشتباه مىكذارم 
و دوباره كلاس فرياد مى كشد: نه! منفجر مى شود. 

اين بار مجبورم علامت را درست بكذارم و 
بهنهها برقئ إيتكة معماقة انا دوست حل كزيولم 


اين حد خالصانه مورد تشويق قرار مىكيرم. 
تازه سر جاى خود نشسدتهام كه دختر زيبايى در 
كلاس راباز مىكند و مىكويد: خانم... 


زنك تفريح دوم 
باشنيدن اين جمله دو دانش آمو ز كه ظاهراً بايد 
نمايندكان كلاس باشند در را بسته نكه مىدارند تا 
بجهها نظم بيدا كنند و با أرامش از كلاس خارج ٠‏ 
شوند. امالين آرامش دوام جندانى ندازد جراكة هر ؟ 
كس إزدربيرون مىرود ابتدايك جيغ مىزند وسيس 5 
شروع مى كنند دنبال يكديكر دويدن! 
حالا كلاس يرازخالى است و فرصت مناسب تا 
باخائم بهنام نيا هم كفت وكويى داشته باشيم 
وقتى مى كويد هجده سال است كه تدريس 


بقيه در صفحه +٠‏ 


ييكيرى يك كزارش 

جندى بيش در شماره 1707: مصاحبهائ داشتيم 
با مخترع صاحب ذوقى به نام ييمان ييرداورى كه 
موفق به اختراع:تايوارههاى أبى شده بود. 

او مىكفت كه اين افتخار را سهم كشور خود 
مى دانم و نمى خواهم كشورم ابن تكنولوزئ راجند 
سال ديكر با جندين برابر هزينه از كشورهاى 
مجاور خريدارى كند. اما به دليل عدم حمايت مالى 
بعيد نيست كه كاسه صبرم لبريز شود و. 

بعد از جاب اين مطلب در تماسى كه يا او 
داشتيم مطلع شديم كه برحسب تصادف وئايا 
دكتر على رستكار مسوول محترم فدراسيون 
بين المللى مخترعين درايران [شنا وازاين طريق به 
مسابقات جهانى زنو دعوت شدهاند, 

آقائ دكتر على رستكار. خود ضاحب طلانى 
تكنولوزى سازمان علمى و فرهنكى جهان اسلام و 
سه دوره بركزيده جشنواره خوارزمى و صاحب 
مذال جهانى مالكيت فكرى سازمان ملل (18.0//) 
هستند. وى در مورد حمايت از اين نوع مخترعين 
كه هنوز مدالأور نبودهاند و به سازمان و اركانى 
وابسته نيستند مى كويد: ما براى حمايت بعد از 
بركشت از مسابقات. ١؟‏ درصد هزينه را يرداخت 
مى كنيم و قبل أز مسدابقات از شهردارى. فرمائدارى 
و... براى اين افراد تقفاضاى حمايت مىكنيم, 

جند روز بعد إزاين كفت وشنود مطلع شديم كه 
از سوى آقاى مهندس بقايى: مشاور معاون وزارت 
محترم نقت نيز از آقاى بيرداورى دعوت شده لست 
كه براى جمايت مالى از اين طرح ياى ميز مذاكرة 
بنشيند. كه أن آين بابت نيز خوشخاليم. 

































مو هنل أن طمتن 


1 
0 


كه دن 
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هذا هفروهدد. 










مى كند تعجب زده به جهرهاش نكاه مى كنم و 
وقتى خوب دقت مى كنم مى توانم ردياى اين سالها 
رادر خطوط بيشانىاش مشاهده كنم 

ازاومى خواهم خاطرهاى تعريف كند واودريك 
روياى تلخ و شيرين غوطه ورشده و مىكويد: 
زمانى كه اولين روزكارىام راتجربه مىكردم. روز 


اول به عنوان معلم كلاس سوم وارد يك دستان 
يسرانه در نازىآياد شدم. دو دان ش آمو رما نامهلى 
عباس و الياس داشتم كه برادر دوقلى بودند. جند 
روز بعد ديدم يكى ازآنهانيست وقتى بيكيرى كرديم 
متوجه شديم كه عباس را دزديدهاند و در بيابانهائ 
اطراف بهشت زهرا(س) بعد از آزار و اذيت رها 
كردهاند. عباس را جويانى ييدا كرده بود و 


ا 1 كك 

عباس تامدت #ماه وضعيت روجى بدى داشت 
ومن كه آن روزها بسيار احساساتى هم بودم باتمام 
وجود سعى كردم كه با ابراز محبت بيشتر به او 
كمكش كنم تا آن حادثه را قراموش كند. در يايان 
سال مادرش به من كفت شما به بجه من دوباره 
زندكى داديد وباهمان يك جمله تمام خستكىرااز 
من دور كرد. ! 

بااوخداحافظى مىكنم وبه حياط مىآيم: بجهها 
دورم رامى كيرند: 

- خانم شمامعلم ورزشمون هستيد؟ 

-خانم شما مامان كى هستيد؟ 

دست نوازشى بر سرشان مى كشم وباتوجه به 
تبليغات روى ديوار كه حاكى از بركزارى انتخابات 
شوراهاى دانش آموزى است از آنها مى برسم كه 
مى خواهند به جه كسى راءى دهند؟ دختر بازيكوشى 
مىكويد: 

-خاذم مايه الناز زاءئ مَىدهم: 

-خانم سرونازبهتره تازه كلاس ينجمى هم هست. 


- خانم مابه حودمون راءي مى ديم! 

كم كم به بايان زمان زئك تفريح نزديك 
مى شويع و من مجبور هستم كه مدرسه رارك 
كنم. از داخل همان راهرو به سالن و اتاق مدَيْرلك' 
بازمىكردم, ١‏ 0 

ميزهمجنان بر ازهداياى روز دانش آمو زالست و 
مدير مدرسه به شدت مشغول رقع ددجدة امور.. 
0 صدلى ميف الا 
تفريح تمام كوجههاى اطراف رايركرده! كرتم 
درحالى كه كويى همان كودك هجده سال بيش بيش 
شدهام ازمدرسه فاصله مى كيرم. 

لنكار دن توباره بورك لني لكا 5-5 2 
كه براى ديدن ويترين مغازهها بايد روى نوك يايم؛ 
بايستم, معنى كلماتى مثل «دزد» «ترافيك» ولز: خيل 
راسوال كنم وب ىآنكه ازكسى اجازه بكير م يانكران 
جيزى باشم در كوجهها بدوم وبازى كنم. 7 

خوش به حال آن روزها! 

بو 





با اين بيام هاى كوتناه جه كنيم؟ 


خرافات! 

خرافاتى كه سالهاست حَشم را بر واقعيت براى خيلى ها بسته است. 

حقيقت تلختر اين كه با كسترش فضاى مجازى اين خرافات نه تنها كم رنكتر 
نشد بلكه با قوت بيشترى يابه اين عرصه كذاشت. 

منشاء اين ييام ها هنوز نامعلوم و نوك ييكان همجنان به سمت اعتقادات دل 
هاى ياك و ساده. 


7د 
7 كزارش: نركس شيرازى 


امروز در دنيايى زندكى م ىكنيم كه فناورى ارتباطات تمام عظمت و ييجيدكى جهان ديروز رابه 
دهكده جهانى امروز تبديل كرده است و ديكر لازم نيست براى رساندن يك بيام كوتاه روزها ومادها 


رادر سفر باشيم تاكار كوجكى رااز بيش ببريم. 


اما همين سوغات خوب تكنولوزى مدرن اين روزها اسباب دردسر خيلىها را فراهم كرده ودر 
كوشه و كنار مى شنويم كه فلان شخص بادادن يى مسيج ذهن من و خاتوادهام رابهم ريخت ويا... اما 
اين فريادهاى در سكوت شما انكيزهاى شده است تا كزارش بيش روى شما شكل بكيرد. بخوانيد... 


درهواى ياييزى بعدازظهر يك روز تعطيل مشغول قدم زدن در يكى از بوستانهاى شهرمان بودم كه 





ييام كوتاهى بااين مضمون به من رسيد. 


«اكر دعاى حضرت يونس را براى ٠١١‏ نفر بفرستى. همين امشب خبر خوشى مى شنوى و... خواهش 
م ىكنم كوتاهى نكن.» بهطور ناخودآكاه به ياد دوران كودكى ام افتادم. 

زمانى كه داخل حياط منزلمان بركداى بيدا م ىكردم كه روى آن دعا نوشته شده بود ودر آخر نيزاز 
خواننده خواسته شده بوداز روى نسخه حاضر تعداد زيادى بنويسد و در بين آشنايان يخش كند تاقبل 
ازغروب خبر خوشى دريافت كند. حتى برخى از آنها حاوى تهديدهايى بودند مثل ابنكه... در غير اين 
صورت نزديكترين فرد خانوادهدات رااز دست مىدهى. سال سوم دبستان بودم كه بهطور اتفاقى به يكى از 
همين افرادى كه بركههاى مذكور را يخش مىكرد برخورد كردم و آنقدر او را تعقيب كردم تامتوجه شدم 
او شاكرد مغازهاى هست كه به تازكى يى دستكاه كيى و تكئير خريدارى كرده است! 


و باقى ماجرا هم كه معلوم بود. 


همجنان كه در يارك قدم مىزدم و در اين فكر 
بودم جطور مىتوان مبداء اين 5/ل5هارايافت. حضور 
يك روحانى توجهام راجلب مىكند. 

به اى نزديك مى شوم و صبر مى كنم تا ذكر 
كفتنش به يايان برسد. سيس بيام را به او نشان 
مى دهم و نظرش را جويا مى شوم. 
و بس از جند ثانيه سكوت مى كويد: جى بكم جوون, 
خدا ازرشون نكذره كه اعتقادات مردوروق سيسبت 
مى كنن. قبلا تو ورق مى نوشتن مىافتاد زير دست و 
با حالا كه همه جيز اينترنتى شده تى موبايل 
مى فرستن. _ 

0حاج أقااين دعاجه فضيلتهابى داره؟ 

0 فضايل دعاو د تسبيح كه هرجى بكم كم 
كفتم. اما اينكه فكر كنى اين دعارو بدون خوندن و 
فهميدن معنىاش فقط براى همديكه ارسال كنيد 


تاثيرى داشته باشه ناممكنه! همه دعاها يرفضيلت 
هستن: اما دعا بايد با اخلاص نيت خوانده بشه جالب 
اينكه براى خود من هم ازاين يبيام هازياد مى رسه و 
هميشه فكر مىكنم جندتا جوون باك ميان اين 
ييام هارو تكثير مى كننء بعد از سه جهار باركه خبر 
خوشى به دستشون نرسيد اعتقادشون سست 
مىشه. واين نكران كنندهاس. 

حاج آقا با تذكرى كه به من مىدهد از من 
مى خواهد به هيجوجه اين بيامها را تكثير نكنم و 
سيس براى اقامه نماز عصر بهد سمت مسجد مجاور 
يارك مى رود. 

صحبت هاى او را كه مرور مى كنمء و بيشتر 
مشتاق مى شوم ادامه مطلب را دنبال كنم وبه مبداء 
اين بيامها برسم. 

به سمت ميدان مركزى بارك مئروم كه متوجه 
















لناماداريم روزى صدتا يبيام مى فرستيم 
حالا سه جهارتا بيشتر» اتفاقى نمى افته» 
بهتر از اينه كه ادم با خودش كلنجار بره 
اين كار درسته يا اشتباه. 


5 بازى هستند. مدتى آنهارا زيرنظر مىكيرم ودر 
يك فرصت مناسب باب كفت وكو را باز مىكنم. 

احمد كه موهاى جوكندمىاش نشان از بيرى 
زودرس مى دهد مى كويد: 

حقيقتش آدم نمىدونه تكليفش جيه اكه بيام رو 
تكثير كنه قبض مخابرات بيجارهدش مى كنه. اكه 
تكثير نكنه, عذاب وجدان مى كيره. 

0از فضيلتهاى اين دعا جيزى مى دونيد؟ 

00ن»! من اصلا زبون عربيم خوب نيست و 
معنى دعارو خوب متوجه نمى شم ولى وقتى مى كن 
دعاست لابد يه اثرى داره ديكه. 

و آرمين به صحبت احمد اضافه م ىكند: 

خبر خوش إكجا بود. اينها همش سركاريه. 
مقياس اين جيزهاء دل أدمه. جند وقت ييش مادرم 
سخت مريض بود. شب آخريك همجين بيامى براى 
من اومد.كه خواسته بود براى ٠١‏ نفر ديكه ارسالشس 
كنم. من هم براى همه فرستادم. ساعت / شب نشده 
بود كه خبر دادن مادرم فوت كرده! 

مشغول كفت وكو هستيم كه كشت بليس نزديك 
مىشود و احمد و آرمين در يك جشم به هم زدن 
صندلى راترك مى كنند. 

وقتى كشت عبور مىكند آرمين براى بردن 
وسايلش بازمىكردد و مىكويد: 

ببخشيد بدون خداحافظى رقتيم. كفتيم اكه 
بكيرنمون يه شبانهروز طول مىكشه ثابت كنيم 
فقط كفت وكو مى كرديم! وازمن خداحافظى مىكند. 


شما بوديد كه سوزه خاصىئى سراع داشنيد 


از همان دوران كودكى قمه به من مى كفنتد: اكه تو نستم مثل اده رفتار 
كنى شاهكار كردى. درواقع ازهمان دوران هيج سورد عادى و معمولى 
توجدام راجلب نمى كرد و حال كه الفياى نون شتن رامىآموزم اين مساله 


الى ل ل اكت 


اما متاسفانه ازّ آنجابى.كه نمىتوانم به تنهابى تمام ابن سوزههاو 


002 بتنشينم. يه ابن نتيجة رسيدد كه شمارداى 
2 50 را مطلع كنيد 


ل ا ل ا ا ات 


نامه شح مى توانيد باهح در ارتباط ياشيم يس بى صيرانه متنظر م 0 


افرادى كه به موفقيت شابى در زسينه هاى مختلف دست بافته اند را 


#١‏ لمممع مه م ههرم دده مم مده مج هرجه ع اا وعم بم رمعم م ع معد ربب ب رمعب بجر تايوه 





از شمانهيه ان باما. شاد باشيد 


(شماره تماس:ع7217؟1؟ 
[ى“ظ2 





روى صندلى نشسته ام و مشغول همرور 
بيامهاى كذشتهام هستم كه دختر جوانى كثارم 
مى نشيند وهرازجندكاهى به صفحه موبايل من هم 

افع 03000 كرددام به اونشان ا 
وأو مى كويد: 

ازاين بيامها براى من هم مياد. لابد يه اثرى ذاره 
كه مىكن براى بقيه هم ارسال كن. 

0اصلاً تابحال فكر كردى هزينه اين ييامها جقدر 
مىوشه؟ 

00ماداريم روزى صدتاييام مى فرسديم حالا 
سه جهارتابيشتر, اتفاقى نمىافته. بهتر از اينه كه آدم 
باخودش كلنجار بره اين كار درسته يا اشتباه. 

0جرا اشتباه باشه؟ 

0 خوب. فك ركن اين ييام واقعيت داشته باشه 
و دراين صورت تو نهتنها يه فرصت خوبرو از 
دست دادى بلكه جند نفر ديكهرو هم از داشتن اين 
فرصت محروم كردى. 

من كه اعتقاد دارم خدا خواسته از طريق 
نشده به دستور أخر ييام عمل كن بد نمى بينى 

© تومعنى اين دعارو مىدونى؟ 

00دعاء دعاست ديكه لابديه حكمتى داشته 
توصيهاش كردن. 

©من هم باحكمت دعا مخالف نيستم فقط فكر 

©0اصلاً تو دنبال بهونهاى از شانسى كه در 
خونهات رو زده دريرئ اين ييام رو براى من بغفرست, 
8 براى همه ارسالش و 
ا وجشمانش راروئى صفحه مويايل قفل كرده 7 او 
خداحافظى مىكثم و به سمت زمين بازى روانه 
مى شوم. ش 

در زمين بازى كنار يك ميز تئيس مى نشينم | و 
بجوو و7 رتم رايط جارح 
م ىآورد. 

خانم. خانم. نمياى بازى كنيم. باباافكر شرو نكن 
سختىاش فقط صدسال أوله.., 

اينهارا دختر جادرى و جوانى مى كويد كه بشت 
ميز تنيس ايستاده و منتظر يك همبازى است. باهم 
مشغول بازى مىشويم و من درحال بازى كردن 
جريان 5145ها را تعريف مىكنم. 


صحبت هايم كه تمام مى شود زهرا لبخندى 
مى زند ومى كويد 

همه اين حرفا مال اينه كه مافرهنك استفاده از 
امكاناتمون رو نداريم 

5 براى تفريح وجوك وسر كا ركذاشتن مردم 
نيست. براى ييامهاى فوريه. مثلا وقتى مىخواهيم 
اطلاع بديم جيزى نمونده يه محل قرارمون برسيم 
باهم تماس مىكيريم درحالى كه بايد ييام بدهيم, 
ولى يك جوك بىمزهرو برائى هم 5/145 مىكنيم در 
صورتى كه مىتونيم صبر كنيم وقتى همديكررو 
ديديم تعريف كنيم. 

تلفن همراه يكباره روند روبه رشدى در جامعه 
ماطى كرد و اين مانع شد تادر فرصت مناسب نوع 
استفاده صحيح ازامكاناتش در جامعه تشريح بشه 

همين روزهاست كه سرويس يبيام كوتاه به 
سرويس جوك كوتاه تغيير اسم بده 

ديشب ساعت سه نصفه شب برائ من بيام 
أومدة: 

شمارابه ادامه خوابتان دعوت م يكثيم. 





اينها يعنى مابد نيستيم از امكاناتمون استفاده 
كنيم و اين واقعاًبه ضرر خودمونه. 

شايد هفت هزار تومن, هشت هزار تومن براى 
من و تويى كه دستمون به دهنمون مىرسه زياد 
نباشه. ولى همين مبلغ مىتونه تعداد زيادىرو سير 
كنه. اصلا مىتونه بول دو تا لباس براى خودمون 
باشه 

دروغ مىكم؟... 

من درحالى كه در بازى از او شكست خوردهدام 
حرف هايش را تاييد مى كنم و از هم خداحافظى 
مى كنم. 

درحال قدم زدن دريارك هستم كه يك دخترو 
بسر جوان به روى نيمكت توجهام راجلب مىكند. 

ابتدا دلم نمى ايد خلوتشان رايه هم بزنم: امابا 
شلوغتر شدن محيط به آنها نزديك مىشوم وسر 
صحيبت را باز مى كنم, 

مهدى كه دانشجوى سال آخر رشته اقتصاد است 
مىكويد: 

براى بيدا كردن مبداء اين 51/15ها بايد ديد جه 
كسانى ازلحاظ اقتصادى سود مى برند. كساتى كه 







اين 58115ها را دريافت مىكنند مسووليت سنكينى 
دارند. جرا كه با ارسال اين نوع بيامها از يكسو 
خرافات درجامعه افزايش ييدا مىكند وازسوى ديكر 
براى اقتصاد فرد و جامعه مضر است. 

خدامىدونه جقدرهزيئه اين ييامهامىش>ه باور 
كنيد اكه آمار درستى از اين نوع هزينههادر جامعه 
ماتهيه مى شد اون وقت تازه متوجه مىشديم كه با 
همين هزينهها جندتا جرخ صنعتىرو مىتونستيم 
به راد بيندازيم. جند نفررو مىتونستيم از بيكارى 
نجات بديم, 

و زهره دخترى كه كنارش نشسته است اضافه 
موده : 
اصلا خائم؛ مادر خود من خانم جلسهاى است. 
وقتى اين بيام هارو ديد كفت خيلى از اين بيام ها از 
نظر نوشتارى اشتياه هسئن. حتى يكى دوتا از اينٍ 
بيام هارو به جندتا روحانى نشون داديم كفتن اصلا 
قشمضجين دعاهشايى وجود نداره! 

مىدونيد؛ آدم وقتى يه جيزى ازخدامىخواد بايد 
تواضع داشته باشه.نه اينكه فكر كنه من اين بيامرو 
براى ٠١‏ نفر ارسال مىكتم به شرطى كه ت شب 
خبرخوب بشئوم. اين كار زبونم لال براى خدا مد 
تعيين كردنه. 

متاسفانه يك عده در جامعه ما هستند كه از ة 
اعتقادات مذهبى مردم سوءاستفادهة مى كنند .اى كاش ” : 
به جاى اين 5815ها جندتا بيام مقيد براى رسيدن به 5 - 
سعادت واقعى مىفرستادند,. تاهم جراغ راه خودشان 5 
باأشه شم مردم. 

در لابهلاى صحيت هاى مهدى و زهره متوجه م 
مى شوم اونها براى اولين بار در مورد زندكى * 

مشتركشا ن قصد كفتكودارند ودلم نمىآيد بيشتراز: 
أين مزاحمشان باشم ازهم خداحافظى مىكنيم ومن : 
به سمت در خروجى بارك راه مىافتم. 

خورشيد كمكم به يشت كودها مىرود ومن 
مجبورم تاقبل ازغروب خود رابه خانه برسائم 

در طول مسيريك بار ديكر 5015 رامرورمىكتم 
و به نمام دوستانم ييام مىدهم در صورت يافتن 
مبدااين نوع مسيج هامن را نيز باخبر كنند. 

باكذشت جند روز ازاين ماجراو دريافت جندين 

5 ديكر كه حالا بركت و رحمت شبهاى قدروماه 

مبارك رمضان را نيز واسطه تاثير خود قرار دادهائد 
هنوز به مبداء آين بيامهاى عجيب دست نيافتهام. 

راستى شمااكر خبرى داريد ماراهم خير كتيد 

- 


2 
تِ 


نيج عض اينع د كذن دلكهة أبن عشق است كه جاكيم انر اهمة جنا است. 


#لافونتن 


كاغذهاى سياه عر يضه 


يكى از حوزه هايى كه در طول اين سال هاى بسيار دكركون شده است حوزه 
قضااست. 

اينكه كمتر اسير رفت و امد و كاغذ بارزى هستيم اين ارزو را ايجاد مى كند كه 
كاش كمتر اسير بى عدالتى هم بوديم. 

كسترش فضاى مجازى اين سال ها سريوش كذاشتن روى بسيارى از منجلاب ها 
را ناممكن ساخت. 

























تابحال دقت كردهايد هر شغلى جذابيتها. سختىهاو كرفتاريهاى مخصوص به 
خودش را دارد. اما هرجه كه هست خداوند نان هر فردى رادر بيكيرى جيزى نهان 
هاى تلخ اما كاهئ يرجرب! عريضهنويسى استء باور 
ا 
00 


به قلم: 


نركس شيرازى 2 كرده ويكى ازاين نان درآوردن 
نداريد بخوانيد تا باورتان شود. 
مقدمه 2: : 
نمىدانم جرا هر وقت نام دادكسترى به كوشم 


مى خورد. بى اختيار به ياد مجسمه عدالت:مىافتم كه 
روى ديواره كاخ دادكسترى تراشيده شده است. 

اصلا نام دادكسترى ناخوداكاه انسان را به ياد 
شكايت ودادكاه و... مىاندازدٍ.خوب به خاطر دارم كه 
در دوران كودكى يكبار در كنار كاخ دإدكسترى منتظر 
كسى بوديم كه بيرمرد مهرباتى كه عريضهنويس بود. 
شكلاتى به دسدم دادو دستى به سرم كشيد و كفت 
«الهى هيجوقت كذرت ابن طرفها نيافته!» 


راستى انكار همين ديروز بود. 
به خود كه مىايم داخل مترو نشستهام و به 


عريضهنويسان اطراف دادكسترى كزارش تهيه كنم. 

ازأنجايى كه تابه خال بايم به كلانترى هم 
نرسيده جه برسد به دادكسترى براى اطميتان از, 
خانئمى كه كنارم امستاده سوال مى كنم: 

© ببخشيد براى رقتن به كاخ دادكسترى كدام 
ايستكاه بايد بياده شوم؟ 

9 ول خوب من راتكلة م نكقد ربد باقزديد 
مىكويد) احتمالاً امام خمينى. برطبق آدرسى كه قبلاً 
كرفته بودم خيالم كمى زاحت مىشود وبه شمارش 
جوان و زيبايي كه كنارم نشسته است سوال من را 
تكرار مى كند 

اول فكرمىكنم كه براى شكايت به دادكاه مىرود 
و براى اينكه سوه رااز دست نداده باشم سوال 
مى كنم: 

> شماهم براأى شكايت تشريف مى بريد 

> كار ادارى دارم. 

4 مىكن براى يك كار كوجى آدم بايد خيلى 
دوندكى كنه؟ 

© © نه يابا اين طورها كه مىكن نيست. اكه 
كسى زرنك باشه خوب مىدونه يايد جىكار كنه 
من خودم وكالت مىخونم, يدرم هم سالهادر همين 
كاغ دادكسترى قضاوت كرد 

انْ صحنبت هايش دستكيرم مئى شود كه 
مى خواسته دنباله رو حرقه بدرش باشد اما از آنجا 
كه ودش علاقه زيادى به ين كار نداشته احتمال 
زيادى داردكه در آبنده نقاشى رادئيال كند!! 

مشغول صحبت كردن هستيم كه به 
ايستكاه امام خمينى مى رسيم. ازقطار شهرى 









بيرون مىآييم وبرسان يرسان راه خروجي راييدا 
مى كنيم, 

يه خيابان كه مى رسيم مقايل ساختمان قديمى 
روزنامه اطلاعات كه در بين كسبه أن منطقه هنوز 
به ساختمان اطلاعات معروف است مجدداً نشانى را 
از كسبه سوال مى كنيم و به سمث حيابان 
صوراسرافيل حركت مىكنيم. مقابل دادكسترى كه 
مى رسيم من أز «نكين» دوستى كه تازه درمتروييدا 
كردهام خداحافظى مى كنم وابة سرمت 
عريضه تويس ها به رأه مىافتم 

جنس و جوانان 

هنوز جند قدمى بيشتر از نكين دور نشدهام كه 
صدايى توجهام را جلب مىكند. اطراقم راكه نكاه 
هى كنم متوجه مى شوم كه صداى زن جوائى الست 
كه باكريه مىكويد:«أقا.. شوهرم قاجاقجيه!هر دقيقه 
يازندونه يارفته اونورمرز جنس بياره جوونهاى 
فردهرو معتاد كته و...» 

و كريه أمانش را مىبرد. جادرش را به دور 
صورتش مى كشد به تردهها تكيه مىدهد وزارزار 
مى كريد. 

فرزند خردسالش باديدن اين حالت به سمت او 
مى رود و درحالى كه علت ناراحتى مادرش راهنوز 
درك نكرده است. مىكويد: 

مامان كريه نه! بده! 

و بعد درحالى كه از آرام كردن مادرش نااميد 
شده أست. روبه فرد غريضه نويس مى كويد: 

- بابا جنس بياره يعنى مامائم رو دوست نداره؟! 

مرد عريضهنويس كه هر جند ثانيه يك بار 


دستش رابه موهايش مى كشن مى كويد: 

عزيزم نكران نياش همه جيز درست مىشه! 

و جند دقيقه بعد بركهاى رابه دست زن جوان 
مى دهد و مى كويد: 

بيا ابجى. جلوى مردم كريه نكن: خوبيت نداره! 

باشو برو جلوى قاضى هم تامى تونى شلوغش 
كن تاغيابى بتونى طلاقت رو بكيرى. 

زن جوان دست كودكش رام ىكيرد ودرحالى 
كه همانطور اشك مىريزد ازمادور مىشود. 

ضهه قار 3 


فرصت مناسبى است تاخود رابه عريضةنويس 
برسائم وسرصحيت را باز كنم. به فحض اينكه به 
او نزديك مى شوح ,سوال مى كند: خانم همهجوره 
كار دادكاهى در خد متتون فسديم. 

© فقط كارهاى دادكاهى انجام مىديد؟ 

© © آره ديكه! اكه اشتياه نكنم مى خواى طلاق 
يع 

©نه. 

© “بس ارثتو رو بالاكشيدن شاكى هستئ؟ 

©نه آقاى محترم. من مى خوام با نحوه كار شما 
أشنا بشم. 

© هيجى فقط مىخوام از نزديك كارتونرو 
بررسى كنم. ببينم باجه جور إفرادى سروكار داريد. 


در حاشيه 


ادست فروشها مدتى است كه به داخل مترو هم 
نفوذ كردهاند. البته بايد توجه داشت كه فروش لباس 
زير زنانه. مقابل واكن آقايان! اصلأكار اخلاقى وبجابى 
نيست حتى اكر دليل أن فقر باشد, 

ناهيج فكر نم ى كردم كه بيدا كردن كاخ دادكسترى : 
كار مشكلى باشد, در زمانى كه يرسان برسان به دنبال ١‏ 
كاخ دادكسترى م ىكشتيم به جندين نفر برخورديم : 
كه مشكل مارا داشتند. 

تاعكس كرفتن هم خود مكافاتى است. جراكه يا 

افراد راضى نمى شوند. يا مقابل كاخ دادكسترى 
عكسبردارى ممنوع است و در اين ميان من به بهانه 

















اين راكه مى شنود با نكرانى شروع مىكند به 
جمع كردن وسايلش. مىكويد: 

0 ببَخْشيد مدرى جى؟ 

© © مدرك يايان دوره دبستان! ١‏ 

و بعد طورى رفتار مىكند كه انكاريك نفر أن 
طرف خيابان اورااصدامىزند وبه سرعت محل را 
مى كند به من مى كويد: 

مااهل مصاحبه نيستيم. اكه كارى دارى بكو... 

رفتاراوباعتٍ مى شود كه در ادامه كزارش ديكن 
خود راخبرنكار معرفى نكنم. 

به اطراف نكاهى مىاندازم وسوزه ديكرى توجهم 
راجلب مى كند. مرد هيكل دارى به يك عريضه نويس 

أقادفعه اولم نيست كه سرم كلاه مىره! همينى 
كه من مىكمرو بنويس اون بار هم همين طورى 
انق تسمدم رأى دادكادرو عوض كنم. بنويس... 

جند دقيقه بعد مرد بركه را از عريضهنويس 
مى كيرد ونكاهى به آن مىاندازد ودرحالى كه نشان 
نمى دهد خيلى راضى باشدء 0٠١‏ تومان به دستش 
مى دهد و أزهم دور مى شوئد., 

اين بارباآرامش كامل درحالى كه تظاهر مى كنم 
منتظر كسى هستم با ييرمرد عريضه نويس 
هم صحبت مى شوم. 

ازموهايش جيز زيادى باقى نمانده و بسيار لاغر 
خط خورتكى ليجاد مىكتد. 

ازا و سوال مىكتم: 

© شما خيلى وقته اينجا كار م ىكنيد؟ 

© ©اره فكر مى كنم يانزده سالى بشه. 

© بيشتر جدجور آدمهابى ميان سراغتون؟ 

©> © أز آدم كرفتار كرفته تاادم كلاهبردار! مثل 
همين مورد قبلى كه مى ره سر مردم رو كلاه 
مى كذاره. بعد زودترازاونهاازشون شكايت مىكنه 
تا اونهابه موقع شباكى نشن. حالا شمااين هارو براى 
جى مى يرسى؟ 

همينطورى كارتون توجهامر و جلب كرد. وبراى 
اينكه بيشتر حساس نشود مسيرم را تغيير مىدهم 
و جند مترى جلوتر. درحالى كه دوباره تظاهر 
مى كنم منتظر كسى هستم باشخص ديكرى وارد 
آنكه مشغول شماره كيرى هستم موفق مى شوم به 
صورّت قاجاقى از آنها عكس بكيرم. 
التأهيج كدام از عريضهنويس ها اولين عريضهاى را 
كه نوشتهاند به خاطر نمى آورند. اما همكى معتقدند 
عريضههابى كه براى طلاق مىتويسند تلخترين 
عريضههاست. 
أااين جماعتء عريضههايى كه در مورد طلاق. جى 
بركشتى و زد و خورد است را عريضههاى معمولى 
مى دانند و هر كدام جند نسخه از آنها نوشته شده و 
آماده دارند. 
التاوقبّي سوال م ىكنم بركههايى كه آرم دادكسترى 
دارد را جكونه تهيه م ىكئند. آنقدر حرف تو حرف 
مى آورند تا بالاخره از خير جواب كرفتن بكذرم. 


9ن لاجس ونه بل نس تس ا عر الس سم 











كفت وكو مى شوم. 
23٠‏ - 
مجلم غاز مسعمعه 

از دور كه به او نكاه مىكنم 
مرد ميانسال و زحمتكشى به نظر 
مىرسد كه لباس خاكى برتن دارد 
و شايد بيشترازسه روز باشد كه 
صورتش رالصلاح تكرده اوكمتر 
به سوالاتم حساسيت نشان 
مى دهد و ودش مى كويد: 

حد ود دوازده سال است كه او 
أموزش و يرورش بازنشسته 
شدهدام, اماحقوق معلمى زمانى كه مشغول به خدمتم 
بودم هم كفاف زندكىام رانمىداد. جه برسد به حالا 
كه حقوق بازنشستكى مىكيرم. 

مشغول صحبت كردن هستيم كه برايش 
مشترى مىأيد ومن براى اينكه مزاحمش نباشم جند 
قدم يايين تر با همكارش دنياله حرف هايم را 
مى كيرم. 

يسر جوان وهيكل دارى است امااستوسى كنك 
در وجودش باعث شده رتك به رخسارش ثمائد به 
افرادى كه ازكنارش عيور مى كذند مى كويد: 

كارهاى دادكاهى... شكايت... عريض».. 

بدون مقدمه سوال مى كنم: 

© شما تو كرما و سرما همين جاهستيد؟ 

اره. زانومون ميز كارمونه واين سكوهم 
صندلى مون, 

©>دانشجويى؟ 

© © نه منتظر دوستم هستغ. 

و جند ثانيه بعد دوباره سوال مى كنم: 

© تحصيلات شماحجيه؟ 

© © من فوقدييلم حسابدارى هستم. 

2 خوب كار نيست ديكه! تازه كار كه ننك 
نيست؛ دزدى كه نمى كنم. كمك به خلق خداست. 

حالا جو بحث صميمانه تر مى شود و بدون 
حساسيت خودش ازوضعيتش تعريف مىكند ودر 
مورد درآمد اين كار مى كويد: 

روزىرسان خداست! ماهاهركدوممون روزى 
٠١‏ تامشترى داريم (و من تكاهى به اطرافم مى كنم 
و حداقل ٠‏ عريضه نويس مى بيتم!) كه ادامه 
مى دهد: 

امسال نر كار شده بركهاى ٠‏ تومن. خدارو 
شكر روزى ٠١‏ تومن رو درمياريم. 

در همين لحظه فرد لاغرئ كه كت مندرسى 
يوشيده و سيكارى برلب دارد مى كويد: 

حقوقش بخور نميره! به زور هشت وه 
زندكى مون رو به هم مى رسونيم. 

© روزهاى بارونى رو جىكار م ىكنيد؟ 

© ©>يا خودمون جتر مياريم. 

و مرد هيكل دار دوباره اضافه مى كند: خانم به 
خداروزى دست خداست. روزهاى بارونى هم بوده 
كه ماروزى 1١-٠١‏ تومن درآورديم. روزهايى هم 


ناراحت مى شوم. جراكه اين افزايش نشانكر وجود : 
مشكلات فراوان درجامعه ماست.امابه زورهم كه . 
شده ازاين فكرها بيرون مى ايم وسوال مى كنم: 

© اين كار رو اعصابتون تاثير نداره؟ 

© © يسر جوان درحالى كه با زبان لبهايش را 
تر مى كند مى كويد: 

مكه مى شه تاثير نداشته باشه. اون يك ماه اولى * 
كه من أومده بودم أينجا داشتم روانى فى بناج لها © : 
اين كار آدم رو منك مىكنه وصبور دردهاى مردع. » 
له غير ا اين بود همه كسايى كه با اين جماعت لل 
سروكاردارن روانى مى.شدن! 

© بيشتر شكايتهابى كه تنظيم م ى كنيد : 
بيرامون جه مسائلى هستن؟ 2 

© ©هر جيزى كه دلتون بخواد ازطلاق كرفته تا 5 
زد وخوردو... امابيشترش درمورد طلاقه!مهريهها * 
هم كه الان از١ 17٠٠-١‏ تاكمتر نيست. اونقدربراى : 
طلاق به ما مراجعه مىكنن كه من خودم تا الان * ” 
جراءت نكردم زن بكيرم! شماهم مبادا ازدواج كنيدها! 5 2 
اين دوره ديكه نه به مرد مىشه اعتماد كرد نه به زن! * 

درحال صحبت كردن است كه برايش مشترى ؟ 
مىآيد ومن دوباره به سمت مردى كه معلم بازنشسته ؟ #/ 
بود بازمى كردم. 

نكاهى به محاسن سفيدش مىاندازم ومىكويم: 

> شما بايد بجدهاتون بزرى باشن؟ 

> © البته! يسرم دكتره ودخترم دانشجو. 

© راستى بجدهابه كارتون اعتراض نم ىكنن؟ 

> © شكم كه أين جيزها حاليش نيست. به 
علاوه من خودم به كار حقوقى علاقه مندم در همين 
حال نكين دوستى كه در مترو بيدا كرده بودم ناكهان 
بيدايش مى شود و در ادامه كزارش كمكم مى كند. 

او خود را دانشجوى حقوق معرفى مىكند و 
يكباره بحث ازاينروبه آنرومىشود. بسر سيك 2 3 
هم كه مشترىاش را راه انداخته است به جمع ما 
مى بيوندد و مى كويد خانم جندوقت بيش من خودم : 
بايكى ازبجههايه دفتر حقوقى بازكرديم جندتا خانم * 
وكيل هم كرفتيم خدا شاهده خيلى هاشون اندازه منى * 1 
كه هيجى نمى دونم نمى تونستن كار راه بندازن. * 
آخرش هم مارو ورشكست كردن. . 5 


0 2 
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البته خداى نكرده. شمارو نم ىكم ها. ولئ 
اين داتشكاءها همينطورى نيروى غيركا رمد ب» 
بازار تزريق ع ىكنن11 ١‏ 

تكين كه كويى اعتماد آنها را بيشتر حلب 
كرده اسث مى كويد 

© شما خودتون أبن كاررواز كى باد كرفتيد؟ 

© 2" أو مردجوان بأسخ مى دهد:) يه كتانب 
سيصد صقحه إى در مورد قانون حَوندم كه الان 
أسبعش يادم نيست, ولى توى اون همه جنى بود 
مى دونيد خيلى ان وكيل ها ميان جند سال همين 
جاكار مىكنن و بار خودشونرومىبندن! البته 
بخشى أزّ درامد ماهم مربوط نه كار هعين 
وكيل هأست 

أو من كنجكاوانه دوباره سوال مىكنم:) 

© يعنى جه طورى؟ 

2 > خوبه ما با وكيلها قرار م ىكذاريم 
مشترى براشون جور كنيم أونها هم به مايه 
دبرصدى هىدن؟ 

© © 1و وقتى درصدش را مىكويد از 
تغجب دهانم باز مى مائد ) ,/١‏ درهند ما +٠‏ 
درصد وكيل!! 

نمىدانئم راست مىكويد يانه أمامتيع درآمد 
وسوسهانكيزى است. و مرد جوان خطاب به 
نكن ادامه مى دهِد 

خانم شماهم مىتونين شماره تونرو بديد. 
من خودع د رخدمنتون هسبتم إصلا بياين أيتجا 
رو دسث .مارو نكاة كنين. همه جىرو يآد 
مىكيرين. برأى آيندهتون خوبه! ودر فمين بين 
به اخنران شمارة او را يادداشت مىكند 

نكين به من أشاره مى كد كه كير افتاده أست 
و من بلافاصله براى شحصن ناشناسى دسبت 
تكان مىدهم وم ىكويم. تكين بيا اوبجا وليستاده 
منتظرموئه! و با عجله خداحافيلى ع ىكنيم و أز 
أنها دور عى شويم 

جهرههاى متغبر 

از أتجايئ كه مسيرم از نكين جداست بااو 
نيز خداحافظى م ىكنم وبه سمت ساختمان قبلئ 
رورّتامة راه مىافتم 

درحالى كه منتظر ماشين هستع فكر م ىكنم 
كه حتئ جهره إفرادى كه ازكنار دادكسترى عبور 
مى كردئد به يكيارة جقدر تقدير مى كند. يكدريم 
أزاينكه افرادى كه ازدادكسترى خارج مىشوند, 
انكار براى أولين بار است با خورشيد, آسمان: 
زمين و مردع روبرو مىشوند. أغلب آنها ديكر 

توؤان راهة رفقن اهم نذارند او جقدر 
نكاةهايشان كنك و نامانوسن لست 





فردا شما هم اينجا هستيد؟ 


سالمندى دوره اى كريزنايذير از زندكى همه است. 

اما تعريف سالمند در كشور ما با بسيارى از كشورها متفاوت است. 

مااز روييدن اولين موهاى سييدءخيلى را خود را مى بازيم. به دردهايمان عادت 
مى كنيم به جاى درمان.حتى براى جلب توجه به دردهاى نداشته تظاهر مى كنيم! 
اين شيوه را در جاى ديكرى بجز ايران نديدم.در مسافرت هايى كه به خارج از 
كشور داشتم بسيار به اين موضوع دقت كردم. 

سالمندى در بسبارى از نقاط دنيا آغاز جهانكردى است. آغاز روزهاى مسافرت. 

در ارمنستان با بانوى فرهيخته اى آشنا شدم كه وقتى كفت «/ سال دارد خشكم 
زد.بسيار سرحال و زيبا رو خوش يوش. 

به تردد هادر خيابان ها كه نكاه مى كردم بارها و بارها آرزو كردم من در ييرى 
به اين زيبايى و سلامتى باشم. 

يوشيدن رنكّ هاى شادىءلباس هاى زيبا .اندام فرم كرفته و ورزشكار و ..اينها 
نشان از اين است كه بايد در فرهنكّمان بازنكرى كينم. 
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خدا رحمت كنه رفتكان شمارو. خدا رحفت كنه 
مادربزركم رو. 
سالها بيش وقتى من تازه كلاس اول يا دوم 
ديستان بودم يه روز بعدازظهر توى حياط نشسته 
يودم و با برادر كوجكترم بازى م ى كردم كه 
مادربزركم نشست كنارمون و بىمقدمه رو به 
مادرم كه داشت كلهارو آب مىداد كفت: 
- طاهره تنه! اين خانه سالمتدان ديكه جه 
صيغهايه؟ واقعاً همجين جايى وجود داره؟ يعنى 
بجههاى اين دوره زمونه اين قدر بى معرفت شدن 
كه هاذر و يدرهاشون رو بذارن خانه سالمئدان تا 
خودشون راحتتر زندكى كنن؟ 
ناكهان برادرم كه اون زمان خيلى هم شيطون 
بود در جواب مادربزركم كفت: 
- خانم جون: بىمعرفتى كجا بود؟ مكه مامان و بايا 
كه مىرن سير كار منرو موذارن مهدكودك, 
بى معرفتن؟ خوب اونجاهم مهدكودك آدمهاى بيره ديك. 
اون روز جواب مهدى همهرو به فكر فرو برد و 
ديكه كسى دنباله حرفرو نكرفت. 
حالا بيست وجند سال ازآن زمان كذشته وامروز 
مهدى حودش هم فرزندش را به مهدكودك 
مى فرستد. اما هنوز يك سوال در ذهن من ياقى است. 
خائه سالمندان جهجور جايى است؟ 
اين افراد كه به اجبار باهم زندكى مى كنند 
خوشبختند يا مجبورند احساس خوشبختى كنند؟ 
اكر قرار باشد ما هم آنجا زندكى كنيم.. 
شما هم مى خواهيد جواب اين سوالات را بدانيد 
يس لطفاأ ورق نزتيد! 
براى صدور معرفى نامه جهت 
تهيه كزارش شروع كرديم بابهزيستى 
و جندين مورد خانه سالمندان تماس 
كرفتن و اين آخرين جوابى بود كه از 
هدين يكى أن نحائه هاى سالمئدان 
كرفتيم: 
خانم محترم! شمااز هر جابى 
كه معرفى نامه بياريد ما 
همكارى نم ىكنيم. جون 
شما براى كارتون به 
عكس ى مصاحبه نياز 
داريد و در صورت 
جاب اين مطالب 














فرزندان اين افرادبه مااعتراض مىكنند كه جرااجازه 
مصاحيبه داديم 57 

امامن كه بااين حرفها دست بردار نيودم تلقن 
را برداشتم و به همكارم كفتم. 

ببين نكاه كن جه جورى جورش مىكتم... و 
بس از كرفتن يك شماره هشت رقمى: 

بوق أول 

... آلو مركز سبالمندان... 

- سلام خانم: مزاحمتون شدم.؛ مى خواستم يه 
وقت بكيرم بيام امكاناتتونرو از نزديك ببينم جون 
قصد دارم مادربزركم رو به خانه سالمندان يبرم 

و بالاخره اين شيوه جواب داد و قرداى اون روزمن 
و همكارم با يك دسته كل خودمونرو مقابل در يكى لز 
مراكز سالمندان خصوصى در شمال شهر ديديم. 

خانهاى بايك تابلوى كوجك و زرد رنك در بيج 
و تاب يك كوجه أرام و طولانى. 

در خانه از يك نيمتنه أهنى در يايين و يك 
نيمهتنه شيشه و آهن در بالا تشكيل شده. هر جند 
شيشهها مات است اما باز هم مىتوان فضاى داخل 
راتا حدودى تشخيص داد. 

جند مرد مسن از لاى درى كه به راهرو باز 
مى شود به بيرون سرك مى كشند و وقتى متوجه 
حضور ما مى شوند إدرست مثل بجههاى مدرسه 
ابتدايى) با شوق و اشتياق عجيبى مسوول قسمت را 
خبر مىكنئد و بالاخره اين در باز مىشود, 

ازدركه وارد مى شويم سراغ خانم مدير را 
مىكيريم و مارايه طبقه سوم راهنمايى مىكثئد. 
در راهروها بوى عجيبى مىآيد. بوى ماندكى هوا كه 
با بوى اسبند درهم أميخته و فضا را سنكين كرده 
است. صداى موسيقى شادى نيز شنيده مى شود كه 
مركز آن طيقه دوم است, 

راهروها با تابلوهاى زيبايى تزيين شدةاند ى 
بالاخره يه طبقه سوم مىرسيم. داخل سالن كه 
مىشويم سراغ خانم مدير را مىكيريم و ما را به 
سمت كوجكترين اثاق آنجا راهتمايى مَى كتند كه 
ظاهرا اتاق مديريت أست. 

اناق مدير بيت 

اناق آنقدر كوجك است كه فقط جا براى من و 
همكارم وجود دارد و خانم معاون بايد سريا بايستند. 
خانم مدير شروع مىكند به ليست كردن امكانات. 

«.. ما اينجا ماهى يكبار برنامه تفريحى داريم. در 
تابستان سالمندان رابه يارك مىبريم. بارسال آقاياتى 
كه توإن راه رفتن داشتند را به زيارت مشهد يرديم. از 
نظر دكدر و تغذيه در بهترين حالت هستيم. جون جهار 
دكتر متخصص و جندين فيزيوتراب و...» 

وقتى معرفى امكائات عجيب و غريب موسسه 
تمام شد نوبت من بود تا با جر بزبانى ا راراضى 
كنم به ما اجازه بازديد از اين امكانات را بدهد. و 





سرانجام أو معاوئنئش را همرأة ما مى كند تادر 
امكاناتشان غوطهور شويم. اما خوشبختانه آتقدر 
براى خانم معاون كار بيش مى آيد كه ماءرا تنها 
بكدّارد. 

كلا فضاى مركز فضاى كوجكى است. 

بر سردر اولين بخشى كه وارد أن مى شويم. 
«بخش عمومى زنان» نوشته شد... أتاق نسبتاً بزركى 
است اما نه آنقدر كه بتوان به آن بخش كفت. تختها 
نزديك به هم جيده شدهاند و جابى براى راه رفتن و 
ياقرار دادن صندلى نمانده است و سالمندان تنها 
مىتوانند درون تخت خود بنشينند و اكثر أفراد داخل 
تخت هاى خود دراز كشيدهاند و با تعجب وضعيت 

مىخواهم شاخههاى كل را بين آنها تقسيم كنم 
كه زن مسنى در انتهاى سالن باصداى بلند افرادى را 
هم كه حُواب هستئد بيدار م ىكند و به من مى كويد: 

بذار ببينتن كى براشون كل آورده. 

و اينجاست كه جملههاى بر از مهربانى فضا را 
بر مىكند: «... خانم خودتون كليد. كل براى جى؟... 





1١11 
در حاشيو‎ 
زمانى كه براى خريد كل رفته بودم آنقدر‎ * 
عجله داشتم كه متوجه نشدم كلفروش جقدر‎ 

كل شاى يزمرده به من قالب كرده. 

# فاصله طبقاتى حتى به كربهها هم سرايت 
كردهء وقنى در جنوب شهر كربهاى رااضدا 
مى كنيم: آنقدر كرسنه است كه به سمتت 
حمله ور مى شود اما در شمال شهر هرجه من و 
همكارم خودمان را كشتيم كه توجه كربهاى را 
جلب كنيم تا مانده ساندويجمان را به او بدهيم, 
كربه بىاعتنا از كنارمان رد شد تا ييتزاى 
همسايه را بخورد! 

# اهالى اين ديار فراموش شسده آنقدر از ديدن ما 


خانم دختر كى هستيد؟... فرخنده مادر توبى, الهى 
فدات شم...» اين جمله را كه مى شثوم دلم نمى آيد 
تصور او راخراب كنم و مىكويم آره مادر برات كل 
آوردم. 

هركس شاخه كلى رامىكيرد. انكار دنيايى رادر 
آغوش كرفته است. برخىها آن را مى بويند. برخىها 
ان را نوازش م ىكنند و جند نفرى هم كه توان در 
دست كرفتن كلها را ندارند. به سختى خود را تكان 

روبهروى بخش عمومى اتاق كوجكى است كه 
روئى سردر أن نوشته شده: «ابخش خصوصى» با 
سه تخت. وارد اتاق كه مىشوم شاخه كلهارا به 
سمت زنى مى كيرم كه بعيد به نظلر مىرسد بيش از 
55 سال داشته باشدء اما به دليل بيمارئ قند كه 
موجب ورم كردن بيش ازحد دست وباى أو شده او 
رابه خانه سالمندان آوردهاند: 

خودش مى كويد: , 

بجدام بنده خدا ستاره تو اسمونه مىره سركار, 
ستاره تو أسمونه برمى كرده خونه! تازه با اون همه 
حستكى نا مئرسه شروع مىكنه با جهارتا بجه قد 
و نيمقد سروكله زدن. ديكه حوصلهاى نمىموته به 
من مريض يرسه. من هم كه با اين وضعيتم براى يه 
قدم برداشتن جهار نفر بايد دستم رو بكيرن. 

اينجورى خودم هم راحت ترم. خدا رحمت كنه 
شوهرمرو كه يه جيزى براى من كذاشت كه الان 
بتونم خرج اينجارو بدم. وكرنه بجههام كى با حقوق 
كارمندى از عهده مخارج اينجا برمىاومدن؟ 

ايتها را به زبان مى كويد اما در جشم هايش 
غوغايى است. حرفش كه تمام 
مى شود. نفس عميقى مى كشد و به 
سرخى كل خيره هى ماند. 





خوشحال شدند كه دكسره ما را دعا مى كر دند. اما 
در اين بين زنى كه به نظر مى رسيد به سختى 
زمينكير شده آست, دعاى جالبى كرد: الهى مثل 
من بير نشى! 

# مسوول فيزيوترابى قسمت سوال جالبى از 
ماكرد:شما براى جى مى خواهيد مادربزركتون رو 
بياريد اينجاء شما كه اينقدر دخترهاى خوبى 
هستيد؟... 

# يله هاى آنجا نيز وضعيت جالبى داشت. 
هرجند فاصله بين آنها كم بود اما آنقدر شيب 
داشت كه جند بار نزديك بود من زمين بخورم. 
# بد نيست فكر كنيم ممكن است روزى ما نيز 
براى زندكى به آنجا برويم. 


نمى توانم بيش ازاين جلوى اشكهايم را بكيرم و 
از اناق خارج مى شوم به طبقه دوم مىرويم.كة 
سالن فيزيوترابى در أن قرار دارد. 

در كوشه سالن فيزيوترابى دو دوجرخه ثابت 
به جشم مىخورد كه از كرد و خاك نشسته روى آن 
مىتوان دريافت كه مدتهاست مورد استفاده قرار 
نكرفتهاند. يك ميله ثابت در كوشهاى ديكر از سالن 
وجوددارد تا سالمئدان بتوائئد باكرفتن آن رأه بروند. 

صداى موزيك شادى در طبقه دوم شتيده 
مى شود. بيشتر اناقها تلويزيون و راديو دارند. اماياز 
هم... 

از فضاى تازه جندان خبرى نيست. به بخش 
عمومى مى روم. 

هماتطو ركه كلها زاكثان بَحَت افران ع ىكَدَارَم 
به تختى مىرسم كه زن مسنى روى أن خوابيدة اما 
مات و مبهوت فقط به يبك نقطه خيرة مانده! 

جند ثانيه أى صير مى كنم تا بلىك بزند. اما نه., 

دستم را روبهرويش تكان مىدهم اما باز هم 
واكنش نشان نمىدهد. نكران و هراسان يرستار را 
خبر مى كنم اما أو با خوتسردى مىكويد: 

اين خائم حدودا دو ماه است كه سكته كرده اينها 
عوارض يعد از سكته اسث. ما از طريق جندين دكتر 
فيزيوتراب او را زيربوشش قرار داديم تا به اين 

شاخه كل رابه دستش مىدهم و دسكهاى ترم 
و لطيفش را آرام مئبوسم. ١‏ 

لق دزهالى كه سحكم دسح من زاكرفتة: ب أتكه 
يلك بزند جند قطره اشك رااز كوشه جشمائنش برايم 
هديه مى فرستد. 

كمى او را نوازش مى كنم و از اتاق خارج 
مى شويم. هنكام خروج از اتاق متوجه مىشوم كه 
همكارم به يرستار مى كويد: 

خانم؛ اون خانمى كه روى تخت كنار ديوار 
خوابيده. ناله مىكنه! مثل آينكه مىخواد جيزى بكه 
ولى من متوجه نمى شم. 

خائم برستار در جوابش مى كويد؛ 

خانم نكران نباشيد اينجا بيشتر افراد از صبح تا 
شب با خودشون حرف مى زتن؛ بيشترشون هم 
بجه هاشونرو صدا مى كنن. ولى جشم؛ من الان 
رسيدكى هى كنم, 

بيرون از اتاق خانمى نشسته كه نسيت به تمام 
افرادى كه تا بحال ديدهام سرحالتر است. إزاوضاع و 
احوالش كه جويا مىشوم. او مىكويد: 

ايئجا فمة به ما مى رسن: جهارتا دكتر 
هرجى بخراهيم هست:. 

0 شما خودتون خواستيد بياييد أينجا؟ 

0 البته. آخه بيرون از اينجا كسى رو ثدارم. 
بجههام همه خارج تحصيل مىكنن. منم يه بيرزن 
تنهاء توى خونه يه موقع بلابى سرم بياد كى به دادم 
مىرسه؟! ايتجا كلى همدم. و همزبون دارم, 

اززندكى كذشتهاش كه مى كويد متوجه مى شوم 
أومجروع جتكن هممبرشهيد أ بجتهايقن رلزمان 
جنك به تهران اورده.باارثى كه ازيدرش به اورسيده 
آنها را يُزِرك كرده أسمت و... 

از او خداحافظى مىكنيم و به طبقه اول كه 
مختص آقايان است مىرويم. 

انكار مردها سرزندهتراز زنها هستئد: داخل سالن 
جند نفر نشست>اند و عصايه دست به منظره بيرون 
خيره شدذهاند. 

در اتاق خصوصى., تنها يك نفر بيدار است. وقتى 


داريم» 


0اينَ جَنه؟! 

00 كل, براى شما آوردم. 

0 خوب جىكارش كنم؟ 

أو كل را دوباره نكاه مىكند و مىيرسد: 

واقعأيراى من كل آورديد؟ 

باسر جواب مثبت مىدهم و اشك رامى بينم ك» 
در جشمش حلقه مىزند. 

از أتاق خارج مىشوم و به سمت حياظ مىزوم. 
حياطى كوجك با حوضى خالى ازآب كه يك كوشه آن 
تختى كذاشتهاند و به صورت سنتى روى آن قاليجه 
و بشتى قرار دارد. دو نفر روى تخت نشستهاند و * 
مشغول سيكار كشيدن و جاى نوشيدن هستند. 

سالن عمومى أقايان باسالن عمومى خائم هاتفاوت 
جندانى ندارد. همان اتاق تنك و تاريك با هواى نسبتا 
سنكين و افرادى كه بيشتر در خواب به سر مىبرند. 

حسن اقايكى از سالمندانى كه به او كل دأدهايم 
درحالى كه شاخه كلش را مدام تكان مىدهد, قدم به 
قدم ما مىآيد.و همه رابه ما معرفى مىكنداو در 
معرفى خودش مى كويد: 

من مهندس برقم. أينجا كه برق مىره يا خراب 
مى شة» شمه كارهارو خودع انجام م لم. بجدهامم 
همشون دكتر مهندسن.. 

و باز هم همان قصه تكرارى تحصيلات خارج 
5 

ديكر وقتى تمائده و ما مجبوريم بركرديم 

به طبقه سوم مىرويم تا ان خائم مدير و معاون 
خداحافظى كنيم. وقتى از بلهها بايبين مىآيم جسن 
أقارا مى بينيم كه به سالن خان ها أمده 6 خالل 
كلش را به همة شان دهد 

حسين آقاتادر خروجى همراهمان مى آيد و زمانى 
كه ازاو خداحافظى مى كنيم ب صداى مهربائش 
موكويةا 

- باز هم ديدن ما بيابييد» همه منتظرتون 2 

اما هم أى مىدائد كه ما برنمى كرديم و هم ما 
مىدانيم كه وعده محالى به او مى دهيع ل در 
أسايشكاه بسته مىشود. 

ديكر زانوهايمان توان راه رفتن ندارد. نمى دانم » 
جرا ديكر طراوت هوارا حس نمىكنم. صداى قثارى * 
كه بىخبر از آن سوئ ديوار: ٠‏ جهاجه مىزند نادم » 
نمىكند. نمى دانم جرا رفتن برايم دشوار شده بود. 0 

در همين حال و هوا يك ماكسيما كه سرئشين : 
جوانى دارد باسرعت زيادى از كنار ما عبور مىكند 5 


” 


7 


عجله بيشترى عرض خيابان را طى كنيم. 


درون من غوغاييست. به اين فكر مى كنم كه 
جوانى نيز يبا سرعت همينّ ماكسيما از كنانٌ مَا 
مى كذرد. شايد سرنشينان لين خودرو كه امروز قدر : 
خوشبختىشان را نمىدانئد هركز به اين فكر نكنند 5 
كه روزى درخانه سالمتدان اجباراً خوشبخت باشند! 5 





اه قا له دنه 


1: 


1 


شادى در شلوغى ها كم شده 


شادى به حقيقت كليد ككّمشهده اى در جامعه ماست. وحجود فرهنك مرده يرستى 
به هر اسم و لباسى بسيار تكوهيدهة است هر جند اين روزها ركن اساسى در 
فرهنك سازى حعلى جامعه ماست. 

فرهنكى كه جشن هاى هر روزه ما را يايمال فرهنكٌ جعلى و دورغين مذهبى 
كرده است. مذهبى كه جهت حفظ منافع حكومتى هر حرامى را حلال مى داند. 
و اين ميان مردمى كه بين بهشت و جهنم سركرد انند. 

شادى ما لابلاى قصر ها و عمارت هايى كّمشده كه سنكشان را دروغ وخرافات بنا 
نهاده اند. 


به راستى حكونه اين بنا از ياى در مى آيد؟ 





از: نركس شيرازى 
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فرد شادى هستيد؟ 


جند وقت مى شود كه از ته دل نخنديدهايد؟ جايكاه شادى در زندكى شماكجاست؟ اصولاًجقدر 


مدتهاست هر زمان در كوجه وخيابان به اطراف خوددقت مىكنم تنها افرادى رامى بينم كه بر 
أثر مشغله زياد يابا خود مشخول كف توكو هستند بابا تلفن همراهشان. شايد شماهم تصديق كنيد 


كه ديكر كمثر مى توان شخصى را يافت كه تبسمى بر لب داشته باشد و يااكر لبخند مى زند حداقل 


اخم هايش كره شده نباشد. 





أماجرا؟ 
اين دقيقاً همان سوالى است كه تسميم دارم در 
موردش كنجكاوى انهم ازنوع خبرنكارى أنجام دهم. 
يك نهاد دولتى اكنون براى كذران اوقات فراغتش به 
يارك امده و حالاا هم روى يك نيمكت نشسته وبه 
زمين بازى خيره شدهة است! 





تاسبزه خاك ما تماشاكه كيست؟ 


خلوت اورامى شكنم... 

- حاج اقا. شما وقتى خيلى خوشحال هستيد 
ج ى كاز م ىكنيد؟ 

نكاهش رابه دوردست مىدوزد وباهمان دهان 
بى دئدانش لبخند مى زند و مى كويد 

- دخترم توسن مانهايت خوشحالى اينه كه بتونيم 
شادى مااينه كه خوكتحالى شمارؤببيئيم 

- أما با اين تبسمى كه روى لب داشتيد. به نظر 


مى رسيد بايد فرد شادى باشيد؟ 
- بخشى ازاين تيسم مربوط به كذشتهاس 


كه مثل اين بجهها ابه يجههاى داخل زمين 


2 تعداد بيشترى از زنان در بهنه ' 
سياست و اقتصاد جهان به ييشرفت 
و ترقى نائل مى ايند واين امر فرهنئقف 
محيط كار و فعاليت را دستخوش 





بازى اشارة مى كند) فراع 
ازغم نون و آب و زن وى 
زندكى از صبح تا شب 
توى كوجه يس كوجه 
دنبال هم مىدويديم و 
آخرشب با داد و فرياد 
مادرمون مىئرفتهيم 
ونه ول 

ويه بخش ديكه مال 
اين جمن سبزه و اين شعر 
ب 

كاشبنة كم 

حالا خودت بكو 
دخترم نهايت خوشحالى 
من جى مىتونه باشه؟ 
درجواباوتنهاسكوت هديه مىكنم 
واين كار انقدر به درازا كشيده مى شود كه به ناجار 
از صندلى برمىخيزم و بى حرف ديكرى به سمت 
زوج جوانى كه مشغول تماشاي بازى كودكشان 
هستند مىروم و سرصحبت رابا زن جوان باز 
مى كنم. 

© شما خوشحالى خودتون رو باجه واكنشهابى 
نشون مىديد؟ 

00باخنديدن. دست زدن. فرياد كشيدن واكه 
نتوتم خودم رو كنترل كنم. احتمالاً كريهام مىكيره. 

به نظر شماجايكاه شادى دز جامعه ماكجاست؟ 

©0متاستفانه على رغع اينكه جامفة ما جامعه 
جوانى هست أمادر آن حدى كه انتظار مىرود جامعه 


شادى نيست. شادىهاى ما به شادىهاى ملى و 
مذهبى تفكيك شده وى شايد بأوركزدئش هم سخت 
ناشه كه جوونهائ مالصلا بد نيستئد شادئ كنئد 
وه 

دراين بين مرد جوان به بحث ما اضافه مىكند: 

اكز دقت كنيد متوجه مىشويد افرادى كه در 
مراسمهاى مذهبى شركت مىكنند در جشنهاى 
ملى نمى دانند جه كنند و أن دسته كه در مناسبتهاى 

علت هم اين است كه مادر جامعه الكويى براى 
شادى و جشن نداريم 

براى ايجاداين روحيه در جامعه جه يبشنهادى 
داريد؟ 

0 0بايد وضعيت رفاهى مردم بيشتر مورد 
توجه قرار كيرد. بااين هزيتههاى مسكن و شرايط 
تاأمساعد ازدواج و رشد بيكارئى جايى براى رشد 
روحيه شادى باقى نمى ماند. 

درحال صحبت كردن هستيم كه يسر كوجكى 
به سمتمان م ىأيد و باشيرين زبانى خاصى م ىكويد: 

- بأبأ دشتنى. 

بحث با أمدن اسم بستنى قطع مى شود و من به 
سمت قسمت مركزى يارك مىروم و درحال كشت 
زدن صداى خوب و كف زدن خانوادهاى توجهام را 

زن مسنى كه ظاهراً بايق ماد ريزرك خانوادة باشد 
به روى سطل ماست ضرب كرفته است ويك كودك 
سه ساله در ميان جمع مشغول رقصيدن است و 
ديكران به آرامى براى اودست مىزنند. من نيز محو 





جشن در اماكن عمومى مصنوع! 
حركات شيرين كودك مى شوم كه ناكهان يك بليس 
ازراه مىرسد وتذكر شديدى به خانواده مىدهد و 
دراين حين يسرنوجوانى كه يه نظرمىرسد احتمالا 
كوجكترين فزد خانواده أت مىكويد: 

- جناب اين كه بجهاسء ماهم كه صدامون بلند 
نيست, جشن تولدشه آورديمش بيرون. 

- جشن رو بريد توى خونه بكيريد؛ اماكن عمومى 
كه جاى جشن كرفتن نيست. اكه تا ده دقيقه ديكه 
أدامه بديد... 

وغرغركنان ازخانواده فاصله مىكيرد. 

برست جند قدم انطرف تر و دورازاين هياهوها 
خانمى مشغول مطالعه كتاب است و مدتى باهم 
هم صحبت مى شويم: 

0 شماجطور شادى خود را ابراز مى كنيد؟ 





در جشنهاى مذهبى به مولودى مىروم 
و در مناسبتهاى سنتى مثل عيد نوروز طبق سنت 
و ايين خودش رفتار مىكنم. 

0به نظر شماجرادر جامعه ماشادى كمرنكف شده 
است؟ 

0 قشر جوان در كشور مابا مشكلات زيادى 
دست به كريبان است. بيكارى. فقر, فساد و اين 
مشكلات باعث بروز نااميدى در بين اين كروه شده. 
أين وظيفه دولت راسنكينتر م ىكند تاروحيه شادى 
رابه مردم بركرداند. 

تازه داشت صحيتمان كل مىانداخت كه تلفن 
همراه وى زنك خورد واو باعجله و نكرانى بارك را 
ترك كرد. 

امامن همجنان مشغول يافتن سوزههاى جديدى 
بودم كه يك يسر جوان با ظاهرى كه نشان مىداد 
بايد ازبجههاى بالاى شهر باشد توجهام راجلب كرد 
و منهم فرصت را غنيمت شمردم و بدون مقدمه 
برسيدم: 


جوانانى در آرزوى رنكهائى شاد 





0 شما حطور شادى خود رأ بروز مى دهيد؟ 

0 © تكليف جشن هاى عروسى كه روشنه! 
بارتى و مهمونى هم سر جاى خودشه! مى مونه عيد 
نوروزو جها رشنب سورى كه صفاسىتى و...! 

امابين همه اينها. بارتى يه جيز ديكهاس. هرجى 
انرذى دارى مىتونى بريزى بيرون» تا نفس دارى 
برقصى, اصلا شادى كلى از انرؤئهائ راكد بدنرو 
خالى مىكنه. همين انرزىهاست كه اكه درست تخليه 
نشه فردرو مى كشونه طرف مواد و.. 

البته بكذريم كه عدهاى يارتى رو به ابتذال 
كشوندن من متظورم مهمونىهاى سالمه 

و درهمين بين يسر جوان ديكرى باهمان وضع 
ظاهرى به ما نزديك مىشود و رشته كلام رادر 
دست م ىكيرد: 

- يه واقعينتى كه توى جامعه ما وجود داره اينه 
كه وقتى جيزىرو از كسى مىخوايم باكريه وزارى 
كارمون بيشتر برش داره نا بالنخند و شوخى. 

0به نظر شما برأى ايجاد روحيه شادى در جامعه 
جه كار مى توانيم بكنيم؟ 

0 بايد جشنهاى مناسبتى رو افزايش داأد. به 


كشورهاى ديكه نكاه كنيد يه روز جشن كوجه 
فرنكيه. يه روز جشن تخم مرغه.يه روز جشن هندونه 
است؛ اصلا انكار مردم منتظر بهانه براى حجشن 
كرقتن هستن. 

رنك لبا سهاشون رو نكاه كنيد. قرمز. نارنجى؛ 
صورتى و... 

درحالى كه مااكه تو خيابون قرمز و نارنجى 
بيوشيم يا كسى مانتوى صورتى تنش كنه؛ مردم 
طورى نكاهش مىكنن انكار طرف از كره ماه اومده. 
خوبء روحيه افرادبه همين جيزها بستكى داره ديدن 
رنكهاى برانرذى خودش توليد انرذى مىكنه... 

وبعد هر دوبه علت كمبود وقت ازمن عذرخواهى 
كرده وبه سمت خروجى يارك حركت مىكنند. با 
خداحافظى ازآنهابه سمت جند دخترجادرى مىروم 
كه در كوشهاى ارام مشغول كفت وكو هستند. 

زهراءاولين شخصى است كه داوطلب مى شود 
باسخكوى سوالات من باشد؛ 

وئ درخصوص روحيه شادمانى در جامعه 
مى كويد: اول بايد ديد شادى به جه جيزى كفته 
مى شه؛ شادى يك حس درونيه كه باعث مىشه ما 
احساس بهترئى نسبت به شرايط اطرافمون داشته 
باشيم 

شادى كردن هم مثل ناراحتى و كريه براى تعادل 
روحى مون لازمه. البته واضحه كه اكه يكى از اين 
دوتا از حد خودش خارج بشه مىتونه به سلامتى 
فرد واجتماع ضربه بزنه. 

نركس تااين زمان مشغول جستجو در لغت نامه 
انكليسى خود بود به بحث ما مىبيوندد و اضافه 
فى كتن: 

ما بايد دقت كنيم شادى خودمون باعث ايجاد 
مزاحمت براى ديكران نباشه. و اينكه بعد از 
موفقيت هاى ورزشى ما مىريزن توى خيابونها و 
به بانك هاو اتوبوسهاو شركت واحد خسارت وارد 
مى كذن اين ديكه شادى نيست 

- به نظر شماجه جيزى باعث اين نوع رفتارناهنجار 
شده است؟ 

- نيود فضاى مناسب براى تخليه انرزى مهمترين 
عامل اين نوع ناهنجارئهاست اما نمئتوتة ذُليّل 
موجهى براى أين رفتارهاباشه. 

جوانهاى ماكمترمىتونن حد تعادلرو درشادى 
حفظ كنن. يه عده بر اثربى توجهى به اين حس وئياز 
دجار افسردكى مىشن ويه عذه ديكه از اونطرف 


يشت بام مىافتن و به هارتى و مهمانى هاى آنجنانى 
روى مى آرن كه واقعًشادىهاى بوج و زيانآورى 
0 


و مريم به صحيت هاى نركس اضافه مىكند: 

دين ما كاملترين أديان است و تاكيد زيادى بر 
سلامت روحى افراد دارد. امامتاسفانه ما خودمون 
درست ازامكاناتى كه اسلام در اختيارمون كذاشته 
استفاده نمى كنيم. همين جند وقت بيش من يك 
مولودى رفته بودم. مداح طورى مولودىرو 
مى خوند كه اشك درجشم مردم حلقه مىزد. واين 
يعنى مااز امكاناتمون درست استفاده نمى كنيم. 

از آنهاخد احافظى مىكنم وبه سمت زن ميانسالى 
مى روم كه يك بسته خودكار. جند عدد آدامس وجند 
تكه لوازم بهداشتى تمام دارايي اوست كه يرروى يك 
زير اندازكهنه قرمزرنك درحال حراج اأست. 





تمام سرمابههاى يى زن 


وش! 


بعد ازطرح كردن موضوع كزارش مىيرسم: 

0به نظر شما جه جيزى باعث شده است كه 
جامعه مااز شادى فاصله بكيرد؟ 

00 جي بِكم! ماكه به هر طرف نكاه مىكنيم 
مشكل و كرفتاريه. اجارهدخونه. شوهر معتاد. بجه : 
دمبخت. .هشزينه مدرسه و دانشكاده 

اون وقت من مىمؤثم و اين جهارتا صابون و » 
شاميو كه قسطى خريدم. بلكه با فرورش اينها دوتا : 
نون بكيرم تااز كرسنكى نميرم حالا بقيه مردم هم * 39 
همه مشكلات من رو نداشته باشن يكى: دوتا اذ 
اينهارو دارن. بااين وجود ديكه جايى براى شادى * 
كردن نمىمونه. 

اصلاً خودت جندتا جهره خندان توئ بارك 
مىبينى. تازه اينجا كه ياركه و مردم براى تفريح 
اومدنء برو دم بأنك ها ببين جه خبره. 

به عنوان دشت اول أز او يك بسته صابون 
مىخرم وى راه مىافتم در مسير بركشت سوار دي 
اتومبيل مىشوم كه رانتده جوانش صداى ضبط رآ 
تاآخرين حدش بلند كرده است .به نظرم مىرسد يد : 
نيست موضوع كزارش رابااو نيز درميان بكذارم. * 
كه خوشحال ازاين سوال مىكويد: : 

هركسى خودش بايد خود شرو شاد كنه وبا ء 
شادى خوداش روى ديكران هم تأثير بذاره يكى : 
مئرقصه يكى مى خونه. يكى هم مثل مانوار كوش * 
مىده! 

-به نظر شمادرسته كه براى ايجاد شادى در روحيه * . 
خودتون با بلند كردن صداى ضبط مزاحم آرامش * 
ديكران بشيد؟ 

نمىدانم كجاى سوالم اشتباه بود كه يكباره : 
بايش را روى يدال ترمز مىكذارد و با عصبانيت * 
مىكويد:خاتم ناراحتى بفرما بايين. اصلاً كفت وكو : 
با خبرتكار جماعت... و هنوز بول رااز درون كيفم * 
بيرون نياوردهام كه باسرعت زيادى دور مى شود. 5 

به حرف هايى كه امروز شنيده ام فكر مىكنم. د 
نمى دانم حق با كداميك ار افراذى بود كه باهم : 
صحبت كرديم اما حقيقتئ كه در جامعةه ماوجود * 
دارد اين است كه بافاصله كرفتن ازخسارات مالى 5 
و جانى دوران ن جنك و بلاياى طبيعى حالا وقت * - 
آن رسيده است كه روحيه شادمانى رادر جامعه ؛؟ . 
كسترش دهيم و در كنار مشكلاتمان كمى هم * 
ليخند بزنيم . و به قول قديمىها بخنديم تادنيابه : 8 


مابخندد. 
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كر يسمس مبارىك 


با احترام به تمام مسيحيان و تشكر دوياره از كسانى كه امكان اين تجربه را 
براى من فراهم اوردند. 


با ارزوى صلح و ارامش 





كاج هاى سبز كه با جراغ هاى جشمك زن. 
كوىهاى رنكى و ستارههاى طلايى تزيين شدهاند» 
صورتك هاى زيباى بابانوثل؛ جعبههاى رنكارنق 
هديه و... 

معمولآ با نزديك شدن به هفته اول ديماه حال و 
هواى مناطقى از شهر كه ارامنه بيشترى در آن 
سكونت دارند تغيير جشمكيرى بيدا مى كند. اين خال 
و هوا وقتى به اوج زيبايى خود مىرسد كه بابارش 
اولين برف زمستانى نيز همراه باشد. 

اين روزهانيزدركوشه و كنار شهرمىبينيم كه 
يابانوئل باسورتمه جادويى خود و كوليارى ازهدايا 
يشت ويترين مغازدها ظاهر شده است تابه كرماو 
هيجان اين فصل سرد بيافزايد. 

جند روزى بيشتر تا كريسمس باقى نمائده الست 
و به همين بهانه تصميم مى كيريم از حال و هواى 

: 1 
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مياركا! 


كزارش: نركس شيرازى 
يكى از كليساهاى تهران كزارشى تهيه كنيم. 

باهماهنكىهايى كه بين دفتر مجله ودفتركليسا 
به عمل مىايد مجو ز كارش صادر مى شود و حدود 
ساعت ١2/2٠١‏ دقيقه ظهر روز دوشتبه. بعد ازيك 
بيادهروى تقريباً طولانى به مقايل ساختمان كليسا 
مى رسديمء ٠.‏ - 

ساختمان سفيد و مرتفعى كه در راس أن يك 
صليب نصب شده است. هنوز يايمان راداخل حياط 
كليسا نكذاشتهايم كه ييرمرد خوش برخورد اما 
سخت كيرى كه ظاهراً متصدئ انتظامات است 
صدايمان مى كند. ابتدابه زبان ارمنى جيزى مى كويد 
ووقتى متوجه مىشود ماارمنى نمىدائيم باجديت 
تمام مى كويد: 

2 خانمها. امرتون رو بفرماييد. 

به او توضيح مىدهيم كه هماهنكىهاى لازم 
انجام شده است و أو براى اطمينان كوشي تلقن 
قديمىاش را برمى دارد و مشغول شمارهكيرى 
مىشود. جند ثانيه بعد درحالى كه يك عميقى به 
سيكارش مى زند رو به ما مى كويد: 

© «مسول مربوطه نهار تشريف بردن: منتظر 
بمونيد. البته اكه سردتون هست مىتونيد بيايد داخل 
أتاقك باشيد. 

هواى بيرون سرد است.اماحس كتجكاويم باعث 
مى شود هواى بيرؤن راترجيح دهم. 

ديوارههاى محوطظه با نقاشى هاى نمادين 
يوشانده شدداند. در كوشه حياط يك آبنماى زيبا 
ديده مى شود كه تاريخجه آن رابه ارمنى نوشتهاند. 

حياط محوطة تسبتاً بزركى است كه تقريباًب 
دو بخش تقسيم شده است. قسمتى كه به در ورودى 
نزديك است بيشتر به عنوان ياركينك استفاده 
مى شو 

در أنتهاى حياط نيز بنايى به جشم مى خورد كه 
روى آن نوشته شده: يادبود شهداى ارامنه. 

همجنان مشغول تماشاى فضاى حياط هستيم 
خارج مى شود 

ارام وبه دوراز جشم متصدى انتظامات به او 


ادر تمام مدت تهيه كزارش متصديان 
انتظامات جشم از مابر نمى داشتند ويه محض 
اينكه ما مى خواستيم از شخصصبي در مورد 
مسيحيت سوال كنيم به زبان ارمنى به او 
جيزى مى كفتند واو راازدادن باسخ به مامنع 
مى كر دند. 

از مسوول كليساكه مردى بسيار محترم بود 
خواستيم تا آيهاى از انجيل را براى ما بخواند 


نزديك مىشوم و سوال مىكثم: 

©“يبخشيد أقا. شمامسيحى هستيد؟ 

9ن خائم. مسلمان هستم. براى كار اينجا 
أومدة بودم. 

در همين حال هستيم كه ناكهان متصدى انتظامات 
خود رابه مامىرساند وبالحن دستورى مىكويد؛ 

© © خانمها لطفا تا تكليفتون معلوم نشده كنار 
همون اتاقك انتظامات بايستيه: 

اجبا رأهمراه اوبه راهمىافتيم. بس ازجند دقيقهائ 
سعى مى كنم سر صحيت رابا او باز كنم. 

©ببخشيد مى تونم يه سوال بيرسم؟ 

© © نه! سوال رو بايد ازروابط عمومى بيرسيد. 

©فقط مىخواستم بدونم اين ناقوسهارو جه 
زمانى به صدا درمى أريد؟ 

© شب هاى شنبه نزديك غروب أفتاب. 

آنقدريا جديت جواب مىدهد كه دوباره سكوت 
حكمفرمامى شود. 

جند دقيقهاى مىكذرد ومن دوباره سوال مىكنم: 

©اون نقاشى روى ديوار مربوط به كجاست؟ 

هنوز سوالم تمام نشده أست كه مرد مسن 
ديكرى كه ظاه را ازدوستان متصدى انتظامات است 
وارد اتاقك مىشود. إو كه قسمتى ار سوال من را 
شنيده است درحالى كه دستش را روى بخار اب 
كرم مى كند مى كُويد: 

© ©>نماد ميدان «قرهباغ» تو ارمنستان هست. 

وبراى اينكه من بهتر متوجه شوم ادامه مى دهد: 

2 يك نماد. فثل ميدان ازَادئ تهران. 

او ظاهرى مهربانترازمتصدى انتظامات داردو 
همين باعث مى شود من بتوانم سوال بعدى را نيز 
مطرج كتمة 

©مى تونم خواهش كنم يى خاطره از شب 
كريسمس براى ما تعريف كنيد؟ 

© شب كريسمس همش خاطرهاس. 
بخصوص وقتى كه هنوز سنت زياد نشده! 

نكاهش رابه دوردست مىاندازد وادامه مى دهد: 
خوابمون نمى برد. هزار و يك فكر مىكرديم كه 


و جون زمان رامناسب ندائست جند ساعت بعد 
ايهاى رابه تلفن همراه من ارسال كرد. 
اكامسوول نظافت سالن كليسا (با وجود داشتن 
مجوز عكاسى) در تمام مدت مراقب همكار عكاس 
ما بود. البته اين مراقبت ها موجب شد تااو 
متوجه جندين مورد عكاسى و فيلمبردارى 
غيرمجاز نيز شود. 

تادر مكانهايى كه مخصوص روشن كردن شمع 
بود به ارتفاع دو تاسه سانت اب حريان داشت 
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بابانوئل برامُون جى مياره 

لبخندى به لب مى اورد و ادامه مى دهد؛ 

© © حالا نوبت نودهامونه كه تو اين حال و 
هواهاباشن. 

تازه مى خواهد ضحيتمان كل بياندازد كه 

7 خانم هابقرماييد دفتر اطلاعات سوال كنيد 
شايد مسول مربوطة از نهار بركشته باشد 

ومابه سمت دفتر كليسا به راة مى أفتيم, 

مقابل دفتر كليسا جندين روحانى أرمنى 
ايستادهاند و مشغول كفت وكو هستند و زمانى كه 
متوجه حضورمامى شوند باروى باز ازما استقبال 
م ىكنند 

كشيش مهربانى كه ظاهراً مسن ترين افراد آن 
جمع است با احترام مى كويد 

©مى تونيم كمك كنيم؟ 

© © متشكرم مامىخواستيم به دفتر اطلاعات 
برويم و 

اويكى ازافرادى راكة لياس شخضى به تن دارد. 
اطلاعات هماهنكى هاى لازم انجام مى شود ومجوز 
تهيْه كزارش وعكاسى ازسوى كليساصادرمئْ شود 

نانورودئ اضلى بسته است. امامقايل ساختمان 
دفتر دركوجك ديكرى نيزوجود دارد 

دررامىكوبم أمااز انجايى كه صدايى شنيدهة 
نمى شود ارام دستكيره رامىجرخانم و درراباز 
مى كد 

متصديان ساختمان كليسا داخل اتاق كوجكى 
نشسته و مشغول نهار خُوردن هستند. هر جند از 


ديدن اين صحنه شرمتده شدداء: اما باز سوالم را 
مطرح مى كنم: 

©ببخشيد از كدوم در مى توانيم داخل كليسا 
شويم. 


بيرمرد جدى ويرجذبهاى كه بعداًمتوجه شديم 
ازمتصديان ساختمان كليسااست مىكويد: 


و مسوول كليسادر توضيح اين كار كفت:اين آب 
براى زمانى است كه شمع ها مى خواهند خاموش 
شوند. دراين حالت ديكر دود ابجاد نمى كثند. 

أتاشاخه كل سرخ زيبايى در كنار صئدوق 
نذورات وهداياقرار داشت كه على رغم يزمردكى 
ظاهرى همجنان عطر خود راحفظ كرده بود. 

لاباوجود سكوت سنكين كليسامن صداى همهمه 
كنكى راحس مىكردم امابه شر طرف كه برمى كشتم 
همه غرق در سكوت و نيايش بودند. كويى صداى 


0 هيج كدوم. 

©ولى من مجوز... 

ظاهرا مىداند بقيه جملهام جيست: در نتيجه 
حرف رأقطع مىكند و مىكُويد: 


©©تاقبل ازساعت يك امكان نذارد. 

حالاً بيست دقيقة اى تاساعت دكا مأندَه أسك. نه 
داخل حياط بازمى كردم: 

هنوز جند دقيقهاى تكذشته كه دو دخترنوجوان 
با لباسهاى مدرسهة وارد حياط مىشوند. به انها 
نزديك مى شوم و سعى مىكنم درمورد وضعيت 
تحصيلشان اطلاعاتى كسب كنم 

©>سلام بجدها. از عمدرسه بركشتيد؟ 

©> © يله تازه مدرسه تعطيل شده جطور مكه؟ 

موضوع كزارش رابا آنها مطرح مى كنم و 
مىيرسم: 

© شمادر مدارستان معلم مسلفان هم داريد؟ 

مارى كه مؤهاى خرمايى رنكش بخشى از 
ضصورت اورا بوشانده. درحالى كه در كيف 
مدرسهأش به دنيال جيزى مى كردد. مى كويد: 

2 يجز دروسى كه مربوط به دين ى مذهب 
مسيحيت مى شود تقريبا تمام معلم هايمان مسلمان 


ا 


هسيتئل. 
©از ابنكه در يى جامعه اسلامى زندكى م ى كنيد 
هلن كه دختر زيبا و سبزهرويى است.ء درياسخ 
به سبوال من مى كُويد: 


© خانوادههاى ما سالهاست در ايران ودر 
كثار مسلمانان زندكى كردذاند و ما تابه حال 
نشنيدهايم برسر عقايد مذهبى با مسلمانان مشكلى 
داشته باشند. در مدرسة هم معلمهاى مسلمان ما 
بسيار مهربان هستند وبراى عقايد مذهبى ماارزش 
قائل مىشوئد, 

همجنان مشغول صحبت كردن هستيم كه 
عقربههاى ساعت به عدد يك مىرسند ودر كليسا 
بازمى شود. 

مارى وهلن با عذرخواهى از اينكه فرصت كمى 


قلبهادر سكوت بهتر شنيده مى شود. 
#8 كاهى در:سكوت كليسا موسيق, 
آرامش بخشى نيز يخش مى شد كه بر فضاى 
روحانى انجامىافزود. 

تادر بين مسيحيائى كه براى دعا و نيايش 
به كلدسا آمده بودندء جند مسلمان نيز ديده 
مىشد كه وقتى علت را جويا شدم دريافتم 
كه با ازروى كنجكاوى آمدهاند يا براى اداى 
احترام. 





دارند خداحافظى م ىكنند وداخل كليسا مى شوتند. ها 
نيز همراه آنها وارد كليسا مى شويم. 
بوى عطر خاصى تمام فضارا ير كرده على رغم 
فضاى بسيار بزرك كليسا هواى آنجا سيرد نيست. 
تعداد زيادى نيكمت هاى جوبى كه در دو رديف 
منظم به موازات يكديكر جيده شده. ابهت خاصى به 
فضا بخشيده أست. 


در فاصله بين دو رذيف نيمكتهاى جوبى 
راهروى باريكى ايجاد شده كه منتهى به محراب * 
هف ىكردد سالن باجلجراغهاى زيبايى تزيين شدهاست 

بر روى شيشههاى نوركير كليسا نقاشىهابى 
از حضرت مسيح ديده مىشود كه رنك غالب در 
آنهاقرمز وزرداست. 

در كنار نيمكت فا به سمت ديوار مكانهاى 
خاصى براى روشن كردن شمع وجود دارد. به 
فاصله كمى ازمكانَ هاى مخصوص شمعها صندوق 
قرمزرنك كوجكى مقابل تابلوى زيبايى لزخضرت 
مريم كذاشته شده كه مردم نذورات وهداياى خود 
راداخل آن مىكذارتد. 

محراب بانردههاى كوتاهى ارصحن كليساجدا 
شده است وكسى حق وروديه أن راندارد. 

در بالاترين نقطه محراب تابلوى زيباى ديكرى 
ازحضرت مريم(س) ديده مىشود كه حضرت 
مسيحاع) راد رآغوش كرفته است. 

در رديفهاى بايين تر اين تابلو شمع فا 
صليب ها و كتاب مقدس قرار دارد. فضاى خاصى : 
است: سكوت آنجا اسان رادر حود فرومى برد 


بقيه در صفحه ١؟‏ 


0 


1 
5 
6: 
4 
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قبل از ورود به ساختمان كليسا به ماتذكر داده 
شده بود در داخل حق صحبت كردن نداريم. امامن 
معتقدم اين فضا ناخو داكاه انسان رااز صحبت كردن 
بازمى داشت و نيازى به اين تذكر نبود. ديوارهاى 
أملراف محراب با نقاشىهشاى مذهبى يبوشائده شده 
أسبت 

در انتهاى سالن تابلوى شام آخر به تصوير 
كشيده شده است. طبقه دوع با يرده سبز رنكى 
يوشاندهشدة ولى ازميكروفن هايى كه آويزان هستئد 
مىتوان احتمال دادكه محل قرار كرفتن بيانوها بايد 
بأشد. 

بس ازبررسنى ظاهرى سالن كليسا.آهسته آهسته 
به عقب بازمى كردم و در كنار دختر و يسر جوانى 
كه منشغول روشن كردن شمع هستند مى أيستم. 

كاترين كه متوجه حضور من شده است؛ ارام 
مىكويد: 

©دوست دارى يك شمع روشن كنى؟ 

ويكى ازشمعهارابه طرف من مىكيرد. 

شمعهاراباراهنمايى اودر محل مخصوصش 
روشن مى كنم. 

كاترين روبه يسرى كه همراهش هست مى كند 
ومى كويد: 

©زوزْف آخرين شمع رو توروشن كن. 

و سيس هر دو با جشمهاى بسته و دستهاى 
كره كرده مشغول دعا خواندن مىشوند. دعايشان 
كه تمام مى شود. جشمهاى هر دوشان اأشك آلود 
أست و ازمن خداحافظى مى كذئد. 

جدود بيسبت نفرى داخل كليسا نشستهاند كه 
ركذام مرحال خامن طؤيشان مستت 

يتسرى سرش راروى نيمكت جلويى كذاشته و 
آرام باخود جيزى را نجوا مى كند. زن مسنى مقابل 
محراب ايستاده و صليب مى كشد. مرد ميانسالى 
درحالى كه جشمهايش را بسته و دستش را كره 
كرده اشك مىريزد 5 

در همين فكرها هستم كه يدرى همراه دختر 
كوجكش وارد كليسا مى شوند. دخترك شمعى در 
دست كرفته كه آن رابا احتياط كامل حمل مىكند. 
يدزش أو رادر آغوش مىكيرد تابتواند شمع رادر 
فمكان مخصوصش قرار دهد. 

وسيس هر دوبا جشمهاى بسته دعا مى خوانند. 

اجند لحظه بعد دخترك مىآيد و كنار من 
هى نشيئد واين بهترين فرصت است تابا أو همكلام 
شوم. 

©كوجولو اسمت جيه؟ 

69 ماريا. 
"اينجابراى جى اومدى؟ 


8 ماريا كه مىدائد در كليسا حرف زدن ممنوع 


أست, دهائش رامة كرض من مى بوتازائد وح ئكزيد. 
© © مادرم قراره يرام يه برادر كوجولو بياره. 
أؤمدم دعا كنم هر دوشون سالم باشن. آخه مامائم 
خيلى درد هى كشه. 
مازيار آنقدر جشم هايش آبى است كه انسان 
تصور مى كند دريا در جشمهايش مؤج مى زنده 


إلا 


/ 
4 
1 


دست به موهاى طلايىاش مىكشم ودويارة سوال 
مى كتم: 

0 دوست داري هكَابّة كريسنسن جن بكيرئ؟ 

2 © دوتا شكلات بزرك. 

©>فقط دوتا؟ 

© © آخه مأمائم هميشه كه به من يه دوثه 
شكلات مىده. مىكه دندونات خراب مىشه. 

ساعت كمكم به دونزديك مىشود وما مجبوريم 
كليسا را ترك كنيم. بيرون از ساختمان باران شروع 
به باريدن كرده است. هوا بسيار لطيف است. هنوز 
درحال و هواى برسكوت برمقهوم كليسا هستم كه 
يبرمردى بالباس سبز باغبانى وارد حياط مىشود. 

به او نزديك مى شوم 

©سلام آقا. شمامسيخى هستيد؟ 
ميام به كل هانى اينجايه سرى مى زثم. امااون اقايى 
كه دارة مماد (اشاره به يشت سير من مى كند) 





آقايى كه ماتنهانام اوراياد كرفتيم سلام مى كنلا 
و مى كُويد: 

©كارى از دست من برمىآد؟ 

> © فقط مىخواستم يك سوال بيرسم, 

© من در خدمت شما هستم. 

0©مىْ جاسكم بدؤتغ اتا يهان 
جيزى رو در زندكى بخواهيد وبهاون نرسيد؟ 

©خائم شمااكه جيزىرو ازخدا بخواهيد واز 
صميم قلبتون براى رسيدن بهش دعا كنيد ودست 
ازتلاش نكشيد. مطمئن باشيد بهش مى رسيد. حالا 
اهل هر دين و مذهبى هم كه باشيد فرقى نمى كند. به 
نظرم انسان بايك رابطه خوب با خالقش مى تواند 
به همه جا يرسد. 

ازا تشكرمىكنيم وبه راه مىافتيع. باران كمكم 
قطع مى شود... 

قطردهاى باران روئ شاخههاى عريان درختان 
مانند ريسمانهاى نورانى خودتمايى مى كنند, 

هنوز در فكرتابلوى زيباى حضرت مريم شستم 
كه معصوميت جهرهاش رابه هيج طريقى نمىتوان 
به زبان أورد. 

ناخودآكاه به ياداين آيه شريفه قرآن صىافتم: 

و اى رسول ما ياد كن در كتاب خود احوال مريم 
(س) راء انروزئكه.. 


بيبش أومده 


سورة مريم - آيه 12 به بعد 


| قد والدين - 2160 سانتىمتر 


والدين راهحل أن نيشت 





رهد م كرا درن مر ا 
سريع است و ذربى آن سرعت رشد در اوايل و اواسط | 
كودكى آهستهتر مى شود دروك بيذ بيشتر رشد ددر سال . 
اول زندكى است. بطور متوسط دختران در 1/4 ماشكى و 
بشعران درع) مافكى نه نضفا قدو وزن دوزان بزركسالق : 
خود مىرسمند. البتة بسيارى از عوامل روى قد نهايى فرد * 
تاثير مى كذارد و بيش بينئ قد هر فرد بزركسال ازاين راه * 
مشكل ابست, 

فرمول زير يك را براى تخمين قد فرد بزركسال ‏ 
مى باشدد 

توي قد والدين > قد هادر (سمانتيمتر) + قدهدن. 

برأورد تهايى قد فرزئد بسر بطور تقريبى > متوسط 
قد والدين + 2/776 ساننىمتر 

برآورد نهايى قد فرزند دختر بطور تقريبى #تتريتط 


وذن 0 اطلاعات مقيدى را بيرافون سلامت -: 
عفومىآش دراختيار شما قرار مىدهد. اندازهكيرى وزن : 
كودك سودمندترين روش ارزشيابى رشدا و سلاهتى' : 
جسمانى اوست و معرف اين است كه آياكودك غذاى : 
كافى مى خورد؟ 

يادآورى اين نكته اهميت يسيار دارد كه سوءتغذيه در 5 
ماههاى اول تولد بخضصوص ما ؟ سالك آذ ثرات بسيار. : 
نامطلوب و غيرقابل جبران برروى وشمد جسمى و تهنى : 
كودك م ىكدارد. 

درواقع ون كرين كودك بهتنهابى كافى نيست بلكه ؟ : 
بايد الكوئ رشد كودك توسط يك قرد متخصيص رسم | : 
شود معمولاً يزشكان يا درمانكاهها براى بيكيرى رشد : 
عمل م ى كنئد. 

دخترها و يسرها بحلور متفاوتى وشد مىكنند يعنى . 
بهطور متوسط بسرها سنكين تراز دخترها هستئد. ّ: 

هركونه بيمارى جسمى يا حساس شدن اذ نظرروحى ؟ 
ممكن است سبب اختلال در نفذيه . لشكال در افزايك .و 
وزن كودك شود. مثلا كربه كودك ازعوامل كاش دهتد 
وَرّن او و خواب كافى از عوامل افزايش دهنده وزن اى 5 
مى شوتد. : 

يك كودك نويا ؟-1 ساله در يك وعده فقط مىتوائد 5 
مقدار كمى غذا بخورد لذا يراى دريافت مقدار كافى وال : 
مغذى موردلزوم در مورد اين كودك بايد به برنامه ميان 
وعدههاى غذايى كؤدك توجه زيادى شود تا مواد غذان 
لازم براى كودك تامينَ شود 8 

بوخى لز كودكان نويامراحل مختلفى ازقبيل بدخو 

- بهانةكيرى رام ىكذرائند وباك امار سورد شا 
مى خورئد و بىاشتها مستند. 

مسووليت والدين قراهم آوردن محيط آرام ورَاحناق 
آماده كردن غذاى مقوى براى كودك أسث ولى خَوردن يا 
نخوردن آن بستكى به تصميم كودك دار 

درواقع راههايى براى حلب نظر كودك براى 
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خوردن وجود دارد كه متخصصين تغذيه وددا 
ويزشكان ازآنها اطلاع دارد ودر ضورت لزوم مىتوا 
باآنهاامشورت كنيد ولى' تنبيه يا سماجت واصترار : 


* ** 0 


000 






جنع آورى: فرانى روعاللهى ١‏ 


دست فروشى هم عالمى دارد! 


آن روز اين كزارش براى من فقط هيجان داشت,.هركَرز فقر زير يوست اين 
كزارش راحس نكرده بودم. 

فقرى كه جند سال بعد زمانى كه از تلوزيون ديدم كه قهرمان دوجرخه سوارى و 
ديكّر قهرمانان ملى به آن روى آورده اند نقاب از رجهره برداشت. 

بكذريم از اينكه امروزه در مراسم خواستكارى مييرسندكه عروس حاضر است 


بعد از ازواج دست فروشى كند ياخير! 
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يك جادر كهنه. مانتويى رنك و رورقته. 
زيراندازى كوجك و قديمى, ساكى سنكين كه از 
مسواكها بر شده و ديكر خبرى ازميز كارو ضبط 
صوت و قلم و كاغذ نيست. حالا تمام دارايىهاى من 
همين است. 

أطرافم را نكاه مىكنم. شياشوى رفت و آمد 
رهكذران. فريادهاى رانندكان براى جلب مسافر, 
صداى تبليغ دست فروشان... 

همجنان كه بساطم را روى زمين بهن مىكنم 
دراين فكرهستم كه اكرفروشنده لباسهاى مردانه 
كه كنارم ايستاده نمى دانئست من كزارشكرم: بازهم 
كوشهاى از بساطش را جمع مىكرد تا جايى براى 
من هم باشد؟ شايد زن بودن من نيز درحس همكارى 
اوتاثير كذاشته است. 


كل, كل سرخ. براى مادرت.براى نامزدت. 

شلوار لى. شلوارتركه جنس اعلاء 

قابء قاب عكس. براى هديه. براى يادكارى 

لباس مردونه؛ لباس نخى.... 

وعن مسواك: مسواك برقى:.. 

» © 

«نو عقلت رو از دست دادى. حتى فكرش رو هم 
نكن كه ماهمرات بياييم.» 

اين اولين واكنش دوستانم درباره سوزه 
جديد من بود. أنها مدام اين جمله را تكرار 
مى كردند و من مشغول برداشتن آخرين قدم, 
يعنى تهيه جنس براى فروش در كوشه خيابان 
بودم كه اين مشكل هم به لطف خدا و كمك يكى 
ان دوستانم حل شد. 

«خاله من يكسرى مسواك برقى تو انيار داره. 
شنايذ يتوتع يراى يه روز ازش قرض كثم. فرجى 
فروختيم يولش رو مىديم هرجى هم كه فروش 
نرفت خود شرو يس مىديم» وبه اين ترتيب شد 
كه صبح يك روزياييزى درحالى كه مغازهها هنوز 


بهطور كامل شروع به فعاليت نكرده بودند. من و 
دو دوستم كه حالا انها نيز مانند من عقلشان رااز 
دست داده بودند (والا فمراه من نم ىأمدند) به سمت 
يكى أن يرترددترين ميادين شهر كه حالا براى 
عمليات عمرانى تا حدودى تخريب شده است,. يه 
راه افتاديم, 


از اتوبوس يياده شديم و به سمت يك كوجه 
فرعى رفتيع تالباسهاى رنك و رورفتهاى راكه همراه 
أورده وبه سختى زير لبا سهاى معمولىام يوشيده 
يودم اماذة كنم. 1 
تغيير لياس ها كه تمام مى شود ساك نسيتاً 


الا حضور من باعث شده فروشندههاى 

اطراف در سكوت وضعيتم را بررسى 

كنند و اين بهترين فرصت است تا من 
خودى نشان دهم 


بزركى كه حالا سنكينى آن را بيشتر حس 
مى كنم به دست مى كيرم و با فاصله دويست,. 
سيصد متر از دوستائم به راه مى افتم. تا انها 
بتوانند بدون جلب توجه ديكران مشغول عكس 
كرفتن شوند. 

سنكينى ساك باعث مى شود طول خيابان 
جندين برايربه نظر بيايد. مجبور مى شوم هر جند 
قدم يكبار ساك رابه زمين بكذارم و بعد ازيكى دو 
ثانيه دوباره به رأه بيافتم. بالاخره به هر جان كندنى 
كه هست به خيابان اصلى مىرسم. 

در نكاه اول جايى براى نشستن نمىيابم. مجبور 
مى شوم دور ميدان به دنبال جاى مناسبى بكردم. 
ولى باخود فكر مىكنم اين فرصت راهم از دست 





[7أهرجند من در به كرسى نشائدن حرفم 
استعداد خاصى دارم: اما خودم نيز تا لحظهاى 
كه براى اولين بار شروع كردم به فرياد كشيدن 
باورم نمى شد جند دقيقهاى به عنوان 
دستفروش كار كنم. 

دوستانم در ابتدا به شدت با سوؤزه من 
مخالفت مى كردندء اما قبل از تهيه كزارش اشتياق 
آنها جندين برابر من بودء جرا كه هر كدام 
عليرغم مخالفت زباتى به تحوى سعى در 
برداشتن مشكلات از ييبش ياى من داشتند. 
[لتأخدا مىداند جند هزار بار به دوستائم توضيح 





ندهم و درحالى كه دنبال مكان مناسبى هستم. شروع 
به تبليغ كالاى خود كنم 

ابتداتنها فرياد مى كشم. مسواك. مسواك برقى... 

أمابه سرعت متوجه مى شوم بايد نمونه كالارا 
نيزدر دست بكيرم. جراكه فرياد كشيدن يه تنهايى 
بى فايده است! 

همجنان كه به دتبال فضاى مناسبى مى كردم 
يك فضاى خالى يك مترى مابين يك دست فروش 
لباس مردانه و يك فروشنده شلوار لى توجهام را 
جلب مى كند. 

نزديك تر مى روم و به مرد قديلند و ميانسالى 
كه لباسهاى مردانه مىفروشد: آهسته مى كويم:آقا 
من كزارشكرم. اجازه مى ديد اينجا بساط يهن كنم, 
اومدم ازوضعيت كار شماكزارش بكيرم. 

رضايت او راجلب مىكنم وقرارمىشوداوبه 
باقى همكارانش نكويد كه من براى جه كارى آمدهام. 
اما آنجه كه بيش از همه من را شكفت زده مىكند 
برخورد دست فروشهاى اطرافم بايك تازه وارد 
است! انها نه مرا مى شناختئد و نه مى دانستند جه 
هدفى دارم. امابه محض أينكه متوجه شدند براى 
يهن كردن بساط آمددام؛ فروشنده شلوار لى به 
فروشنده شاب عكس كفت: 

- داداش يكى از اون كارتونهات رو خالى كن 
آأبجيمون بيساطش زو يهن كنه! 

من زيرانداز كهنهاى راكه همراه دارم رانشان 
مى دهم و مى كويم: 

- مرسمى ولى من زيرانداز دارع, 

أمااو دوباره بالحن دستورى به فروشنده قاب 
عكس مى كويد: 

- خاليش كن ديكه! نمى بينى مسواك آورده! رو 
زمين بذاره زيرياله مىشه! 

- به خدا جفت كارتونهام يره. جا ندارم دوتارو 
يكى كنم. ابجى برم برات از ميودفروشى كارتون 
ين 


دادم كه به صورت نامحسوس مشغول عكاسى 
شوند نا مشكلى ايجاد نشودء اما هنوز خوب در 
محل مستقر نشده بودم كه ديدم دوستانم با 
خونسردى تمام در ميان جمعيت ايستادهاند و 
درحالى كه اكر كسى هم حواسش نباشد متوجه 
مى شود مشغول عكاسى از من هستند. جقدر آن 
لحظه دلم مى خواست دوربينى همراهم بود تااز 
عكاسى نامحسوس آنها عكس مى كرفتم. 

ل“أدر ميان دستفروشها تبليغ كالا نوبتى بود. 
اصولاً تا زمانى كه يكنفر درحال بازاركرمى بود 
ديكران حق نداشتئد تبليغ كذئد. 

[#أفروشندكان كاهى از نفس مى افتادند و در اين 













- مرسى آقا من رو همين زيرانداز. بساطم رو 
يهن مى كتم: 

فروشنده شلوار لى كه مرد جوان وهيكل دارى 
است به زيرانداز من رضايت مىدهد و با لحن 


مودبانهاى مى كويد: 

- فقط يه جورى باشه كه راه براى رفت وآمد ما 
هم بمونه! 

وبااين حساب ازآن يك متر جا فقط نيم مترش 
به من مىرسد 


مسواكهاراروى زيراندازكهنهاى كه همراه دارم 
يهن مى كنم. يكى را به عنوان نمونه روشن مىكنم 
و در دست مى كيرم و شروع مى كنم به فرياد 
كشيدن: 

-مسؤاك: مشتولك موقن ملسا لثم 

حضور من باعث شده فروشنددهاى اطراف در 
سكوت وضعيتم رابررسى كنند واين بهترين فرصت 
است تامن خودئ نشان دشم. 

اولين فرياد را آنقدر بلند مىكشم كه ناكهان 
توجه همه رهكذران ورانندكان وفروشندههارا جلب 
مى كنم. 

فروشندهدهاى اطرافقم درحالى كه وانمود 
مى كنند متوجه قضيه نشدهاند. لبخندى مىزنند 
امامن بدون اينكه ذرهاى اعتماد به نفسم رااز دست 
بدهم, به فرياد كشيدنم ادامه مىدهم. البته كمى 
ارومتر! 

دساي نه مسواى 

اولين مشترى من دختربجه كوجك و شيرين 
زبانى است كه تنهااقسمت كوجكى از دو دندان جلوى 
أو درامده است. 
بين فروشندداى كه تازه نفس تر بود شروع 
مى كرد به تبلبغ كالاى فردى كه از نفس افتاده 
است. 
#أحدود بيست دقيقهاى از دستفروشى من 
مى كذشت كه متوجه شدم خبرى از همكارائم 
نيست. در مسير بركشت وقتى جوياى قضيه 
شدم شمكار عكاسم كفت: هرجند ما به صورت 
نامحسوس عكاسى مى كرديد(!) اما رفتار تو مارا 
لوداد ويكى دو نفراز دستفروشان شروع كردند 
بك تعقيب ماء ما هخ دبديح اوضاع خطرناكى است 
كفتيم از خيرش بكذريم و سراغ مانتوفروشيهاى 
اطراف رفتيم. 


تي ا يت 


ا ع 252 4-1 


بها نحستين فروش شر ماخاى 
تجرد 
دورتر از محل تهه زا 


دخترك به سمت من مىآيد و درحالى كه به 
سختى باهر دو دست خود يك مسواك رابلند مىكند 
أزمن مىيرسيد: 

- أين ديه! 


-اينا مسواك», واسه دندون 

مادرش كه از خريد لباس مردانه قارغ شده به 
سمت مامىآيد. مسواك رااز كودك مىكيرد و به 
زمين مى كذارد 

دخترك بى تأبى مى كتد: 


ا ناكهان مانند افرادى كه به برق سه 
فا روصل قد دالف»:هراسان به. وشت ستو 
خود نكاه مى كنم و وقتى اثرى از ساك 
نمى بيثم در همان حال خشىك مى شوم ! 


- دستاك مى خوام. دستاك 

و مادرش درحالى كه او را كشان كشان ازمن 
دور مى كند مى كويد 

- مسواك براى دندونه. اكه شير بخورى بزرك 
يشى برات مسواك هم مى خرم. 

و من دوباره داد مىكشم: مسواك. 

براى جند دقيقه جنان غرق درعالم فروشندكى 
مى شوم كه فراموش مى كنم نكاهى نيز به ساكى 
كه همراه داشتهام بياندازم و ناكهان مانند افرادى كه 
به برق سه فاز وصل شدداند.هراسان يه يشت سر 
خود نكاه م ىكنم و وقتى اثرى ازساك نمى بينم در 
همان حال خشك مىشوم! 

قروشنده لباس مردانه كلاه بافتنىاش را كه 


لأبه رفتار مشتريها كه توجه كردم متوجه شدم 
افرادى كه به سمت من مى ايند جند ثانيه اى روى 
خود را به سمت مخالف مى كردانند و دوياره 
شروع به بررسى اجناس كنار خيابان مى كنند» 
علت اين رفتار را زمانى متوجه شدم كه به يشت 
سر خود نكاه كردم و ديدم افرادى كه مى خواهند 
شلوار لى بخرند و در ملاء عام انرا يرو مى كنند! 

خودم هم باورم نمى شد در يك فضاى نيم مترى 
در عرض *٠‏ دقيقه ده هزار تومان فروش داشته 
باشم. همكارانم درحالى كه ناباورانه اسكناسها را 
مى شمردند از اينكه من سرانجام استعداد خود را 
كشف كرددام ابراز خوشحالى كردند. 





- خربداران از نقاط مختلف كل 
بهتربن هاى دستغروشها حيراتند 


سوراغ بزركى نيزدر آن ايجاد شده برمىدارد وبا 
لبخند به من مى كويد: 

- تازهكارى ديكه! ديدم حواست به ساك نيست 
كذاشتمش كنار وسايل خودم. حداقل من حواسم 
بهش هست,. تو كارتو بكن: خيالت راحت. 

نفس راحتى مى كشم و از فرصت استفاده 
مىكنم تا كمى هم صحبت شويم. 

0خيلى وقته اينجا كار مى كنيد؟ 

0ره فكر كنم ده سال بيشتره! 

0تو اين مدت نتونستيد مغازه اجاره كتنيد؟ 

©0تونستنش شايد بشه. ولى به هزينهاش 
نمىارزه يول آب و برق وتلفن و ماليات كه ازش كم 
بشه ديكه جيزى توش نمى مونه ولى خوب 
عوؤخضش.. 

نفس عميقى مى كشد و سكوت مى كند. 

امامن كنجكاوانه صحيت او را دنبال مىكنم: 

0 عوضش جى؟ 

0 خوب اينجاشهردارى مياد و يه دفعه ديدى 
دويست. سيصد تومن سرمايهات رو ريخت يشت 
وانت! 

او شروع مى كند به بازاركرمى ولى من كه بحث 
تازه برايم جالب شده است سوال مى كنم: 

0نمى شه ازشهردارى جنس هارو يس كرفت؟ 

0 مى شه ولى اون مدتى كه بايد برى و بياى 
اكه دوباره كار كنى جند برابر سرمايهات رو 
درميارى. 

يزايش مشترى مىآيد و دوباره بحث ما نيمه 
ا قد 

همجنان مشغول فرياد كشيدن هستم كه 





هر وؤذا غود را دلزه اتن 
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كار ع لحن نسبتأ جدى مى كويد: 

- خانم. تخفيف هم داره؟ 

و من بدون اينكه حتى به او نكاهى بياندازم. با 
جديت تمام مىكويم: 

-نه خانم نمى خواهى بذار سرجاش. 

أنكار دست دوستم خوب بود جراكه بعدازآن 
فروش من رونق كرفت ودرعرض حدود ينج دقيقه 
٠هزار‏ تومان فروختم. 

در بين مشتريانم يسر جوانى به سمت من 
مىآيد كه قصد دارد سه مسواك بخردء اما اصرار 
مى كند هرسه مسواك راباهر سه سرك آن امتحان 
كند. 

اين كار او آنقدر اعصاب من راخسته م ىكند كه 
دراخر خودش متوجه مىشود جز خريد مسواكها 
راه ديكرى برايش باقى نماند. 

در عرض اين جند دقيقه آنقدر فرياد كشيدهام كه 
ديكر نفسى برايم باقى نمانده است. 

احمد آقا (همان فروشنده لباسهاى مرداته) 
ليوانى جائ بدسستم مىدهد و مىكويد: 

- اكه ين طورى داد بزنى كه تادو ساعت ديكه 
صدات مهى دره. 

ليوان شيشهإى جاى رااز دستش مى كيرم وهر 
جند مىدانم در كنار كردوخاك ناشى از عمليات 
عمرانى ميدان خبرى از رعايت بهداشت نيست, اما 
نوشيدن يك جاى داغ دراين سرمالذتى عجيب دارد. 
فروشندكان اطراف هم كه يراى نوشيدن جاى دست 
از كار كشيدهاند نزديك تر مىآيند و بحث داغتر 


مى شول. 7 
فروشنده شلوار لئ با لحن شيطنت آميزى 


١‏ ا مسواك آوردى.يه جيزى هنآو ردق به 
بادرامدش تاشب بتونى يه جايى رو كير بيارى كه 
توش شب رو به صبح برسوتى. 

0 مثلا جى مىاوردم با خودم؛ خوب فروش 
مىرفت؟ 

© ولا اين دوره زمائه مردم عقلشون 9 


تشونه. نه. از اين انكشتراو 
0 نيم ساعته همش فروش مىرفت. 

فروشنده قاب عكس درحالى كه مدام با دكه 
بيراهنش بازى مى كند, مى كويد: 

00ازداد زدنت معلومه تازه كارى. فرار كردى؟ 

©نه آقا؛ جنسهامال خالمه ازشهرستان آوردم 
تهرآن بفروشم. 

00 كشنت نيست؟ 

©نه. ولى برام جالبه بدونم شماها كجا غذا 
مىخوريد؟ 

فروشنده شلوارلى مىكويد: 


- يه قهوهخونه اونور ميدونه. يه 


ا صني ا : 
0 قبويد “بيده 


ساندويجى هم اينطرفشه. يه نون سنككى هم 
هست كه بايد كلى يياده بريم تا بهش برسيم. 
روزى كه حوب دربياريم هات داك داريم بانون 
اضافه. روزى كه كم دربياريمء ديزى داريم. هر 
دو نفر يه ديزى. روزى هم كه درنياريع؛ نون 
سنكك مى خريم هفت هشت نقرى مى ريزيم 
روش: هر كسى يه لقمه مى خوره. 
فنون خاص فروش 

با آمدن مشتريها مزاسم جاى نوشى تمام 
مى شود و دوباره مشغول فرياد كشيدن مى شويم. 
احمد آقامى كويد: 

- يبين» جه جورى مشترى جلب مى كنيم. توهم 
همين كاررى بكن. 

تازه متوجه مى شوم كه حلب مشترى فنون 
خاصى دارد. بايد صير كرد مشترى كه نزديك 
مى شود اول از امكانات و جنس كالا كفت آنهم با 
بزركنمايى خاص ودر آخربالحنى تضعيف كننده 
قيمت آن رابيان كرد. 

احمدآقا جند مشترى براى من بيدا مىكند و 
دوباره رشته كار رابه من مىسيارد. 

ايستادن مدام باعث شده درد رابه شدت در 
زانوهايم احساس كنم. آنقدراين يا وآنيامىكنم تا 
فروشنده شلوارلى.ازروى جعبه ميوهاى كه نشسته 
بلند مى شود و آنرابه سمت من مى كيرد ومىكويد: 
آبجى بشين خستكيت دربرهم 

خدامىداند آن لحظه نشستن روى صندوق ميوه 
هزاربارلذتبخش تراز نشستن برروى نرمترين مبلها 
بول 

ازدرآمدش سوال مى كنم واو مىكويد: 

- بستكى داره؛ يه روز مىبينى نا جهل تومن 
هم درمىأريم؛ يه روز بنج تومن هم كاسب 

0باهمديكر رقابت هم داريد؟ 

© © رقابتمون تو عالم رفاقته. خوب هركى 
دوست داره بيشتر از اون يكى دربياره. اما 
هيجوقت باعث نميشه كه نون كس ديكهاى آجر 
بشه. همين ديروز شهردارى اومد بساط يكى از 
بجه هارو برد. بديخت همه سرمايش صد تومنى 
بود كه باهاش جنس خريده بود. نمى دونى جه 
حالى داشت. همون موقع بجهها دست كردن تى 
جيبشون: نفرئى يئج تومن كذاشتن تا دوباره 
بتونه جنس بكيره. 

مشتريها زمانى نمى كذارند تا دنباله بحثمان را 
بكيريم ودوباره هر كدام مشغول تبليغ كالاى خود 
مىشويم. همجنان مشغؤل فرياد كشيدن هستم كه 
يكى از كسبه با صداى بلند باقى فروشندكان را 
مخاطب قرار مىدهد و مىكويد: 

-حضار كرام. من امروز فروش نداشتم.ازاينجا 
فروشنده شلوارلى رانشان مى دهد تأده نفر بعدى 
نفرى صد تومن بديد من برم ناهار. 

ازشنيدن اين جمله تعجب مى كنم و اين تعجب 
زمانى بيشترمى شود كه مىبيتم فروشندكان بدون 
مكث ياناراحتى نفرى صد تومن به اومى دهند ومن 
نيز مى خواهم سهم خود رابدهم كه أو مىكويد: نه 
أبعى جو تازه كاري ايقل بن ود ” أو كه دورتر 
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ف اا 
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مى شود احمدآقا درحالى كه به تكاس 


جوكندمىاش دستى مىكشد مى كويد: 
“بين ماازاين بزعا ريدم الاجر ناتيت[ 
بهترمى فهميم. به أوحق مى دهم دربا اقول" 
بازاركرمى مىشوم. 
الفرار 


ده دقيقه اى مى كذرد كه بسر جوانى باموتوراز 

- جم كن بسماطتو دان موتورم ود بش 

من ابتداتصور مىكنم مامور شهردارى است و 
بلافاصله شروع به جمع كردن وسايلم مىكنم. . 
نكران از احمدآقا سوال مى كنم: 

دممور لليرنارنة 

0ب فروشنده است. 

©مامور بياد متوجه مىشيد؟ 

©9آره. دوتا از بجهها سر ميدون وايسادن. 
مامور بياد سوت مىزنن. 

©اونوقت بايد جكار كنيم؟ 

'لبخندى به لي مىآورد ق جواب موده مم 
كنيم و دربريم. 


كمى نفس راحت مى كشم. اماذوياره يسرى كه . 


مشغول بارك كردن موتورش أست مىكويد: 
- اينجا جاى منه. جمع كن برو بى كأرت. . 
اين جمله اعتراض بيشتر فروشندكان را به 
همراه دارد و جالب اينجاست كه همه از من دفاع . 
مى كنتد: 37 
«مى خواستى زودتر بياى.... زمينرو كه 
نخريدى.... ادب مكه يادت ندادن. دارى بايه خانوم ‏ 
ودراين بين حرف آخر راكلفروش مىزئدة 
- اصلاً اينجا جاى منه. ببين بساطم رو جلوتر. 
يهن كردم كه اين دخترهم يه نونى بخوره توهم 


اكه كردن كلفتى نكنى جات مىشه. 


تكهيراتيها همجنان ادامه دارد و جيزى نمانده كه 


منجربه دركيرى شود ومن صلاح راد رآن مىبيتم .. 
كه وسايلم زا جمع كرده:وصحنه راترك كنم 
مشغول جمع كردن وسايل كه مى شوم يكى دونفر 
از فروشندكان به كمكم مىآيند تا وسايل آسيبى ‏ 


نبيقك. 


غيرمودبانه همكارشان عذرخواهى مي كنند؛ تر 


بزرك .دستفروشهاى عاد خيابان حسود 


يعنى جه؟ 


- 
اجا بلند م شوم وآنهارا درحالى كه ازرفتان . 






























به واقع أن سال ها هركز معضلى به نام الودكّى هوا وجود نداشت. 

هركز به دليل الودكى كسب و كارى تعطيل نشد و مدرسه اى را نبستند . در واقع 
آن روزها الودكى هوا معضل نبود. 

شايد جون هنوز از نظر بنزين خودكفا نشده بوديم! 

يا تحريم ها رنكّ ديكّرى داشت. 







.خطرناكاست 
© © 









اشتباه نكنيد! 





شماناراحتى قلبى داريد؟ ناراحتى تنفسى حجطور؟ 
شايد هم مدتى است دجار مشكل عصبى شدهايد! 

البته اكر فكر كرديد كه مى خواهيد در مورداين 
بيمارىهاكزارش بخوانيد سخت در اشتباه هستيد 
جون موضوع اين هفته مربوظ به الودكى هواى 
تهران اسبت كه بيمارى نيست أما سيب خيلى از 

جند روز ييش درحال ورق زدن: يكى:ان 
“* > ! روزنامهها بودم كه تيتر بزركى توجدام را جلب 
لكب 

الودقى هوا ..6؟ نفر را كشت! 

جند دقيقهاى به دنبال اذامّه مطلب حد كشتم تادر 
يكى از صفحات بايانئ روزنامه در كادر كوجكى 
توشته شده مود: 

«.. آبان ماه سال جارى حدود سه هزار و ٠٠م‏ 
نفر در يايتخت به صورت مستقيم يا غيرمستقيم 
براثرآلودكى هواكشته شدند وبدين ترتيب تنهادر 
آين ماه روزانه ١2١‏ نفر در تهران براثر الودكى هوا 
حجان باختند!..» 

تعجب كرديد نه!؟ يس جالبتر خواهد شد كه 
اكر بدانيد دريايان اين مطلب نوشته شده بود«١؟‏ 
91" دى ماه هفته هواى ياك نامكذارى شده است!"» 

اين بهانهها كافى است تا من هم دتباله قضيه 
را بكيرم و... 

قبل إزاينكه براى تهيه كزارش ازدفتر مجله خارج 
شوم. به يشت بام ساختمان مىروم و نكاهى به 
ساختمان هاى سربه فلك كشيده شهر مىاندازم. 

هر جند يك روز برفى است و مىتوان احتمال 
داد ساختمانهادر مه ينهان شده باشند اما الودكى 
هوارانمىتوان انكازكرد! 
نم تون يف عميقي كشيدا 

از دفتر مجله بيرون زده و به سمت ايستكاه 
اتوبوس مسى روم. داخجل ايستكاه مرد ميانسالى 
حدودا جهل ساله با كلاه يشمى و شال مشكى 
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خودرابه ماسك شيميابى هم أ: 


ااعصدم 
أيستاده و جلوى دهان وبينىاش رابا دستمال سفيد 
بزركى يوشانده اسست. 

وقتى موضوع را بااو مطرح مىكنم: او بىانكه 
دستمال رااز جلوى دهانش كنار يكشد مى كويد: 

واقعيتش وقتى آدم به اين آمارهاكه روزنامةها 
جاب مى كنن نكاه مىكنه وحشت ورش مى داره اكه 
أين أمار درست باشه از اونجاكه ماتو تهران سالى 
يك ماه هم هواى سالم نداريم! ماجرا نه خورده 

او با لحنى كه سعى مىكند آرامتر شود ادامه 
مى دهد: 

خود من يك ماه ييش سكته كردم. يكى از عواملش 
همين آلودكى هوا بود. تا دو ماه بيش ريهام هيج 
مشكلى نداشت. ولى ازوقتى سكته كردم هر روز دجار 
تنكى نفس مى شم كه اون هم علتش همين الودكى 
لعنتيه! 

> بيشنهاد يزشكتون دراين زمينه جى بوده؟ 

4 دكترها كه خبر از حال و وضع زندكى ما 
ندارن!مىكن هنكام الودكى هواازخونه بيرون نياييد. 
ولى نمىكن جطور مىشه از خونه بيرون نياييمى 
هفت سر عائله رو سير كنيم! مكه جقدر ميشه 
مرخصى كرفت؟ اونم تو شرايطى كه بات بلرزه ده 
نفر جات رو مى كيرن. 

همجنان مشغول صحبت هستيم كه اتوبوسبى 
دودكنان ازدوربيدا مى شود و ييرمرد قبل ازاينكه 
سوار اتوبوس شود مى كُويد: خداعاقبت همه مونرو 
به خير كنه! 

همجنان در ايستكاه خالى ازمسافر ايستادهام كه 
زن جوانى ازآن سوى خيابان مىآيد و تلاش مىكند 
با بيدا كردن اتومبيل سوارى خود رابه مقصد 
برساأند. امادر اين سرما و يارش يرف ديكر كسى 
مسافركشى نمى كند! 

[تؤسبيل هابى كة مَى1زستتك قدل إن اينكة شئيشة 
خود را يايين دهند تا مقصد او را بشنوند به أى 
مى فهمانند كه فقط دربستى! 

كنار زن جوان مىايستم! او كه ظاهراً كمى 
عصبى شده است و قبل از اينكه من سوالى بيرسم 
مى كُويد: 

به خدا با جون مردم بازى مىكنن! نكاه كن تو 
اين هواى الوده نتواين سرما جهارتاامسافركش خطى 


. نبايد باشه؟ همشون مى كن دريست, دربست! بعد 
مىكن بيايد باعزم ملى ازناوكان حمل ونقل عمومى 
]| اسنتقاده كتيد! 


آخه كدوم ناوكان !الان ده دقيقه است من ابنجا 
وايسادم نهاتوبوس مياد نه سوارى! خوب من هم از 
فردا يا ملشنين خودم ميرم سرّكاركة حداقل به 
موقع برسم. كمترتوى اين هواى آلوده باشم 

4 ولى اينطورى خودتون هم ل هوا 





| خستداز همه جا الودكى بر جا 


(إمكهاين همه ماشين 
تك سرنشينى كه الان از مقابلمون رد شد باعث 
الودكى هوانمى شن؟ متم يكي ش!براى كاهش الودكى 
هواهزارويك راههست. مثلاهمين زوج وفرد كردن 
ماشينها! 

> شما خودتون اكر مجرى طرح كاهش آلودكى 
هوا بوذيد جه كار مى كرديد؟ 

كمى درفكرفرومىرود وبعد با جديتى كه كويى 
اين مسووليت راتحويل كرفته مىكويد: 

> من اول از همه جلوى اين اتوبوس ىو 
مينى بو سهاى يردودرو مى كرفتم. بأور كنيد بعضصى 
ازاتوبوسها وقتى از جايى رد مى شن تا جند دقيقه 
تنفس كردن غير ممكن مى شه. 

وارديكى ازيوستانهاى اطراف مىشوم. صدائ 
شوخى وخنده جند كودك توجهام راجلب مىكند. . 
مستقيم به سمت آنها مىروم. دختربجههايى هستند 
حدودا ٠١‏ ساله كه از تعطيلى مدارس استقاده كردهو 
براى تفريح به يارك آمدهاند! 

برف بازيشان راقطع مى كنم. ساناز دختر قدبلند 
و لاغراندامى كه كلوله برفى بزركى دردست كرفته 
به سمت من مى ايد و درحالى كه ياكلوله بازى مى كند 
مىكويد: 

- خانم ما يبعضى موقعها احساس مى كنيم 
نمىشه نفس كشيد! بعضى موقعها هم خانم 
معلممون مىكه زنك تفريح بيرون نريم. هوا آلوده 
اسنت! 

مهناز كه دختر سفيدرو و هيكل دارى است در 
أنذامه حرف فى سداناز هم كزيد: 

- خانم ما يارسال راهييمايى كرديم! 

4 راهييمابى براى جى؟ 

> راهييمايى براى هواى باك! من يه تابل 
دستم يود كه روش نوشته يود هواى ياك حق 2" 
لكا ١‏ 

دلم نمىآيد بيشت رازاين مزاحم بازيشان باشم.. 
دوباره به سمت دفتر مجله باز مىكردم تا شايدا 
صحبت كردن بايك مقام مسوول بتواند كمى ذهتم. 
را آرام كند. 

. باكمى بيكيرئ ازطريق روابط عمومى شهرداري». 
شتماره تلفن همراه مشاور شهردار در امور محيط ريست يست | 


44> خوب بشم 


زابه دست مىآورم وبعد ازجند دقيقه تلاش ناموفق 
بالاخره: 

4 الو جناب حيدر زاده؟ 

44> بغرماييد. 

با توجه به آغاز هفته هواى ياكى. در مورد آلودكى 
هواى شهر تهران مى خواستم جند سوال از خدمتتون 
بيرسم. راستى از هواى ياى تهران جه خبر؟ 

>4 (او با خنده مى كويد:) ما امسال تنها 1 روز 
هواى سالم داشتيع! درحالى كه اين آمار سال كذشته 
ه#روزبوفء؟ ر 

با توجه به اغاز فصل سرما. شما به عنوان 
رئيس ستاد هواى ياى شهردارى جه برثامه هايى را 
درنظر كرفتيد؟ 

>4 مسوول اصلى اين طرح سازمان حفاظت از 
محيط زيست است كه طى يك برنامه جامع هفت 
محورى قصد د ركنترل وكاهش الودكى هواى تهران 
رادارد. البته ازاين هفت محور سه ياجهار محور نيز 
برعهده شهردارى كذاشته شده است كه ازاين جمله 
مى توان به بهبود ناوكان حمل و نقل عمومى اشاره 
كرد 

عادر راستاى اين برنامه قصد داريم در درجه 
اول با تكميل خطوط مترو مسافرتهاى درون 
شهرى رااز سطح زمين كاهش دهيم. به علاوه 
تاكنون 774 دستكاه اتويوس فرسوده ازناوكان حمل 
ونقل شهرى خارج شدهاست و ماتلاش مى كنيم تا 
تقويت اين ناوكان حدود ٠٠/اتوبوس‏ فرسوده ديكر 
را نيز از رده خارج كنيم. به علاوه در خطوط 
تاكسيرانى هم ما هزار دستكاه سمند كازسوز را 
جايكزين خودروهاى فرسوده كردهدايم. 

4 به نظر شما كازسوز كردن خودروها سهمى در 
كاهش آلودكى هوا دارند؟ 

>4 البته اين يكى از موثرترين روشهاست. اما 
بهطور قطع به تنهايى نمى تواند ياسخكو بأشد. 

با توجه به فرمايش شما كه كازسوز كردن 
خودروها مى تواند سهم مهمى در كاهش آلودكى هوا 
داشته باشد. به نظر شما جرا براى كازسوز كردن 
خودرو بايد ينج سال در نوبت بود؟ ١‏ 

> > متاسفانه به علت استفاده أن الياؤ 
بخصوصى در ساخت كيسول مخزن ما هنوز در 
توليد اين كبسولهابه خودكفايى نرسيدهايم وبخش 
عمدداى از ثياز ما را واردات اين محصول تامين 
مى كند كه البته با توجه به تحريمها و فشارهاى 
مختلف اقتصادى اين واردات در مواردى كاهش و 








در مواردى نيزبه كلى قطع شده است,. البته فراموش 
نكنيد كه كازسوز كردن تمام خودروها نيز راهكشا 
نخواهد بود جراكه با آغاز فصل سبرماماباافت فشار 
كازنيزروبرو هستيم وبهترين راه اين است كه 0٠‏ 
درصد خودروها كازسوز و 2١‏ درصد نيز بنزينى 
باشئد 

> نمى توان برايد كازسوزى كه با قيمت دو 
ميليون و جهارصد هزار تومان به سوريه فروخته 
مى شود رابا همان قيمت به بازار داخلى وارد كرد تا 
هم مردم توان خريد داشته باشند وهم آلودكى هوا 
كاهش يابد؟ 
ئيست. اما به نظر هم نمىرسد كه صنايعغ 
خودروسازى قادر باشند بااين قيمت خودرويى را 
وارد بازار داخلى كنند. مكر اينكه دولت از انها به 
صورت جدى حمايت كند و يا امتيازهايى مائند 
بخشودكى مالياتى و تخقيف. تسهيلات وبزداى به 
انهاداده شود., 

آقاى حيدرزاده مادر اخبار شنيديم كه در يى 
ردهبندى بيكان و برايد از نظر آلايندكى مقام اول را 
أوردند, از سوى ديكر نيز شنيدهايم در طرح 
جمع آورى خودروهاى فرسوده قرار است به جاى 
بيكان. برايد توزيع شود. ممكن است در اين باره براى 
ما توضيح دهيد؟ 

يرايدهايى كه موتو رآنهاكاربراتورى 
اسبت الودكى زيادى دارند كه البته مدت 
هاست توليد نمى شوند و برايدهايى 
كه اكنون به جاى اتومبيل هاى 
فرسوده توزيع مىكردد موتور 
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وقتى قصد داشتم با مشاور شهردار 
در امور محيط زيست صحبت كنم؛ باور 
نمى كردم بتوانم شماره اورادر عرض ٠١‏ دقيقه به 
دست بياورم و بعد ازان باورم نمى شد كه ايشان 
بيذير ند بامن مصاحبه كذند! 
الااتلاش من براى صحبت كردن با مديريت يا رياست 
بيمارستان خاتمالانبيا (يكى ان بيمارستانهاى قلب 
تهران) بى نتيجه ماند! 
:أجالب است بدائيد كه از نظر آقاى دكتر حيدرى 
ماسك هابى كه بتواند در هواى آلوده تهران 
دوام بياورد را تنها در برخى 
داروخانهها مى توان دافت!! 


انذكتورى دارند و آلودكى زيادئ ايجاد نمى كنند. 

ممكن است در مورد شاخص هواى ياك نيز 
براى ما توضيح دهيد؟ 

>4 واحد شاخص الودكى هواا5است كه اكر 
اين مقدار بين ٠‏ تا 0١‏ باشد هوا ياك محسوب 
مىشود. اكربين 08٠‏ تا ٠٠١‏ باشد هوا سالم است. 
بين ٠٠١‏ تا ٠١‏ هواى ناسالم. ٠٠١‏ تا ١١‏ هواى 
بسيار ناسالم و از ٠٠١‏ به بالا وضعيت بحرانى 
محسوب مى شود 

حرف آخر... 

>>الودكى تهران تنها با عزم ملى و 
مشاركت مردمى قابل حل است. ما و تمام 
مسوولانى كه دراين زمينه تلاش مى كنند تنها 
0 درصد اين قضيه هستزد و 0١‏ درصد باقى را 
مردم تشكيل مى دهند. 

مكالمه تلفنى ماتمام مىشودء اماتا فرامورشس 
نكردهام بكويم. آقاى دكتر محمدمهدى حيدرزاده. 
ليسانس مهندسى محيط زيسبت. فوق ليساتس 
مديريت و برنامه محيط زيست دارند و درحال 
حاضر نيز دانشجوئ دكترا هستند. 

اوكه درصدايش فروتنى موج مىزند درمورد 
سوابق كارىاش مى كويد: 

بقيه در صفحه 8+ 
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كل دي آب شكوفان نهى شود و سعلات إدلاون هجبت الوتود نمي آذ 


»ماكسيم 5وركى 


بقيداز صفحه ١١‏ 


من حدود شش سالى درسازمان محيط زيست 
خدمتكزار بودهام. ازيكسال بيش كه به دستور آقاى 
قاليباف به سمت مشاور شهردار در امور محيط 
زيست منصوب شدم تلاش كردم كه ستاد هواى 
ياك رانيز در شهردارى ايجاد كنم 

مكالمه ماتمام شد أماهنوز سوالات زيادى در 
ذهن من باقى است. كه بهتر ديدم براى ياسخ به آنها 
درادامه اين كزارش بادكتر محمد يوسف حيدرى. 
متخصص بيمارىهاى قلب و عروق نيز صحبت كنم 
تاشايد به نيم ديكرى از سوالاتم ياسخ داده شود.و 
بازهم يك مصاحيه تلفنى 

الو اقاى دكتر حيدرى؟ 

4ه من در خدمنتون هستم ١ ١‏ 

4 بيماران قلبى كه ناراحتى أنها بر اثر الودكى 
هوا ايجاد شده است, در جه كروه سنى قرار دارند؟ 

>اغلبٍ كودكان وافراد مسن هستئد. 
»من هنوز نمى توانم باور كنم "2٠٠‏ نغر بر اثر 
الوتكى هوادريف ماه جان باغتنت: شما به عنوان 
يى يزشك اين قضيه را جكونه توجيه مىكنيد؟ 

4 الودكى هواعلاوه برتاثيرات مثفن كاير 
قلب دارد بر اندامهاى ديكر مانند ريه نيز تاثيرات 
بسيار مخربى مى كذارد. قلب وريه دو عضو مجاور 
يكديكر هستند كه اثر متقابلى بر كاركرد يكديكر 
دارند. اغلب افرادى كه دجار ناراحتى هاى قلبى 
هستند به هواى ياك و اكسيزن زياد نيازمند مستند 
كه در هواى آلوده تهران با وجود منواكسيد و 
دى اكسيد كربن. سرب و... ديكر جايى براى اكسيزن 
باقى نمى ماند. همين باعث مى شود اين افراد كه 
أسيب يذيرتر هستند بيشتر مورد ازار و اذيت واقع 
شوند واكر بدن آنها نتواتد اين آسيبٍ هارا جيران 
كند احتمال مرك هم هست! 





> شما براى ابن بيماران جه توصيداى داريد؟ 

>4 تنها توصيه من أين هسدت كه تاحد امكان از 
شهر دورى كنند 

4 يعنى بكلى مكان زندكى اشان را تغيير دهند؟ 

4 البته. در شهرهاى كوجك زندكى كنند. اكر 
برايشان امكان يذير نبود حداقل در روزهايى كه 
اعلام مىشود الودكى بيش از حد استاندارد اسمت از 
منزل خارج نشوند! البته مشكل اصلى در شبوه 
ورزش در حاشيه زندكى ماقرار دارد. 

4 به نظر شما ورزش دراين هواى الوده نمى تواند 
مشكل كشا باشد؟ 

> حقيقتش طبق آمارى كه من دارم يكدهم 
(دهدرصد) روزهاى سال الودكى هوابه حد خطرناك 
وناسالم مىرسد يس مامىتوانيم در ان نود درصد 
باقيمانده ورزش كنيم, 

البته بايد دقت كرد ج> ورزشى را انتخاب كنيم, 
مابراى سالم ماندن به ورزش شابى مانتد شنا دو 
أهسته. بيادهروى و كوهنوردى و... نيازمنديم. 
اصولاورزشهايى كه در انها جابجايى وجود داشته 

ماهيج وقت براى بيماران بالاى ٠١‏ سال خود 
ورزشهابى مثل كشتى وبوكس و كاراته راتجويز 
نمى كنيم!! در هر صورت ورزش كردن يكى از 
راههاى يهبود و بيشكيرى است و در هرحالى 
بيشكيرى بهترين درمانهااست. 

ايا رزيم غذابى خاصى هم وجود دارد كه در 
روزهاى آلودكى هوا بتوان از آنها استفاده كرد؟ 
44 بهترين راهبراى يشت س ركذاشتن روزهاى 
الوده اين است كه در منزل بمانيم و البته استفاده 
زياد إزمايعات هم مى تواند موثر باشد. 

آقاى دكتر. خود سما در روزهاى آلوده جه كار 
م ىكنيد؟ 

>4 من هم مانند اكثر مردم الزامدر محل كارم 


دارد در روزهاى الوده در مركز شهر تردد نداشته 
باسم ا 

ضحيت هاى اقاى دكت تمام مى شود. ان 
بنجره اتاق به بيرؤن خيره مى شوم. 
ساختمان ها در دود ومه كم شده اند ابر تمام 
آسمان زا در آغوش كرفته! هوا سرد و سنكين 
است. به عايرينى كه سرشان رادن 
بالتوهايشان فرو بردهاند نكاه مى كنم و به ياد 
اين قطعه معروف اخوان مىافتم: هوا دلكير / 
درها بسته / سرها در كريبان / دست ها ينهان 
نفسها ابر / دل ها خسته و غمكين / درختان 
اسكلت هاى بلور أجين /زمين دلمرده. سقف 
أسنان كوتاه /غبارالود مهر و ماه /زمسكان ؛ 


























لباس هابى كه فعلا نمى شود بوشيد 


مد صنعتى كه هميشه راه خود را باز كرده است. صنعتى رو به جلو هرجند قوانين 
اسلامى مدام درهاى جهانى را به رويش مى بندد. اما قطعا اين مسير براى هميشه 


شايد دور نيست روزى كه يوشش حرقه اى باشد در انبار باروت.. 





ظ ا ١‏ 
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شما لبالسهاتون رو حاضرى عى خريد يابا 
وسوالس مدل فسمت هاى مخنلقرو به خياط 
سفارش مى ديد؟ 

اصلا جه جه رندّهابى علاكه دازيد؟ جغدر 
لباسهابى بارتك هاى مورد علافه تون دو ذو 

جامعه اسنفاده مى كُنيد؟ 

| فكركتم موضوع كراارش ابن هفتهرو حدس 
رده بانشيد يس باهم ر اهنمالبى مى كنم؟ 

جند روزيبش بود كه خبردذار شديم دبيرخانه 
داثمى راذان سزلامين من افتتام .شد. لبن افتتاحيه 
همزمان بود بادومين نمايش زنده لياس اسلامى 
البرانى درست حددن ديد. يك فشن السلامى! 


از نركس شيرازى 


3 ا مات 70 و 
قعى و05 





و اقعيتش أنقدر تبلبغات در ابن زمينه ضعيف 
بود كه شالبد كمنر كسى منوجه بركرارى ابن 
بزنامة شداو هبج معلوم نيست جر ابر تامههابى 
اذ لبن قبيل در حفا بركزار مى شود و معمو ل 
اطلام رساتى يعد إلامرالسم الخنتاميه أغلل مى شود,. 

امالين بار خداخواست و هاده دقيقه قبل الا 
أغال برئامه خبردار شديم كه در كانون يرورش 
فكرى كودكال و نوجو انان واقم دن حابن حجالي. 
دومين تمايش رنده لباس اسلامى البراتى در حال 
بركزارى است. حنمادر حالشد» لبن مطلبٍ بهو انيد 
كه ها ناح المكانات دواد ركلله لين كرناته 
رسائديم: لا 











اتومبيل مقابل در كانون 
توقف مى كند و راننده كه فرد خوش مشرب و 
يرحوصلهاى است مىكُويد: 

- بفرمابيد خانم ها! رسيديم. 

نكاهى به تبليغاتى كه روى نردةهائى مخوطه 
كانون نصب شدة أاست مىاندازم: نمايشكاه عطر 
سيب نمايشكاه تجهيزات محرم... 

نه اقاء اين جا بايد نمايش زنده لباس بركزار بشه! 

© خانم به خدا. ادرسى كه داديد. إينجاست. شايد 
نمابش داخلى در بكى ار همين سالنها ب رزار بشه! 

دوستم با اشاره به من مى فهماند كه بهتر است 
حرق أو را بيذيريم و بياده شويم. به نرددهاى 
محوطه نزديك مىشويم وباوقت بيشترى به دنبال 
يوسترى مىكرديم كه خبر بركزارى اين برتامه را 
اعلام كند. 

اما يازهم خبرى نيست و تنها يوسترهاى 
نمايشكاه عطر سبيِبٍ و نمايشكاه تجهيزات محرم ديده 
مى شود. 

در ورودى كانون ياقفل كوجكى بسنه شده و 
همه مراجعان ازدر انبار وارد كانون مى شوند. 

ازيلهها يايين مىآييم و به سمت در كانون يه 
راه مىافتيم: قبل ازورودى ابنماى زيبايى قراردارد 
كه در شلوغى نمايشكادها مورد بىتوجهى قرار 
م ىكيرد! 

وارد سالن مىشويم به اميد اينكه شايد يوسترى 
ازاين برنامه به جشم بخورد. امادران سالن بزرك 
تنها أقايى را بيدا مى كنيم كه يشت ميز كوجكى 
نشسته و هيج تابلويى در اطرافش نيست كه بتوان 
تيبي سند ار حيانا 

- ببخشيد آقا. نمايش زنده لباس... 

اوكه كويى ازشنيدن اولين كلمات سؤالم باقى 
راحدس زده بابى حوصلكى كه نشان مى دهد 


من اولين نفرى نيستم كه اين سؤال رامىيرسم 
دستى به موهايش مى كشد و مى كويد: 

- انتهاى سالن سمت جب 

لدسيمت اتتهات سبالق.زلة و لتم عه بالاخية 
روى يكى از ستونها اولين بوسترى كه بيانكر 
بركزارى اين برنامه است رامىبينيم. 

يوسترها را كه به تناوب روى ستونها نصب 
شدداند دتيال مى كنيم تآته در كوجكى مى رسيم 
كه صداى موزيك ارامى ازآن شذيده مى شود 

جلوى در آنقدرازدحام است كه مافكر مىكنيم 
سالن كاملًيرشده وَمجِبوّر مىشويم جندين باراز 
افرادئ كه جلوى درايستادهاند خواهش كنيم كمى 
مهربانتر بايستند تاماهم راهى به داخل ييدا كنيم, 
اما همينكه. جشمم به داخل سالن نمايش مىافتد. 
خشيت ينوم 


مار . 
الى 


0 
يكبار تبكر به يشت سر حَود رم ىكردم. بلكه 
متوجه شوح علت ازدحام مقابل در جيسبت و تازه 
در فى يايم كه علت (اشجوم خبرنكاران» است!يلهها 
رايايين مىروم. فضاى عجيبى است. بوى خاصى 








سالن رايركرده بجزسن تقريباً 
همه شسالن تاريك اسث 

سن سكويى است باغرض يك و نيم يادو مثرء 
ولى بسيار طولاتى كه بايارجه سفيد رنكى بوشيده 


شده. ابتداى سن يرده سفيدى نصب شده كه روى 


آن طرح جشنوإره زنائؤ سرزمين من ديده فى شود 
صورتى و سبز نيْرٌبه آن افزوده مىشود. 

اطراف سن جندين رديف صندلى جيده شده كه 
بَجَرّدو رديف جلوى أن مابقى يقالى اسنتد 

در قسمت يشت صندلى فا و مجاور ديوار 
ملى رابزتن دارند. 

يك بار ديكر نكاهى به صندلى هاى خالي 
مىاندازم دزاطراف من خانم هايى نشسته اند كه يعدا 
متوجه مى شوم طراحان لباسهابودهاند و مقابل سن 
قير جتاب استاندار و هيبت محترمه. حضور دارئد؛ 
غكاسان هم كه جائ خود دارند! 

در بين جمعيت! جايى براى خود بيدا مىكنم و 
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آرامى كه يخش 
مىر شود مدلهابا 
لباسهاى مختلف وارد 
سين مى شوند. طول سن رايا 
شيوه خاصى از راه رفتن كه 
بتواند نمايانكر حالتهاى 
مختلف لباس در بدن باشد طى 
مىكنند و درانتهامقابل عكاسان 
دوباره به همان شيوه 
راه رفتن از سن خارج 
فى شوند. به لباسها دقت 
مى كنم 1 
لباسهايى اغلب بلند و بسيار أزاد. 
كاهى منطبق با الكوهاى محلى. كاهى تلفيقى ان 
الكوهاى سنتى و مدرن وكاهى نيز بسيار مبتكرانه؛ 
ماروزى در خيابان لباسى به رئك سبز روشن. كه 
جين هايى به صورت اريب روى أن نصب شدهاست 
بيوشيم؟! 5 5 
كاهى انجه كه جلب توجه مى كند ارايش 
مدلهاست. أرايش هايى كه تقريباً هيج تناسبى با 
لباسهايى كه برتن مدلهاست ندارند. 
اين ناهماهنكى كاهى بين مدلها ولباسها تيز بيش 
مىايد. و اين موضوع بيشتر زمانى خودنمايى 
مى كند كه مدلى با قد بسيار بلند لباسى را مى يوشد 
كه براى فردى باقامت متوسط طراحى شدهاست. 
اوكه لباس بلند ومشكى رنكى برتن داشت مدام 
مجبور بود دست هايش را طورى جمع كند كه 
كوتاهى استينهابه نظر نيايد و طورى زانوهايش را 
او ازمقايل ماعبور مى كند و خانمى كه كنار من 







واقعاً ممكن است ما روزى در خيابان لباسى بهاونك سبز 
روشنء كه جين هايى به صورت اريت روى أن نصب شده 


هن 


من از تمام جناح هاو كروههاى سياسى در خواست مى كنم 
قرهنك جامعه را وارد تجارت سياسى نكئند! 


©واى خاى عالم. نكاه كن اين لباسرو تن كى 
كردن! حيف اون همه زحمتى كه من واسه اين لباس 
الشمدام! 

©تجطورمكة؟ 

©من مثلا طراح اين لباسم! خدا مىدونه جند 
شب نا صبح فقط براى طراحى استين هاش بيدار 
موندم 

براى اينكه نظم جلسه به هم نخورد ادامه بحث 
رابه بعد موكول مى كذيم و دوباره مشغول تماشاى 
مدلهامى سُوَيم. 

به اطرافم نكاه مى كنم. ابتدا فكر مى كنم من تنها 
خبرنكار زن حاضر در سالن هستم, اما جند دقيقه 
بعد يك خبرنكار زن ديكرراهم مىبينم كه ازسوى 
يك شبكه خارجى براى تهيه خبر امده وبه غينازما 
دونفر مابقى خبرنكاران وعكاسان راآقايان تشكيل 
مى دهند. 
البته اين موضوع مزيتى نيزداشت: جراكه اصرار 
عكاسان باعث شد اقاى دانشجو (استاندار تهران) 
اجازه دهند عكاسان به يشت صحنه يا همان سالن 
برو راه بيدا كنند. 

مدلها در حالت هاى مختلف مى ايستادند و 
عكاسان عكس مى كرفتند! 

به يكى ازمدلهاكه اززيبايى ظاهرئ هم برخوردار 
است اشاره مى كنم كه اياحاضرز به مصاحبه هست 
و او در حالى كه تلاش مىكند حالتى كه به ود 
كرفته ازدست ندهد مىكويد: 

©بايد به ما اجازه بدن! 

© ©جند تاسوال كوجيكه! 

© بايد اجازه بدن.به خائم (...) بكو شايد اجازه داد. 

اما بيد كردن خانم (...) درآن ازدحام كار آسانى 
نيست. البته باييدا كردن اوهم ماجرا تمام نمى شود. 
جرا كه مىكويد: مسوولش آقاى (...) و دوباره در 
ازدحام خبرنكاران كم مىشود و حالا بيدا كردن 
مسوول نامبرده جزو برنامه است و اودر حالى كه 
همزمان ياسخكوى سه نفراست مىكويد: 






اجازه نداريم. نمىش». 
اكه تونستى خود 
مدلهارو راضى كنى 
مشكل نداره. ولى 
اونهاهم اجازه 
ندارن. 

آقاى استاندار 
همجنان مشغول 
بازديد از 
قسمت هاى مختلف است 
امابه فاصله كمى ازاو جند 
تن از طراحان كثار آقايى 
حلقه زدهاند و مشغول 

مى دانم قال كوش ايستادن كار خوبى نيست. 
اما من اتفاقى شنيدم كه مى كويند: 

طراح: من حودم شصت تا مانكن دارم, اما 
بهمون اجازه شو نمى دن كه! 

آقاى نامعلوم: بايد تلاش كنيد. به وزارت ارشاد 
نامه بنويسيد. بريد. بياييد. بالاخره جواب مىدن. 
اين كارداره رأه خودشروطى مىكنه و ييروزى با 
شماست! 

طراح: آخه شركت در اين شوها كه بجز 
خودمون كسى نيست كجا مىتونه تو جامعه تاثير 
بكذاره؟ 

آقاى نامعلوم: بالاخرة جهارتا روزنامه ومجله 
و سايت اينترنتى هست كه معرفى تون كنه! 

بحث تازه براى من جالب شده كه يك دفعه يكى 
ازمدلهاطراحان راصدامىزند تاباهم عكس بكيرند! 


بال موعجمر 
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دنه و هسائل ١5‏ لا دربجه نظي اظر 


به جمع خبرنكاراتى تزديك مى شوم كه أطراف 
اقاى دانشجو ايستادهاند و باسوالهاى بىدربى 
خود فرصت باسخ دادن را ازا وكرفتهاند درلابهلاى 
اين سوالات مى شنوم كه آقاى دانشجو مىكويد: 

- استفاده ازرنكهاى شاد هيج ربطى به مختل 
شدن حدود شرعى ندارد. اصلا حدود شرعى رنك 
خاصى رابراى يوشش مشخص نكرده است. 

نمىشود كه ما بنشينيم و تنها نكاه كنيم كه 
شايد اين كار را اشتياه انجام دهيم. ماء ديديم كه 
اولين دوره بركزارى جشنواره زنان سرزمين من 
باجه استقبالى مواجه شد, اماجاى تأسف دارد كه 
در كوشه و كنار عدهداى مى خواستند شيطنت 
سياسى كنند؛ من ازتمام جنا ها وكروههائ سياسمى 


بقيه در صفحه /1؟ 


وديل كارنكى 





1 


صبييهمانه ده 


ف ,دنقريد 


درخواست مىكنم فرهنك جامعه راوارد تجارت 
سياسنى ذ +1 
| آقاى دانشجو كه با لبخند و آراملش ياسخ 
ا[ خبرنكاران رامىدهد, مىافزايد: 
ماراراهتمايى كنيد, اكر اشتباهى انجام داديم به 
3 ما كوشزد كنيد. من از علما و روحائيون خواهشٍ 
م ى كنم كه د اذق: مسيى: وه نا كك كثتد. ما نحتما 
1 اشتباهاتى كه به ماكوشزد شود رارعايت م ىكنيم 
وهدقمان فقط خدمت به مردم است. 
1 از جمعيتى كه أقاى دانشجو را محاصره كرده 
است فاصلهمىكيرم نكاهى به سالن مىاندازم. هنوز 
5 بازار عكاسى داغ است. در كوشه سالن جشمم به 
طراحى مى خورد كه در خلال برنامه با هم 
همصحبت شده بوديم. به سراغ أو مىروم و بدون 
]1 نكرانىازبههم خوردن نظم برتامه!سوالاتم رامطرح 
مى كتم. 
3 © شما براى طراحى اين لباسها جقدر دريافت 
1 م ى كنيد؟ 
© © جيزى دستمون رو نمى كيره شايد هردويا 
| سمه دست لباس 8١‏ - ٠/ا‏ تومن بيشتر نشه: 
3 به نمونههاى لباسهايش نكاه مى كنم. اغلبي 
بالتوهائ كوتاه و مانتوهاى رنك شاد فستند. اما 
5 بوشش خود او جادر ساده است. 
© خودتون جقدر ازاين لباسهادر جامعه استفاده 
مىكنيد؟ 
© ©> اين لباسهارو كه در حال حاضر نمى شه 
ْ در جامعه استفاده كرد! بايد در اين زمينة 
قرهنك سازى بشه مردم بااين مدلها آشنا بشن 
و... حالا خيلى مونده تا اين لياسها وارد بازار 
خريد بشه. 
ازسالن بروخارج مىشوم. ظنوزعدهاى به دنبال 
5 كسى مى كردند كه اجازه داد خبرنكاران وعكاسان 
وارد سالن يرو شوند. 
يكه هقايسه! 


دركوشهاى ازسالن حاج آقاصاحبى رامىبيتم 
كه بايكى از خبرنكاران در حال كفت وكو است. من 
نيز به جمع انها مىبيوندم وى در فرصتى كه ايجاد 
مى شود سوأل مى كنم: ! 

© حاج أقابه نظر شما حضور آقايان در جنين 


نيه وسح 81) 


قطع ريزش موى سر در يك شفنه 
رشد موهاى ريخته شده و ضخيم شدن 













بابيش ازة؟ سال سابقه كار 
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اين جمله را زمانى كفتم كه به علت اشتباة 
مسئولان مترو مجبور شديم حدود سيصديلهرا 
بدون استفاده از يله برقى طى كنيم. 

اكآدر تام مدت خبرنكارىام آرزوداشتم در 
مراسمى شركت كتم كه كارت خبرنكارىام رابه 
مسئولين نشان دهم و ازسوى مجله خود را 
معرفى كنم. هر جند در تهيه كزارش اين امكان 
غراهم شد. امابه محض اينكه خواستم ازاين بابت 
به خود يبالم متوجه شدم كارت خبرنكارئام را 
همراه ندارم. 

ل#أزمانى كه جناب استاندار مشغول بارُديد 
ازغرقه هاى سالن يرو بودند بازار عكاسى كرم 
بود. وقتى يكى از مسئولين متوجه قضيه شد رو 
به خبرنكاران با لحن تندى كفت: آخه من 
نمى دوتم با عكاس جماعت به جه زبونى بايد 
حرف زد... 

هشنوز حرف او تمام نشده بود كه يكى از 
عكاسان با خونسردى كفت: خوب عكس 
نمى كيريم. اين كه ديكه زبون خاصى نمى خواد. 

اين جمله باعث شد عصبانيت مسوول 
مربوطه فروكش كند و دوباره به قسمت هيات 
همراه استاندار بركردد. اماهمين كه اورويش را 






















































شوهاس بدون مشكل فسث؟ 

© © خاتم مااينجالباسهابىرو نمايش عىديو 
كه قراره به زودى در جامعه رواج بيدا كنه. انصافاً 
لباسهايى كه أينجا به نمايش كذاشته شده خيلى بهتر 
ازلباسهاى تنك و جسبانى است كه الان در خيابانها 
شاهد هستيم. ببينيد جقدر حجاب اين افراد زيبابود. 
حالاتوى خيابون يه نوارباريك مىاندازن سرشون 
مىكن شال سر كرديم, 

© يعنى به نظر شمااكر الان كسى توى خيابان با 
اين لياسها تردد كنه از سوى منكرات مورد اعتراض 
واقع نمىشه؟ 

© © البته كه نه. اين لباسها هيج منافاتى با 
شئون اسلامي ندارن ومااميدواريم به زودى شاهد 
رواج اونهادر جامعه باشيم. 

از آقاى صاحبى نيز تشكر مىكنم و يه راه 





هبج تبداى 
ندارد 


0 58 


اا001 


“اين آخرين كزارشى است كه تهيه مى كنم! 


اولبن مو شبيننة تر هبمم عرو 
زير نظر متخصص ترميم مو از كانادا وي 
تيان خيايقن ونس طلم - جنب :سيدنة اهايا - طيقه سوم ع 
تلشن ‏ 1217-1177 اهم - ا للعبارء قم - عا ممه 


لز حانيون خاضر در جاسه بر 
و ايشان دان بلس كفتند: كراؤات 2 
دامتعاركريا فيك اسارج بزلا فا دض 94 


ا 
["آمراسم تنها براى اقايانى كه دعوت شده 
بودند آزاد بود وافراد متفرقه (آقايان) اجازه خحضور . 
نداشتند. 
(لأحضور عكاسان و خبرنكاران (مرد وزن) 
در نوبت اول برنامه بلامانع يود. اما 
عصر حضور آقايان فمنوع شد. 
للفركني وتان برشتي 


سكوت نواخت اي دوز 1 جشنوا 
زنان سرزمين من است. 

لإجركه خارج نوشوع الحشاين تيكر. ١‏ 27 
به لباسهايى دارم كه بوشيدهام. مقايل يك شيشه 
مات مىايستم و به لباسهايم خيره مى شوم باه (١‏ 
روزى لباسهايى كه ديدهام جايكزين اين لباسهاى 
تيره خواهد شد؟ 


جهدد 0 0 يكي ون لبإضا 


راستى ميانه شما با لباس محلى ملى جطور اسبت 


#ران 1 


د 
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يك نذفر در اب دارد مى سيارد جان 


جوان سريزيرى بو.د. آن سال ها هر جند دستفروشى و دست فروش بسيار بود 
اما هنوز هنرمندان به كوشه خيابان روى نياورده بودند. 

امروز از هر كوى و برزنى كه بكّذرى جوانى ساز به دست مى نوازد. 

جوانهايى با مدارك عالى تحصيلى. 

بكّذريم از برخوردهاى نيروهاى انتظاهى و عوامل شهرداردى... 
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شمارا نم ىدانم امامن خودم جزء افرادى هستم 
كةاكريبيتع كس ى كوشه بيادهرو بساطى بيهن كرده. 
دوست دارم بدانئم جه مىفروشد؟ بكذريم ازاينكه 
خيلى ازاين وسايل كوشه خيابانى بسيار مرغوب تراز 
وسابل لوكس مغازهها هستند. 
1 أز جند سال بيش كه من بهخاطر مىآورم تنها 
مجسمه و وسايل كوجك آشبزخانه ويالباسهايى 
كه احتياج به برو نداشتند را در كنار ييادهدرو 
مىفروختند. أما جند مأه بيش بود 45> ديدم در بين 
دست فروش هامرد مسنى كتابهاى نايابى راكوش» 
بيادهرو كذاشته و فرياد مى زند: 

هفت جلد هدايت ينج تومن. بدو بدو كه سرى 
آخرشه! 

اون روزتا آخرشب باخودم فكرمىكردم كه 
واقعأكوشه خيابان در بين.بساط لبو و جوراب و... 
واقعجاى مناسبى براى فروش آثارهنرى ومفاخر 


. فرهتكى وادبى كشورمان است؟ 


أين سوال همجنان ذهنم رامشغول كرده بودتا 


اين كه جند روز ييش؛ در ميدان فردوسى مشغول 
قدم زدن بودم كه تجمع افراد دركوشهاى ازييادهرو 


توجهم راجلب كرد. به محل تجمع نزديكتر مىشوم. 
صداى كفتكوها را بهترمى شنوم. 

«اجدأ نميشه روش قيمت كذاشت» 

- واقعأكارش حرف نداره... 

- طفلى مثل اينكه بدجورى سردش بود. 
شونش روديدى جه جورى مىلرزيد؟ 

- وقتى مى نوشت أصلا توى أين دنيا نبود. 

-برايم جالب مى شود كه محور اين كفتكوهارا 


ييداكنم. جلوترمىروم وازبين حلقه جمعيت راهى 


براى خود باز مى كنم و مىبينم بسر جوان و لاغر 
اندامى بايؤستى تيره. ابروهاى يريشت ودستهاى 
كشيده. بايك بيراهن نازك به ديوارتكيه زده. يايش 
را ميز كار خود كرده وبا يك قلم نى ويك كاغذ 
ايروباد مشقول نوشتن است و كويى در عالم 


ديكرى سير مىكند. نوشته هايش را نكاه مى كنم. 


«و كسى باز صدا زد سهراب... كار ما نيست 
شناسابى راز كل سرخ /كار ما شايد... 

در آن نفس كه بميرم در أرزوى... 

قلمى كه در دستش كرفته ازكمر شكسته و دست 


ها محدة 


جيش نقش جوهركيررابازى مىكند. دستهايش سياه 
,در حاشيو 


!1 محمد بك انكشتر برنجى در انكشت كوجك 
7 مى كويد؛ من حاضرم,؛ با يبيشرفته ترين 
دستكاههاى خطاطى دنيا مسابقه بدهم تا معلوم 
شود خطاى جه كسى كمتر است. 

# محمذ ؟؟ ساله و مجرد است و تنها يى بار در 
1 زندكى عاشق شده است اما يرونده اين 
١ -‏ لووط حا حلة ممه بعلن لا 


0 2 


شده شانههايش مىلرزد امالودرعالم ديكرى است. 
نيم ساعتى صبر مىكنم تا اطرافش خلوت تر 
شود و بعد كنارش مى نشيئم و او در حالى كه حتى 
سرش راازروى كاغذ بلند نمىكند به سؤالات من 
جواب مىدهد. از ظاهرش ييداست كه بايد بجه 
شهرستان باشد. خودش مى كويد: , 
دريكى ازروستاهاى اطراف لرستان به دنيا أمدم 


, از همون بجكى عاشق خطاطى بودم به درس خيلى 
علاقه نداشتم و تاسيكل بيشتر أدامه ندادم. اما عشقم 
خطاطى بود. 


خوب يادم هست كلاس دوم دبستان كه بودم 
ذغال راازداخل بخارى جوبى خونه درمىآوردم. 
مىكوبيدم. بعضى موقعها هم سياهى داخل لوله 
بخارى را درمىاوردم تا مركب درست كتم. بعد 
مى رفتم سراغ صندوق ميوه. تكه. تكه اش مى كردم 
تاازش قلم بسازم. 

يادش بخير؛ جه زندكى داشتيم. أ هو 

©مكه الان نداريد؟ 

سرش رابااحسرت تكان مىدهد 55 

2 خانوادهاءرو تو زلزله لرستان فروردين 
امسال ازدست دادم. اون شب من رفته بودم ديدن 





يكى ازدوستائم. شهر ديكهاى صبح كه بركشتم نه 
خونهاى بود و نه خانوادهداى. جسد خواهرم رادر 
حالى بيدا كردند كه هنوز عروسكش تو بغلش بود. 

نفس عميقى مىكشد و در حالى كه به سختى 
خحُود را كنترل مى كند مى كويد: 

بعد از زلزله. يك ماهى رفتم بيش بسرعموم كه 
تو اهواز دانشجو هست. اون هم به خطاطى 
علاقه منده. اما كارم تو شهرستان اونقدرى خوب 
رونق نكرفت كه ازعهده مخارجم بربيام واينطورى 
شد كه من راهى تهران شدم. 

© توى تهران كسى روداريد؟ 

© 2>نه؛, عمو و زْنْ عموم ساوه هفستئد. اومدم 
اينجا واسه كار. 

© با كدوم سرمايه؟ 


هم 


همدشه بسته شده است. 

* مى كويد: حاضرم در سخت ترين شرايط در 
ارتباط با هنرم خدمات ارائه دهم تا بتوانم 
زندكىام را اداره كنم. 

مشغول صحبت كردن در دفتر مجله بوديم و 
او از مشكلاتش مى كفت كه ناكهان سرديير 
درحالى كه با خود زمزمه مى كرد: «كاهى به 
آسمان نكاه كن» از كنارمان عبور كرد. كويى اين 
جمله به محمد جان دوبارهاى بخشيد. ' 





© ©با عشقم, سلرّمايةامق متزمعا! وي 
اومده بودم تهران هيجى نداشتم. ١,‏ 
حتى لياس مناسب .كوشه خيابون ند 1 
و تو عالم خودم بودم كه يه آقاى قدبلندى زد 
شونهام وكفت: 
© جيه اينطورى نشستى, كشتى هات تغرق شا دن 
© © وقتى براش كفتم روزكار با من جه كرك 
اول رفت يه دست لباس برام آورد كفت هنرمند بَأَا د بأيد 
به سرو وضعش برس بعد هم دست كرد تو < جيبشس 
هزار ودويست تومان داد كفت توكلت به خدا باشد. 
من هم رفتم بااون بول 5 شش تاكاغذ ابر و باد 0 
قلم ويه مركب بدون ليقه خريدم و همون كوشه 
خيابون مشغول نوشتن شدم. 
يكى دو هفته كذدشت ت تاتونستم ازدرآمدم لل 
كاغذ بخرم وهم غذا بخورم. 
© قيمتى كه روى تابلوها مى كذاشتى جه 
حدودى بود؟ 
© © من روى هيج كارى قيمت نمى كذارم تون 
به غرورم برمى خوره. هركس هر جقدر دلشر 
خواست بده من راضيم. روزىرسون كسى ديك 
هست. اين خريدارها وسيله مستن. 
© بين خريدارها ميد مشترى ثابت هم بيدا كرد 0 
عرف عجيب غريب زياد دارمل 
ولى مذ مشترى ثابت وعمدهخر نه جند روز شَ 
جند تادخترجوون اومدن يكى ازنوشتههاموخريدن 
٠‏ تومن (يانصد زيال) بعد كفتن آقاء كم هارو ياد 
عبان عن 
كفتم خانم من راضيم. ٠‏ هنوز دو دقيقه نشداة وا 
كه يك ماشين أنجنانى روبهرويم توقف كرد و بي 
خانم مسن اومد يايين كفت:آقاء اين يك بيت 
من بنويس مى خوام ببرم باخودم انكليس؛ هرج 
هم كه بخواهى بهت مىدم و... دوباره جشمم رو 4 
نوشتههايش مىجرخد وسؤال مىكنم: 7 
© شما با اين استعدادتون عضو انجم 
خوشنويسان نشديد؟ 
© © جرا... وقتى درود بودم عضو انجمن : 
شدم. اما اون زلزله فقط ديوارهاى خونه مون رق 
خراب نكرد ديوارهاى دلمروهم لرزوند من كه ديك 
نه طاقتش رو دارم نه جرأتش رو كه يركردم اونجا 
© در مسابقات جطورء تايحال در مساب أث 


# وقتى مى خواستم به او دلدارى بدهم كلت 
«نااميدى تكشيدى كه بدانى جه كشيدم:» 
* مى كويد مى خواهم تنها بمانم» تنهادى 0 
دوست دارم جه راكه دن تنهابى حضرت بست 
را بهتر حس مى كنم. 9 7 
”او در لحظه هاى دلتنكى اش آهنك « 

موى دوست...» استاد شجريان را زمزمه 
محمد تنها هنرمندى نيست كه به 
خيابان يناه برده است. 
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فامش رادر دوات فرو مى برد و مىكويد: 
© © خانم شما فكر كرديد همه جا أمكانات 
تهرونرو داره؟ مسايقه كجا بود؟ ققط يك بار با 
تابلوى أغلى ولى الله)توى يك نمايشكاه شركت كردم 
كه باهمون يك تابلى نفر اول هم شدم 

شانههايش مىلرزد اما او اصلا به روى خود 
نمى آورد. ازا و سوال مى كنم: 

© توى اين مدت شبرو كجامى خوابيدى؟ 


تو بارك ايرانشهر البته باز هم جاى شكرش 
هست.كه حداقل در ماشين خرابه بازه و كرنه 
نمى دونم جى كار بايذ مى كردم. 

© روزى جقدر درآمد داريد؟ 

© © حدود ينج؛ شش تومان. هزار تومان يول 
نهارم مىشه. سه تومن هم كاغذ ووسايل مىخرم, 
باقى رو هم يس انداز مى كنم. 

ازاودر مورد مشكلات كار در خيابان مىيرسم 
أو مىكويد: 

جى بكم خانم. تابحال؛ دو بار شهردارى اومده 
وسايلم رو برده. انكار اين مامورها دل ندارن. هرجى 
التماس شون كردم بىفايده بود. همه جى رو بردن: 
حتى فكر اخرت خودشون هم نيستن. من آيه 
قرآنرو بدون وضو ثمى نويسم اما اون ها همه جى رو 
طورى مجاله مى كردن كه انكار كاغذ باطله است. خدا 


ازشون بكذره! 
باد سردى كه مى وزد به سرماى هوا مىافزايد و 
من درحالى كه دست هايم رابه هم مى سايم مىبرسم: 
©از آرزوهاتون بكين؟ 
مكث كوتاهى مىكنه و مى كويد: 


© © من فقط يك آرزودارم. اون هم كتاب قرآنه. 
باور كنيد كه مىتونم. همين كوشه خيابان در عرض 
حداكثر ينج ماه تمام قرآن را كتابت كنم. 

فقط ازخدا خواستم يك نفرروبانى اين كارقرار 
بده ومن همون قرا نروبه خودش هديه مىكنم. اكه 
ثوابى هم براى من بود هديه مىكنم به روح بدرو 


| مادر و خواهرم. 


حرف خانواده كه به ميان مىآيد فرصت مناسبى 
| لست تاازاو بخواهم ازخاطراتش بكويد واودرحالى 
أكه بالبخند تلخى به كارش ادامه مىدهد مىكويد: 
جند سال بيش يه روز عصر تو ايون نشسته 
دم خطاطى مى كردم. مادرم جاى أورد. ليوان جاى 
نددكردم كه سربكشم يه دفعه صداى فرياد مادرم 
شد كه اون مركبه جاى نيست 
/اشك در جشمانش حلقه مى زند وسكوت مىكند. 


براى ايتكه فضاراعوض كرده باشم مى يرسم. 

©>اهل مطالعه هستيد؟ 

2 مطالعه من ديوان حافظ وسهراب وغزليات 
سعدى هسدت. 

© كار كردن تو خيابون درحال وهواتون تاثيرى 
نداره؟ 

© © الان كوشه خيابون نشستم. جيزى كه 
اينجا آدمى ناراحت مى كنه ديد بعضى أز مردمه. 

مثلاً جند روز بيش يه آقايى با موهاى فرفرى 
اومد كارهارى نكاه كرد بعد يه نكاهى به سرو وضع 


من انداخت و وقتى دورم خلوت شد كفت يه كار إ! 


© جند روز بيش يه آقابى وقتى دورم 
سراع دارم. اصلاً هم سخت نيست 


دويست و ينجاه تومن بهت مى دم هفتهاى يه باريه 
بلاستيك مىيارم از سر اين جهارراه ببر بذار سر 
اون جهار راه! 

خدا وكيلى وقتى كفت دلم مىخواست بزنم تو 
كوششء اماجيزى بهش نكفتم اون هم وقتى ديد من 
اين كاره نيستم راهش رو كتشبيد و رفت. 

© دلت توزندكى دنبال جية؟ 

اوباتعجب به من نكاه مىكنه ويس از جند ثانيه 
سكوت بالحن يرسشى مى كويد: 

2 زندكى...؟ دلم...؟ 

جواب سؤالم را در سكوت او ييدا مىكنم و 
دوباره سؤال مى كنم؟ 

“كه بهت بكن قراره دوباره دنيا بيابى و حق 
دارى انتخاب كنى كجامتولد بشى جى مى كفتى؟ 

أين بار بدون مكث مى كويد: 

©<>همون روستاى خودمون. اونجاهمه صاف 
وسادهداند. همه دنبال يه لقمه نون حال هستند امادر 
كنارش ازحال هم ديكه بى خير نمىمونن نمى كذارن 
كسى كرسنه بخوابه! 

حرف هاى من تمام شده بود اما ا وهنوزيك دنيا 
حرف درجشمهايش موج مىزد. 2 _ 

وقتى به أو مى كويم به عنوان حرف أخرهرجى 
دوست دارى مىتونى بكى. دست ازنوشتن برمىدارد 
و مى كويد: 





2 0 
“ووو ب دنه 

همين... هنوز جملهاش تمام نشده بود كه دو دختر 
جوان درحالى كه تابلوى زيبايى ازرصورت فرغ زاددر : 
دست داشتند نزديك آمدند وبه اوسفارش كاردادند. 0 

ازجاى خود بلند مى شوم تابااوخداحافظى كنم : 
وبه راه بيفتم اماهنوز جند قدمى دورتر نشده بودم * 
كه به يادمى اورم انقدرغرق در كفته هايش شدم كه » 
نامش رانبرسيدم. بازمىكردم امااورابيد انمىكنم 5 
ازمغازهدارى سراغ اورامىكيرم واو مىكويد: 

اسمش محمد شيخى است الان رفته وضو بكيره 
تابلوهماشروبه من سبرده. جيزى مى خواستى؟ 

ازا وتشكرمىكنم ودرحالى كه دراين فكرهستم 
كه او جه آسان تمام سبرمايهاش راكنار خيابان رها 
كرده تاوضو بكيرد به راه مىافتم. 

دو روز بعد در دفتر مجله مشغول تنظيم همين 
كزارش بودم كه براى تازه كردن هواكذارم به روابط * 
صمومى افتاد وما تشب ديدم ©4 هبد )١‏ عورال ١‏ 42 
درهم و ناراحت در روابط عمومى نشسته است. 

جوياى احوالش مى شوم واو مىكويد: 


كمى آب سرد مى نوشد ودوباره ادامه مى دهد: 

خانم مكه همه سرمايه من جقدره؟ خدا مى دونه 
جقدر التماس كردم كه فقط اونتابلوبى كه سفارش 
كرفته بودم رو نبرند ولى... 

در ميان كريه هايش مى كويد: 

شبها توى ماشين خرابه مىخوابيدم كه از 
ديشب دراون روهم قفل كردن. 

مى كويد :من از هيجى ناراحت نيستم :ازهيجى 
شروع كردم الان هم كتم رامىفروشم و دوباره 
شروع مى كنم ولى جرا با جوون هااين طور برخورد 
مى كنند؟ يس كى نوبت حمايت ازما مىرسه؟ من 
جون بجه شهرستائم و يدر و مادر ندارم بايد... 

نمى دانم در جوابش جه بايد كفت. همكارانم در 
كنارش جمع مى شوند و دلدارىاش مى دهند اما... 

اما خوش به حال هدايت وال أحمد كه مردندو 
نديدند آثارشان هم رديف جوراب ولبوو... به فروش 
مى رسد. . ولى محمدهايى كه كوشه خيابان شكفته 
مى شوندء رشد مى كنند و بؤمرده مى شوندرهمين 

بهم أنه جات جه د 
أسوان كشدتن ارباب هنر مىشكند 
تكيه آن به براين بر معلق نكنيم 
0-6 
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هياهوى جشنواره 


داستان تكرارى هر سال. 
برندهة هاى سفارشىءبازنده هاى سفارشى! 


مميزى با معيارهاى جديد... 





امسال باتوجه به تقارن ؟٠‏ يهمن و ١1‏ محرم جشنواره يك روز ديرتر (؟1 بهمن) شروع به كار كرد 
ولى مراسم افتتاحيه همان دوازدهم بهمن در تالار وحدت بركزار شد. 
هميشه از بجه ها مى شنيدم كه بيدا كردن بليت جشنواره كار ناممكنيه و صبر ايوب مى خواهد 


و... اين شد كه به فكر افتادم امسال خودم از نزديك اوضاع رو براتون كزارش كذ 


سوسس م | 0110| 


امروز جهاردهم بهمن 65 ظهريك روز زمستاني 
است و من براى تهيه كزارش به سينما فرهنك آمدهام. 
در نكاه نخست تجمع مردم بهآن سوى خيابان توجهم 
راجلب مىكند. 

ابتدا فكر مىكنم علتش بايد توزيع شير دولتى 
باشد! اما نزديكتر كه مىروم. هنوز يايم را داخل 
ييادهرو نكداشتهام كه دختر جوان و زيبايى 
روبهرويع ظاهر مى شود و با لبخند مىكويد: شما 
ميهمان شركت [|...) هستيد و بلافاصله يك نموئه از 
كالاى شركتش رابه دستم مىدهد ودورمىشود. 

همهمه عجيبى فضا را بر كرده و من دوياره به 
محيط اطراقم خيره مى شوم. يعنى واقعآاين فمهمه يراى 
نهيه بليت است؟! به خودم كه ميايم از بين جمعيت 
راهى باز مىكنم تااخود رابه كيشه (سينما فرهنك) 
برسانم. روى شيشه اعلاميهها ويك تابلوى الكتريكى 
نصب شده كه زمان نمايش, تعداد بليتهاى موجودو 
روزهاى نمايش را نشان مىدهد. هنوز مشغول 
تماشاى اعلاميهها هستم كه دوستم مى كويد: 

- نركس ببين اين خانمه داره جى كار مىكنه؟ 

من هم به أو نزديك مى شوم واو قبل ازاينكه 
فرصت سوال كردن بيدا كنم مىكويد: 

خوبء خانم اسمتون جيه؟ براى جند نفربنويسم؟! 

© لمامن قبلش مىخوام بدونم شماجىكارمىكنيد. 

© إبابى حوصلكى مى كويد:) جى كار مى كنم؟ 
دارم اسم مىنويسم كه دوباره بدون بليت تموتيم 






للا 





كيشه و توضيحاتى وسوسهانكيز 
إعا بدون امكانات رضابتبخش 





مكه نمىبينى واسه سانس جهار فقط 75 تا بليت 
مونده كه تازه اونروهم نصف مىكنن بين آقايون 

©نه خانم من خبرنكارم.راستى شماسالهاى 
بيش هم به جشنواره اومده بوديد؟ 

© ©من هر روزاينجام.توى اين 8 سال هم هر 
تأزه بازم براى سانس اول بليت كيرم نيومده, 
نمى دونى نيم ساعت قبل ازنمايش اينجاجه غوغايى 
مىشه باايتكه اسم مىنويسم: ولى بازم بايد شانس 
بيارى تا بليت كيرت بياد جون اونقدر شلوغه كه 
ديكه كسى به اين اسم نويسى ها توجه نمى كنه. حالا 
بكو براى كدوم فيلم اسمت روبنويسم.. 

دختر جوانى كه براى ثبت نام به زن مسن نؤزديك 
شده در اداميه حرق هاى او مى كويد: 

اصلاًفروش بليت رضايت بخش نيست. من دو 
روز بيش از شهرستان اومدم تهران براى ديدن 
فيلم هاى جشنواره اما تازه مىفهمم اكثر بليتها 
بيش فروش شده اخه يكى نيست بكه اكرهم قراره 
بيش فروش بشه حداقل اطلاع رسانى كافى در اين 
مورد بشه, 

اصلاًشمانكاه كنيد, سالن هايى بااين ظرفيت و 
اين كنجايش فقط "* تا بليت مونده. خوب اينها 
نمى كن منى كه ازشهرستان ازدرس وزندكىام با 


كلى هزينه مى زنم ميام تهران حداقل بايد بتونم با 
خيال راحت يكى از اين فيلم هارى ببيثم؟! 1 

زن مسن كه آرأيش نسبتاًتندى هم دارد دوباره 
حرف مارا قطع مى كند و روبه من مى كويد 

حالاكه حرف هارو شنيدى اسمت رو براى كدوم 

ومن بدون هيج جوابى ازانهادورمى شوم وبه 
سمت جمعيت مىروم. مقابل كيشه جابراى سوزن 
انداختن نيست.دران ازدحام بسر جوانى توجهام رأ 
جلب مى كند. 

اويدون توجه به جمعيت باخيال آسوده جدول 
نمايش راورق مىزند و فيل هاى مورد علاقهاش رآ 
علامت كذارئ مى كند. 

©>سلام ببخشيد شما بليت تهيه كرديد؟ 

©©>نه خانم. عصر تهيه مىكتم! 

© مىتونم يبرسم جه جورى؟ 

©به خدا تموم اينهايى كه اينجا واستادن 
بى خوده! نيم ساعت قبل از شروع يه عده ميان ك 
حاضرن بليتشون رو كرونتر از قيمت اصلى 

© مثلا به جه قيمتى؟ 

2 از ده تومن تاسى تومن. 

© ولى قيمت بليت بايد دوتومن (دوهزارتومن) '” 
باشه! 
9 خواب ديدى خير باشه! بياببين جه بازار 
سياهى رإه مىافته. آخرش هم فقط اونهايى كه بتونن 
أزبازارسياه بليت بخرن مىرن تو! 


جند قدم عقب تر بشت سر من مرد ميانسالى 
أيستاده كه بدجورى تو فكر فرورقته! 
اومديد؟ 
انكار تازه فهميده كجا ايستاده. نكاهى به ساعتة 
مى أندازه و بعد مى كويد: 

بله. ولى بعيد مى دوثم... 

و با نكاهى به ازدحام جمعيت جملهاش راتمام 
هبن كند. 

© بجزاين سينما حدود يازده سينماى ديكه هم 
اين فيلم هارو نمايش مىده جرااينجا؟! 

© خائم مكةه اين جشنواره سالى جند بان 
بركزارمىشه؟ خوب آدم ترجيح مىده برهديه جابى 
كه كيفيت داشته باشه: حداقل صندلى هاش أدموري 
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ازيت نكنه. تازه اينجا از نظر فرهنكى هم يه خورده 
بهتر از سينماهاى ديكهاس. بيشتر محيطش 
خانوادكيه و كمتر كسى مزاحم جوانها مىشه. 
أزاو خداحافظى مىكنم وجند قدم جلوترمىروم 
نابيشتر در قلب جمعيت جا بكيرم. در بين جمعيت 
ختر كوجكى رامى بينم كه يك بند انكشت مادرش 
:مام دست اورابركرده زانومى زنم تاهم قد اوشوم: 
©>كوجولو اسمت جيه؟ 
© ©ادخترك بجه خوش برخوردى است و 
مادرش كه تازه متوجه كفت وكوى ماشده علث 
سوال هارو مىبرسه و جند دقيقه بعد خودش 
جوابكوى سوالهاى منه. 
© خودتون سالى جقدر به سينما مىيايد؟ 
© ©>ما زياد تميايم جون مغعمولاً هر فيلمى كه 
.وى برده مياد يكى دو هفته بعدش روى سىدى سر 
جيابوناس» امااين فيلم هارو اكه اينجاد يديد كه هيج, 
كه نديديد ديكه دستتون به اصلش نمى رسه. جون 
بقتى روبرده مىياد معمولاسانسوره داره يا اونقدر 
لول مى كشه كه مردم حتى اسم فيلم رو هم 
راموش مىكنن. بعدش هم معلوم نيست كدوم 
مينماء كدوم فيلم روبه نمايش ميكذاره. آدم همهجا 
ه نمىتونه بره! 
مشغول حرف زدن با ا وهستم كه دستى روى 
مانه هايم مى زند. 
© لدخترجونى است كه بالتوى شيكى به تن 
ارد مى كويد:) خانم شما درباره فروش بليت 
رارش مى كيريد؟ 
©بله جطور مكه؟ 
© ©به نظر من بايد بين عرضه بليت بين 
ترمندان ومردم مساوات برقراريشه. شمانكاه كنيد 
نشتر بليتها الان دست بازيكران و كاركردانها و 
لمسازها هست كه حُودشون اين فيلم هارو توليد 
ردن تازه بعد ازتوليد هر فيلمى نمايش خصوصى 
م بركزار مىشه: ولى بازم اغلب كرسىهاى اين 
شنواره مال اين افراده و سر مردم كه بايد داور 
على باشن بى كلاه مئمونه! 
هنوز حرف هايش تمام نشده كه يسر جوانى 
أن صحبتش مى دود و مى كويد: 
راست مىكه بخدا خائم واسه اين جشنواره اكه 
وت نامه ازجايى داشتى به فيلمهامىرسى وكرنه.. 
بسر جوان درحالى كه مضطرب أدامس مى جود 
مه مى دهذ.... ديدن اين فيلم فاهم شده مثل انتخاب 
مته كنكور!لصلآمهم نيست كه توبه جه جيزى علاقه 


ليك . .... اشيه- --- 


وقتى سوا إتومبيل شديم ازراننده خواستيم 
كه دوراهى قلهك مارا يباذه كند ٠‏ ولى أو زمانى كه 
ترمز كرد كفت: ببخشيد من حوأسم ثبود؛ دوراهى 
٠‏ متر يايين تره! 

ازدحام تنها در بيادهرنى مقابل كيشه تبود. جرا 
كه اتومبيل ها تيز براى خواندن برنامه فيلم ها مقابل 
سينماتوقف مىكردند وترافيك سنكينى ايجاد شده 
بو ل. 

زن مسنى كه اسامى رايادداشت مى كرد مدام 
به اطرافيان خود مى كفت: اين (من بى نوا) نمى فهمه 
من دارم مى يرسم اسمش رو واسه جه قيلمى 
يادداشت كنم.هى مىكه من خبرنكارم. نيومدم فيلم 
ببينم! 

وقتى مىحُواستم وارد سينماشوم. كمى مقابل 

دراصلى دست تكان دادم وعقب و جلو رفتم شايد 
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دارى» مهم اينه كه كجا براى تو جابى بيدا مى شد و... 


امامن همجنان ازلابهلاى جمعيت راهى بازمىكنم 
تاخود رابه كيشه برسانم وتاوارداتاق كيشهمىشوم 
تازه دزمىيابم كيشه بزركى كه ما ازآن سوى شيشه 
مى ديديم تنها يك اتاق كوجك است كه ميزهاى 
كامبيوتر وابراتور تمام فضاى آن راير كرده است 

متصدى كيشه «جواد اصلانى» همان مرد خوش 
اخلاقى است كه ينج سالى مىشود يشت كيشه نشسته. 
اودر مورد مشكلات جشنواره فيلم فجرمىكويد: 

ازيه طرف ظرفيت و تعداد سينماهايى كه اين 
فيلم هارو به نمايش م ى كذارن محدوده. ازطرف ديكه 
هم تقاضا زياد. اينه كه مردم هجوم ميارن به سمت 
سينماهايى كه سطح بالايى دارهه مثل اينجا. 

اكه اينجا باشيد مىبينيد تانيم ساعت ديكه جيزى 
نمونده مردم شيشهروهم بشكنئن. 

>»شماكه كارمند اينجا هستيد سهميه خاصى 
براى ديدن اين فيلم ها داريد؟ 

© ©بليت اين جشنوارة كه ست 'دبيرخونه 
خودشه اصلأبه ما ربطى نداره. ولى درمؤاقع اكران 
عادى با همافنكىهاى انجام شده مى تونيم از 
سهميمون استفاده كثيم. 

>توى اين سالهاكه جشتؤاره بركزار مىشة جى 


سورد به ا 5-6 


سس نين سي ١‏ سس م 
سس ١‏ ةا مسي 00# 
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جشم الكدريكى كار كند و در باز شود. وسيم 
سعى كرد من راز اين كار بازدارد تابيشتر توجه 
ديكران راجلب نكنم و وقتى ديد فايدهاى ندارد. كشان 
كشان من رابه سمت در كوجك سينما برد! 

آقاى اصلانئ درحالى كه باماصحبت مىكرد. 
همزمان ياسخكوى مراجعان هم بود, ولى يا اين 
وجود باصبر و حوصله ياسخ سوالات ماراداد. 

درحال صحبت با متصدى كيشه بوديم كه يك 
مراجعه كننده باعجله ديكران را كنار زد ويرسيد: 
-آقابرلى سناعت ٠١‏ بليت داريد؟ وجواب جالبى شنيد. * 
بليت هست: ولى ساعت تمايش نداريم!! 

به قول خود أقاى اصلانى بيشترانرى اوصرف 
باسخكوبى به مسائل نامربوط مى شود از جمله 
اينكه مراجعان مكرراً سوالاتى زامطرح ند كه 
باسخ همه آنهاروى تابلوى الكتريكى نوشته شده. 
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به ترمين كردن بلما ف م كشا نار ١‏ 0 
جاى اونها باشم و ازكار و زندكىام بزنم كه به فيلم 
برسم و بعد هم بليت نباشه ناراحت مىشم. ولى بايد " 
قبول كرد كه كمبود بليت تقصير متصدى كيشه 


نيسدت. يابايد كيقفيت بقيه سينماهارو بالا برد تاهمه يه * . 


يك سينما هجوم نيارن واين أوضاع بيش نياد.. يابايد : : 
نيازهاى ا باش وكرنه باشرايط فعلى.. 


ازاو نشكر مى كنم و از سينما خارج مىشويم. 
حالا مقابل كيشهها صف كشيده شده و ظاهراً قرار 
است نوبت رعايت شود. 

زن مسن همجنان مشغول نوشتن اسامى 
أشخاص است. بيرمرد زير سكوى كيشه لقمه نان و 
ينيرش را مىخورد و جمعيت... 

از سينماكه دورتر مى شويم تازه مىفهمم هوا : 
أنقدرهاهم كه فكر مىكرد كرم تبوده وباد خنكى هم : 9 
مى وزدء اماراستى در برخورد با بزركترين رويداد * 
سينمايى كشور كدام دسته راضىتراست,. اين سوى * 
كيشه ياآن سوى كيشه؟ 


“ 32258994690 نان مه 6ه 
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* بازار داغ سغارش و توصيه و 
تعاشاجى بدون بليت 


5 ساساه رهاس ه سه هس س هركا دعي 


ا ا ا لا 








8ه 


قدر كواهى نامه تان را بدانيد 


يكى از كزارش هايى كه وقتى به أن نكّاه مى كنم خودم تعجب مى كنم همين 
كزارش است. 

تورم يعنى سال 6 ١ ١٠.‏ هزار تومان هزينه براى كواهى نامه يرداخت كنى سال 
66 بيش ار يك ميليون و دويست هزار و 3 

بكّذريم از اينكه فقط كواهى نامه صادر مى شود و دريغ از فرهنكٌ و فرهنكك 
سارى .. 


قدر كواهينامتان را بيشتر بدانيد! 


بعدازيكى دو ماه بحث وكفْت وكو در مورداخذ 
كواهى نامه رانندكى, بالاخره صبح يك روز باييزى 
در مهرماه 80 مبلغ صد هزار تومانى كه به سختى 
در عرض جند ماه بس انداز كرده يودم به ددست 
كرفتم و همراه دوستم براى ثبت نام به سمت 
أموزشكاه به راه افتادم. 

آموزشكاهى دريكى از معروفترين خيابانهاى 
تهران كه تعريفش رااز خيلىها شنيده بودم. حدود 
يك ساعتى بياده به دنبال محل أموزشكاه كشتيم و 
بالاخره يا هر سختى كه بود حوالى ظهر مقابل در 
ورودى يك برج رسيديم كه اموزشكاه در طبقات 
ميانى ان بود. 

آموزشكاه محيطى است بسيار كوجك كه در 
سالن يذيرش ان حتى ٠١‏ نفرهم نمىتوانند همزمان 
حضور بيدا كنند. 

من براى ثبت نام أومدم. 

اين جمله را در همهمه مقايل ميز مى كويم و 
مسوول يذيرش در جواب من تنها سرش را تكان 
مىدهد ودوباره مشغول بحث بااطرافيان مىشود. 

«... خانم بس فيش من كو؟... خانم من يول رو 
واريز كردم... آقا برو اين مبلغ رو برداخت كن... يه 
وقت برائ دختر خاله من بذار كنار بعداً يولش رى 
برات ميارم! و ..» 

و جالب ايئجاست كه مسوول يذيرش در اين 
شلوغى مشغول كنار كذاشتن وقت براى خانمى 
مى شود كه بعدهامتوجه شديم ازمربيان أموزشكاه 
است. و البته كه كار خانم مربى بسيار واجبٍتر از 
حدود ٠١‏ نفرارباب رجوعى است كه اكثراً باكرفتن 
مرخصى ساعتى به آموزشكاه آمددائد. 

حدود نيم ساعتى طول مى كشد تا نوبت به من 

يفرماييد خانم, امرتون؟ 

خوب, بايد كل مبلغ رو برداخت كنيد. 7+ تومن 
يراى كلاسهاى در شهر و16 تومن براىكلاسهاى 
تثورى و ث تومان براى كتاب و... 

تاوت كدت تقلخ يشت سرهم رديف مى كند 


كه من وحشت زده سوال مىكنم بالاخره الان جقدر 
يَمْ كنم؟ 








برداخت كنيد و براى كلاسهاى تثورى هم دفتر 
ديكرىداريع كه بايد تشريف بيريد جند ساختمان 
آنطرفتر... بالاخره بايرداخت مبلغ كلا سهاى شهر 
ازآن فضاى كوجك خفقان آور راحت مى شوم. 
رابه دشبال دقتنيو ع آمو زشكاه جمتت وج وكتم 
دفتر دوم آموزشكاه خوشبختانه ديكر نياز به 


استقاده ازأسانسورنداشت 
بود. 


ت جراكه درطبقه همكف 


خانم شما امرى داشتيد؟ 

0اين جمله رادختر جوانى كه يشت ميزيذيرش 
نشسته است مى كويد و من راكه محو تماشاى 
فضاى آموزشكاه هستم به خود مىآورد. 

براى ثبت نام أومدم. 

© )صل شناسنامه: كارت ملى: * قطعه عكس 
#علاى... 
مسوول يذيرش بعداز نيم ساعت اصرار من و 
دوستم حاضر مىشود با اخذ تعهدنامه ثبت نام را 
أنجام دهد. و بالاخره قرار داد امضاء مى شود. 

درقرارداد أمدهاست آموزشكاه موظف است طى 
ينج جلسه تثورى ٠‏ دقيقهاى و ٠‏ جلسه كلاس 
درشهركه نهايتاًمىتواند تعدادآن به 10 جلسه برسد. 
هنرجو رابراى اخذ مدرك كواهينام آماده كند. 

از أموزشكاه خارج مىشوم.: نسرين دوستم 
اشارهاى مىكند به خيابان روبرو ومىكويد: عزيزم, 
تازه روزى كه كواهيت رو كرفتى بايد بكردى دنبال 
مربى آشناكه بهت ياد بده تو شهر رانندكى كنى! 

آن روز معنى حرف نسرين رانفهميدم, تااينكه 
براى اولين يارخودم يشت فرمان نشستم. اما قبل از 
ايتكة سرام كلاس فا :ععلى بروج ةبهر أسنت لا 
كلاس هاى تئورىام بكويم. 

كلاس هاى تثورى در همان طبقه جهارم برج 
تشكيل مى شد. در فضايى بسيار كوجك كه به 
سختى سى صندلى قديمى تك نفره دران جاشده 
بود و افرادى كه در رديف اول مى نشستند مدام 
مجبوربودند ياى خود رادرانتهاى صندلى قرار دهند 
تاجناب سرهتك بتوائد از مقابل أنهابه سمت تخته 
سفيد(!) حركت كند. وافرادى كه رديف آخر تنشسته 
بودند مدام صندلى خُود را جلوترمى كشيدند تادر 
شيشهاى كلاس بسته شود. 

ديوارفاى كلاس با انواغ تايلؤفائ رائنذكى 






بوشيده شده كه برخى از آنها ازدور خارج شدهان 
روى يك ويترين بلند يك دستكاه تلويزيون وويدئو 
قديمى ديده مى شود و در رديف هاىيايين تر قملء 
موتور اتومبيل به صورت درهم و نامرتب هراز 
دارد. جلسه اول باتاخير 7" دقيقهاى جناب سر 
همراه الست وقتى سرهنك وارد كلاس مى َو 
عر اووس 100 
عضياتوت ذاه خودرا لقنافه م كرس ١‏ سيس جندين 
فرياد بر سر ترافيك شهر مى كشد و زمانى كه كمى 
ارامتر مى شود مىكويد: اين ترافيك همش مال اينه 
كه هيج كس حق تقدم رو رعايت نمىكند. كسئ ب» 
علائم رانندكى توجه نداره! 

و بالاخره بعد از كذشت نيمى از زمان كلاس 
مى رود سراغ كتاب آئين نامه ! اما ما هنوز كتاب رآ 
باز نكردهايم كه جناب سرهنك مى كويد: 

هنرجويان محترم اين كتاب متاسفانه اشكالات 
زيادى داره. من از روئ كتاب مخصوص تدريس 
قسمت هاىئى مختلف را توضيح مى دهم و نمونه 
سوال كار مىكنم. در نيم ساعت يايانى هر جلسهة 
اشح اشتباهات كتاب راتصحيح مى كنم. 

من وقتى اين جمله رامى شنوم ابتدا فكرمىكنم 
اشتباهات ويراستارى در كتاب موجود است, اما 
وقتى شروع به تصحيح اشتباهات كرديم متوجه 
شدم اشتياهات در علائم راهنمايى و متن نموته 
سوالات است! 

جلسه سوم تثورى جئاب سرهنك اعلام مىكند 
كه مادو جلسه كلاس فنى نيز خواهيم داشت ت كه 
يسَيان مهم است:و حتماً در امتحان آنين نامه كلل 
سوال از جلسه فنى طرح خواهد شد. 

أمامهندس مكانيكى كه كلاس هاى فنى راتدريس 
مى كند بلافاصله بعد از معرفى خود اعلام مئدارد 
كه ازمبحث فنى سوالى طرح نخواهد شد! 

بالاخره به هر بسختى كه هست كلاس هاى 
تثورى تمام مى شود وى نوبت به جلسات عملى 
هم ىرسد! 

اماقبل از جلسات عملى بكذاريد: از مشكل بعدى 

تعيين نوبت ها 

من جزء خوش شانسترين افراد هستم جراكه 
هنكام ثبت نام كل مبلغ رابرداخت كردهام وبه عنوان 
اولين نفربراى تعيين نوبت كلاس عملى اقدام مىكنم. 

0 خوب. شما با جه مربى قصد داريد كلاس 
بكيريد؟ 

0 لمن كه مربىهاى شمارى نمىشناسم. اما 
مىخواهم بايك مربى مرد كلاس بردارم! 

0مربى مرد نايك ماه آينده نداريم؟ 

0 خانم من اولين نفرى هستم كه براى تعيين 
وقت اقدام مىكنم شما وأقعافربى مرد نداريد؟ 

0مربى مرد داريم. اما وقتشون تايك ماه آينده 
بره وبايد بامربى خانم كلاس بكيريد. 

©©بس لطفآيك مربى كار كشته و باحوصله 
راتعيين كنيد. 

0و. خانم اين حرفا جيه همه مربىهاى ما بر 

و بعد ازكلى جانه زنى درمورد ساعت كلاسها 
بالآخره تعيين نوبت هم انجام مى شود. 

زمانى كه به عنوان هنرجو سوار اتومبيل 
مى شوم احساس مىكتم براى اولين بار است كه با 












امن وقتى اين جمله را مى شنوم ابتدا فكر مى كنم اشتباهات ويراستارى 
در كتاب موجود استء اما وقتى شروع به تصحيح اشتباهات كرديم 
متوحه شدم اشتباهات در علائم راهنمايى ومتن نمونه سواللات است 


سي الح د مه معؤولاتها ١‏ 


أتومبيل روبرو مى شوم. 1 

بعد از سلام و معرفى مربى أو در ان ساعات 
ترافيك: يكى ازدورترين شهركهاى اطراف رابراى 
تمرين انتخاب مىكند. 

در طول ترافيك هم من مشغول بررسى اتومبيل 
هستم آنقدرخم وراست مىشوم كه بالآخره مربىام 
طاقت نمى أورد و مىيرسد: 

0 جى كار م ىكنى؟ 

00 من هم كه منتظر جنين سوالى هستم 
بالافاصله مىكويم: 

اطراف را بررسى مى كنم و دوباره بدون وقفه 
مى برسمم: 

0اون جيه؟ 

0حككلاج 

0به جه دردى مى خوره؟ 

ل( 

سرانجام در حالى كه تنها ٠١‏ دقيقه از وقت 
آموزش من باقى مأنده به محل مورد نظر مى رسيم 
ومن براى اولين بار يشت فرمان مى نشيتم. 

باراهنمايىهاى مربىام متوجه مى شوم جه طور 
بايد ماشين راروشن كردء اماتا مى خواهم به دنده 
دست يزئم مربى دستم رام ىكشد و مىكويد؛ 

اين دنده رو امروز دادم درست كردن امشب من 
دندهرو عوض مى كنم. وأرد كه شدى خودت اين كار 
رؤبكن. 

سه جلسه از تمريئاتم مى كذرد. اما حالا نه تنها 
اجازه ندارم به دنده دست بزنم: بلكه فرمان راهم 
مربى مى جرخاند(!) و باتوجه به يدالهاى كلاج وى 
ترمز مشترك من فقط راهنمامى زدم! 

وزمانى كه مساله رابامسوولين اموزشكاه در 
ميان م ىكذارم همان خانمى كه براى من تعيين نوبت 
كرده شانههايش رابالا مىاندازد ومى كويد: 

حالا م ىكى جى كار كنم ؟ أكه بخواى مربى عوض 
كنى. اول بايد شكايت نامه بنويسى بعد هم أكر مورث 
موافقت مديريت قرار كرفت براى تعيين نوبت مجدد 
خبرت مىكنيم. 

نمى دانم اكراين حرفهارابه شمامىزدند جه 


شر حاسيه: 
“زمانى كه ازآموزشكاه سوال كردم هزينه نهايى 
اخذ كواهينامه جقدر است. مسوول مربوطه با 
محاسبه تمامى موارد كفت: ع/هزار تومن و زمانى 
كه كواهينامهام را كرفتم دقيقا 1816٠٠٠‏ ريال 
يرداخت كردم! 5 
لانم دانم اكر كارت ملى آنقدر مهم است كه 
بدون آن كواهينامه صادر نمى شود جرا زمانى كه 
به عنوان كارت شناسايئ از ان استفادة م ىكنيم 
آنِ رانمىيذيرند 
مربيان هم دل برى ازهترجويان داشتند. اغلب 
آنها از هزينه هايى كه براى تعمير اتومبيل خود 
يرداخت مى كئند شكايت دارند ى من نديدم هيج 
يك از آنهااز شغلش راضى باشد. 
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كار مىكرديدء اما من جنان از 
كورة درمىروم وبه ذادوبىداد 
متوسل مى شوم كه درعرض ٠١‏ 
دقيقه تمام مراحلى كه مسوول 
بذيرش كفته بود انجام مى شود و 
قرارمىكذارندازسه روز ديكرمن 
بامربى حديد تمرين كنم. 

خدارا شكر مربى جديد ديكر 
نكران خرابىاتومبيلش نيست.اما 
از اينكه من در جلسه جهارم به 
جاى يدال ترمز يدال كاز را فشار 
مى دهم به شدت عصبانى مى شود. 

البته بعداز يايان ٠١‏ جلسه عملى مربى من رابراى 
امتحان اصلى تانيد نم ىكند تابا برداخت ١‏ هزار 
تومان ديكر ينج جلسه كلاس اضافه بردارم. 

راستي فراموش كردم بكويم درخلال جلسات 
عملى يك ازمون شفاهى أبين نامه هم ازما كرفته شد 
كه اشاره به آن خالى از لطف نيست. 

جلسه آخر كلا سهاى تتورى جناب سرهنك 
اعلام مئكند كه هقته أينده همه يراى امتحان شقاهى. 
حاضر باشيم . 

قرار بود يك امتحان سه سوالى ازماكرفته شود 
و ما بايد حداقل به دو سوال آن جواب درست 
مى نانيع 

روز امتحان در حالى كه هابه شدذت مشغول 
خواندن و دوره كردن حَناب هسنديم: 

جناب سرهنك با © دقيقه دقيقه تاخير ازراه مىرسد 
و شروع به تمرين نموثه سوال مىكند تيم ساعتى 
به تعرين مى كذرد و بيس يك امتحان رويايى ازما 
كرفته مىشود... 

جرارويايى؟ 

امتحان به اين صورت است كه جناب سرهنك 
سوالى را مطرح مىكردند و هر كس بلد بود به أن 
ياسخ مى داد. 

آينها را كفتم كه بدائيد ما با جه ذهنيتى خود را 
برائ امتحان اصلى آماده مى كرديم. 

خلاصه مربى كلا سهاى عملى وقتى بركه تابيد 


لك از مزبيان در مورد حقوق دريافتي از 
أموزشكاه مىكويد: 
أز ٠ ١‏ **تومن كه بابت هر جلسه ازشمامى كيرند 

تنها ٠‏ -+؟ تومن رابه مامىدهند آن هم به صورت 
ماهانه! 

“جالب است بدانيد كه هيج يك از مواردى كه در 
كلاس هاى تثورى به ماآموزش دادند در شهركاربرد 
ندارد. مثلا اكر بخواهيد حق تقدم را رعايت كنيد يا 
حتى سرعت مجاز داشته باشيد بايد مقدارى زيادي 
بنبه در كوشهايتان بكذاريد تاصداى بوقهاى ممتد 
ديكران أزارتان تدهد. 

ايكى از روزهايى كه در دفتر آموزشكاه منتظر 
مربىام بودم يك زاينى وارد دفتر شد. او به كمك 
همراهش كه انكليسى صخبت م ى كرد حدود نيم 
ساعتى تلاش كرد تابه مسوول يذيرش بفهماند قصد 





رابه دستم مى دهد قبل از اينكه بتوانم نفس راحتى 
يكشم مى كويد: فردا براى تهيه كارتكس بايد بياى. 
يادت نردها! 

فرداى آن روز ازساعت ذيك ساعت تمام مقابل 
درآموزشكاه اين باوآن يامىكنم تامسوول مربوطه 5 
تشريف بياورند كه بعد از دريافت مدارك لازم * 
م ىكويد: 
مى كُويد: 

همينه كه هس ت!يه جمله ديكه هم اضافه بكئ دو 
روزكارتت رو عقب م ىاندازم 

من جملهاى اضافهتر تكفتم اماجنان در رابه هم 
كوبيدم كه ازصد جمله اضافه بدتريود! 

ساعت ينج بعدازظهر كارتكس را دريافت كردم * 
أمافكر م ىكنيد قضيه تمام شد؟ با عرض يوزش بايد * 
بكويم نه!جون يه محض اينكه مىخواهم ازدرخارج : 
شوم . مسوول مربوطه بالحنى دستورىمى كويد: 5 

حتما امشب بريد جشم يزشكى جون فردا بدون » 
تاييد جشم يزشك نمى تونيد امتحان بديد. 

© امامن ساعت شش بعدازظهر جشم يزشكى از 
كجا بيدا كتم؟ 

اسامى و آدرسشون رو روى برد زدن. خانم ما 
2 جار داريم بفرماييد مشكلتون رو خودتون حل 


بقبد در صبفحه /1؟ 


4 يي 


ثبت ثأم دارد 
جالب تر اينجا بود كه هر كس هر حملهاى 
مىتوانست انكليسى بكويد, به اوم ىكفت. از ماةا 
تأنه عنما | 
لازمانى كه فرد زابنى ازدفترخارج شد مسوول 
أموزشكاه كفت 
اين خارجئ هااصلا نمىتونن تو ايران رانندكى 
كنند. حتمابايد بيان جند جلسه تمرين كنن! 
جالبٍتر از همه اينكه با وجود كردش مالى 
ميليونى آموزشكاه بازهم مسوول آن ازدرامداين 
شغل ناراضى بود! 
لروى يكى از تابلوهاي آموزشكاه با حروف 
درشت توشته شدهبود: 


اخذ كواهى نامه دليل تابيد مهارت نيست! 
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ألا صحبت. زدان و١‏ دادذ هفت إدلا ذى دهان ثرززاند 


قدر كواهينامه تان را بدانيد 


برد رانكاه مى كنم تنهايك جشم بزشكى تاساعت 6/7٠‏ وزيت مىكند كه آن هم 
٠‏ دقيقه با آموزشكاه فاصله دارد. 

ومن دريك ركورد شكنى مسافت ٠٠‏ دقيقهاى رادر ٠١‏ دقيقه طى مىكنم تاصبح 
يك روز سرد زمستانى بتوائم در امتحان شركت كنم. 

مسوولان أموزشكاه به شدت به ما تاكيد م ىكنند كه اكر ساعت بشه هفت ويك 
دقيقه از امتحان خبرى نيست. در حالى كه ساعت ١//انازه‏ خدماتى اموزشكاه ارام 


| أرام ازراه مى رسند!! وامتحان (آيين نامه) حدوديك ساعت بعد انجام مى شود واز "١‏ || 


] نفرشركت كننده تنها 4 نفر قبول مى شوند ومن هم جزء قبول شدكان نابلئونى هستم؛ | 
|أجراكه هر كس بابيش ازجهار اشتباه مردود مى شود ومن دقيقا با ؟ اشتباه. توانستم 


نوبت امتحان شهر است! 
خانم سرهنك به آرامى براى ماتوضيح مىدهد 
هيج نكران نباشيد اين جلسه باجلسات تمرين هيج فرق نمىكند و... وسيس نامْ 
بكيرد. من آخرين نفربودم كه بشت فرمان نشستم وباهمان حركت اول حكم مردودى 
خود راتاييد كردم جراكه جنان بايم راروى بدال ترمز كذاشتم كه خانم سرهنك و 
سرنشينان صندلى عقب خودرو باشتاب به سمت شيشه جلو يرتاب شدند 
خانم سرهنك كه از اولين حركت من نفسش به شماره افتاده بود به سرعت در 
فرم مخصوص علامت مردود را مىزند قا من دو جلسه ديكر تمرين كنم أما 
اأخوشبختانه بعد ازدو جلسه تمرين ديكر نيازىبه دوندكىهاى اوليه براى صدور 
كارتكس ئيست و من دوهفته بعد دوباره درهمان محل براى امتحان حاضر مى شوم 
به محل امتحان كه مى رسم تعداد زيادى از همان أقايانى كه به نحوه حركت من ا 
درامتحان قبلى حسابى خنديده بودند.براى امتحان مجدد خود را آماده مىكنند آين 
بارخودم به عنوان داوطلب اولين نفريشت فرمان مىنشينم وينج دقيقه يعد بابركهاى 
حالا فكرنكنى راننده شدى. مىرى دو جلسه اضافه برمىدارى و خودت هم كه 
ماشين كُرفتى... من ديكر ادامه صحدت هايش رانمىشنوم:اشك درجشم هايم حلقه 
زده بود آن لحظه فقط مىخواستم باقمام انرؤى فرياد بكشم!در مسير بركشت به 
آموزشكاه افرادئ رامىبينم كه منتظر هستند تا امتحان بدهند وباخود فكر مى كنم كه 
من هم تا جند دقيقه بيش مانند انها مضطرب بودم | 
| باتوجه به ساعات اوليه صبح مسير بركشت بسيار خلوت است و تنها صداى 
إغ هابي شنيده مى شود كه كويى مى خواهند باقارقار كردنشان خود رادر شادى ا 
| شريكٍ كنند. درحالى كه درايستكاه اتوبوس منتظر هستم. به جريان ترافيك خيره 
)شوم رانندكانى كه به تازكى كواهينامه كرفتهاند. رانندكانى كه بعيد مىدائم 
أرف نسزين مى افتم. حالا بايد بعد ازكذراندن ١٠/‏ جلسه آموزش و ؟ جلسه تكميلى به 
نبال مربى ماهرى باشم كه رانندكى در شهر رابه من اموزش دهد 
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شت جراغ قرمز 


امروز رانندكّى هم مثل بسيارى از مشاغل ديكّر زن و مرد نمى شناسد. 


واين ميسر نمى شد حَرْ اينكه بسيارى از آن روزها براى اين روزها تلاش 
مى كردند. 
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واندكان 


بغت جراة 


عرمر! 


تاحالاشده فكر كنيد جر أفابان مشاغلى مثل أشيزى و خياطى كه ناز ييشترى 
بده سطبقه واظرافت ل[إنانه دارد راهى توانند به راحتى عهده دار شوند اما خدا نكند 
خانمى ببخواهد طرف مشاغلى نروة كه مدت هادر انحصار أذابان بوده5. بكذاريد 
بيك مثاك بزنم . مالأحمين مشائر كش بانوان٠حى‏ شد؟به نظر شماهم ابن يك 
شغل كاملا مردانه است و اذهام تحت حبج شرإبطى احازه نعى دعيد خاتم 


باد ختر تان مشغول لبن كاراشود!' 


- 


تمجه فى نساحه 


-فن معصومه آهوان هستم. 

اين جمله ياسخ خانم اهوان در مورد معرفى 
خودشان بود. او كمتردر مورد خانوادهاش صحبت 
مىكرد و ماحداقل سه باراين سؤال رامطرح كرديم 
تاايشان در توضيحات تكميلى كفتند 

-من دؤفرئد دار: دخترة أشميرا علاقهمتبايه 
تحصيل در رشته يزشكى است و يسرم سهيل يه 
ورزشهلى رزمى علاقه خاصى دارد. همسرم راسال 
كذشته برائثر سكته قلبى از دست دادم. خدا رحمتش 
كند. يك مردبه معناى واقعى بود. 

او نفس عميقى مى كشد و در حالى كه تلاش 
مىكند اجازه ندهد اشكهايش سرازير شود مىكويد: 

من در يك خانواده مرقه به دنيا أمدم. يدر 
خدابيامرزم از كاشفين بزرك معادن در ايران بود. 
هرجند يدرم هيج وقت اجازه نداد ما طعم فقرو 
تنكدستى را يجشيم: ولى در كنارش هيج وقت هم 
اجازه نداد ازحال و احوال اين كروه بى خبر باشيم. 
خدا رحمتش كند. هميشه مىكفت هر كارى كه 
مىتوانى بايد يراى مردم انجام دهى. اين طورى بود 
كه من وقتى فوق دييلم فرهنكىام را كرفتم. شروع 
كردم اين درو آن در زدن براى انجام فعغاليتهاى 
فرهنكى ,بعد ازيدرم هم همسرم مشوق اصلى من 
بود و مثل كوه هر جايى كه به او نياز داشتم يشتم 
مىايستاد. 

0حِى شدكه به فكر ناسيس آرّانس بانوان افتاديد؟ 

0 حقيقتش اواخر سال ا عصر يك روز 
بارانى در كان خائواية مشغول مطالعه روزنامه 
بودم كه خبرى در صفحه حوادث توجدام راجلب 
كرد! خبر مربوط به دختر دانشجويى مىشد كه 
سوار اتومبيل- ناشناسبى مى شود و از طرف 


سسرنشينان داخل اتومبيل مورد... و... طرح اين كار 
همان لحظه در ذهنم جرقه زد. فكر كردم اكرماتوى 


" 
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/ ا إبدائد كد در كو شه و كنار إين شهر زنانى حستند كه الذالبن طريق امرار 
معاد 3 اك راف تعر ودين عتتداى الدارخده وين يت 







نركس شيرازى 


كسب يبدا نكر دوت 


١‏ التاهنوز جمدانهارو باز نكردة 
بوديم كه به همراهة من زنق ردن 
كه اهوان كجابى كه دارن ازاسمت 

عيوء اس تفادء مى كثن. 





خطها راننده زن داشته باشيم و ازانسهاى 
مخصوص بانوان داير كنيم, جقدر از آمار اين فجايع 
كاسته مى شود. 

0خانم آهوانازاولين واكنشهاى مردم بكوييد 

00خدامىداند مردم جقدر از اين طرح استقيال 
كردند وزمانى كه ماآكهى ثبت نام راجاب كرديم, در 
زمانئى كمترازيك هفته. جيزى حدود 8٠٠‏ نفرثيت نام 
كرده بودند و قرار بود تا سال 02/ مشغول به كار 
شوند ولى... 

او نفس عميقى م ىكشد كه بيائكر مشكلات و 
كرفتارىهاى اين مدت أاسث. 

0ازانسهابى كددر حال حاضر مشغول به فعاليت 
هستند به طور متوسط جَقدر درآمد دارند؟ 

00 حقيقتش من أنقدردركيركارهاى كسب جواز 
هستم كه وقتى برلى برداختن به اين مسأئلَبرليم نمانده 
خودم هم كه آزانس ندارم. به خاطرهمين از درآمد زان 
بىخبرم, ولى تا اونجايى كه مىدونم هر راننده حدوداً 
روزى 15١هزارتومان‏ درآمد دار 

© يعنى خودتان تابه حال در رانس هاكار نكرديد؟ 

©20من اصلأبه رانندكى علاقه ندارم وخدارا 
شكر نياز مالى هم ندارم خدا خودش شاهد است كه 

اين آزانسهاساعت كار خاصى هم دارن؟ 

00بله قراره ساعت كاراز * صبعح تا ٠١‏ شب 


0 . 2 


تجدين يدول 


ليها 1 
اللامات بخ 00 انرو 771/7 


نم ى جات دابه حال اسع معصومه أخوال به كوشتان خوردء يانه اتاد 0# 
بددانيد خاتم اهوان جيزى حدود شل 
حال دوندقى است و هنوز كارش ببه تيه نر سيد أو يحندى يش بده دافتره ا 
ناا هزار توى ابن أزانس بردردسر كرف رقع ماحصل أترادر ذير ىو : 


محدود خارج شود و باصدور جواز الاانس بانوان حاللت رسمى به خود يكبرد. اما 
كنتم ازاانس يانوان أعر ججزد «الاسال از زمان ذعالست فخرالدوله أولين زا مسافر كش 
إبران هى كُذرد اماهنوز هيج تشكيلات رسمى براى سامال دادن به إبن مسئله جخواز 


ش سال امبت كه براق ناسيس الاانس ببانوانه, ١‏ 


©ازاون جايى كه هر كارى بخصوص وقتى براى 
أولين بار انجام مى شود فراز و فرودهاى خودش راذارده 
حتمأشماهم در طول اين مدت بامشكلاتى دست و 
بنجه نرم كردهايد از آن روى سكه براى ما بكوبيد؟ 

جند ثانيهاى به سكوت مى كذرد واو دن حالى كه 7 
مشغول بازسازى خاطرات تلخ و شيرين كذشته ‏ 
الست باصدابى كه كاه لرزش 7 ن كاملا محْسَوئن 
است مىكويد ١‏ 

00 مشكلات؟ خدا مى دونه توى جند ساله جه 
بلاهايى به سرم نيومده؟ جه تهمتهايى كه به من 
نزدهاند؛ جه.. 

سال 4/ بود كه من براى تاسيس اين آثانس 
شروع به فعاليت كردم صبح هابعد از اينكه صبحانه 
بجهها رو حاضر مىكردم راه مىافتادم تؤى اين 
ادارة وى آن ادارة؛ از يلهها بالا و بايين مى رفتم, براى 
صحبت با مسوولين وقت م ىكرفتم وازيك طرف 
متقاعد كردن انها بود و طرف ديكرتاسيس آزائس: 

ولى من ياعلى كفته بودم و آدمى هم تبودم 55 
بايكى دوبارنه شنيدن دست بردارم و نااميد شوم 
آنقدر رفتم و آمدم تا بالاخره اداره كار به من اعلام . 
كرد براى ادامه مراخل لازم است من اعضاء دأشته 
باشم. اين طور شد كه من از طريق آكهى در روزتامه 
مشغول الع مر شد م. ١‏ 

از انجايى كه بيث بيشترافرادى كه مراجعه مىكن 
بهعلت تيازمالى خواهان اين شغل بودن ٠‏ 














شئونات اسلامئى بوده و هست. : 
من به تمام افرادى كه ثبت نام مى كرد 

كردم كه ابروى اين طرح ابروى شماست. 

شكرهمه آنهابه خوبى ابن مسثله رادرك : 5 


آل از اين بابت ما مشكلى نداشتيم. 

دهم دى ماه سال 5/ا بود كه به لطف خدا ماموفق 
شديم باارائه اعضا اعلام موجوديت كنيع. 

بعد از آن هم انتخابات هيات مديره تشكيل شد و 
من بااكثريت آرابه عنوان رئيس هيات مديره انتخاب 
تشدمئ 

درحالى وارد سال /٠١‏ شديم كه به نظر مىرسيد 
غمه جيز دارد به خوبى بيش مى رود ومن هم كه به 
حَاطن دوتدكئ وْيَادَ سال كدشته خيلى احنساسن 
خستكى م ىكردم تصميع كرفتم جنئد روزى به 
مسافرت بروم. 

جند لحظهاى سكوت م ىكند, با دستمالى كه مدام 
در دستش مى فشارد عرق بيشانى و صورتش را 
ياك مىكند و درحالى كه جشمانش آنقدر مضطرب 
نشان مى دهد كه انكار به أن روزها بازكشته است 
ادامه مى دهد: 

هنوز جمدانهارو باز نكرده بوديم كه به همراه 
من زنك زدن كه آهوان كجابى كه دارن از اسمت 
سوءاستفاده مىكنن. 

خدا مىداند باجه حالى بركشتم تهران و وقتى 
فهميدم جه اتفاقى در حال رخ دادن است ارزو كردم 
اى كاش اين اتفاق در همان خوابهائى وحشتناكى 

كمكم لرزش صدايش محسوس تر مى شود 

وارد دفتر كه شدم ديدم يكى از اعضاى دفتر 
مشفول تكثير آكهىهاست كه درآن ضمن ثبت نام 
ازاعضاى جديد مبلغى راهم به عنوان حق عضويت 
دريافت دى كند. 

جاب ايُنجاست كه زيرآين آكهى اسم من هم به 
عنوان رئيس اثانس ديده مىصشد 


أن رود أولين دركيرى جدى من توى دفتر اتفاق 
افتلب 

وقتى زا كسى كه دست به آين كار زده بود 
خُوااستم حلوى + زيع اين آكهى هارو بكيرد با اعتماد 


بةائفس خاصى كفك: 

خائم سعى كنيد هزاحم كارمن نشيد. اين آذائس 
كه براش تبليغ مئكنم مربوط به خودمه وازأذانئس 
شماجداست! 

أماسوال بعدى كه يس اسم من ري ر اين آكهى جى 
كار مىكند بدون ياسخ موند و:. 

ازان روزكارمن شده بود دادوبىداد راهانداختن 
توى دفتر و مراجعه به مقامات مسوول. خدامىدائد 
كه'من آدم بىادبئ نيستم. اهل دعوا و دركيرى هم 
نيستم: اماراهى جزء اين برايم باقى نمانده بود. اكر 
من باسرو صدا افرادى راكه براى ثبت نام مراجعه 





مىكردن آكاه نمى كردم. خدا مىدانه اين بنده 
خداتا بحال جه مبلغى درياقت كرده بود. 

ولى جه فايده هيجكس به داد من ترسيد. 
حتى بليس 1١١‏ نمى ذانم شايد زن بودن من هم 
بىتاثير نبود جراكه باوجود همه دوندكىهاى 
من درست زمانى كه زمه جانااميد شدهيودم 
وقصد انصراف داشتم ازكلانتري بامن تملسٍ 
كرقتند وكفتند ازمن شكايت شده! أن هم دقيقا 
باموضوع مسالهاى كه ازآن شاكى بودم سه 
شب بازداشتكاه دادكاه روز آخر با قيد وثيقه 
آزاد شدم. هيج وقت فراموش نم ىكتم افرادى 
كه از من شكايت كرده بودتد حتى من رآ 
نمى شناختند ومن آنقدر در آن دادكاه دليل و 
مدارك آوردم كه نه تنها دادكاه را قانع كردم 
بلكه حتى حكم جلب شخصى كه آن آكهىهارا 
جاب كرده بود راهم كرفتم. 

أما با اين قمه باز هم ذادكاة يك سال 
زندان براى من بريد كه آن هم با مساعدت 
مقامات بلتدهايه قضاين منتوقق لشمد, 

نفس عميقى م ىكشد. انكار در حال عبور 
ازتونل زمان است. سرش راكه بالا فىاورد 
لبخئد تلخ و شيرينى به من تحويل مى دهد و مىكويد: 
درسته كه مىكويند در هر كارى-.اولين ثفر اولين 







للأاكر من باسرو صدا افرادى راكة. 
براى ثبت نام مراجعه مى كردند آكاه 
نمى كردمء خدا مى داند اين بنده خدا ٠‏ 
تايحال جه مبلغى دريافت كرده بود: 


قربانى است, امامن به قرباتى شدن در مسير خدمت 
به مردم افتخار مىكثم. 

قبل ازاين كه اوازاين حال وهوادور بشود سوال 
مى كنم: 

0اكر دوباره زندكى تكرار مىشد باز هم دنبال 
اين كار مى رفتيد؟ 

باوجودى كه او درياسخ دادن به بيشتر سوالها 
جند ثانيهاى مكث مىكند در يباسخ به اين سوال 
بلافاصله مى كويد: 

© ©من عاشق خدمت به مردمم اكر هزار بار 
ديكر هم تكرار شود بازهم دنبال اين كار مىروغ. 

0دوست داريد دخترتان هم در اين كار مشغول 
شود؟ 

©واكر خودش علاقه داشته باشد ممائعت 





نمىكنم. 
با وجود نمام اتفاقات تلخى كه برابتان افتادة 
خاطره شيرينى هم داريد كه بكوبيد؟ 

00خوبٍيادم عست كه وقتى درراى كيرى هيات 
مديره شركت مى كردم جفدر خوشحال بودم. نه از 
اين كه راى مى اوردم بلكه به اين دليل كه كار داره به 
جايى مىرسد واين خوشحالى وقتى دو برابرشد كه 
با اكثريت ارابه رياست هيات مديزه انتخاب شدم. 

0براى ايبنده جه برنامهاى داريد؟ 

09 من القدر خستهام كه بيشت راز مرجيزى ب 
يك مساقرت نياز دارم, 

0و كر قرار باشه فقظ يى آرزوى شما برآورده 
شود جه آرزوبى داريد؟ 

©0فقط آرزومىكنم آنقدر براى زنان جامعه ما 
امكان اشتغال وجود داشته باشد كه ديكر تيازى به 
أين همه دركيرى براى ايجاد شغل نباشد. 

0و حرف آخر: 

0من مىخواهم در آخرازفرزندائم كه دوطول 
لين مدت باز ستكيتى لز تكزانيها وجشكلات هارا 
به دوش كشيدهاند تشكر كنم و اى كاش امروز كه 
اهسنه اهسته شاهد به بار نشّستن اين درخت 

جايش سيزا 


ذر حاشيه 


على رغم ابن كه اغلب افرادى كه براى مصاحبه به دقتر مجله 
دعوت مى شوند با تاخير به مصاحبه مى رسند. خاتم آهوان ٠١‏ دقيقه 
قبل از مصاحبه در دفتر مجله بود. 

آنقدر در طول اين سالهابه ايشان سخت كذشته بودكه وقتى 
قرار شد يى خاطره شيرين براى ما تعريف كنند. 0 دقيقداى 
سكوت حكم فرمابود. 

هر جند خانم آهوان خودش در هيج آرانسى فعاليت نم ىكند افايا 
قاطعيت اعلام كرد كه اكر روزى كسى بامن تماس بكبريد و تقاضاى 
سرويس كند حاضرم خودم شخ صا كار او را انجام دهم, 
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أمسال حَى مد مى شود؟ 


باور كنيم يانه مد ديكّر نياز به تحقيق ندارد و شبكه هاى اجتماعى ثانيه به 
انتخاب لياس به روز عروسى هه هه هزار تومان هزينه سى دى فشن مد كنيم. 
جه زود كذشت أن روزها... 
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وري ورور عل 
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عصر يكى از همين روزهاى آخر سال سرى به 
يكى از ميدانهاى برتردد تهران زدم البته نه براى 

اين جند روز اخر هوايد جورى مردم روغافلكير 
كرد. تاعصر كه من داشتم براى تهيه كزارش بيرون 
مىرفتم يك لايه نازك برف هم نشسته بود. به جهره 
كران دستائش مى شد قهميد كه نبايد زمستثونرى 
دستكم كرفت. 

دور ميدان مشغول قدم زدن بودم كه صدايى 
توجهامرو جلب كرد. 


صاحب صدا مردى ميانسال؛ سيه جرده. 
متوسط القامت اما بسيار خوش اخلاق و مهربان 
أست. 

© سلام. من درباره مد كزارش مى كير م دوست 
داريد دراين مورد صحبت كنيد؟ 

© ©>با شرايطى كه من دارم دل و دماغى براى 
زندكى كردن نمى مون جه برسه به مد رسيدن وبه 
روز كشد 

لبه حق داشت. ت. حسن آقا جزء كارمندهاى يك 
شركت بوده كه جند سال بعد از استخدام به علت 
تعديل نيرو اخراج مى شه و... 

© © خانوادهام بعد ازاين اتفاق ازهم ياشيد. زنم 
تركم كرد. بجهها هر كدوم تو يه شهرى مشغول 
درس خوندن شدن. خودم هم كارتن خوابمع. 
زندكىام باساعتى 8٠ ٠‏ تومن مىكذره كه بابت تبليغ 
فروشكادهامىكيرم و 

مى خواهم براى جند لحظه هم كه شده او رااز 
ناراحتى هايش دور كنم. 





©>حسن آقا! شادترين لباسى كه توى زندكى 
بوشيدى جه رنكى بوده؟ 

> © سورمةاى! ارد! كت و شلوار داماديم 
سورمهاى بود! 

يكى ازبركههاى تبليغاتى راازدستش مىكيرم و 
وارد ساختمان مى شوم. ساختمانى بسياركم عرض 
اماداراى جندين طبقه. 

ديوارفاى ساختمَان وإزاه يلها بوشيدة شدةان 
انواع مانتوها. مشغول تماشاى مانتوها مى شوم كه 
دختر جوانى به سمتم مى أيد و مى كويد؛ 

خانم خيلى خوش آمديد. بفرماييد از فروشكاه 
ماديدن كنيد! 

وقتى توضيح مىدهم كه موضوع كزارش 
جيسمت خوشعاليضي دوجندان مى شود و مى كويد: 

دأشتيم. .شايد يكى از دلايلش هم اين بود كه مقدازى 

قد مانتوها بلندتر شده يود ى افراد جاق هم 
مى تونستن ازاونها استفاده كنن! 

ازاو خداحافظى مى كنم وبه طبقه دوم فروشكاه 
مىروم. 

فروشكاهى كوجك امابسياريرتردد. صندوقدار 
فروشكاه بسر جوان و خوش جهرداى است كه 
بيراهن نارنجى بوشيده. مى يرسدم: 

©>فكر م ى كنيد امسال جه رنكى مد بشود؟! 

© ©الان طوسى روى بورس است, ولى مد 
الى دنر فصل تابستان به بازان مىآيد: 

©“فكر م ىكنيد بركزارى فشنهاى اسلامى روى 
مد جقدر تأثير بكذارد؟ 

اين كلمه تا بحال به كوشم نخورده بود. 
اين فشن هاكى بركزار مى شود؟ 

نفربعدى كه باسخكوى من است. دختر جوانى 
جا كند! ازاومى يرسم: 


اطلايات بل 0 ارمع 








مدا ري مسوك ب | 
مى كنه. 

©دوست ذارى امسال حجى مد بشه؟ 

© © من هر جى مد باشه مى كيرم حتى اكة 
دوست نداشته باشم. جون دلم نمى خواد ازبقيه عقب 
بيفتم. 

مادرش زن ميانسالى است و درحالى كه 
جهرهداش كاملا نشان مى دهد از لباس تنكى كه 
دخترش به سختى سعى مى كند بيوشد» ٠.ناراضى‏ 
أست. فى كويد: 

- خانم من سن زيادى ازم نكذشته. به مد ويه 
روزكشتن هم علاقهمندم. ولى شما بكيد. اين لباس. 
تنك كه به زورتن آدم مىره جه قشنكى داره؟ اصللاً 
خياط اين مانتو خودش اجازه مىده دخترش يه 


همجين مانتويى بيوشه؟ 
أو كه دل يرئ ازدست مانتوهاى تنك و كوتاه 
دارد در لابه لاى كلايهةهايش مى كويد: 


اين طراحان لباس فقط براى سنين جوان و 
نوجوان لباس طراحى مى كنن بس ما كه اين 
دورانرو كذرونديم ديكه دل نداريم؟! 

حرف هايش كه تمام مى شود دخترش به هر 
زحمتى كه هست موفق شده مانتو را بيوشد و 
درحالى كه جيزئ تماندة دكمههاى مانتو به كنا 


شود.رو به مادرش مى كويد: 

- خوب همين خويه! 

و بلافاصله مانتواش راعوض مى كند تا بيشتر 
ازاين زيرفشار نكاه مادرش قرار نكيرد. 


در فضاى بسياركوجك ياسازسه فروشكاه داير 
است. فروشكاه شلوار. فروشكاه مانتو و فروشكآه 
روسرئ 

فروشنده شال وروسرى. دختر جوانى است كه 
در مورد مد سال مى كويد: 

- امسال بيشتر طرح هاى شلوغ مد شده البته از 
رنكهاى شادهم استقبال خوبى شده. 

امابه محض اينكه مى خواهم كفتههايش راروئ 
كاغذ بنويسم مى كويد: 

مى نويسى! نه خانم من نمى تونم مصاحبه كنم. 
اصلاً من ازْ همه جى بى خبرم. 

ودراين لحظه يسر بلندقد بامحاسن مشكى از 
رأه مى رسد و مى كويد؛ 

خانم من صاحب قروشكاه هستم. شماهر سوالى. 
داريد ازمن بيرسيد! 

بابى ميلى به سمت او مى روم اما هنوز جند قدم ‏ 
برنداشتهام كه أو مىكويد: 1 

خانم ماالان سرمون شلوغه بفرمايبد بيرون لطفاًا 

اين برخورد او باعث مى شود با ناراحدئ ‏ 
فروشكاه راترك كنم. 

كنار در هنوز حسن آقا در حال فرياد زدن است ‏ 
و جند قدمى ازفروشكاه دور نشدهام كه دخترجواتى. 
جادر ملى به سر دوان دوان به دنبالم مى آيد و وقتى, 
به من مى رسد نفس زنان مى كويد: 

خانم من مى تونم يه جيزى بكم ؟ 

- خواهش مى كنم بفرماييد. 

من أز وضعيت حجابٍ خانم ما كلاب دازم .آخه 

اين يه وجب يارجه كه مىاندازن روى سرك 






مىكن شاله! يعنى 
جى؟ مكه اين مانتو 
شلوارهايى كه تو 
فشن هاى اسلامى 
نشون مى دن جه 
عيبى داره! 

جمله آخرش 
باعث مى شود كه 
مسير كفت و كو 
تغيير كند. جون 
بالاخره يكى بيدا 
مى شود تا ازفشن اسلامى خبرداشته باشد. 

© شمااز جه طريقى مطلع شديد كه فشن برثزار 
مىشود؟ 

>2 طريق ماهواره! تو يكى از بزنامه هاش 
كوشههايى از فشن رو نشون داد واقعامى شد به اين 
لباسها افتخار كرد. ولى تمى دونم جرا تو ايران 
صداش رو در نمىارن. 

من يه راه مىافتم و همجنان كه به فكر كفتههاى 
أو هستم به مغازه مانتوفروشى ديكرى مىرسم. 

علت خلوتى مغازه رامىتوان ازقيمتهاى بالاى 
اجناس حدس زد. وارد مغازه مى شوم. خائم 
ميانسالى باوسواس خاصى مشغول بررسى جنس 
مانتوهاست. او در مورد مد سال مى كُويد: 

خانم باورثتون نمى شه من از كرج نااينجا تمام 
مغازه هارو كشتم اما هنوز هيجى بيدا نكردم, 
اصلا مانتويى كه بشه حتى تو مهمونى بوشيد 
نيست,. هرجى نكاه مىكنم يامن خوشم نمىأيد 
يا شوهرم. و ادامه مى دهد: من خودم خيلى اهل 
به روز كشتن هستم ولى أخه اين لباسى كه مد 
هى شه بايد يه زيبايى هم داشته باشد. متاسفانه 
تا الان هر جى من ديدم فقط براى زيبايي لباس 
كار كردن و به كيفيت هيج اهميتى نمىدن. آخه 
اين درسته؟ 

© شمااز فشن لباس كه جند ماه بيش بركزار 
شد ديدن كرديد؟ 

© ©نه! ولى تعريفش رو شئيدم. آخه مىدونيد 
جيه! حتى همون لباس هاى فشن هم تو بازار 
نيست.من نمى دونم اكه اين لباسها خوبه جرا 
عرضه نمى شه؟ 

به اين فكر مى كنم كه تاجه زمانى بأيد صبر كرد 
تأطراحان ايرانى فرصت بيابند و به اين نابساماني 
لباس بايان دهند. به نظرم مى رسد كه اين سوال رااز 
يك كارشناس بيرسم. همان كه در كزارش قبلى بااو 
أشنا شدهدايم. محمد ازادفرد مبتكر دستكاه طراحى 
لباس با سابقه تدريس در دانشكاه و طراح يارجه و 


همان يك طراج هد 01 
اينطورشدكهآقاى آزادفرد رابيد مىكنم وازاو 
.مىخواهم بعدازظهريك روز زمستانى به دفتر مجله 
٠‏ بيأيد و... 

ا «... من معتقد هستم لباس تنهايار وفادارى است 
كه لتولد تامرك باماست: كؤدك را بلاقاضله مَعْدَ 
ازتولد در يارجه مىبيجنئد و انسان را بعد ازوفات 












نكا نمو كد 

به نظر من لباس بعد اززبان هر ملتى بزركترين 
معرف فرهنكى أن ملت است. بس جطور مى توان به 
يوشاك يا جنين جايكاه ممتازى بىتفاوت باشيم؟ 
و...» اين حرف آخر آقاى آزادفرد بود واما آنقدر يا 
احساس بيان شد كه من تصميم كرفتم در آغاز 
مصاحبه أن را بياورم. 

©متأسفانه مخالفان طرح فشن اسلامى م ىكويئد 
قراره لباس هامتحدالشكل بشه. درسته؟! 

© نه خانم اين حرفهاجيه؟ اينها همه 
موضع كيرىهاى بى ربط وعجولانه نسبت به طرح 
ساماندهى لباس»ه! اما مجريان اين طرح أكادتر ازاين 
هَبسَِتنَ كة كرفتاراين تنك تظطرى فايشن. 

هر جند سوالاتم رابه ترتيب روى كاغذ نوشته 
بودم. اما سوالى كه بيشتر از همه ذهنم را مشغول 
كرده زودترمى يرسم: 

©>جرا لباسهابى كه در فشن به نمايش درمى ياد 
دربازار بيدا نمىشه؟ 

© ©علت همه اينها كسسته بودن ارتباط 
توليدكنندكان .و .طراحانه. ‏ .متأسفانهة اغلب 
توليدكنندكان ما اول لبا سرو توليد مىكتن, بعد 
منتظر مى شن تَاببين ازاون لباس استقبال مى شه يا 
نه! درحالى كه توليدكنندكان مابايد أكاه باشن بدون 
حمايت از طراحان. كار توليد همجنان مرحله آزمون 
ي خطارو طى مى كنه. 

©>جرا شوهاى لباس به صورت مقطعى و تاحدودى 
مخفياته بركزار مى شه و جايكاهى براى نمايش دائمى 
نداره؟ 

اين سوال آقاى ازادفرد رابه واكنش وامىداردو 
مى كويد: 

من هم موافقم كه براى اين فشنها بايد 
جايكاه ثابتى رو در نظركرفت. حتى فكرمى كنم وقت 
أون رسيده كه صداو سيماهم در اين رابطه دست 
به كاربشه ويك شبكه فشن راهاندازى كنه. جامعه 
مابه شدت به اين اطلاع رسانىها نياز داره. 

نوشيدن جائ بين دو سوال من وقفه كوتاهى 
مى اندازد و من بعد ازاين وقفه سوال مىكتم: 

“در شوهاى لباسى كه تا بحال بركزار شدن 
هزينه اصلى به دوش طراحان بوده. أمااين هزينه از 
كجا تأمين مىشه؟ 

© وأقعيتش باتوجه به شرايط فعلى بايد قبول 
كرد كه نمى شه بابودجههاى دولتى كاركرد. من فكر 
مى كنم بهترين راه اينه كه طراحان يه جايى دورهم 
جمع بشن و اتحاديهاى تشكيل بدن تابتونن به طور 
مستقل بودجه دريافت كنن. البته در خارج ازكشور 
بزركترين حمايت كنندكان طراحان و صاحبان 
صنايع بخصوص صنعت نساجى هستن. حتى در 
مواردى صاحبان صنايع هستن كه از طراحان 
مى خوان كه براى نوع خاصى ازيارجه طرح جديدى 
ارائه بدن: امامتأسقانه در ايران به علت نبود اين 
حمايت ها هم صنعت نساجى راكد موئده و هم 
صنعت يوشاك ورشكستة»! 

©>با توجه به ييشرفت جهان به سمت مدرنيته به 
نظر شما الكو بردارى از طرحهاى سنتى جوابكو 
هست؟ 

©>©>استفاده از نمونةهاى سنتى ددر كام اول 
حركتى يسيار خوب و موثره. جرا كه از لحاظ 
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روانشناسى انسان با جيزهايى كه به جشمش اشنا 
مى ياد زودتر و بهتر ارتباط برقرارمىكنه. باوركنيد 
كه اكربه همين طراحان ايرانى ميدون داده يشه همين 
لبا سهاى سنتى رو تبديل مى كنند به مدهاى روزكه 
حتى مىشه به جهان صادرشون كرد. 
كزارش فشن باآن دركير بوديم بايين بودن كيفيت 
عكسها بود. وقتى به سراغ اينترنت رفتيم به اميد 
اينكه عكسهاى بهترى بيدا كنيم متوجه شديم كه 
تمام ساي تهايى كه اين خبر را منتشر كرده بودن 
محدوديتهاراسوال كنم,. 

© © واقعيتش من خودم هم از ديدن اين 
وضعيبت تاراحت شسييم به نظر مىرسه لازمه كه 
وزارت فرهنك وارشاد كمى باتسامح به مسئله نكاه 
كنه! اين قابل قبول نيست كه مجلس طرحىرو 
تصويب كنه. قانون اجرايش در هيات وزيران هم به 
تصويب برسه اما وزارت خانههابى كه مكلف به 
اجراى اون هستن مانع انتشار اخبارش بشن من 
شخ صاًاعتقاد دارم كه مااز طريق انتشاراين اخبار 
به صادر كننده مد در جهان تبديل بشيم. 

باسوال بعدى من كمى أقاى آزاد قردرو غافلكير 

و بالاخره يك سوال خصوصى! 

©آقاى آزاد فرذ شما جقدر اهل مد هستيد؟ 

اولبخندى مىزتد وبا آرامش مىكويد: 

© © من معتقدم مد روى شكل اجتماعى افراد 
اجتماعى كه دارم جه از نظر روزنامهنكار و جه به 
عنوان مشاور نمىتونم اونطورى كه دوست دارم 
لباس بهوشم. اكر أزادى بيشترى داشتم مطمئناً يكى 
ازجورابهام ابى وديكرى قرمزبود! 

وحرف اخر اقاى ازاد فردرا 
هم كه اول مصاحبه خوانديد. 

فنجان از جاى خالى 
شده و مسن در حالى 
آخرين شماره مجله 
رابه اوهديه مى كنم 
كه به در خروجى 
فى مجله 
رسيددايم. 

حالا حرفهاى 
آقاى آزادفرد راكنار 
برخورد مردم 
مىكذارم و به اينده 
فكن عى كت سنال 
كه كزذشت: اما خدا 
لباس هاي ىرو 
بشت ويترين 
ببينيم كه زاييدة 
هنر ايرانى؛ فكر 
ايرانى و خلاقيت 
ايرانى باشد. 

ها 























ذلبى كه دوست ذدارده غاطره اق ذز ذاارد 


لون 


كتاب تنها قربانى 


و باز تكرار مكرارت اين مظلوم هميشكّى 


جدال براى ورود با يك ساعت تاخيرٌ 

#آقا هول ندهيد. ماتا اجازة نداشته باشيم 

#عخوب لجازه بكيري . 
مكيرم وبرمى كردم 

##يك ساعته سالن بازشده من هنوز يشت در 
هستم. آخر خداراخوش مىآيد؟ 

ناشران بى نوا 

ساعت 5:55 صبح روز جمعه. اينجا تهران 
نمايشكاة بين المللى كتاب است. انجه راكه خوانديد 
مشاجره ناشران بى نوا با نكهبانى بود كه مانع ورود 
آثهابه نمايشكاه مى شد» ؛ اما بالاخره آنقدر ناشران 
بافشارى كردند تا نكهبان مجبور شد در را بدون 
كسب اجازه! باز كند و جند نفرى وارد شوند. 

جند دقيقه از اين اتفاق نكذشته بود كه مسوول 
حراست دوان دوان خود رابه درورودى رساندو 
مجددادربسته شد ودوبارههمان اش وهمان كاسه! 

حفيقتش امسال وقتى شنيدم قرار 
نمايشكاه در مصلى بركزار شود. اولين موضوعى 
كه ذهنم رامشغول كرد ساختمان نيمه كاره مصلى 
واقعأكنجايش جمعيتى راكه سالهاى قيل به نمايشكاه 
مى آمدند خواهد داشت؟ 

اين افكار جند روزى ذهنم رامشغول كرد تااينكه 
هم قصد داريد دراين جند روزه سرى به تمايشكاه 
كتاب بزنيد؛ حتماً اين مطلب را بخوانيد تا آمادكى 
مواجهه بابرخى شكفتىها راداشته باشيد! 

بعد از مشاهده مشاجره ناشران راهى صحن 
مركزى مصلى مى شوم. راهى كه به صحن مركزى 





وقتى قرار باشد در حين رفت و آمد مردم زمين ”1 
خاكى اسفالت شود 





برنامههاى مخصوص كودكان نمايش داده مى شدء بعد 
يك ساعت از شروع به كار به روى آقايان بسته شد و... 


اينجا نمايشكاه بي نالمللى كتاب است! 


ختم مى شود آسفالت نشده است وجند بارى مجبور 
مى شوم كوشهاى بايستم و سنك هايى راكه وارد 
كفشم شده است بيرون بياورم. 

همجنان مشغول بررسى اوضاع هستم كه 
صداى اعتراضى توجهام راجلب مىكند 

#آقاآب نياش زندكىام خيس شد! 

تانكرى مشغول آبٍ باشيدن به روئ قسمت 
خاكى صحن بود. به سراغ مسوول اين كارمىروم 
كه با وجود اعتراض شديد جمعيت مشفول فرمان 
دادن به تانكر است. 

#آقاشمادستور داديد ابثجارا خيس كنند؟ 

##بله, امرى بود؟ 

#نه! فقط مى خواستم علتش رابيرسم. 

او كه مردى ميانسال است درحالى كه هدام با 
بىسيماش صحبت مىكند مىكويد: ‏ _ 

##نمىبينى خاك بلند شده!كفتن اينجارا اسفالت 


#الان!با وجوداين جمعيت؟ 

*#بله. و من هم وقت ياسحكويى به سوالهاى 
بعدىات راندارم! 

به سمت شبستانهاى زير بلههاى ورودى به 
رآه مى افتم! 

ظاهراايتجامجهزترين قسمت مصلى است. جراكه 


كجكارى شدهاست. طبقه اول آن شامل ناشران عمومى 
است و در طبقه دوم ناشران خارجى مستقر هستند. 

ورودىهاى طبقه اول هر كدام با نام يك 
شخصيت بزرك ايرانى نامكذارى و تفكيك شده. اما 
در كل تمام سالن به هم متصل است و ناشران 
عمومى دريك سالن بسيار بزرك جا كرفتهاند! 

همين كه مى خواهم قدم بعدى رابردارم ناكهان 
باصورت به شدت زمين مىخورم. 


كتاب 


مترو؛ خالى از استقبالى كه انتظار مى رفت 

درحالى كه ازدرد به خود مىييجم به دنبال علت 
زمين خوردتم مىكردم كه جشمم به استوانه سياه 
رنكى مىافتد كه درحال خزيدن است. ابتدا تصور 
مى كثم مار است و مى خواهم فرياد بكشم كه 
مسوول حراست با وحشت مىكويد: 

امسال معرف غرفهها توار زردرنكى است كه 
روى آن تنهانام انتشارات و آرم بيستمين نمايشكاه 
كتاب ديده مى شود وخبرى ازشماره غرفه نيست. 








1( عرادض ادن هفتة 





هر جند جمعيت داخل سالنها زياد است. اماهنوز 
به ياى جمعيت سالهاى كذشته نرسيده. از يك 
انتشاراتى در موره كمرونق بودن بازار امسال 
سوال مى كنم و أو مى كويد: 

#خانم امروز روز خلوتى است. بايد مى ديدي 
روزهاى اول جه وضعيتى داشتيم! خدا مى دونه 
جقدر روزهاى اول ضرر كرديم. 

#فكر مىكنيد جرالمسال مردم كمتراستقبال كردند؟ 

*#البته هنوز براى داورى در مورد استقبال 
مردم زود است. بايد كذاشت جهارء ينج روزى ازافتتاح 
نمايشكاه بكذرد بعد قضاوت كنيم. اما خدا نكنه 
جمعيت سالهاى كذشته بخواهد امسالهم تكرار شود 
اينجا نه فضاى كافى دارد. نه تهويه مناسب و نه 


' - تابلوهاي راهنماى ورودى طورى نصب شده يود كه بيشتر در معرض 
: ديد افرادى بود كه نمايشكاه راترك مى كردند! 


١‏ -جالبٍ است بدانيد روز اول و دوم خيلى از ناشران برق نداث 


0 ازوصل هر روز با مشكل قطع 
موقتى ان روبرو هستند. 

- روزاول بكى از ناشران در 

جواب اين سوال كه جرا امسال رونق 

سال هاى كذشته را نداردء كفت: خانم مردم 

نو ترافيك موندن! وكرنه مى ديديد اينجا جه 

خبر مى شد! 
- در جادرى كه در صحن مركرى بريا بود و 
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شتند و نازه بعد 





ممنوعيت ورود آقايان وبلاتكليفى كودكان بى مادر 





ازارء فرويل 









كابل هاى برق كف نمايشكاه رها شده 


كنجايش آن جمعيت! 


مى خواهم از او خداحافظى كنم كه اضافه 
مى كند. امسال بسيارى از ناشران بزرك به خاطر 
جابجايى ونابسامانى اوضاع اعتصاب كرده بودند 
و نمى خواستند در نمايشكاه شركت كنند, هرجند در 
دقيقه ٠١‏ نظرشان عوض شد. امااين شايعه هم يكى 
لؤدلايل ركود بازار(/كتاب لمسال اسنت! 

ازاو تشكر مى كنم و به راه مىافتم. همجنان كه 
نكاهم روى عنوان كتابهامى جرخد. جشمم به كتابى 


قربا 


مى خورد كه ازمدت جهار ماه بيش به دنبالش بودم. 
نكاهى به جاب كتاب مى اندازم. مربوط به فروردين 
امسال است. مى خواهم بهاى آن رابرداخت كنم كه 
منتوجه مى شوم قيمت أن دو برابر شده وعلت راكه 
ازفروشنده جويامى شوم مىكويد: ' 

#امسال سهميه كاغذ دولتى قطع شد! آن هم 
درست زمانى كه ناشران كتابها رابراى جاب جديد 
أماده مىكردند. قيمت كاغذ آزادهم كه تقريباً دو برابر 
كاغذ دولتى است: البته باتمام اين اوضاع و احوال 
قيمت كتابها دو يرابر نشد. اما افزايش قيمت امسال 

بهاى كتاب را مى بردازم و تااومى خواهد كدرا 
وارد كامييوتر كند ناكهان برق قطع مى شود! 





"آقاجرا مردها نمى تونن برن داخل؟ 
برنامه براى بجه هاست! 


آقامن مادرم رفته بيش خدا نمى شه با بابام برم تو! 

- اكثر ناشران از اينكه روز جمعه نمايشكاه يى ساعت 
زودتر شروع به فعاليت كرده بود بىاطلاع بودند! 

- مامورانى كه باجرخ دستى مسوول حمل كتاب ها 


مسير ورودى نمايشكاه و زبالهها... 


جيز نمانده كه ناشر بى نوا ازشدت ناراحتى كريه 
بوده و حالا باقطع برق تمام أنهاازبين مىرود! 
آبرودارى شد 


به سراغ اننشارات خارجى مىروم. طبقه دوم, 
ناشران عمومى!امابا وضعى كاملا متفاوت! 

اينجا نه مشكل قطع برق است و نه تهويه هواء 
حتى بايكاه اطلاع رسانى هم داخل سالن بخوبى 
فعال است. ازنظر نظافت هم قابل مقايسه باناشران 
وطنى نيس ت!خدا راشكر مىكتم كه حداقل جلوى 
ناشران خارجى آبرودارى شده: تمام سالن را 
مى كردم. امااز ناشران عربى خبرى نيست, 

بايكاه اطلاع رسانى من را به زيرزمين ضلع 
ديكرى از نمايشكاه راهنمايى مى كند!مقابل در سالن 
كه مى رسم فكر مى كنم ار شد ييش آمده! عدهداى 
درحال خالى كردن كارتونهاى كتاب هستند, عدهداى 
مشغول محكم كردن داربست. و عدهاى هم به 
جمع اورى زباله مشغولند! 

تصورم اين است كه اينجا بايد غرفه مربوط به 
بست باشدء اما در كمال تعجب مرد ميانسالى در 
باسخ سوالم مى كويد؛ اينجا سالن ناشران خارجى 
اسبت. اين ابتدا مربوط به ناشران عربى اسست و از 
اواسط سالن هم ناشران انكليسى آغاز مىشود. 

دركمال ناباورى درسالن قدم مىزنم ومردمى 
را مى بينم كه با تعجب به اين وضعيت خيره 
ماندهاند. مى خواهم ازسالن خارج شوم كه ناكهان 
زيربايم ٠‏ ؟ سانتى فرونشينى مى كند! 

شايد جند ثانيهاى بيشتر طول نكشيد. اما 
احساس سقوط موجب مى شود به شدت فرياد يكشم 
كه مسوول حراست خود رابه من مىرساند ووقتى 
وضعيت را مىبيند مى كويد: 







بودند؛ روز اول حاضر مى شدند به جاى 10٠١‏ تومان (نرخ 
مصوب نمايشكاه) هزار تومان بكيرند و كار كنند. اما روز 
سنوم؛ سه برابر مى كرفتند تا كتاب ها را با دست از يله ها 
بالا بيرند! 

- عدم نظافت نمايشكاه جيزى بود كه بيشتر از هر مسالهاى 
به جشم مى خورد! حتى در ساعت اوليه صبح نمايشكاه واقعاً 
كثيف بود! وضعيت نظافت نمايشكاه در ساعات اوليه صبح 
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مى سود 


مواظب باشيد! 


ازسالن كه خارج مى شوم به سراغ متنوعترين 
بخش نمايشكاه كه همان سالن كودكان است 
مىروم. 
سالن كودكان احتمالا به دليل سراميك نبودن با 
موكت بوشيده شده. اما برآمدكى و فرورفتكىهاى 
أن موجب مى شود كودكان مدام زمين بخورئد و 
اكثر اولي مجبورند كودكانشان راد رآغوش بكيرند! 
ازدحام در محيط غرفهها و نبود تهويه مناسب 
نفسى براى كسى باقى نمى كذارد. به سراغ محوطه 
سبزمىيروع ودر حاشيه يكى ازجدولها مى نشينم. 
جمعيت همجنان درحال امد ورفت است كه زنى 
همراه كودكش به سراغ من مىآيد وم ىكويد: 
#خانم: بستنى فروشى كجاست؟ 
*#از اين سالن وارد صحن اصلى مىشويد. 
بلهها را بألا مى رويد و بعد ازطى كردن يشت بام 
شبستان به خيابانى مى رسيد كه بايد آن رابه طرف 
شمال... 
#واى عجيب مصيبتى شده! 
© #مامان بستنى نمى خوام بريم خونه! 
راهى راكه به أن زن ييشنهاد كرده بودم درييش 
مى كيرم تااز نمايشكاه خارج شوم. درحال خروج از 
نمايشكاه وضعيت اغذيه قروشىها توجهام راجلب 
مى كند. يخجالهابه دليل نبود برق ازكار افتادهاند و 
فروشندكان اغذيه به استفاده ازيخ هاى قالبى براى 
سالم نكهداشتن مواد غذايى يناه بردهائد! 
در ورودى ايستكاه مترى مانند قلب ثمايشكاه 
است. افرادى كه ازآن خارج مى شوند خون تازداى 
هستند كه در ركهاى مصلى جارى مىشوند. 
غافل ازاينكه جه بيش رو دارند و افرادى كه 
وارد مترو مى شوند جريان خستهاى 
هستند كه ان تمايشكاه خارج 
مى شوند و كتاب. قربانى 
بزرك اين بى تدبيرى! 
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«#بارون ليتون 


بهعتر ين سال هاى عمرم تباه شد 


با آرزوى سلامتى براى جناب آقاى يهروز لطفى نصب 






















١ بهروز لطفى نسب هنكام مصاحبه و‎ ٠ 
١ حضور در دفتر مجله‎ ْ 

دو ماه مى شد كه از جبهه بركشته بودم و هنوز 
لباسنهاى سربازيم عطر جبهه مىداد كه به فكر افتادم 
راهى زان بشوم. 

جهار برادر ديكرم همككى به حرفه بدرم كه 
فرش فروش بود علاقهمند شدند و خواهرهايم نيز 
مى دانستند. ديريا زود بايد بروند سرزندكى خحودشان. 
اما از بين اين هشت فرزند فقط من بودم كه سر بر 
سودابى داشتم. حقيقتش هيج وقت خوب راضىام 
تمىكرد و هميشه به خوبترين فكر م ىكردم نا اينكه 
بالاخره آن قدر اين در و آن در زد تا توانستم با غ4 
هزار تومان وبزا و بليت تهيه كنم وبا ٠١١١‏ دلاركمك 
خانواده به عنوان سرمايه راهى زابن شوم. 

بيجاره مادرم. انكار مىدانست أينذة برايم جه 
نقشههابى كشيده. با ايتكه أو را در جريان كارهاى 
سقرم رار نداده بودم اما از يكى دو روز قبل از برواز 
مدام مىكفت: بهروز بيا از خير اين سفر بككذر... من 
جئد شبه دارم كابوس مىبينم!.., 

شب قبل از برواز كه در ايوان نشسته بودم و بليتم 
را نكاه مىكردم مادرم نشست كتارم و كفت؛ 

تو كه ديكر بجه نيستى. حتما مصلحتت را بهتر آز 
ديكران تشخيص مىدهى. ولى براى رضاى خدا هم 
كه شده استه ما را از خالت بىتخبر نكذار! آينها را 
كه كفت ديكر تتواتست جلوى اشكدتهايش را بكيرد و 
هاى هائى كريه كرد. فرداى آن روز با كيف كوجكى 
كه بيشتر حجم آن را لباسهاى ورزشى و مدالهايى 
كه از مسابقات مختلف كشتى كرفته بودم بر كرده بود 
وارد زاين شدم. 


نا 
. ور << 





«يايم را كه از هوابيما بيرون كذاشتم: تازه متوجه 
شدم غربت يعنى جه! اما ديكر براى اين خرفها دير 
شذه بود. 

يكى دو روزى را در خيابانها برسه زدم و اين 
طرف و آن طرف دنبال كار كشتم تا بالاخره يك 
ياكستانى با دريافت 7٠٠١‏ دلار من. را به كاركاهى 
معرفى كرد. 

كار من بسلتجندى توارماى ويد يويى بود و تحدوفا 
ماهى ١84/‏ هزآر ين دزآامد داشتم. ع 

تازه داشتم با شرايط جديد كثار م ىأمدم كه ويزاى 
سه ماهه من تمام شد و براى تمديد أن راهى كرة 
جنوبى شدم. و زمانى كه به زابن بركشتم ديكراز أن 
كار خبرى نبود. 

يك ماه بعد راهى تهران شدم اما باز هم اينجا دوام 
نياوردم و جندماه بعد مجد دا با يك ويزاى جهار ماهه 
راهى زابين شدم. 

اما اين بار با يك خوش اقبالى موفق شدم و 
در طبقه بيست و نهم يكى ساختمان مجلل كه تماما 
رستوران و كافىشاب بود كار بيدا كردم و هرجند از 
ساعت 4 صبح تا ١١‏ شب و حتى در تعطيلات كار 
مى كردم افا درامد خوبى داشتم واز ٠‏ هزار ينى 
كه حقوق مىكرفتم مقدار كمى را براى هزينه خورد 
و خوراكم برمىداشتم و باقى را يساز تبديل به دلار 
براى خخانواده مىفرستادم. 

صاحب رستوران مرد منصفى بود حتى وقتى بعد 
از جهارماه كه براى تمديد ويزا به تهرآن امذه بود به 
رستوران مراجعه كردم ٠/٠‏ ١هزار‏ ينى كه از باقى حموقم 
نزد أو مانده بود را عيئاً يرداخت كرد و من دوياره 
همانجا مشغول به كار شدم. بعد از مدتى توانستم با 
ضمانت صاحب رستوران خانةاى رااجاره كنم وكمكم 
به زن دكىام سرو سامانى ببخشم كه دوياره... 

بيكار شدم 

رستوران در مدت كوتاهى به دليل مخارج بالا 
ور 0 7 

جند هفتهأى را بيكار بودم. تصميم كرفتم اين بار 
سراغ كارى بروم كه امئيت شغلى هم داشته باشد: اين 
شد كه رفتم دنبال كارهاى ساختمانى. اوايل كارهاى 
بستهبندى داربست انجام مىدادم ولى به سرعت با 
نقاشى ساختمان و ديكر تعميرات آن آشنا شدم و با 
همتى كه به خرج دادم در مدت كوتاهى از سوق 
مسؤل شركت به عنوان سركاركر انتخاب شدم. 

حالا ديكر تحود اختبار كاركرها را داشتم. طبق 
قراردادى كه با شركت مىبستم ا 
١‏ هزار ين دريافت هىكردم .و طبق قراردادى كه 
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داشتم كه حقوق بسيار بالابى بود و حتى خخود رابو 
آرزويش رام ىكردند. ش 

البته ما در شرايط بسيار سختى كار فى كرا 
قوانين زابين ع أيجاب م ىكرذ كه كار كردن ب 
مزاحتمى براى همسايكان داشته باشد ودر تجا بك 
ساعات كار ما بين 6 بعدازظهر نا صبح بولاا 7١‏ 

أما أنقدر بجدها تلاش كردند و زحمت كثيل 
كه شركت توكومىكشو در عرض 7 سال 3 
سرمايه هنكفتى به دست بياورد و به شركت , 
معتبرى تبديل شود. 

شرش الروشى 

البته من در اين مدت به تجارت فرش ل 
مى برداختم. فرشهاى نفيسى كه يدرم از ابر 
مىفرستاد را در بازار به فروش مىرساندم و 3 
خوبى داشتم. شايد شما فكر كليد كه دب 
أرامش فرا رسيده بود و جه روزكار خخوبى ذا 
اينها همه ارامش قبل از توفأن بود. 

جهارماهى به عيد مانده بود كه صاحب شرك 
با توجه به كرم شدن بازار كار قرار كذاشت كه اتها 
حقوق كاركرها را بعد از عيد برداخت كند. من هم 
خاطرداى كه از صاحب كار قبلىام در ذهتم باقى بو 
به او اعتماد كردم و مشغول كار شديم. بعد از 2 
هم محاسبات نشان داد كه 7 ميليون ين بأبت : 
بايد يرداخت شود كه صاحب شبركت از اين ملع فه 
٠‏ ميليون ين را برداخت كرد. واز آنجابى كة 
مدت أسم من بين شركتها بيجيده بود وهمه به 
و سرعت در كارم اعتقاد داشتند به اين فكر أف : 
خودم شركتى تاسيس كنم نام شريكى راهم كه براق 
خود در نظر كرفته بودم «مورى موتوء يعنى نام رانند 
همان شركت توكومى بود كه جه كار مى كرد و جه 5ا 
نم ى كرد ماهى 0٠١‏ هزار ين حقوق مى كرفته ١‏ 

زمانى كه ايدمام را يا يكى از دومستائم به 
«سوشوهماة كه خود در كار جسبائدن ديوا 
سقفهاى بيش ساخخته بود در ميان كذاشتم بة ' 
استقبال كرد و قرار شد او نيزدر اين كار با م شريك 

اما او همان روز من را در كوشهاى كنار ك 
كفت: حواست به كار شركت باشد اكر آسد 
#سوزى مورى» باشد (سوزى به معنى بهروز 











































من هم هموضوع را به مورىموتو تذكر داد 
زمانى كه كارت شركت حاضر شد! در كمال 
ديدم روى أن نوشته شدة: شركت مورق برا 
هم به معتى بهروز است) از آنجا كه من قصد 
دانم در زابن نداشتم و نمى خواستم همان اول كان ! 


عنص 





جوع تبج بسي 






١‏ شركايم دركير شوم ديككر حرفى از أين موضوع به 
فيان نكشيدم و شركت با سرمايه من آغاز به كار كرد. 

هنوز جند ماهى از آغاز به كارمان نكذشته بود كه 
سوشيماء مورى موتو را يه جرم اختلاس از شركت 
اخراج كرد و اسم شركت را به (ميك أب سوشيماه 
تغبير داد و طبق قرارى.كه با سوشيما كذاشته بودم: او 
دريك قرارذاد اوليه مبلغى حدود يك ميليون ين رااز 
شوكتها دريافت مىكرد و بافى مبلغ را شركتها سه 
هاه بعد از اتمام كار به حساب من واريز مى كردند. 
البته ناكفته نماند كه سوشيما اين كار را طورى ترتيب 
داده بود كه از بابت مبلغى كه از شركتها مى كرفت» 
مالياتى نبردازد! 

جند ماهى كذشت و بالاخره شركت بعد از سوخحت 
و سوزاوليهاش به سوددهى رسيد. دراين مدت مورى 
موتو هم نزد من آمد و از بدهىها و شرايط بد كارش 
آنقدر كفت نا من راضى شدم او هم به عنوان يكى از 
كا ركران جزء در شركت مشغول به كار شود. 

نازه داشتيم نفس راحتى م ىكشيذيم كه يكبار ديكر 
دست سرنوشت صفحه شطرنج زندكى من را تغيير داد 

طبق فوانين زابن بانكهاى اين كشور به هيج نوع 
حسابى سود برداخت ثم ىكنند و براى من كاركر هم 
در شرايطى كه داشتم؛ هيج جيز مهمتر از سوددهى 
بولم نبود! اين شد كه تصميم كرفتم بولم رادر اختيار 
بجدهاى ايرائى مقيم آنجا قرار دهم تا هم كار آنها رأه 
بيافتد و هم سودى به بول من تعلق بكيرد. 

زندكى با تمام فراز و نشيبهايش م ىكذشت 
ا اينكه يك روز حدود.ساعت ١١‏ ظهسر جند ثفر 
از بجهغاى ايرانى كه با بول من كار مىكردند, با تلفن 
همراهم تماس كرفتئد و كفتند: حدود سه ميليون از 











ه مطمئن بودم يول زيادى همراه دارد. با كشتن جيبهايش 
مبلغ يك ميليون و جهارصد هزار ين را ل يا ضانات 
شماره تلفنهايمان قرار شد براى يرداخت ر 0 





زاينىها طلبكار هستند اما آنها در هتلى مخف 
شدهاند و بول رايس نمىدهند. 

از اتجابى كه آنها زيان زابنى نمىدانستند و 
از طرف ديككر هموطنم بودند وانياز به كمك 
داشتند تصميم كرفتم به سراغ زاينىها بروم. 

خدا را شاهد مىكيرم من اصلا نمىدانستم اين 
كروه جزو مافياى ابن يا بقول خودشان. ياكوزا 
هستئد و حتى نمىدانستم اين بول بابت جه معاملهاى 
يرداخت شده و فقط به خاطر دفاع از دوستانم وارد 
اين ماجرا شدم. 

حدود ظهر بود كه رسيدم مقابل هتلى كه رزابنىها 
در إن مخفى شده بودند. سراغ اتاقشان رفتم و حدود 
بيست دقيقهاى بشت در حرف زدم كه ما اهل مذاكره 
هستيم و برائ برداخت بول حاضريم مهلت بدهيم 
و... اما فايدهاى نداشت و از أنجا كه هركى هم 
ظرفيتى دارد. من هم بعد از ١١‏ دقيقه صحبت بى ننيجه 
با كتف به در كوبيدم (آن زمان ورزش مىكردم و بدن 
«اى داشتم) ودر شكست. 

داخل سالن يى زن و يك مرد زابنئى در وضعيت 
بسيار نامناسبى درحال تزريق با سرنك بودندء تازه 
متوجه شدم كه رييس آنها بايد در اتاق ديكرى باشد 
كه بجدها از بيرون خبر دادند بليس به ماشيتى كه 
ياكرزاها خارج از هتل بارك كردهاند مشكروى شده 
است و قضد دركيرى با آنها را دارد. 

من به سرعت خود را به بشت ياركيتكى هتل 
رسائدم يعنى جايبى كه احتمال مىدادم رئيسشان 
بخراهد از انجا فرار كد 

ودرست هم حدس زده بودم. جرأ كه يك دقيقه 
بعد حكن مذكور أن طريى ازامبيلن 5 من شياباة 
بيشتى يارى شده بود قصد فرار داشت كه من جلوى 
ا را كرفتم. رئيس باند كه دنبال زاهى مىكشت تا 
سريعتر فرار كندء مدام تكرار م ىكرد 
كه در معاملهاى كه با بجههاى ايرانى 
داشته ضر ركزده الست نيول راتاججيد 
روز آينده برمى كرداند. 

نكاهى به جيبهاى برآمدءاش 
كردم و از آنجابى كه مطمئن بودم 
بول زيادى همراه دارد. با شين 
مبلغ يك ميليون و 
جهارصد هزار ين را از ار كرفتم 
و با مباذله شماره تلفنهايمان قرار 
شد براى برداخت باقى بول تماس 
بكيرد. باتحقيق در مورد اين افراد تازه 
متوجه شدم كه آنها جزء بزركترين 
خلافكارهاى زابن هتند و عمده 
كار آنها دزدى اتومبيلهاى بزرك و 
كرانقيمت است. 
فرداى آن روز يكى از افراد كروهشان با من تماس 
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آماده و ورزيد 


جيب هايش 











فت و قرار شد حدود ده شب در يكى از هاى 
7 ل 
مخوف و متروك همديكر را ملاقات كنيم. 


از آنجابى كه خدا از نيت قلبى من با خبر بود[ , 


يارىام كرد نا آن شب با بيدا نكردن محل قرار از مرك! 
حتمى نجات يابم. 

سه روزى از اين ماجرا كذشته بود كه يازدء 
ظهر دوباره با من تماس كرفتند تادر يك رستورانى 
واقع در شهرستانهاى اطراف محيط كارم همديكر را 
ملاقات كنيم. 

من و يسر عمويم كه در حال رفتن به محل كارا 
بوديم با همان ماشين.ى همان لبان كار تغيير م2ا] 
داديم و به سمت رستوران رفتيم. بعد از يك ساعت! 
كفتكو در رستوران كمكم لحن صحبت رئيس باندشان ‏ 


عوض شد ومن به اين فكر افتادم كه ادامه كار را بها . 


همان ايرانىها بسبارم و خود رااز مخمصه برهانم اما 
درست زمالى كه ما قصد داشتيم از باركينك رستورا: 
خارج شويم آنها با اسلحه كرم به ما حملهور شدئد, . 

بسر عمويم به محض ديدن وضعيت از شدت"” 
0 و ا 0 

1 ا محل مادق دورتر تتا 
بودم كه بليس از ز رأه رسيد و... 

دا سكير سثام 

فرداى روز دستكيرى از ساعت 4 صبح نا لاشب 
من مورد بازجوبى قرار كرفتم و شب به عنوان امانت به 
يكى از زندانهاى شهرستانهاى اطراف فرستاده شدم. 

وقتى صبح روز بعد براى بازجوبى به آداره بليس 
رفتم بليس مدعى شد در خانهام مواد مخدر بيدا شدهط. 

شما نشانى خانه من را از كجا بيدا كرديد؟ من 
خودم نمىتوانم نشانى خانهام راروى كاغذ بنويسم آن 
وقت شما جهطور به خانه من رفتيد؟ 

اين جمله را با قاطعيت به بليس بازجو كفتم و 
قرار شد آنها را به خاندام راهنمابى كنم تا خائدام را 
بازرسى كنند, 

مقابل خانه كه رسيديم رو به بليس بازجو 
كردم و كفتم: از داخل اين خانه هرجيزى كه بيدا 
شود مسئوليتش با من ٠‏ اسسته اما در مورلاه جحيزهابى 
كه تابحال مدعى شدءايد از خانه من بيدا شده است 
مستوليتى ندارم. 


ادامه اين ماجراى خواند نى را در شماره 
آينده مطالعه نمابيد 








[عودن دي 


ا قعتكت"”يأا 


ادشعنى فوى “وردد 


يايد 


كه ٠١‏ سال در إزاين زندانى,بودها 


|بهترين سَالهاى 


تحت يت حموطن زفم فورده ازياكواها 
00 













عمرم سباوش ‏ 


كه دز دادكاه حتما از مترجم اسنتفاده 
جلسبات:داد كاه يكى بعد از ديكر: 


2 5 ا شاهدان به نوبت به دادكاه خخوانده * :. 
از:نركس شيرازى يكى از هموطنانمان به نام بهروز لطف ونب الها بيش برخلاف ميل نكنيد كه «مورى 0 
باطنى مادر و بدرش: به قصد كار راهى زابئ م شود وا زكار در رستورا نكرفته نا در طول تشكيل جلسات داد كاه 
/ فرش فروشى (كه شغل بد رش د رابران بود) راد رأب ن كشور دستمايه قرار م ىدهد و نفيضص بيش أمد و آنقدر دادكاه و بليس ١‏ 
: نا بتواند يولى حلال را به ايران بفرستد, اما د ركيرودا ركار باخبر م ىشو كه كروهى مقدار مر تخلف شدند كه ديكر حسابش ازاز ر؟ 
اسان زبادى بول جند ايرانى را به جيب زده و قصند بازكرداندن آنرا ندارند. به همين دليل وى كه از 0 


خارج شد. 
1 قدرت بدنى خوبى هم برخوردار بوده. با اعض و بيخصوص ررئي ساي نكروه وارد مبارزه م شود و 2 





د رانتهاى ابن ماجرا ضمنن دستكيرى توسط بليسراين: درم يايد كه اي نكروه مربوط به ياكوزاها بوده ور 
به همين دليل بليس مدعى يافتن مواد مخدر در خانه او م شود واكنون ادامه ماجرا... 





ا م 
ل 

اين جمله رابا قاطعيت به بليس بازجو كفتم و قرار 
شد أنها راابه خانهام راهثمايى كنم ا خانه واقعى ام را 
بازرسى كنند. مقابل خانه كه رسيديم رو به يليس 
بازجو كردم و كفتم: از داخل اين خانه هرجيزى كه 
بيدا شود مسئوليتش بامن استه امادر مورد جيزهايى 
كه تابحال مدعى شدهايد از خائه من بيدا شدء است 
مسئوليتى تدارم. 

-از جست و جوى منزل من هم تنها يك كارت 
-حساب بانكى: كارت باشكاه و بأسبورتم به دست آمد 
و من با خيال راحت و اميد به اين كه ماجرا تمام شدء 
به اداره بليس بركشتم. غافل از اينكه اين تازه آغاز 
بازى بود! 

بليس همجنان در حرف حمود باقى ماند و بازدن 
اتهام به من و تشكيل برونده مرا راهى دادكاه كرد. 
بود؛: مورد دوم وجود مواد مخدر در منزلم و مورد 
سوم زمانى ايجاد شد كه يليس به اين نتيجه رسيد كه 
براى محكوم كردن من دلايل كافى ندارد و مدعى شد 
در ماشين هم مواد مخدر بيذا شده! 

با همين دلايل دست و يا شكسته من را مدتى 
در زندان موقت نكه داشتند تا اولين جلسه :دادكاه 
بركزار شد. 

حول اين مدت شهعى به عوان وكيل //أنباز 
به ملاقات مء» ن آفد وهربار ب بيش از دو ساعت با من 
جما شيع د 

آنقدر رفت و آمد تا بالاخره يكى از زندانىها كه 
خودش وكيل بود. به رفتار او مشكوى شد و روزى 
درحالى كه كوشه حياط ايستاده بود و يك 

بود و عميقى 

به سيكارش مىزد كفت: حقدر به وكيلت يرداخت 
كردماى كه اين قدر برايت مىآيد و مئرود؟ 

وقتى كفتم يولى بابت وكيل ندادهام كفت 

بس وكيل تسخيرى است. ولى عجيب است جرا 
اينقدر رفت و امد مىكند. 

روز تازه معنى وكيل و 
براى كرفتن وكيل به كانون وكلاى ران نامه نوشتم 


نه 0 





و درخواست وكيل شخصى كردم. جند روز بعد 
شخصى به عنوان وكيل به من معرفى شد و به ديدنم 
آمد و قرار شد بقيه كازهاى من را به غهده بكيرد: 

هنوز ده دقيقهاى از رفتن وكيل جديد نكذشته بود 
كه وكيل تسخيرى به ديدنم آمد. 

خدا مىداند جقدر ازاين رفت و آمدها كيج شده 
بودم. در بلاتكليفى دست و با مىزدم كه صبح روز بعد 
نامهاى از وكيل جديدم دريافت كردم كه نوشته بود:. .به 
علت دورى مسافت از قبول برونده شما معذوريم! 


56 بدجرم د لسرم مواد 





از دردسرهابى كه من در اين مدت كشيدهام 
بكذريم. بالاخره اولين جلسه دادكاه ت* شد. 

من راجند دقيقهاى زودتر از آمدن 1 به دادكاء 
بردند و در حالى كه داشتم اطراف را نكاه م ىكردم به 
يكباره خشكم زذ! جون مترجم داد كاه همان مترجم 
يليس بود! 

صداى همهمه جمعيت تمام فضاى سالن را 
بر كرده بود و من بعدها فهميدم از جند روز بيش 
رسانههاى زاين شروع كرده بودند به انتشار اين مطلب 
كه قهرمان كشتى ايران به جرم خريد و فروش مواد 
مخدر در زاين دستكير شده است. 

من سادهدل در تمام مدت بازجويى فكر م ى كردم 
كه تشكيل دادكاه ايان 7 اين دردسرهاست» غافل 
از ايتكه ثازه بازى سرنوشت آغاز شده بود. جرا كه 
با ورود قاضى به دادكاه زندكى من وارد مرحله 
جد يدى شد 

در زابن هر دادكاه تشكيل مىشود از يك قاضى 
اصلى و دو قاضى كه در مقامهاى بعدى سمت راست 
وجب مى نشينند. يك دادستان» منشى داد كاف متهمان 
و وكيل مدافع ودر صورت لزوم مترجم. 

هر جند من در طول اقامتم در زاين به خوبى اين 
زبان را فراكرفته بودم أما قوانين زابن ايجاب مىكرد 


اطلامات تش 02 ا الديضا 


مثلاً يك بار قرصهابى را كه مسنول 
موقت براى ايجاد فرأموشى و حالت كيجى ' 
من مى أنداختئد انه دادكاه بردم آما قا 
رسيدكى با عصبانيت بر سر ماموران ويا 
جرا من را بازرسى بدتى نكردهائد و أز همة 
در تمام مدت تشكيل جلسات دادكاه من راد 1 
شكنجه نكهدارى م ىكردئد. ' 

اتاقى با سقف و ديوارهاى ججوبى: و كف : 
و بدون هيج امكاناتئ. هيج وقت فراموة 
جنين أتاقى دستهاى من رااز يشت 
بسته بودند و مقدارى از يوست دستم لآأى 
بود. وقتى بعد از ١‏ روز خواستند دستم 
مجبور شدند دستبند را ببرئد. حتى قانون أ 
غذا غذا را هم در مورد من رعايت تنكردلك. 
زابن» زندانى كه اعتصاب مى كند بعد از ة ر : 
بيمارستان منتقل شود امامن ١؟‏ روز داخخل أثاق 
دست و ها زدم و خبرى از بتمارستان تعدا ١‏ 

اين اوضاع نا جابى ادامه بيدا كرد كه دك 
من كفت: نمىكويم اعتصاب غذايت را ب 4 


































رااز طريق دهان بخورى! و ... بكذريم! 
بادهاى مخالف 
روزهاى سياهى بود. جلسات دادكاه ؛ 
ديكرى بركزاز مىشد. هر دادكاهى كه كمى 
من تمام مىشد در جلسه بعذ يا دادستانء 
بود يا قفاضى سمت راست و جب حتى مترت 
دادكاه اخراج مى شد. .. نا بالااخره... 
آخرين جلسه دادكاه فرارسيد: جمعيت 
را بر كرده بود ”ا 
تمام آن را بليس تشكيل مىداد. 
مطمئن هستم كه به راحتى راى دادكاء را 
مىزئيد! ! 
ل ا 10 : 


ري 7 
اس 4 
جزم كردم تا با كشاندن يرونده به ديوان عالى / 





ا حقم را بككيرم غافل از اينكه... 
بعد از صدور راى؛ شروع كردم به تلاش براى 
ذادكاه فرجام جواهى: دادكاهى نمايشى كه جنل دقيقه 
بعد از شروع به كار به ايان رسيد. 
بعد از ورود قاضى به دادكاه متوجه شدم مترجم 
' همان فردى است كه از دادكاء اول اخخراج شاده بود. 
به محض اينكه خواستم خودم صحبت كنم قاضى 
' شروع كرد بالحن شديدى تذكر دادن كه حتما بايد از 
مترجم استفاده شود. و وقتى ديد من كوشم بدهكار 
يست به من توهين كرد ومن هم باعصبانيت جوابش 
'رادادم و .. 
حالا تمام |ميدم به ديوان عالى كشور راين بود. 
من در بركهاى كه از سوى ديواآن عالى برايم 
فرستاده بودند ذكر كرده بودم كه به وكيل نيازى ندارم: 
امااباز جند روز بعد يكى وكيل تسخيرى به زندان أمد 
١‏ ومن كه ديكر به ابن اوضاع عادت كرده بودم حاضر 
.به كفت وكو با أو نشدم و تنها سثوال كردم كه نتيجه 
جه زمانى اعلام مىشود؟ واو باسخ داد دو مأه بيشتر 
اطول نم ىكشد! 
از دو ماهى كه او كنته بود حدود در سالى 
كذشتثك اما باز هم خبرى از راى ديوان عالى تبود. 
وكيلم اين تاخير را به قال نيك مى كرفت و مدام 
دلدارىام مىداد كه حتما تبرئه مىشوم. 
نأ اينكه بعد از بنج سال و نيم از تاريخ دستكيرىام. 
نامداى از ديوان عالى به دستم رسيد كه در ان نوشته بود: 
دلايل وكيل شما به مفاد برونده غلبه نمى كئد و 
راى دادكاه تابيد مىشود! 
آن روز برائ اولين باراحساس كردم دنيا روى سرم 
خراب شد. و اين ناراحتى زمالى بيشتر شد كه از يلج 
سال ونيم حبسى كه من دز طول تشكيل جلسات داد كاه 
كشيده بودم تنها جهار سال مورد تأييد قرار كرفت. 
نمىدانم از كجاى زندان برايتان تعريف كنم. از 











وضعيت غذا لباس. سلول و ... اما بكذاريد از سوء 
قصدى كه در اواخر مدت زندانم انجام شد بكويم. 
مسئولين زندان از همان روزهاى اول رفتار من را زير 
نظر كرفته بودند و به محض اينكه من اقدامى براى 
كرفتن وكيل و اقامه دعوى انجام مىدادم. تهديدها و 
تحريمهاهم شروع موشد. 

كمكم داشت دلا شهاى من به جايى مىرسيد كه 
دوباره مسئولين زندان شروع به ريختن قرصهاى 
خواباور در غذاى من كردند. 

يك روز كه به دليل خخوردن اين قرصها به شدت 
سركيجه داشتم و در حالى كه تلاش مى كردم تعادلم 
را روى بلهها حفظ كنم. مامور زندان به بهانه اينكه 
مى خواهد دستم را بككيرد مرا هل داد و ... 

فك من ازهر دو طرف شكست اما در آن شرايط 
خبرى ,از بسترى شدن در بيمارستان نشد و فقط در 
بهدارى از من مراقبت مىكردند و بعد از يك ماه هم 
دستور دادند به كاركاه بركردم. 

باور نمىكنيد! با همان لباسهاى خون آلود كه روز 
اول بسترى شدم به كاركاه بركشتم, با شروع فصل 
سرما درد صورت من به جايى رسيد كه مجبور شدند 
به بيمارستان منتقلم كنند. ولى جه فايذه! باز هم يزشىك 
تشخيص اشتباه داذ وشكستكى رأ فقط در يك طرف 
اعلام كرد وطرف ديكر زا دررفتكى كزارش داد. 

بدون بىهوشى من را عمل كردند! و بعد از عمل 
با إينكه من به شدت نياز به داروهاى تقويتى داشت 
فقط روزى دو ليوان شير مخضوص به من مىدادند. 
زمانى هم كه اعتراض كردم كفتند: كالرى اين شير با 
كائلرى غذاى زندأن برابر است و .. 

0 

سالهاى سياه زندان رو به يايان كذاشته بود و 
مدت زيادى تا آزادى من نمانده بود كه من احساس 
كردم دوباره ريختن مواد كيج كننده در غذايم شروع 
شده اما اين بار تصميم كرفتم سود را به ديوانكى 
بزنم؛ جرا كه قصد داشتم هر طور شده زئده از زئدان 
بيرون بروم. در نتيجه شروع كردم به نوشتن نامههاى 
احمقانه به وزير داد كسترى زاين. ديوان عالى و حتى 
سفارت ايران! 

در حالى كه اين تلاش هم فايدهاى نداشت و جند 
روز قبل از إزادى دوباره دجار سركيجه شديدى شدم. 
ولى اين بار ديككر حاضر نشدم از زندان خارج شوم و 
تقاضاى بزشك كرذم. 

انكار تمام برنامهها طورى طراحى شده بود كه 
من جان سالم به در نبرم جرا كه تقاضاى يزشك من 
همزمان شد با يايان كار بهدارى. 

من كه ديدم ديكر تا نفسهاى آخر فاصله زيادى 
دارم غذاهايى را كه برايم آورده بودند به بدثم ماليدم 
تا حالت جسبند كى و فاسد بودنش را ثابت كنم و بعد 
شروع كردم به فرياد كشيدن نا زندانيان را متوجه كنم 
انها قصد كشتن من را دارند و... 

مأمورها كه از بيش آمدن اين وضعيت به شدت 
نكران شاده بوؤدند جارماى نداشتند جز رسيدكى به 
وضعيت من و... 

جند روز بعاد ازاين ماجرا هم برخلاف ميل باطنى 
زندانبانها مرا ازاد و به اداره مهاجرت منتقل كردند. 


اللاات ب 7 ير ليشن 


هيج وقت فراموش نمىكثم وقتى بعد از ١١‏ سال 
صداى لرزان برادرم را شئيدم كه با كريه مى كفت: 


أينجا همه حيز مرتب أستهء بابا به مكه رفته و ماذر " 


از خخوشحالى أزاد شدن تو در بيمارستان است. 

اما جه زيارتى! كدام بيمارستان! يايم كه به اك 
كشور رسيد تازه فهميدم وطن يعنى جه! 

بجهها محل راجراغانى كزده يودند وجتى جلوى 
يايم كوسفند سر بريدند. تا اينكه رسيلام تخائه! 

در اين ١١‏ سالء بدرم. خواهر بزركم؛ عمويم رن 
عمويم همه به رحمت خدا رفته بودند. مادرم مشت 
سال بيش سكته مغزى كرده بود و حالادرست مانند 
زمائى كه من اعتصاب غذا كرده بودم تنها از طريق 
بينى غذا مى خورد. 

برادر بزركم ازدواج تكرده بود نا بتواند حامى 
برادر كوجك و مادر تنهايم باشد و من... 

بهترين سالهاى زند كى 

با ديدن اين وضعيت تا جند ماه بيش دجار 
اراحتى عصبى بودم. منى كه اكر روزى جئد ساعت 
ورزش نم ى كردم كسل بودم حالا براى تحمل اين همه 
فشار عصبى به سيكار بناه بردمام, 

بهترين و زيباترين سالهاى زندكىام در غربت 
سوخخحت. و حالا من مائدهام و كولهبارى از دلتذكى. 

نمودانم: زمائن كه شما اين داستان زا م خوانيد 


من هنوز در ايران هستم يا براى كرفتن حقم به زاين - 


بركشتهام. تنها خواهشى كه از شما دارم اين است كه 
برايم دعا كنيد! 
ع 

كفتنى است اين هموطنمان قصد دارد تااز طريق 
سفارتخانه ايران و وزارت امور شخارجه از حق قانونى 
خود برخوردار شده وإعاده حيثيت كند. 

در حاشيه: 

#* آقاى لطفى نسب با وجود تحمل سالها زندان 
همجنان آماد كى بدنى خود را حفظ كرده بود. 

* يادكارى دوران كشتىكيرى ايشان كوشهاى 
شكستهاى بود كه در نكا اول جلب توجه م ىكرد. 

© او همراهش كيف مشكى بزركى داشت كه 
ثانيهاى از خود جدايش نمىكرد. بعد از مصاحبه وقتى 
قرار شد مداركى بركفتههايش ارائه كند در كيف باز 
شد و مدارك يازده سال غربت بيرون أمد... 

#* او طى مدتى كه در زندان سيرى كرذه علاوه بر 
قانون كشور زابنء زيان روسى و زابنى را هم أموخته 
بود. 

* أنجه كه او را بيشتر عذاب مىداد اين بود كه 
رسانههاى ابن عنوان كشتى كيرى و قهرمانى او را 
مورد سوء استفاده قرار داده بودند. 

© وى دو باردر طول مصاحبه بغض كرد. يك بار 
زمانى كه م ى كفت رأى دادكاه قطعى شد و بار دوم 
وقتى با خانهاى خالى از يدر روبرو شده بود! 

* از أنجايى كه بهترين سالهاى زندكى او در 
غربت سوخته بود او همجنان مجرد باقى مانده است. 

# او هشت دفتر خاطرات همراه داشت كه لحظه 
به لحظة زندان را در آنها ثبت كرده بود. حتى مواقعى 
كه خود رابه جنون زده بود. 


© نصر ابثه فلسفى 
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0005 - بيدا مى اهمد 
كرمى است"* استراحت هم / في يلوت باشدءروى 
لياس خيلى ارود 00اكراطرافم ن يوار اسراح 
: ل :. لمالفلادورسب بالمتدان را 
+ 00 عد م ىنشيدم ى دز ايازك مى 
2 روى > رو_يكى شان زاجكونه در + 
ا 3 1 بن تازه هناكم زك ركرمائيستم 4 وك ميو 11 راشته باشند» 0 
. بها اجازه مى ذهئدا ع بازى كن ٠:5‏ نا ع 1 كنم كه ديكر مبلغىاست” بىآنكه برنا كنم من هم ب و ل 
مكر بجه 0 خمواهى بامن 7 ع بتدازم؟» نجه فاسر كرم عي زلا برآى جه هه .- كي فك ر مى كم بن . بعى تعارف مى 
أ و... يعتى دهمى 9 شه باتو 0 +35 لااين همه 1 9 مى كند و عي ج-- رحدها خور 
7 0 علس دك 1 و 9 بحا در تله اى/ كرت ازاين سوال 0وقتى يتهاى 
2 ا يه تمام ايت ١‏ | إن امت. بسن 00 (جيند اه انشان مى دهد كه از إنالوفبا كئار م ىكنيد' بى كه كودكى باد م 
: وياسخ ركه دراين اضر جشمهايشس «٠اتومان‏ ادن جه دانيد لحظهاىق ود از بستني 
فاك 3 7 حال :كةت )ماهى : 0 نمى 
0 ع. واجر رسيدهة 6 ايم تكثكء ١‏ در لى , مده مئ كويد عت -حرفى يرم و شما اضرار مما . آمثةه» 
0 بإشم كه أقاك ركه يبد ناسل 0 لاع شاك تن ل اي جكش مدام لحظه سا ا 
يايد جايى 79 , زربتا خلوت كه 0 توائم ذربار» “مح باز وذ هرت 2 ا كوج فر بيخوريك» جه إرد هزار د 
من باد : , تبث ارنكه من بو لى كه بازور بارد سنت ا ردءاشس : : ردبااين موار 5 3-5 
بالاخخرة در 5 حد؟ ار ) تعدا به بو إن حند نيم حو إى برخجور وقط هوب 
ارد مى تشيليم د مشغول هه ١‏ إربمه مى ذهذة حو كمتراذاءسن وى حتدمن ديكر بر : مى كودم 0 
بارستورات بدار ت به اين 07 ع آمده باشد بر ب قوق خجمدر د + هر فته ام. مثلا مى نمم كبك 4 © 
رِ نل وقتاست به ا 00 خول هسثم: زوضعيت ور ياد كرفتهام تومن رمد ا 0 
0ج خباطر من دد ١‏ ىه شالى ٠‏ يه إين كار إن بميلياردرها از د 4 : ي) خوراكى تون نل خوراكى د 
06 خوب به حدودا بنج, شش ار 3 ني 6ن ديكزف خورم: 2 اضراز مى 0 
ولى حاو نتن كان 5 ارم رابا 2 كه خحيلى بجه دن ايد؟ 
لبه كار شخدم ؟ إم راضى هستم. و كام وقتنهاهم ميت مناسجى + +” هم داريك 
زو له ” 3 ام را ُ 5 ل 
0 + درن جه كآرة سود زندكئام : او را زنجيده م ىكيرم ودر هادو تهاى ثابتى ىن جاكا 
0خودتان دوست دا اخ دزدنياى بجكىام عوض نمى كم عنم اين سوال كمى كرذه بأشمه 0 بين بجه ىه بالباس ميكى مقر دم 
خود لي ال تي كك 1 مى كنم اين راعر قن 2 " 0 0 3 ال 1 2 
نحو م |احساسشس قار 0 حند 3 حكى و 
0 ا و نكم ا 5 نإى ايتكه خر 0 7 كردم با دختركو” .وررنههم 1ْ 
اتعدءيزر كثر | باشد. تاد سس حاط ركرده هد حقدر كار مى 3 23 ع 
س5 0 0 خارج از اين لباس * 00 ! خرن بن يعارن 
اغ كارى يردة | . يو سات خودثئان خارج 5 به أسم كه اكراو زا 0 م 
5 كودكى نياسيثنها 0 خو اريد؟ : د : 
دح 3 مهد راثها بد . دار د يكرأ . ت كرده بوديم ودكتى 
7 كردم تادر يكى از رستور 5 باز يكوشى منا ديكراسم عادت هى برد. حتى 6 
رواش فراهم نشد تاليتكه ب 00 بون بين لايل ميلع و ا رس عي ل ا 
زميله اش فر 2 سكى 00 من بيردد, حودم رادارم. مل د 1 وغتهاى يكبار ب دما 
د عمرؤا تحودم 7 0 رز معن كرد من عي 
إين كاررا به من إولين بار اين لباس ياوس ود دك ١‏ و غير باشعموا 2-2 هم اويه ديات لت 
521 1 | ونسن + ا 7 83 به اي 1 ومرا و مف هنول 2 
براى إشميك: 4 ابو اببيثيم 
لد 0 رزدكى فراموشض وى يارو تحانه, قبضص : 
١بوشيديد<‏ ا ك1 ِ 
لي ”7 1 
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ثابت به ديرن أبند لسم به 
أن كودكى هيج فكر مى كرد يرىى ا توما را تن 
0 نسم معلىم على هروقت به ديرن 
شخصيت ى ثارتونى كه در 


تلويزيون مى بينيد بازى كزير؟ د كا اديه اتارور يي ) 
ماتى كه 











حدائل ١‏ 
ين عروسكهاراتقاير كدر, 























نى كتم: :زيرأمعتقدم اكر مى خواستٌ نفيهانجالباس 
لجسب دلزد كى مى شود و انها, رابكيرم وبه جاى أنها 
الم عر 5 


ا رمع مهال 
: هم بجدها همين طور دفتى كسى رادراين ن لياس 
دوستتان دارنر؟ 


خسته بباشيد 8 وبا انها 
كل بابود وا نيبي هستم ححتى بيرون .الى مى كثم.نمى دانيد زير لين 
ازاين لباس. وى واقعيت اين است كه ببجه هاعاشق ودست جه افرادى وود دارند. 
عروسكها هسنئد و من ببدون اين لبان براي آنها ازيبرمرد “#سالهتا وختر دارشين! 
جذابيتى ندارم. بجبزى كد توجه أنهاراجلب مى كدر 
#سخصيت هاى مورد علق شان ني ف 2 .. 


أنه جندين بار موده اعتراض قرار كرف و 
00 رانشان دير 
ومن خارج ار زاين ليام 


كرم وار صقر قدي جيوقرالررو 
مى رسد وا #لخركوشه فى جؤاجديابسرش فك 
يادكارى بيالدازد عكاسى 3" لماع تودمى كوي 
وقتى , 0 اندها عكين فى كيين 1 
احساسى دار إبد؟ 
00 


ستى به ابرويم, ن مى كشد وبا ١‏ 


ا 0 
فى ايذلي 1 رايم مقد لارزيادق واماحرف آاضى راوتنها! 


خارج مى شم برع و زيربا 
ترهوع به باريدن كرد 
عى كنم كه 

























1 4 سليربرر يو أ بارى 
أزفتار صميماته محمدبه من اين اجاره , | 0محمداقا و 8 5 
22 “روصتي سوالاتم را مطرح كنم.) ن ««يكران رادر برها 
اي مده در خوابيهايتان خودرادر اين لباس 6 متاو لكر 
ني رسن زماتى كه اين لبا ب أحساسى دارين؟ 
ناس ورم كلل ياي لين لامر باس خارج فى طوم. خارج 0 0 اوايل دلم 
خم يزبه شغلم 


عمد سيريي مت 5 

: ل ازعيد :كه أوبه ديدتع آمد لمن اوود, نه محض آنكه ازجاء بلندمئ شوو و 

انهم باعيدى إبراى كوشه يكبن إلى 9 ن 

بجه بودم أضلا حاض ر تبودم فكر ولى مو 1 0 و ايل مرعودب مد 

كم قيزر اسلا افر يود وي ىسار دكه لباس اند 3 1 الا ول» شاداب وسرؤتد ابييها دور 

ان لضي خاراج دسي يرد باو يود 6 57 : 

يريم عن حلي بست و قرم من كر الحركوشه بود و برلى من 

مثل من مى تواند صداى | 





رانى كه آهاى 


ده أسنت به أن ن فكر 


د حوب تؤائسته ابت 


دنياى كودكى اش راحفظ كن 


حوب اصداوقج: 


لاا 1 


سح مى دهر) 
السام فى كتم دريك ختاطره ذبن ,و 
- © واكر قرار باشد آرزو كنيد؟ 0بوى ساندويج 
- , اداع يكارووشزلى لان يبيد ترج يكى از مشتريان فضاى اطراق 
كا دادر افوس يكيم وباك ن بباندازم. ذأ جز مى كند و فرصت خوبى ايجاد مى وفتى از ١‏ 
- راستى ازدواج كردايد؟ سوال كنم: أ كجاغذا مى خورد؟ عرو سكى اش ر امارد تهت صداى اورأ ا 
2 (براى اولين لحكرة عتلنة ته صوالرا راكة مى شنود أذدوى شيطنت دستى أبنذا با احنياط كامل ل اطرات را بزرسى كرو 2 
- دوق لبهابث 0 ر حالى كه باز ه ال لومي كجدن كويد تهاكمى أن ل رااز 3 دتمي بالائر كرضته لزت 
لبهايش داتر مى كند مى كويد:)ارى| رازدواج 0 3 كوش شكمو شام ميهم| ل رستورار ناستإخوشبخدانه © نعى عواجد ذعنيت ويم ا 
“© منتهى به طلاق شد. فكر كنم جدود د شش ماهى ام عمااجازه دادى من عوص شود, 
متاهل بودهام ولى.. تاهر غذابى بى كه دلمان يخواعل سفارش دهيم. راست مى كفت !در حال 
| 0 (نمى خواهم أو را با بردن بيه خاطرات ود ترحالى كه غودش هم نيول دختر كو بد آز كنار مان عبو 
ل اشتداش تاراحت كنم وبلاقاصله مى كح كرفته ١‏ نامه مى دجب در داتعي محمد رادير شرو كرد , 
لا ران باس وهمبازى بودن بايد ابن هم از ذ مزاياى شغل مارك ل دل ا مض يي مسي 
اكرات زنادى ورايتان بار 0 ساعتش ةقرب ددى صورتش :كذاضت أرام شر. 
است. از آنها بكويير؟ مى شوم وقت زيادى برايم باقى نمانذه است و بايد 
0 اند ثانيهلى سكوت مى كند نايهترين ر) 
انتخا كنذ و بعد مى كويد: )بين نجه هابى كه به طور 
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و ##سمسم سما 


() هزينه تحصيل خود راازراه مربيكرى 
هاكى و اسكيت و همينطور 
آموزش كامبيوتر تامين اه 


اي ا م لاا - 


از رامين عتيقهجى برسيدم: 

- جرا هاكى؟ 

كفت 

- بون دنبال جيزهاى عام ئيستم... هاكى سرشار 
0ت يجان ته اينها به من نشاط 
مىدهنل و به توعى فرافكنى آمال و ارزوهايم در زندكى 
امتها 

رامين عتيقهحى جوانى 18 ساله است كه به افق 





هاى 
دور نكاه مىكند. آز زندكى خصوصىاش همين اندازه 
مى دانيم كه داتشجوى مهندسى كامبيوتر (نرمافزار) الست. 
جوانى خودساخته و مستقل... بدر را در سن هفده 
سالكى از دست داده و عزم راسخش او را به بالاترين 
مدارج علمى و ورزشى سوق مىدهد... هزينه تحصيل 
تود رأ از راه مربيككرى هاكى و اسكيت و همين طور 
آموزش كامبيوتر تامين مىكند... به قول خودش فقط 
يك أرزوى كوجك دارد و آن هم برأورده شدن همه 
آرزوهايش است! مىخواهد به عنوان بازيكن؛ طعم 
شيرِين قهرمائى را تجربه كند. مربى شاخصى شود و 
در تحخصيل به درجات عالى برسد... اين همه شوق و 
اشتياق أو در بيشرفت همدجانبه زندكى: به او عشق 
برواز داده است 
مىكويد: تمى خواهم يك بعدى باشم. 





مىكويم: ازدواج؟ 

مىكويد: اصلا... 

وهامىنويسيم: «فعلاًنه» 

م ىكويم: غذاى مورد علاقهدات؟ 

مىكويد: هر جيزى كه كرم باشد و سريع درست 
شود. وقت برايم از همه جيز مهمتر است. دنيابى بيشرو 
دارم كه بايد أن را كشف كنم. 

مى كويم: جوانترين و مسنترين شاكرد شما جه 
سن هابئ داشتند؟ 

م ى كويد: بك بجه هفده ماهد كوجكترين شاكرد 
اسكيت من بوده... با بوشك مى آمد توى زمين واسكيت 
بازى م ىكرد. فدراسيون كلى عكس و كزارش تهيه كرد 
نا اسم او را در كتاب ركوردهاى جهان ث, ثبت كند اما از 
آنجايى كه احتياج به بيكيرى داشت» ته بالاخره كسى أين 
كار را انجام نداد. 

همسن ترين شاكردم بيرمرد 50 سالهاى بود كه اسكيت 
رادراين سن ياد كرفت و باجنان لذتى در زمين مىدويد 
كه انكار دنيا را زبر ياهايش دارد... 

رامين عتيقهجى: مربى تيم جوانان هاكى كشور شايد 
نمونهاى از جوانان موفق و برانكيزه اين مرز و بوم باشد. 
به بهانه معرفى فعاليت فدراسيون هاكى و سطح كسترش 
اين ورزش در كشور بااو بيشتر آشنا شديم. 

درباره اين رشته هم بد نيست بدانيم كه اسكيت جدا 
از جنبه تفريحى آن شامل بنج رشته اسكى روى أبه 
اسكى روى يخ: اسكى روى جمن؛ نمايشى و هاكى 
است! 


...و أما اسكيت هاكئى در زمين جمن و بين دو تيم 
ف نفره در دو فاصله زمانى ١١‏ دقيقهاى انجام مىشود. 
تعريض دراين بازى نامحدود است و... 

» باقى ماجرا رااز زبان مربى تيم ملى بشنويم: 

«» اسغند 04 در محلداى اطراف تجريش در 
خانوادهاى متوسط به دنيا آمدم. فرزند دوم خانوادهام و 
تنها يك برادر بزركتر دارم. درحال حاضر مجرد هستم. 

يس حطور با رشته «اسكيت هاكى» آشنا 
شديد؟ 

#» حفيقتش از همان دوران كودكى به ورزشهاق 
دسته جمعى علاقه نداشتم و بيشتر به سراغ ورزشهاى 
خاصى عثل شنا مىرفتم تا اينكه يكى از اقواممان از 
سوئد برايم يك جفت كفشش اسكيت أورد و... 

براى آموزش اوليه كلاس نرفتم و آنقدر در يار ركينفق 
منزلمان تمرين كردم نا وقتى كه براى ثبستنام اقدام 
كردم. 

» از دوران بازيكنى خاطرهاى رابه ياد داريد؟ 

#» در مسابقات باشكاءهاى جهان كه ذر سال 7١١8‏ 
در هنك كدك بركزار شدء تيمهاى شرك تكننده براساس 
جو منقى و تبليغات سوبى كه عليه ايران مىشد ديد كاه 
جندان مثبتى به تيم ما نداشتند» أما بازيكتان مابا اخلاق 
و منش ايرانى خود واقعا بهترين معرف براى فرهتكفق 
كشورمان شدند! 

« در جه زمانى به مربيكرى روى آورديد؟ 

«» حدود سال / بود كه مدرك مربيكرى درجه 
“را از فدراسيون ورزشهاى همكانى دريافت كردم و 
بعد از آن مدرك درجه ” و ١‏ و حالا به عنوان مربى 


امات بش (012مر, ينض 





تيم ملى اسكيت هاكى مشغول 

» جه سنى را براى اين 
رشته مناسب مى دانيد؟ 

»« حفيفتش اين ورزش 
سن خاصى تدارد. من حتى يك 
شاكرد يكسال ونيمه داشتم كه 
با وبمبرزه اسكيت م ى كرد. باور نم ى كيد هراقط | 
وارد سالن مىشد واو راهىديد محو تماشايش مىشد. 
شاكردى هم داشتم كه در ”5 سالكى جذب ابن ره 
شد و حالابه صورت حرفهاى اين رشته رادنبال م ىكند. 
ناكفته نماند از آنجا كه اين رشته تقوي ت كثنده خوبى براى 
هماهنكى اعصاب و عضلات است بعضى از دكتر طب 
أفرادى كه دجار فقر حركتى هستند اين رشته را توضية 
مى كنند و خود من هم شأكردان اينجنينى داشتهام. أمآ 
رركي ترد برد 00 كودكى جذب ابن 

شته شود: سه سالكى بهترين سن است. جرا كه ذيكر 
كوك تعادل لازم ر براق راء رفتن ودويدن كل ٠17‏ | 
واين ورزش مىتواند نقش مهمى در تقويت هماهنكى 
عضلات و اعصاب او ايفا كند. البته نبايد فراموش كرد 
كه خانوادمها نبايد از يى بجه سه ساله انتظار حركات 
آنجنانى داشته باشند. بعد از اين مرحله در سنين 6 
سالكئ افراد مى توانند وارد رشتههاى تخصصى شولك ' 

» با توجه به تنوع و تفريح موجود دراين ورزش 
جرا تابحال اين ورزش ناشناخته باقى مانده؟ 

اين ذرزش تا يك سال ونيم بل0ا 
فدراسيون ورزشهاى همكانى بود و بهتازكى توانسته 
صاحب قدراسيون جداكانه شود. شايد باور نكنيد كه بآ 
وجود تشكيل نيمهاى مختلف اين رشته حضور زفي 
مناسب براى انها وجود ندارد واغلب در ياركها تمرين 
م ىكنند. در رشته هاكى روى يخ ما فقط سالن آزادى رأ 
داريم كد أن هم بعد لزافتاح يديل مزح 00 
استفاده ماند. و اين درحالى است كه اين رشته مى توانقا 
ع4 مدال در سال رابه خود اختصاص دهد! 

أز طرف ديككر هم بودجه اين فدراسيون امكان رشك 
و نمو را ازاين ورزش كرفته است. شما حساب كيد 
هزينه عزام يك تيم به خارج از كشور حدودا ٠"ميليول‏ 
است. درحالى كه كل بودجه فدراسبون 7٠‏ ميليونا 
هىباشد! كذشته از اينها كمبود بودجه باعث مىشوذ 








٠ يي‎ 


كه فدراسيون در كرفتن نيروهاى همجرب خخبارجى نيز 
تآنوان بماند! 

0 وضعيت ابن رشته در شهرستانها نك جد 

0 

(ه» در تهران كه جنين وضعيتى باشدء شما حساب 
ظ كنيد در شهرستانها جه خبر است؟ خيلى از بهترين 
ا زه به نظر شما مناسبترين كفش براى اين 
ورزش جيست؟ 
)0 زمه سوال خوبى بود! واقعيت ابن است كه ظاهر 
يبا كفش دليل كيفيت آنها نيست. كفش خوب بايد 
لج بارا محكم نكه دارد تا يك جرخش ناكهانى منجر 






| بآيد از الياز مخصوصى درساخت آنها استفاده كرد. البته 
| تأركهاى متفرقه زيادى درحال حاضر در بازار وجود 
لأرد كه فدراسيون بايد به شدت روى أنها نظارت داشته 
باد . شايد باور نكئيد ود من زمانى كه كف شهابى 
كه أز سوئد برايم فرستاده بودندك شكست. مدتها بدون 
ش ماندم نا اينكه يكى ديكر از اقواممان از لمان برايم 
لزباره كفش فرستاد. 
إ» درحال حاضر ابن ورزش ليك هم دارد؟ 
(#* سال كذشته به دليل نبود قدرت مالى ليك به 
رت خصوصى بركزار شد اما امسال فدراسيون 
إن ليك از اواسط تايستان با ١7‏ يا ١‏ تيم بركزار 
لوشودا 
إه و حرف آخر... 
#* دوران دبستان يك روز طبق معمول ديرم شده 
و دوان دوام به سمت مدرسه مىرفتم. در خحيابان با 
#مردى برخحورد كردم كه به سخختى ساى ستكينى رأ 
ل مى كرد. ابتذا خبواستم از كنارش رد شوم اما هنوز 
ا قدهى دور تنشده بودم كه وجدائم درد كرفت و 
لج رشدم بركردم وبه او كمك كنم. با توجه به أينكه 
إنسيار آهسته راه مى رفت مدت زيادى طول كشيد نا 
#مقصد برسيم. زمانى كه رسيديم درحالى كه او بيش از 
أن خسلته شده بود كفت: 
رأنسيه مدانسهم جه سود 
جونكه دانستم توانستن نبود/ 
هنوز صدايش در كوشم هست! 
نا 


لات بل (017) مور وريم 
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هى حقو اهلى ذا 


داث 


عصر كتى در ججوانى إدن إدشه 


وينجر نشين ها آاز 
محد ود نت هنا مى هو ند 
هنوز كه هنوز است شهر ما و بسيارى ديكّر از شهر هاى ايران مناسب ويلجرنشين 


ها نيست. هنوز محكوم به خانه ماندن و دورى از حقوق طبيعى شان هستند. 


از : نركس شيرازى ‏ 





وبلجير؟عصاى سفيد؟ معلوليت ؟ 






قرار داده نشدهرا تداعى مي كند. معلولان را! 






اولنن سسى كه ساى محتكن مى يكيم أزينا 
خسروى است 

©من ”اساله و داراى د يبلم هئرى هستم 

ازيتابااين جمله معرفى خود را كامل مى كند 

اواز ”سال د سك متوبحه شذهوبوة كممانند 
خواهرش دجا ربيمارى نتيكى "ميوباتى "اسسّتو 
ديريا زود وبلجبر نشين مى شود 


كه مى كويد: كاهى بايد 
هفته ها در خانه حبس 
شوم واز ينجره به 
حباط نكاه كنم. 





©6 با بى حوصلكى هايت جه مى كنيد ؟ 

©( كمى مكث و بعد در حالى كه با ترديد كلمه بى 
حوصلكى راتكرار مى كند مئ كويد :) البته كاهى 

بيش مى آيد كه هفته ها داخخل اناق ها حيس شوى 
واتنها بتوانى از ينجره حياط را تكاه كنى (و در حالى كه 
لحن صدايش دوباره شادائى اش را بد ست مى اورد 
ادامه مى دهد:)ولى من براى اينكه خود راس ركرم 
كنم به راغ كارهاى هنرى رفته أم .و درهر رشته اى 
شركى ك2 ءام 

..ولى جرا ما شما را كمتر در شهر مى بينيم؟ 

واينجاست كه سر دردود ل ازيتاباز مى شود و سه 
ربع ساعت بدون وقفه از مشكلاتشان مى كويد 

مى كويد :... من ودوستائم كه از ويلجير استقاده 
مى كنيم براى تردد در هر بايد از خودروهاى 





براساس تقويم 18 تيرّروز بهزيستى اسست. بهزيستى جه جيزى راد ر خاطر شسما تداعسى مى كند؟ 
امااين كلمه در ذهن من. توانمندانى كه فرصت هاى يكسانى براى برخوردارىاز زندكى برابردراختيارشان 
كسانى كه در ازد حام دود و بوق و برج هاى سر به فلك كشيده شهر ناد يده كرفته شدهاند. 


به همين بهانه فرصتى دست مى دهد تاباى صحبت تعدادىاز فعالان اجتماعى انجمسن باور يا(فعالان 
سازمان هاى غيرد ولتى ) بتشينيم. اين كزارش را بخوانيد تابدانيد جكونه قلبهابى روى آهن نشستهاند. 


01 


بمسراغويلجرنشين فارفتهتاازدنيا ىنهاحرفيزند 





مخصوص بهزيست كاراستفاده كنيم .اما نحوه استفاده 
ازاين خودروهابهاين صورتاست كهبه دليل محد ود 
بود نشان بايد يكى دو ساعتى يشت تلفن هأى هميشه 
اشغال سازمان بمانيم تا معلوم شود براى دو روز آينده 
مى توائيم از انها استفاده كنيم يانه ؟ 

براى استفاده از اين خودروها معلولان به سه دسته 
نفسيم مى شوند. كسانى كه قصد مراجعه به افاكن 
درمانى رادارند؛ آنهايى كه مى خواهند به أموزشسكاء 
ويا محل كار بروند و كسانى كه قصد مراجعه به اماكن 
تفريحى رادارتد.كه البته اولويت بادسته اول است 

بخش ديكرى از كفته هايش مربوط به بسستى و 
بلندى هاى شهر است. 

مى كويد :... يياده رو ها جهارراهها.ء بانك ها.و 
حتى يارك هاء كد اميك مناسب سازى شده إاست؟ 
جند روزبيش از مسير هميشكى ام در يياده رو عبور 
مى كردم كه يك باره خشى شد م. درست سرجهارراء 
بك ميله بو ش كل دريياده رو كار كذاشته بودند كه 
احتمالا هد قشان جل وكيرى از ورود موتور به داخجل 
بيادهرويوده اماراهماراهم سد كردهاند. وياجند 
وقت بيش ازمقابل باساث كلستان عبور مى كردم(اين 
ياساد جزو معد ود باسازهايى است كه سطح شيب دار 
داشت)كه ديدم سطح شيب دار مقابل ياساز تخريب 
شدهودليلش راكه جوياش دم فهميدم اين كاريراى 
زيباسازى صورت كرفته وافسرادى مانند من اكراز 
شيب تند ياركينق جان سالم به در بردند مى توانند از 
بالابر آن استفاده كنند! 

اكر تو جه كردهياشيد امسال تمايشكاه كتاب در 
مصلى بربا كد و معلولان برا بازؤيد ترفتتد مكر 
تعدادى كم كه البته با مشكلات زيادى براى بازد يد 

5 5 

اغلامات بل خا يأ رو ليسا 











من برا ى/ينكه مشكلا تاي نقشسر رااز 

نزديك ببينمه رجند وقت يكبا رخود 

روى ويلجيرمى تشينم وبه خيابان 

مسىرومونكادشاىمردموفاصلهبين 

بل هاوبرامدكىهاىخبابانمارايكبه 
يك تجربهمىكنم 


روبروبود ند جون أنهانمى توانستند ازهمه قسمتى ها 
بازديد كنند وتنهاسالن همكف بود كه مى تَوَانْسيد 
ببينئد آن هم وجود كابلها در كف سالن خوذ مائعى 
براى عبور يود مثل يك يله إدر مورد نمايشكاء قرآنّهم 
كه در مصلى برقرار مى شود همين مشكل وجود ذارد 
ماحتى براى رفتن بر سر خاك عزيزانمان هم مشكل 
داريم. اكردقت كرده باشيد قطعات بهشت زهرابا 
يك جوئ بز رك از خحيابان جدا شده است وبرأى عبور 
هم يله هاى باريكى تعبيه شده. خدامى دائد ماجقدر 
بيكيرى كرديم تامسولين بله هايى رابراى عبور أسان 
تردر نظر بكيرئد 

حرف هايش كه تمام مى شود مى كويد :احساس 
مى كنم خخالى شدم . مدت هابود كهمى خواتم 
اين خرف ها رابه كوش كسى برسانم حالا عر سوال 
ديكرئ دارى ببيرس. 

بعد ازآزيتا نوبت به مائنى رضوى زاده دالشجرى 
رشته رياضى كاربردى مى رسد كه سال هفتاد و بتج بم 
اثر حادثه دجار ضايعه نخاعى مى شود و.. 


مانى رضوىزاد١‏ 
شاد تنها معلولء 
باشد كه استفاد' 
ازمترو راتجره 
كرده اسبت»٠‏ 


©#اوايل ازنظر روحى شرايط خيلى بذّئ 15م 
»جسون در دوران نوجوانى بودء لطمه شدديد رو 


سوه 





























١ ١ 

ومدات هاتتواتسع ازخعايه جارج كنوم. 
انواده اى كهباعث شد من درضم راغير حضورى 
»دهم و بالاخره با شرايط جديدم كنار بيايم. 
حالاهفتهاى جند بارازخانه خارج 


©6خيلى زياد شايد هفته اى سه بارا البته بيشتر 
به دانشكاه مى روم. 

شادابى صدايش نشان مئ دهد كه تلخى روزهاى 
معلوليت را كاملا فراموش كرده است. 
6بيشستر دوسستان شسما راجه افرادى تشكيل 
دهد؟ 
©© من هم دروستان ويلجير نشين دارم و هم 
ستان سالم ودر برقرارى ارتباط با مردم هيج مشكلى 
أزم . 

مانى شايذ تنها معلولى باشد كه استفادء ازمترورا 
م تجربه كرده.خودش دراين باره مى كويد: 

: جند وقت بيش من ازايستكاه ترميئال جنوب كه 
ملا مناسب سازى شدهبود وارد متروشدم وازطريق 
بالابر به روى سكو رسيدم. به شدت هيجان زده بودم 
اطرافيانم نيز ازاينكه يك معلول رادر جمع خود مى 
ديدند هيجان زده بودند ومتعجب تااينكه بالاخره 
سوار مترو شدم وقطار حركت كرد. 

امازمائى كه خواستم ازايستكاه ميرداماد خارج 


شنوم متوجه شدم كه دراين ايسكتكاه خبرى از بالابر 
نيست !| 

ابن بود كه باوضغيت ستكحهت اماخنده دارى با 
كمى جند نفر از سد يله هاى برقى كذشتم ودرست 
زمانى كه مى خمواستم نف راحتئ بكشم متوجه شدم 
كه حالا نوبت يله هاى بى شمار عادى است . و اين بار 
باوضعيتى اسفبا راز مترو خارج شدم. ‏ . 

به نظر من يله اصلا جيز جالبى نيس تإامكر اينكه در 
كنارش يك سطح شسيب دار در نظر كرفته شده باشد 
يك انسور 

اودرادائه صحبت هايش اضافه مى كند: 

بعد از معلوليت بود كه من فهميدم اطرافمان جه 
موانعى وجود دارد.كه يكى از آنها همين يله بود! 


بهزيست كار تثماس كرفته است ! 


ده كه آنجه را كه نمى توائم تغيير دهم بيذيرم! 


محد وديث خلايقيت مى آفريند. 










*#*وقتى آزيتا كفت براى كرفتن ماشين بايد دوساعتى يشت خط بمانيم باورم نشد تاروزى كه 
خواستم بااو تعاس بكيرم دقيقادو ساعت بشت 


#* بريسامى كوبيد جند روز قبل ازاينكه اين اتغاق برايم 
مدام ذهنم رامشغول مى كرد:خدايا قدرتى به من ده كه آنجه را كه مى توانم تغيير دهم و دليرى به من 


© *د ر حال كفت و كوبا محمد من براى جند مين بار كلمه معلوليت رادر سوال هايم تكرار مى كنم 
1 واو نخيلئ مودبانه تذكرمى دهد: بهتر است به جاى معلوليت از كلمه تغيير ياورها استفاده كنيد. 
*#وقنى مى خواهم كزارش را جياده كنم بركه هايم برشده از جمله هاى ناب: 


تقلا براى انسان بودن و انسان ساختن منجر به انسان شدن مى شود. 
كاه سنكى كه به ب داشته ام زير و بم هاى زمين را به من آموخته است. 5 
هدف رفتن إضت نه رشيد 0 در مانت فى وس 

إيماداه داشته شته باش دوذكارى باغ خواهى داء داشت. 


بريساباوجود 
معلوليت, رانندكىي 
مىكند, زندكى 
فتاهلى. زا لذارة 
مى كند و تدريس دهها 
دانش آموز رابر عهده 
دارد! 





بريساو محمد به خوبى مى توان ديد . بريساى جوانى 
كه دربسيست ود و سالكى يك تصادف. معلوليت را 
براى او به همراه آوردهاست. ودر كنارش محمد جوان 
كه در بيست وسه سالكى بعد از ناتوانى از بالارفتن 
بله هادر مى يابد كه او هم دجار ميوياتى است باهم 
زئد كى مى كنند. : 
هاى مخصوص معلولين مدرس زبان انكليسىاست 
مى كويد: 

بعد از تصادف من هم مانند ثمام بيماران ضايعه 
بازكردد اما بعد از اينكه اميد ها كم رنك نرشد اين 
تصميم كيرى بامن بود كه در خانه بمائم و مانئد بيى 


ايزوله زند كى كنم يابه اجتماع بركردم.و حالا فكر : 


مى كنم انتخاب موفقى داشته ام و به صورت عادى 
زند كى ام زامى كدرانم»ازدواج كردهام, شاغل هستم 
ورانندكى هم مى كنم.و تنها تفاوتم باد يكران در نوع 
حركتم است. 

او خود رائئدكى مى كند امادر مورد مشكلات 
افرادى ك هازبهزيست كار سرويس مى كيرند 
مى كويد؛ 

شاكردانمدراين مورددرد ودلهاى زيادى 
دارئد» اغلب دير به آموزشكاه مى رسئد وبراى كرفتن 
سرويس بايد دو روز قبل اقادام كند. 

اما جيزى كه مى تواند يكى معلول رابرتنجاند از 
نظر بريسا همان نكاه هاى ترحم آميز مردم است او 
مى كويد : 















خط ماندام وبعد او كفت براى كرفتن جودروبا 


بيافتد جمله اى از جبران خليل جبران 





منهم تاقب ]از معلوليت جزو همين افراد 
بودم. درمورد اين كاه هامردم مقصر ئيستند .اين 
متصد بان امر هتند كه بايد براى تلفيق معلولين با 
افراد ديكر در جامعه ممابرنامه ريزى كنند .اصلا 
مى دانستيد كه وجود سطح شيب داردر كنار يله ها 
جزوقوانين كشور ماست؟ ولى اين در حالى است كه 
جراكه هر جايله آى وجود دارد قطعادر كنارش يى 
رمب هم در نظر كرقته شده است و... 

حالانوبت به تعر يف خاطره مى رسدء او در حالى 
كه بابازكوبى اين خاطره به لحظه هاى شادى باز 
مى كردد مى كويد: 

ماه رمضان سال كذشته بود كه مارابراى شركت 
در يك برنامه به صداو سيما دعوت كردند 

من درابن بزنامه تمام صحبت هايم رادر مورد 
معلوليسن مى كويم و رابطهاى ايجاد مى كنم كه 
بتوانم مجرى رابااسم كوجك صد ابزنم وهنكام 
افطار هم حتمابه سراغ سفره افطار مى روم ( اين 
سفره بيشتر جنبه تزئينى داشت )و جالب ايتكه 
سراغ سفرهرفت وعلاوه برايتكه خودش خورد 
بسراى من هم لقمه مى كرفت وبه دستم مى دادء 
مجر رابااسم كوجك صدامى كرد ودرسه 
دقيقه يابانى برنامه ثمام حرف هايى راكه در مورد 
معلولان مى خوانت بكويد زا ككفت: اتفاق جالب' 
ديكرى هم بعد ازبر نامه افتاد, من به بازى آقاى 
رضاكيانيان علاقه دارم , بعد از برنامه وقتى كه مادر 
خياباتى راء را كم كرده بوديم به راغ مردى رفتيم 
كه قدم زنان طول خيابان راطى مى كرد : آدرس را 
كه از او برسيد يم متوجه شدم اوهمان رضاكيانيان 
بازبكرمورد علاقهمناست. 

بزركترين آرزوى بريساهم شا شاد ديدن مادرش 
الس 

وحرفهاى اوكهتماممى شود وتوبت به 
محمد مقد م شاد مى رسد. 

محمد سى و يك ساله و ذالكجوى سال ذوم 
روانشناسى است. اودر مورد ازدواجش با بريسا 
مى كويد: 

من اصلابه فكرازد واج تبودم؛:أماعصمت خاصى 
در جهره يريسا ديدم كه من رابه اين قكر انداخث. 

© معلوليت موجب بروز مش كل در زند كيتان 
نشده است؟ 

© بهتر است به جاى كلمه مشكل از مسثله 
استفاده كنيد » جرا كه مشكل بار منفى دارد ! 
اروراجمان سكل و لديم يع انارق ب للك دلو 
ا ل 01 
شد 

ازاووالى رامى برسم كه جوابش براى خودم 


نيز جالب بود. ب 


ظ 1 


موفقيت هر كز يايان نمى يابد... شكست ه ركز 


. ايان ني 


نت 
















0معلوليت جقدر شما رابه خدا نزديك تر 
كرده است؟ 

© (بدوناين كه فكر كند مى كويد:) دوست 
دارم نزديك ترشوم. حقيقتش قبل ازاينكه به بيمارى 
ام بى ببرم ديد كاه من درباره خداو جهان همستى 
ديدكاهديكرى بود .امابيمارى ام باعث شد كل 
باورهايم تغيير كند. بيمارى ام نقطه عطف زند كى 
من است و از بابت ان از خدا سياس كذارم. 

©از ديدن جه جيزهايى بيشتر دردثان 
مى كيرد؟ 

© رز مواجه شدن با كسى كه نمى خواهد حق 
و حقوقش رابكيسرد. جر اكه حق كرفتنى است نه 
دادنى؛ به جاى لعنت فرستادن به تاريكى شمعى 


روشن كنيد. : 
©مى برسم بزركترين آرزويت جيست واو 
مى كويد: 


©6دوست دارم آدم بشم! 
حرف هاى محمد تمام مى شوديو من احساس 
مى كنم جقدر جاى امثال آنهادر جامعه ما خالى 


اسث. 
محمدرضا حجت يور: 
است كه هر جند وقت 


درد اين كروه رابهتر 
درك كند. 


خودرو مناسب سازى شده 








سراغ بهزيست كار مى روم. 

البته بهزيست كار كه نه به سراغ آقاى "سيد 
محمدرضا حجت بور "مدير اجرايى هيات مد يره 
بهزيست كارا 

واين سوال كه جرامعلولين نمى توانند به راحتى 
در جامعه ما تردد كنلد؟ 

© © حد ود سال هفتاد وسه بود كه كزارشى 
بهزيسستى در مورد مشكلات تردد معلولين جسمى 
ح ركتسى به رياست جمهورى وقتارائه شدو 
براساس مساغدت اونسبت به تهيه كردن هفت 
دستكاه فلوكس مناسب سازى شده اقدام شد .با 
نامه نكارى هاى مجدد قرار شد كه دويست دستكاه 
خودروى مناسب سازى شد به تعداد خودروها 
اضافه شود كهازاين تعداد ينجاه د رصلد مربوط به 
دولت و بنيادجانبازاناست وصد دستكاه نيزدر 
اختياز بهزيست كار قرار بككيرد. 

اودرادامه مى كويد:البته سازمان شهردارى 
كه متصدى خريد خودروهاى جديد بود بدون 
هماهنكى اقدام به خريد آنها كرد كه ابد اسستاندارد 
لازم رانداشتند وبعد هم مناسب سازى نشده بودند. 
و متاسفانه هنوز هم ثمام دستكاء هاى مكلف به 
تحؤيل آنهابوذه اند راارائه نذاو ة اند وهنو بز سر 
ير داخت هزيئه ها ابحث است. 

© شما در خانواده تان نيز معلول داريد؟ 

©در خانواده مان نه ولى من براىايتكه 
مشكلات اين قشر رااز نزد يك ببينم هر جند وقت 
يكبار خود روى ويلجير مى نشيئم وبه خيابان مى 
روم ونكاه هاى مردم و قاصله بين بل هاو بر آمد كى 
هاى خيابان ها رايك به يك را تجربه مى كنم.ازروى 
ويلجير به زمين مى افتم وازمردم كمك مى كيرم. و 
راهى ندارد غير ازاين كه به ميان مردم برود. 

©و تنها جيزى كه از خدامى خواهيد؟ 

© © خحدايابه من توفيقى بده تاخد متكذار خاص 
ترين بنده هايت باشم. 

..حالا اح ساس مى كنم جامعه ماجقد ريه حضور 
اين قشر نياز دارد. جاى جه صاحبان تفكرى در ميان ما 
خالى است .جتر ها رابايد بست. زير باران بايد رفت, 


بخرد رزوامناضن ساو نشده 


الادات بش (قش)مر لضا 
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بزورد “كارا 
به من آرامشى ده تا بيذيرم أنجه را كه نستوائم تخيير 
دهم 
دليرى ذه 
ا تغيير دهم آنجه راكه مى توائم تغيير دهم 
بينشى ده 
نا نفاوت اين دو رابدائم 
مراقهم ده 
ا متوقع نباشم كه دنيا و مردم ان 
در راستاى مبل من رفتار كنند 


اي آسمانى! 

تواز آسمانى و قرار است من از زمين برايت جيزى ‏ 
بنويسم؛ مى دانم كه كار سادهاى نيسسبتء اما وقتى ياد نكاه 
اعجابانكيزت مىافتم تمام وجودم به حرف 0 
كاغذ با ولع كلمات رادر خود جاى مىدهد و نقطه. 
انتظار در تلاقى من و توبه سكوت نبديل مى شود. 

نازنين من! 

دلتنك أرزوهاى نوام؛ وقنتى دست بر شكوفههاى ١|‏ 
كندم م ىكشم؛ وقتى در دشتهاى براز كل مىدوم ويا !3 


بزواك خند «هاى تو كوه را زيباتر مى بيئمء فقط دوست 03 


دارم بكويم: تنهايم مكذار! 


سنك آسمانى 1 


ا ا ا ا ا ااا اةى ا ا اب الماالي 


01 
5 


جبران خليل جبران 


9 


-همه جيز در بابان خوب است. اككر خوب تبوديد 


' بدانيد كه هنوز به نقطه بايان رسيدهايد. 


مهدى دهقانى - يزد 
- ما هميشه با زبانمان حرف مىزنيم, با ياهايمان 
با يكديكر همقدم مىشويم: با دستهايمان لطافت را 


'لمس مىكثيم. اما جقدر خوب بود كه كاهى وقتهابا 


جشمهايمان حرف بزنيم؛ با دلمان ديكران را همراهى 
كنيم و با فلبمان زيبابى هارا لمس. 

معصومه اديب - مشهد | 

- حدايا! ما اكر بد كنيمء 'تو را بئدهدهاى خوب| 

بسيار است» اما تو اكر مدارا نكنى هارا خداى ديكر 

كجاست؟! مريم كلى - مينود شت 


- آسمان به ماه مى كويد: عشق يعنى جه؟ ياس 


مى شنود: يعنى آمدن دوباره تو و ماه مىكويد: حال 
تو بكو عشق يعنى جه؟ و جواب مى شنود: انتظار 


ديدن توا سها -رأمسر 
- مىدونستى أشك كاهى از ليخند باارزشتره؟ 
جون لبخندرو به هر كسى مىتوئى هديه كنىء أما 
اشكرو فقط براى كسى مىريزى كه نمى خجواى از 
دستش بدى. شيرين دلبند - صوفيان 
- دريا اكر مىدونست كه ساحل هيج وقت 


دستش رو نم ىكيزه؛ برأى رسيدن به اونء ايتقدر تقلا 


نم ىكرد. 


دريا -روستاى هلال كلا ١‏ 


هَ ا 1 ةّ : 
- زير باران عشق به قدر كافى سيراب شدمء ولى. 


قايدهاى نداره؛ هنوز قدر علفى سبز غرق عشق نيستم. 





مريم - سارى ١‏ 


اينجا آخر خط نيست! 


با تمام وجود آرزو دارم دوباه و دوباره و دوباره به أنجا باركردم. 


براى ايشان و يرسنل يرتوان انجا ارزوى نهايت سلامتى و بهروزى را دارم. 



























اسدت إنه رشت سرات نكاه كنى ١‏ 


جارى قصه مى كو بند ناخوإش لرد. 


دروغ سال 

شنيذه بودم خراست بيمارستان بسيار سخت كير 
است أما هماهنكى لازم براى ورود من يك دقيقه هم 
طول نمى كشد و من متوجه نمى شوم سرنوشت ييرزنى 
كه بدون كارت براى د يدن دخترش أمذه بود جه شد ؟ 

جواز ورود راكه بدست مى كيرم آنقدر هيجان زده 
هستم كه نمى شئوم مسول حراست مى كويد انتهاى 
خبابان سمت راست ياسمت جب ؟ و تتها كلمه ساختمان 
ادارى را به خاطر مى سبازم و به راه مى أقتم 

ايتجاتاجشم كارمى كند فضاى سبزاست.درخت هاى 
سر به فلك كشيده : جمن هاى شاداب و هاى و هوى 
كلاغان مخخببر جيب .. 

بوى عجيبى فضا رأ بر كرده ديكر بوى تعلق نمى أيد 
به فاصله كمى از من زير يكى از الاجيق ها بيرمردى 
دست خالى اش را مقابل ببرمرد ديكرى كرفته ات و 
به اضرار از او مى خواهد قند بردارد تاهر دو ليوان جاى 
خياليشان رابنوشند 

ساحتمان ادارى رايبدامى كنم ومستقيم به سراغ أقاى 
مهدوى مسوول روابط عمومى مى روم كى كه تمام 
هماهنكى هاى لازم رادر كوتاه تربن 
زمان به عمل أورد تاابن كزارش در 
اولين فرصت نهيه شود 

ده دقيقه بعد من در اتاقى به ذور 
از تكلف و تشريفات ميهمان دكتر 
خدابى هسئم. رياست بيمارستان 
رازى: 

افاى دككتر بدون استفاده از 
كلمات مشكل روان يزشكى با 
زبانى ساده مشكلات بيماران و اتواع 
بيمارى هارابه صورت جامع شرح 
مى دهد و همين باعث مى شود كه مصاحيه با ايشان قبل 
از معر فى خود من شروع شود 

الكاروزهاى اول از محيظ كارتان نمى ترسيديد؟ 

من هم از مردم جدا نيستم : أولين بارى كه وارد 


جتين محبطى شدع مشغول تحصبل در رشته بزشكى 





انوبو س ثمى اإسبتد. «ميخنا مى رود ودورامى شود آآخر إبئيجا آخر خط نسست١‏ 








يحند د قِبقه اى مى شود كه برخ هاى اتومبيل كمنربباسرعت كرهادر كير «ستند و خبرى برج هاق سوببه ذلك كشيدهم إبسستء حتى خاته خاى دو طبِقه هم 
بده ذذرات درددء هى اشوند- كاعى خانه هاسه دربوار يمشتر ندارند و ديوار جهارم برانذازي است كه نضق در راإبفامى كند. 
كو ى إبتحادل هإبشال نر مانند كوه هإنشانا خاكى امت و سفره هاى يبر مهرشان مانند دو خانه هابشا ,به روى حمه باز 
اتوبوس نوقف مى كد و من ,يناده مى شوم . مى كوبند تا كوه 8١د‏ قِبِقَه هم واء زسست و تامزرعه. ربك قدم. كانى 


اتوبوس ,به راء هى افتد و تإبلوى بزو ثى تمام جنم من رابر هي كند ( .يسما رستان روان ,يز شكى رازى ٠.‏ 
إبشجا همالا اين اباد مشهور است. ساكنانا إبن ديار كسانى حستند كه بده كلفنه ردكى از بزر كان تنها تفاو تشانا هاما 
إبن است كه اتهادر اقإسيد . مردمانى سادهو صميمى أزاداز قواعد و ضوإبط نه دور از در شرى بوسر( من و(نوك 
عمكى < ما عدكّى اخساس بود نا امااكمى متذاوت ١‏ 
دنا ابتحاامن تراست. كى كل هاراذكد نعى كيد هراد مش ,براق ودش ,بر ك3 هااوازعى خوانند و براقي آب 


عمومى بودم و دوران كارورزى ام رامى كذراندم . وقتى 
وارد بيمارستان روزبه شدم با دبد بيش داورائه اى فكر 
مى كردم كه قرار است مورد ضرب و شتم قرار بككيرم و 
جه انفاقاتى ممكن است كه بيافتد.اما خيلى زود به محيط 
عادت كردم و متوجه شدم اين أفراد بحقدر مظلوم هستند 
و جقدربه كمك نياز دارند.هم أتجا بود كه به اين رشته 
علافه مند شدم و تخصص ام را نا درجه دكترادراين 
رشته ادامه دادم. 

للا بيمارى هاى روانى كريبان جند درصد از افراد 
جامعه رامى كيرد واين افراد بيشتر در جه سنى هستند ؟ 

© طبق آمار سازمان بهداشت جهانئ ١6‏ دزصد از 
افراد هر جامعه به نوعى از اختلالات خفيف روان شناختى 
رنج مى برند مثل اضطراب » ترس از وروذ به جامعه » 
وسواسء أفسرد كى هاى خفيف و عصبانيت . ازاين بين 
حدود 7 نا ادر صد از جامعه بيمارى هاى شد يد روانى 
دارئد ويك دهم درصد احتياج به بسترى بيدا مى كنند. 

سن بيمارى هاى شديد روانى بين نا 6 سالك 
مى آبد. معمولابيمارى هاى خفيف روإن شناختى درزنان 
شيوع بيشترى دارد و بيماري هاى شاد يد روان بزشكى در 
مردان كمى بيشتراز خانم هاديده مى شود 

ظرفيت بيمارستان در حال حاضر جند تخت 
است؟ 

هين بيمارستان در حال حاضر 
يك هزار و سيصد و هنتاد و بنج 
نخت دارد كه بى هزار ودويست و 
ده تخت آن براست اماما تخت خالى 
تخت ديكر دردست تعميراست !4 

8 وبالاخرهابن سوال كه حقيقت 
دارد كه بيمارستان هاى روانى قدرت 
نكه دارى تمام بيماران را ندارد؟ 

0و در حالى كه با تاكيد برروى 
كلمات اين حرف رأ تصديق مى كند 
مى كويد : ما در اينجا بيمازان راابه 
دود سته حاد و مزمن تقسيم كردهايم 
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كه هفت صد تخت به تككهدارى از بيماران مزمن كه در 
ستين "نا 0٠‏ ساله هستند اختصاص دارد و ششصد تحت 
هم در اختبار بيمارآن حاد أست . اين دز حالى است كه 
در حال حاضر نزد يك به دو هزار و يانصد نفر در نوبت 
هستئد و تخت هاى مانيز در صورتى خالى مى شود كهيا 
خداى ناخواسته بيمار فوت كند ويادر صورت بهبود به 
خانوادءاش بازكرداند» شود. البته ما هيج بيمارى را براى 
بديرش رد نمى كنيم تنها افرادى كه خخواهان نككهدارى 
طولانى ملا ت هستند را در نويت فى كذاريم. درآين 
مورد هم خخانواده افرادى كه در نوبت هستئد با مراجعه به 
سازمان بهزيستى به محل هاى د يككرى كه براى تكهذارى 
أين افراد در نظر كرفته شده است ارجاع مى شوند .إلى 
در حال حاضرمابه دليل كهترين هزينه در يافتى از يناران 
بيشترين متقاضى راداريم. 

للاجند در صد هزينه هارادولت وجند درصد رافردم 
برداخت مى كنند؟ 

0حدود ٠5‏ درصد رادؤلت 6درصد رابيمة هار 

او ضمن تشكر از كمك هاى انسان دوستانه خيرين 
أضاقه مى كنند با كمك هاى خيرين تنها حد ود 6 درصد 


ازهزيئنه هارا خاتواده ها متقبل مى شوند. 
لل به طور متوسط به صورت روزانه هزينه هر بيماررا 
جقدر براورد مى كنيد ؟ 






منم و حسرت بى توما شد ن.- 
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© بابيت هر بيمار روانى 
مزمن روزانهريين 5١.15:50‏ 
هزار تومان هزيئه هى شود 
كه اين هزينه شامل محل 
تكهدارىء غذاء لباس.داروء 
بيمارى هاى جسمى كه مجبوز 
مى شويم به بيمارستان هاى 
ديكر ارجاع دهيم .هزينه هاى 
برستارى ‏ هزينه هاى يزشكى 
و خساراتى كه كاهى بيماران 
به بخيش ها وارد مى كنند مثل 
شكستن شيشه و تلويزيون و...؛ 

اما نفريحاننا بيماران هم از خشم دكتر خندابى 
دور تمانده است او در اين خصوص مى كويد: براى 
بيماران بخصوص أن دسته كه به صورت طولانى 
نكهدارى مى شوند تفريح درمانى را در نظر كرفتهأيم. 
آين تفريحات شاملة سفر:به مشهد مقدسن أكة ساليانه 
بركزار مى شود و هزيئه آن را اغلب خيرين تقبل مى 
كئند. سفرهاى بك روزه مثل؛ بازديد از امام زاده داود: 
بار ارم: كوه بى بى شهربانو, آستان حضرت عبد العظيم 
و كاركاه توائبخشى كه شامل: كندوزىء. سفال سازى » 
معرق كارىء نقاشىء مليله د وزى. موسيقى درهانى: شمع 
سازىء كلاس كاهبيوتر و حتى سواد أموزى كه قارق 
التحصيل هم ذارد مى باشد . 

لللاشما براى بسترى بيماران روانى مراكز دولتى را 
ييشنهاد مى كنيد يا خصوصى ؟ 

©در كشورهاى بيشرفته به ابن نتيجه رسيده اند كه 
بدترين حالتى كه بيمار هم به خود و هم به خائواده ر 
جامعه أسيب مئ رساند زمانى است كه او رااز خبانوادء 
و جامعه دورهى كنيم دراين صورت بيمار خود راجدا 
از جامعه فزض مى كند و در صدد احقفاق حفقوقش بر 
مى آيد و ممكن است بدبيئى هايش به شكل بيمارى هاى 
مختلف روانى ظهور كند . در نتيجه بهترين رفتاردر قبال 
أين نيماران اين است كه اولا آنها رادر بيمارستان هاى 
عمومى بذيرش كنند يعتى هربيمارستان يك بش روانى 
نيز داشته باشد كه سازمان بهداشت جهاتى دستورالعمل 
اين كارارا ادن كردة امت واد على ازكشورها به 
اجرا نيز كذاشته شده است اما هنوز در ايران خبرى از 
اجرابى شدن اين دستورالعمل نيست . هدف اضلى اين 
طرح اين است كه اين بيمارآن در بيمارستان هاى عمومى 
ديده شوئد ثااين حالت انك حورد كى آنها ازبين برود و 
خانوادةهائيزراخت تربا اين مسئله كتاز بيايند. 
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مسئول بخش بيماريهاى حاد زنان 
به همراه يكى از بيماران 6 















ثانيابا توجه به إينكه عمد ه مشكلات اين بيماران شامل 
نخوردن به موقع داروهاء عدم بذيرش جامعه است ما 
معتفد يم كه بهترين نوع درمان اين أست كه بيمار صبح به 
بيمارستان مراجعه كند از كاركاه هاى توانبخشى استفاده 
كرده ظهر نيز بانظر برستار داروهايش رامصرف كند در 
برئامه هائ فوق برنامه بعد از ظهر نيز شركت كند اماشب 
دوبازه به تخانواده بركردد اجراى اين طرح در برخى از 
كشورهاى خارجى نتايج بسيار خحوبى راج هازنظر درمانى 
و بيشكيرى و جه از نظر اقتصادى نشان مى دهد. 

امادر مورد ببمارستان هاى د ولتى يا خصوصى همه جيز 
به كادر درمانى بستكى دارد وب صرف دولتى يا خصِورصضى 
بودن نمى توان بر كيفيت خدمات آنها قفاوت كرد. * 

لاا عمده مشكلاتى كه شما با آن دسته و ينجه ترم 
مى كنيد جيست؟ 

ما كادر بسيار قوى در اختيار داريم . كه شامل 
جهل روانبزشك است كه ازاين تعداد ١١/‏ نفر عضو هيات 
علمى دانشكاء هستند . روان برستار هاى ما با مدارك 
فوق ليسانس و دكترا و روانشناسان مااز درجه دكمرا تا 
فوق د كترا مشغول فعاليت هستئد به علاوه مدد كارانى 
كه مى توانند خدمات لازم را ارائه كنند . أما در مورد 
مشكلاتمان بايد يككويم اولين مشكل ما عدم فضاى لازم 
براى نكهدارى از بيماران طولانى مدت است. دومين 
مشكل ما بيمارآن ارجاعى از قوه قضابيه هستئد كه بعضا 
يدون در نظر كرفتن امكاناث بيمارستان افرادى كه متهم 
روائى هستند به اينجا ارجاع مى شوند و هرجند خيلى 
كم اماباعث مى شوند نظم درمائى بيمارستان براى مدت 
كوتاهى بر هم بخورد كه البته مادر بى هماهنكى هاى 
لازم با قوه قضاييه براى رفع اين مشكل هستيم. سومين 
مشكل ما با بيمه هاست . بيمه هااأغلب بيماران رواتى 


هر اجيعه كننلله د أشت.١‏ 


بر خوودى نايسمارانا داشت ببالشم.ح 


مه هى < أنند كه بابد مرعخص شوند-؟ 


در حاشيه 
0 «وقتى إن أقاى ند إبى سوال هى كنم كه جرا اولاش روات شمارء سه رقمى ندارد اواهى كويد * 
همان او زاانس ,دز شكى شامل فوريست هاى روانى نر مى اشود.١‏ 

© <١جالب‏ است بدائيد كه اورؤاس سمارستنانا در روزى كه من برا بدازد.دد رفته ببودم .شصت تبر 


© ١وقتى‏ قرار شد الأ بخش سماران حاد دالاد.دد كتم هيججانا من به اوح عتود رميد هر حند دو هذات 
بدااد يدك سعى هى كردم ازا أقاى د كتر فاصله نكبرم امالين كار بده < ليل ترس شود , إيسشتوائمى د أنستم ببإبد جه 


© 9دربرخورد باسماران بخش حاد متويحه شدم كه اكثر أنهانمى دانند كه بترا انجابسترى هسنند اما 


© «در هنكام ورود مررزعه برداشت شده إى حلب توه مى كرد كه هنكام خداحائ أذاى د كر كنت 
ابن مراوعه نو سط يسمارانا كلست و بوداشت شد است.١‏ 





طولانى مدت راكه مدت درمان آنها از شان ماء بككدذرد 


را يوشش نمى دهند وما براى دريافت هرزينه هايمال 
سردركم مى شويم.مشكل بعدى ما با ييمارستان هاى 
عمومى است كه بيماران روانى را كه دجار بيمارى هاى 
جسمى هى شوند رابه سختى بديرش مى كثند . در حالى 
كه اين بيماران نبز باسايرين هيج قرقى تدارتد و خيلى هم 
مظلوم هتئد وواقعا نياز به كمك دارند.بنجمين مشكل 
ما كمبود بودحه و امكانات است . فضاهاى فيربكى ما 
به بتجاه و يتح سال بيش بر مى كردد كه نياز يه تعسيرات 
اساسى ء با زسازى ؤ نوسازى دارد,از لحاظ بودجه هم ما 
نياز وافربه همدلى مردم : خيرين ودولت داريم 

آلا درباره نسبت ديواته دادن به بيمار روانى نلرتان 
جيست*؟ 

© اكر به لحاظ ادبى به اين لغت توجه كنيد متوجه 
مى شويد كه دانه» آخر اين كلمه مثل لغات شباته . روزائه 
و... يسوئد شباهت است.يس د يواه يعنى ماندل د بو! بعتى 
ما بك بيمار روانى را كه ببيمارى او مئ تواند ناشى از 
مسائل زيستى »ء وراثتى و اجتماعى و شخصيتى باشد كه 


بقيه در صفحه #ءع 
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بمكى تنها يك بيمارى هستند و در خخيلى از موارد قابل 
ورمان به ديو مانند مى كنيم إديوى كه نهايت بدى رذالت 
و خوفئاكى را نشان مى دهد.حالا ببينيد جعدر 
وراز انصاف است كه ما يك بيمار را كه قابل درمان 
ت با بحنين خصوصياتى توصيف كنيم . به نظر من هر 
ى كه جنين كارى را بكند تنها مى خواهد خصوصيات 
بل خود را فرافكنى كند و اين كلمه توهين به بيماران 
روانى است. 
لا همسرتان بااين شغل شما كنار آمدهاست؟ 
© همسرم خود متخصص بوست است و در تمام 
مدت زندكى مشتركمان هميشه صبورانه بار مشكلات 
خانواده و فشار كارى من رابه دوش كشيده است كه جا 
دارد اينجا از زحماتش تشكر كنم. 
سال اول بعد از يايان دوره تخصصى در وزارت خانه 
راى تصادى يست هاى مختلف تقسيم شد يم ومن مامور 
به دمت در أينجا شدم. يدر و مادرم كه خدا حفظشان 
5 هميشه تكران اعضاى خانواده بود ند و همين كه 
تقسيم يست ها تمام شد تماس كرفتند تااز جكونكى كار 
آأكاه شوند . وقتى من كفتم در بيمارستان رازى مشغول 
شده إم نفس را حتى كشيدند و كفتند شانس أوردى كه 
بيمارستان امين آباد نيافتادى تازه بعد از مد تى فهميد ند 
كه رازى همان امين آباد است. 
لا صحبت هاى شيرين آقاى دكتر تمام مى شود و 
نوبت به بازد يد از بيمارستان مى رسد.اما تافراموش 
نكرده ام بكويم كه آقاى دكتر جهل و دو ساله متاهل و 
احب دو فرزند است. 
امريد لاعس رادي براى بازديد از بيمارستان 
ازيم و به بيشتر كار يهاه ها تعطيل ل شده اند أما اين بازد يد 
- از شيرين ترين خاطرات من رامى سازد. 
به بيشنهاد آقاى د كتراول به سراغ بخش زنان وبيماران 
1 انى حاد مى رويم. 
لقاب ل سا تمان كه م وَسَيء'تَشَد اد وياد زَنَمَيَامنَال 
زيرسايبان نشسته اند .در نكاه اول نمى تواستم باور كنم كه 
أبن افراد دجار بيمارى روانى حاد هستند.همكى ظاهرى 
, و آراسته داشتند » لياس هايشان تميز و مرتب يود و 
“دبجهرهايشان معصوميت موج فى زد. | ر 
أما انجه كه بيشتر جلب توجه مى كرد رفتار اقاى د كتر 
أب ران بود أوبه همان رفتار مودبانه واحترام برانكيزى 
كه با من و برسنلش داشت با بيماران نيز داشت - شت. تمام آنها 
رام شناخت , با آنها در مورد مسائل مختلف صحبت 
ى كرد و بابت كارهاى كوجك تشويقشان مى كرد وبا 
وصله تمام به حرف هايشان كوش مى داد . بيماران نيز 
(أفعااو رادوست داشتند . 
اين بخش شامل جند ين اتاق بود ودرهراتاق تعدادى 
كنجاند ه شده بود . بيشتر بيماران در خارج ازاتاقها 
بودند و تعداد كمى در حال إستراحت. 
قاى دكتر در حالى كه سعى مى كند به تمام 
محبت هاى بيماران كوش كند در توضيحاتى از زحماتى 
خانم شهراسبى (مسول بخش ) مى كشد حرف مى زند 
لالد برشكن جت بزبازراحع نامي ذه 
صت اجازه نمى دهد كه بيشتر آنجا بمانيم و بخخش 


وء رابه مقصد كاركاء 





ها برك عي كتيم! ا 

باور كرد نى نيست آثار بإمازان رامى كريخ » أنقدو 
جذب اين آثار شده ام كه كمتر صداى آقاى دككتر و 
مسوولين كاركاه ها رأ مى شنيدم و فقط هر جند وقت 
يكبار سوال مى كنم » تمام اين ها آثار مدد جويان است ؟ 

آنجه بيشتر در اين آثار (جه كا ركاه هاى مليه دوزى و 
خياطى و نقاشى و كلسازى و ججه كا ركاه هاى شمع سازى) 
جلب توجه مى كند رنك هاى شاد و طرح هاى قلباست. 
البته جد ااز آثار هنرى كا ركاه هاى جوراب يافىءقالى بافى 
» يلاستيك سازى و ... نيز در نوع خود ديدنى است. 

كاركاه سفالكرى حال وهواى ديككرى دارد داخلاين 
كاركاه هنوز يكى از مد د جويان در حال كار است » جرخ 
سفالكرى مى جرخد و او با دست هايش نه !با عشق با 
تمام وجودش كوزه اى راشكل مى دهد. 

كاركاه موسيقى تعطيل شده أست و من فرصت 
شنيدن سرود اى ايران راازد ست مى دهم . كا ركاه نقاشى 
تعجب بر انكيز ترين كا ركاه هاست آثارى آنقدر زيبا كه 
ديكر مهم نيست مد د جو خالق آنهاست باجو ن اين رنكها 
مى شود برواز كرد. 

خارج از كاركاه ها مرد ميانسالى كنار آب روانى 
نشسته و وضومى كيردء آنقدر خالصانه كهد لم مى خواهد 
مانند او آستين هارا بالا بزنم و وضو بككيرم.آقاى دكتر به 
سبزيجات كاشته شده در اطراف بخش ها اشاره مى كند 
كه همكى يرورش يافته دست بيماران است. 

در مسير خروجى زمين سبز جمنى ديده مى شود 
كه به كفته دكتر أقاى قاليباف أن رابه صورت رايكان 
احداث كرده است. 

نرسيده به در خروجى عد هاى كاركر مشغول احداث 
اورزانس بيمارستان هستند البته به منظور رفاه خانواده ها 
اورزانس بيمارستان در ميدان شوش فعال است اما يا 
ساختن اين اورزانس اين بيمارستان صد و سه هكتارى 
كاملاتر مى طنود: 

در كنار در خروجى آقاى د كتر از من خخداحافظى مى 
كند و من راهى اورزانس واقع در ميدان شوش مى شوم. 





ايتعما.,اورؤاند2 انيت اما خبرى ان ثاله'ى قزياد 
نيست بيماران كريه نمى كنند » برعكس همه خندان و 
خوش رو هستند و از يشت ينجره براى عابران دست 
تكان مى دهند. 

مسول درمانكاه آقاى خورش برخوردى به نأم مجيد 
هد بو الس كه اوسرد ها سال سا شائرة نبا 
كار يرستارى و دو سال مديريت درمانكاه رادر سابقه 
خود دارد." 

اودرمورداينكهازيرستارى راضى تراست يامديريت 


ها د55 5 ٠‏ 
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م ىأكويناً :تقريبا كاراين درمانكاه و كارهرستارى ومديريت”” 
دريك راستاست و تفاوت جندانى با هم ندارئد. . هر دو 
خد مت به مردم است و من از هر دو لذت مى برم. 

لا بيماران از جه كانال هابى به إينجا ارجاع مى شوند؟ 

© بيشتر از طريق نيروى انتظامى يا از طريق روان 
بزشكان معالعِشَات وعد انير خوّد موجه بوؤز باز اى 
ازاختلالات روانى در خود شدهاند وبهاورزانس مراجعه 
مى كتنند. كه ما براى آنها برنامه هايى مانئد مشاوره هاى 
يزشكى و درمان هاى سربايى در نظر كرفته ايم و در 
صورت نياز به بسترى به بيمارستان ارجاع مى دهيم.» 

أو نيز تصد يق مى كند كه بيشتر بيماران مرااجعه كننده 
جوان هستند واضافه مى كند : بيمارى اين افراد اغلب يادر 


لت 


اثر استفاده از مواد مخخد ربه وجود آمدهاست يامنشا زنتيكى ٠‏ 


دارد و يابه مشكلات اقتصادى و اجتماعى برمى كردد . 
3 از او مى خواهم كه خاطره اى برايم تعريف كند. 
0در تمام مد تى كه در لباس يرستارى مشغول خدمت 

بودم هركز به خاطر ندارم كه هنكام ترخيص بيمارى 


خانواده آنازيذيرش مجدد بيمار خوشحال باشند امايك - 


بار سال دهم خد متم بود كه وقتى نخبر ترخيص بيمارى را 


به خانوادهاش داديم» آنهابا يك دست لباس شيك وتميز " 


به سراغ بيمارشان آمدند و آن را ترخيص كردند.» 
او در بايان حرف هايش اظهار اميد وارى مى كند كه 


در آينده نكاه مردم به اين بيمارى و اين بيماران اصلاح ‏ 


شود. 


للا همراه آقاى صديق مى شوم تا كشت كوتاهى در 


ساختمان بزنيم. 
0 اول به سراغ طبقه اخخر مى رويم. يك اتاق جهار 
يا ينج تخته كه در آخرين تخت يك مرد جوان با تزريق 


آرام بخش به خواب عميقى فرورفته است . داخل سالن ,. 


مرد ديكرى نهارش رامى خورد و با نككاهش كنجكاوانه 


» اتاق مشاوران : داروخانه » اتاق فوريت هاى يزشكى » 


بخش يذ يرش و... د يككر قسمت هاى اورؤانس راتشكيل ١‏ 


مى د هنك , ١‏ 

هنكام خد احافظى از آقاى صديق بسر جوان و خوش 
خدمت سربازى اش را نشانم مى دهد مى كويد : مكه 
اين كارت يايان خدمت نيست . يس جرا من را مرخص 
نمى كنند؟ 

بيرزن د يكرى كداز تيز جروبيماران اسحاس كريقاء 
من از صبح تا حالااينجا نشستم به هيجى هم دست نزدم 
ولى مرخصم نمى كنند! 

حال" از اورزانس خارج شده ام 54 اقاى خحدابى 
ترتيبى نداده بود كه من را تا دفتر مجله برسانئد همانجا 
كوشه خيابان مى نشستم و هاى هاى كريه مى كردم » نه 
براى بيماران » بر عكس براى مايى كه اينقد ر با بيجيد كى 
هاو تكلفات كره خوردهايم ٠‏ براى خود مان كه اينقدردر 


«من « و «توه و«امروزهوهفرداء دست ويامى زنيم:؛ جقدر 


بوى تعلق كرفته ايم و جداازاينها جقدر بى رحمانه بااين 
قشر برخورد مى كنيم .ساختمان ها دوبارهاوج مى كيرند 
و ديكر عطر مزرعه مشام كسى را نوازش نمى كند و كوه 


3 از مردم فاصله مى كيرد.همجنان به سمت مركز دود و 


ترافيك بيش مى روم و با خود زمزمه مى كنم. 


آيا جه كس تو را از مهربان شدن با من ٠‏ مايوس | 


5-0 
م ىاكند وي 


١ 282‏ جو 1 د 


ع 


واقعا انكيزه مى تواند دنيا را دكركون كند .همت هر روز مرزهاى توانايى را تغيير 


ادامه دارد... 


ل[ ” 


رس 


ص 








ردن نارهم 


ار دست هايش رائد يدء است :لياس هايش وكمربئد ىكه هر روز به كم رمى بندد رائي زئد يد واست. / 
او هرك ند يده اس ت كه در ميدان مسابقه جقد ربا صلابت واستوار ظاهر مى شود اما سفيدى لبا س ها 
و سياه ىكمربندش را مى شناسد ,اشك شوق وتشويق هاى داورائ ىكه برا ى فضاوت : تؤوانابى هايش 
م ىآيند را احساس م ىكند وه رآنجه راكه من مى بيد ما ولمس م ىكتدا. ١‏ 
إينجا سال نكاراته ورزشكاء 00 كشورىاست . سالت ىكه هر روز شاهد تمرين خواستن وتوالستن 


كارات هكاران نابيناست. 


يه بهائه كسب مقام سو مكشور ىاين تيم (در رقابت باكارنه كاران بينا) ما مد راين سالن عجيب / 


آفتاب توان خواندن راازهر برنده اى كرفته است و 
رقابت براى يافتن سايه د يوارى بين والد ينى كه منتظر تمام 
شدن شيفت ورزشى فرزندانشان هستئد داغ است. 

درجنين كرمايى است كه تازه عدهاى به زمين فوتبال 
مى آيند و مشغول كرم تر!! كردن خود مى شوند. 

نيازى به اننظار كشيدن نيبت جون آقاى راد دقيقا 
سر ساعت موعد خحود رامى رساند و كمتر از ينج دقيقه 
بعد بشت يك مبز ججوبى بدون كوجكترين تشريفاتى در 
حالى كه تمريئات لازم رابه شاكردانش كوشزد مى كند 
باسخ كوى سوالات من نيز هست. 

كار كردن با تيم ابينايان جتان بازند كى شخصى اقاى 
راد در اميخته است كه وقتى ازاو مى خواهم خودش را 
معرفى كند تيمش را معرفى مى كند , اما قبل ازاينكه اواز 
تيمش بكويد من اين را بكويم كه آقاى بابك راد كرمانى 
متولد سال ”1707و مجرد است. بيست ود وسالى مى شود 
كه كاراته كار مى كند ودر حال حاضر به جزعشق ورزيدن 
بهاين ورزش واين تيم حرفه ديكرى ندارد. 

خخودش اين طور شروع فى كند : ما حدود سه سال 
بيش براى اولين بار در دنيا اين كار را از مدرسه اى 





م 


مخصوص نابينايان شروع كرديم . استقيال بجه هااز اين 
طرح باور نكردنى بود . حدود يك سوم ذانش أموزان 
مد رسه نام نويسى كردند و كار در سالن ورزشى مدرسه 
آغاز شد . اين طرح جديد هنوز يكساله نشده بود كه 
مسولين مدرسه تشخخيص دادند اين ورزش براى تابيئايان 
خطرناك است ! اين در حالى بود كه طبق كفته همين 
مسوولين در طول سال حدود ٠١‏ مورد آسيب ديد كى در 
اين مدرسه كزارش مى شود در حالى كه درطول أن يى 
سال ما حتى يك مورد آسيب ديد كى هم داشتيم 
هر جند دور شدن از سالن مدرسه تعداد زيادى از 
دور كرد أما منجر به 
تشكيل تيم هفده نفره ماشد . تيمى كه 4ماه كرماى تابستان 
وسوزسرماى زمستان رابجان خريد وآنقدردر يارك هاو 
مقابل ديد كان متحير مردم تمرين كرد تابالاخره مرزهاى 
خواستن رابشت سر كذاشت و به توانستن رسيد. 
أز سال كذشته نيز فدراسيون كاراته اين سالن را در 


دانش آموزان را از ادامه اين رشته 


اختيار ما كذاشته است و تمرينات مابه صورت منسجم 
شش روز در هفته و هر روزبه مدت دو ساعت ايتجا 
انجام مى شود. 


اللاءات بحل كر ونا 





ناكنيد! 
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براى بيدا كردن ريشه ابن علافه به كود كى هاى 
آفاى راد برمى كرديم زمانى كه سال دوم د انر 
تازه به بايان رسانده بودند. ٌ 
6 امتحانات بايان سال نازه تمام شده بود و لاا 
ماهى تاشروع ترم تابستانى كلاس هاى فوتبال زمان باقر 
بود. بايد اعتراف كثم كه أن روزها مانند همسالانم عل 
توب كرد و مستطيل سبز بودم و نه تنها علاقه اى ب[ 
ورَزَش نداشتم حتى تفاوتش راهم با ديكر شاخه طاك ” 
ورزش هاى رزمى تمى دانستم. 1 
بهدهر حال براى بر كرد ناوقات فراقت أن يك ماء واره 
باشكاهى شدم كه مد برش همكار بدرم بود . آنجا زير لظر 
استادم آقاى يونس كردون همت شروع به تمرين كر 
و جنان جذب اين رشته شدم كه در طول ابن بيست وول 
سال حتى يك هفته هم در تمرينات غيبت نداشته ام, : 
© اما جطور به فكر ايجاد تيم كاراته نابينايان افتايد؟” 
##حقيقتش اين است كه من كود ى سال هاى 2ك 
هستم .از ز همان ابتدا كه جذب اين رشته شم 3 ميم 
كرفتم با آموزش اين ورزش به معلولين من نيز به نوعلق 
دينم رابه اين آب و خاك ادا كثم. 1 
تمرين در زيرزمين ها واغلب در تخاموشى سال ها 
دفاع مقد س ابن انكيزه راد رمن به وجو آورد كه أموزث 5 
كاراته به نابيئايان نبايه كارى دور از دست رس باشد. 
بعد از دريافت مدرك مربى كرى ام به فدراسيوق 
معلولين رفتم و اعلام كردم آماده آموزش اين رشته به 
معلولين هستم اأنهان ايان را واكك ا 
اين بيشنهاد شايد به نوعى مى خخواستند من رااز سر خوذا 
باز كرده باشثد اما باعث ايجاد بزركترين افتخار زند كق' 
ورزشى من شد ند. 0 
#براى خود من نيز نحوه آموزشابن ورزش به نابينايان ” 
بسيار جالب بود . آقاى راد در اين مورد مى كويد؛ 
© روزهاى أول براى بجه ها تشخيص جهت هاي 
اضلى هم سخت بود جه برسد به بيدا كردن روي هاو 
انجام صحيح تكنيك ها. بعد از جئد مر حله آزمون وخظا 
به اين نتيجه رسيديم (آن روزها يكى از دوستانم نبز امن 
راياري مى كرد )كه بهترين راه آموزش ابن افراد آموزش 
لمسى است .يعنى من بالمس دست و باى آنه برايشا. 
نحوه زوايه بندى و اجراى تكتيك را توضيح مى دأذم 3 
سهس خودم آن تكييك راانجاء مى دادم وقرة 000 آ 1 
اختيار آنها مى كذاشتم تم نادست وباى منرالاة |٠0‏ 
اواين روش آموزكى راد وييشرفت غرة 11 | 
مى دائد و درادامه صحبت هايش اضافه مى كتدة 
من هركز نمى توانم بكويم جيزى زا د در علا 
به اين بجه ها آموخته ام بلكه يتجاه ذر صد مى آموزم و١"‏ 
بنجا درصد أموزش مى دهم وبابد يكويم وى يشزةا. | 






اللسلم 


ا ١1‏ 
| بده هآرادراين شرايط مى بينم ازاينكه خودم بادو جشم 
اللا بيشترازاين بيشرفت نكرده ام شرمنده مى شوم. 
< #خودتان هم بااجشم بسته تمرين مى كئيد ؟ 
#والبته ا هر روز بعد از آموزش و رفع اشكال من نيز 
شم بند مى زنم وبه تمرين مى بردازم. 
جه مدت طول مى كشد كه ابينايان به كمريتد 
مشكى دست يابند ؟ 
0 هته طبق استاندارد بينايان! هيج تفاوتى از ابن نظر 
اللارند. 
' شايد شماهم مثل من مسابقه بين 
الابينايان وبينايان را كمى دورازعدالت 
بدانيد اما آقاى راد نه تنها اين مسئله را 
عدالتى نمى داند بلكه اعتقاد دارد: 
ابينابئ معلوليت نيست !اين جمله 
رإصلى نيم ماست . در ثانى تعداد 
أبن أفراد در حال حاضر به همين تيم 
| فد نفره محدود مى شود و بركزارى 
ظ بقات بين اين تعداد به آن صورت 
لب نخواهد بود . البته شايد بتوان در 
ا ذوسال آيند ليكى مخصوص اين قشر 
ال تدارك ديد . البته به شرط حمايت 
وولين:: 
واينجاست كه حرف هاى شيرين 
ْو خاكسترى رنك مى شود . او هيج 
| كله وشكايتى ندارد و تنها به اين جمله 
من هيج حرفى بامسوولين ندارم!. 
لخهارسالىمى شودكهمااينكارراشروع 
كرده ايم ولى هيج كدام از مسوولين 
خالى از ما نبرسيدهاند. به زودى نعداد 
إركه هاى ملاقاتم با مسوولين از تعداد 
ذال هاى خود م وبجه هابيشتر مى شود 

إمكاناتمان... 

و در آخرين جمله مئ كويد: 
تَعَى دائم ناجه زمانى مى تحواهيم دثباله 
و ياشيم . جرا نمى خواهيم بيش كام شويم در حالى كه 
, م امكانات مهيا است. 

شيرين ترين خاطره آقاى راد كسب مقام سومى 

شُور در مرداد ماه امسال است. 
















0 


##بجه ها آماد كى خوبى داشتند » امامن به يخ ورجه 
ننظار ند اشتم رتبه سومى كشور رادر مسابقاتى بهءدست 
ند كه بهترين قهر مانان بينا شركت مى كنند . 

البنه يكى از عوامل موثر دراين بيروزى تشويق هاى 

شاكران بود. ختى در مواردى داوران نيز اشك شوق 
زجشمانشان حلفه مى زد وبه جاى داورى و برجم زدن 


درا حاشيه 
وارد سالن كه مى شوم هنوز فضا برايم جا ثيفتاده 
يكى از يجهها بدون كوجكترين خطابى آز نظر 
التن موفعيت من برايم يك صبدلى من كلارد تاعم 
فتش رااتشان دهد وهم من رابا توانابى هايش 
كد 
من طبق كفته آقاى راد بجه ها در ابن مدت كوتاه 
سه ساله در مسابقات مختلت 1 مدال ريكى كسب 
كرّده اند .لازم به ذكر است كه اين مدال هادر جهار 
























به تشويق بجه هآ مى برد أختند. 
وحرف آخر؟ 


##از خواننده هاى مجله مى خواهم كه برايمان دعا 








حرف هايش كه تمام مى شود حكم هاى مسابقات 
كشورى را توزيع مى كند و من تنها تماشاجى اعطاى 
إحكام هستم! 

حالا نوبت به كفت و كو با اعضاى تيم رسيده است . 

أولين نفر قادر بهرامى زاد است. بيست و دو ساله و 
صاحب سه نقره و يك برنز. 


دونه مسابقاتى به 5 سيت آمد:أست كه جدود ههرمان 
بيئا شركت داشعه اند . 

إماهزينه هاى أبن تيم أزكجا تامين مى شود؟ تمام اين 
هزينه ها تا بحال تيزى حدود سى تاسى و ينج ميليوت 
تومان شده كه شخص آقاى بابك راد أن را تقبل كرده 
أست . أوكه د رحال حاضر شغل ديكرى تدارد مى كويد 
سرمايه اين كار از در آمد سال هاي بازى او در ليك هاى 
ايران وارويا تامين مى شود. 

”, آفاى راد مى كويد حتى اكر مجبور شويم كنار حيابان 


لل مارو غ553 


"١ اطلاغالت‎ 





كدام روحيه اوراارضا تمى كردندل. 

© در مسابقات بابينايان اضطراب نداشتيد؟ 

©# ه ركز ء بجز استرس قبل از مسابقه كه براى همه 
ورزشكاران بيش مى ايدٍ هيج اضطرابى ثداشتم . جون 
كاراته يعنى تمركز و اضطراب دقيقا نقطه مخالف أن 
است. 

او در تنهايى هايش با خود زمزمه 
مى كند : خودت رابيشتر از آنكه هستّى 
نشان بده. تا فراموش نكرده ام بكويم 
كه أو دانشجوى سال اول تربيت بدنى 

نفر بعد عليرضا نعمت بور /ا؟ 
ساله دارنده مقام اول استان تهران در 
رقابت هاى تيمى و دو مدال طلاى 
انفرادى است. 

#اولين بارى كه يابه ميدان مسابقه 
با بينايان كذاشتيد جه احساسى 
داشتيد ؟ 

هه احاس خخوشحالى ! جرا كه 
مثل ديكران مى توانستم در رشته موره 

او در تنهايبى هايش با خود تنها 
موقميت رازمزمه مى كند. 

جند ثانيه بعد روى صندلى مقابل 
من جواد مهدى بور » جوان بيست و 
يك ساله اى نشسته أست كه ضصاحخب 
يك طلاى استانى و يك نقره كشوري 
است . او دقيقا به خاطر مى آورد كه از 
هجده دى ماه سال 7/آغاز كردء است. 
خودش مى كويد : 
كه مثل روز تولدم هميشه ان رابه خاطر 
دارم. 
جالب است بد انيد كه اوحد ود دوسال براى تمريناث 
هفته أى سه بار از شمال به تهران مئ آمده است . 

نفر بعد على اصغر عنبرى است . او نيز بجه شهرستان 

وقتى مى خخواهد از خاطراتش بككويد در فكر 
فرومى رود وفقط دريك جمله مى كويد :بيشت ر خاطرات 
ماسختى راهواست! 

اومى خخواهد اين ورزش رابه صورت حرفه إى ادامه 
مى دهد وبه همين انكيزه تابحال يك مد ال طلاى إستانى 


بقبه در صفحه ١؟‏ 











جادر بزنيم به كارمان ادامه مى دهيم . 
34 كلمه مورد علاقه اودر زند كى ايراناست. رفتارش 
نشان مى دهل كه اين يك (سثايتء زنك موبايلش 
(آهتك أى ابران): نحوه لباس بوشيد نش, وجملاتى كه 
در تغرينانش تكرار مى كند 'كوأه براين خرف اوست. 
1 آقاى راد خود صاحب بين از 0؟ مدال رئكارئق 
دعرضه مسابقات استانى كشورى وبين المللى أست. 
هر جند كه أو از سابقه ود به اصرار من ودر كمال 
فزوتتى ياد مى كند, 


مى كويد قبل از شروع اين رشنه در رشته هآى كنا 
ودوميدانى معلولين نين تجربياتى داشته أسث.أما هيج 
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كد ند مطالدات كاليد شد 


وى ,9 


جد كند. د كنا ملحد نحنو اهد شد 


© ود هرات 





,مسوولين محترم د يددن... 


يد 0 
ويك نفره كشورى رابه دسث أورده است. / 
رحيم كل محمدى عضو د يككراين تيم است كه تنها 
نوزده سال دارد: : 
شعارش در زندكى اين است : طورى زندكى كن 1 
كه الكوى د يككران باشئ .! 
حالانوبت به محمد رضا جمالى رسيدء است »كه ' 
حد وداسه سالى مى شود در اين رشته فعاليت مى كند. 3 
تأببنايق :را مغلوليت نمى داند و همين: روحيه باعلكا' 
شده است كه تابحال سه نقرء تيمى و يك نفره الفرادى . 
كسك كد: 
قهرمانى درسطح جَهانازآرزوهاىاوست .آرزوبى ‏ 
كه اكر ستك و كلوخ هاى فقغدان امكانات راازسرراه آنا 
بردارند جندان دورازهدست رس تنجواهد بود. 
قواد خنافرى نوزده ساله تفر بعدى است .يا ترس 
واضطٍ و ا 1 
١‏ 00 بيد أست ٠‏ 
8 برل امس رد هس رمال و ا 
كه به اين وررّش روى أورده است توانسته يك نقرها 
كشورى را كسب كند . بين غذاهاء ماكارونى رااز همه 
بيشثر دوست دارد ودر تنهايى هايش با جملات مثبت 
روحيه اش رابالا مى برد 3 
ميالاد هويزاوى بسر هجده ساله اى است كه عاشق" 
تاريخ خ است , جهاز سال است كه به ابن ورزش روى ”' 
دا ست امابا يك انكيزء قوى : 
خوب به تحاطر ندارم جند سالم بود اما هود وا | 
دوزان ابندابى تحصيل مى كرد مكه به هنمراه يكى ازاقوام ' 
برأى ثبت نام به باشكاه زيمناستيك رفتم :امامسوولان بق 
دليل نابيئا بودن عذر من را خواستند . همان روز بود كه 
من تصميم كرفتم درركته اى ة ليت كنم كه قاصله اى " 
لإبينايان نذا شه ياشد تا ترانابى هايم رأتابت كلم : 
سعيد سعاد تى شائزد هساله آخرين نفر وكو جكترين 
عضو تيم است . نوبت.به او كه مى رسدء نوار تمام " 
فى شود .و كند نويسئى. من حوصله همه راسر مى برد 
أواهل كرج استء با وجود سن و سال كمش طلاى . 
مسابقات كشورى سال 80 را كسب كردها ست ومى << 
خواهد اين ورزش را تا قهرمانى جهانى .و مربى كرى"" 
إدامه دهد . قرمه سبزى را بيشتر از همه غذاها دوست 
دارد و به موسيقى هاى شاد علافه مند است 
تعدادى از اعفضاى تيم بغد از مسابقات كشورى | > 
“لإشسيراز)ته شنهرستاء نهاى ود رفته أند ومن ع أزمصاخيةا 
| انها مكروم مى شوم 1 
دوست دارم تمام روز را كنارشان بنشيتم و تمرين 
خواستن و توانستن زا تماشا كثم . اغراق نكرده ام اكر ا 
بكويم حتى لحن صحبت كردنشان در انسان انكيزة 
إيجاد مى كند 
بايد قبل از آنكه دير شود قدمى برداشت. اما , 
١‏ حرف هاى ماهنوز نا تمام /تانكاء مى كنى وقت رفتق 1 
أست / باز هم همان حكايت هميشكى / بيش از 00 
ايا خبرشوق الحظه عزيمت توناكزيرمى شود ااى دريغ 
الل اد | 





زإير زمين شدوغ شهر تهعران 


وفقرى كهيا ككذشت زمان هر روز درلياسى به حايى سرك مى كشد. ديكر دست 


|!!!!!!!!!!!!!!!|!!!|||||||||||!||!||||| اا 


اتنجا همه جيز شكلى د يكر دارد 


جايى كه از دود و بوق و ترافيك خبرى نيست , هوابه 
لطف د ستكاه هاى تهويه: خوبء»روشنايى مناسباست 
«تكنول وى زحمت بالاو بايين رفتن أزيله هاى طولانى 
راكم كردهواين ماراهنى هر جند دقيقه يكبار دهان باز 
مى كند وصدهانفر رابا تسسيرهائ متفاوت مى بلع د تاهر 
يك رادر ايتكاهى از زند كى بياده كند. 


شايددرشهرئماهممتروراهاندازىشدهباشد. 
شايد هم هنوز خخاى ختيابان هارامى خوريد ودر ترافيك 
ناشى ازبسته بودن نجيابان هابراى احداث مترو جد ولحل 
مى كنيد امادرشهرما جند سالى ات كه اين غول آهنى 
بح ركت در آمده وروزانهميليونهاس فر درون ثغهرى 
زابوشش مى دهد به طورى كه تصور انجام اين سفر هااز 
روى زمين غير ممكن به نظر مى رسد 

اماحتى اكردر تهرانهم زئد كى مى كنيد بيأييد يك 
بارهم همراه من سوار متروشويم تاببينيم زير بوست اين 
زير زمين شلوغ جه مى كذرد؟ 

000 

ساعت حدود سه بعد ازظهريك روز آفتابىاست. 
هوادر سطح زمين عالى است:صداى دست فروشهاتا 
زد يكى ورودى مثروبه كوش مى رسد .واحدهاى كشت 
ومباززه با بد حجابى يزدر محوطه حضور دارئد. 

هسرجنئد ورودى وجروجى متروازهم كاملا تفكيك 
شنده اسسست اماهنوز كسانى هستند كهازورودى خارج 
هى شوند واعتراض هم دارند كه جراوارد وند كان 





ري 
0 
9 





رعايتشان رانمى كنند! 

بهمحض تمام شد ن يله هاتصويرمان سريع تراز 
خودمان وارد مترومى شود البعهازطريق دوربينهايى 
كه درهمه جانصب شدهاست وازاين لحظه تاخروج 
ازمترودراين جثي و هاى شيش هاى مواظ يان متسبند! 
طبق معمول صف خريد بليط د وسقره!باازد حام روبهرو 
افا )57:1 طم 





ف 


خوش حال به سمت كيت هاى ورودى مى روم كه صداى 
بحث نه جئد أن د وستانه اى بين يك مسافر و مسوول كيشه 
توجهم راجلب مى كند . 

© آقاى محترم بليط تك سفره نداريم ! 

© اينكه مشسكل من يسستث. من همين امروز تهرانم 
حرا بايد دو برابر هزينه كنم؟ 

بايين بلههاى برقى د يك رصد ايشا نمى آيد ونمى 
دانم بحثشان به كجامى رسد 

معمولا كنار يله هاى برقى فروشكاءهاى موقتى و 
كرجكى برباست كه يك باى دائم أن اتاقى كوج كتاب 
متروامستء كهباتبليغ برزك فقط ٠٠‏ "تومانبه خوبى جلب 
توجهمى كند كتاب هايبى طنز الود بامفهوم اجتماعىاما 
باحد اقل استقبال! 

سكو جند ان شلوغ نيمست وبه طور يقين براى همه 
جا خواهد بود ام جند نفرى در مكان هاى احتمالى درها 
أيستاده اند . روى صند لى هاى انتظار كنار زنى مى نشينم كه 
كيف هاى بز ركى همراه دارد. بله همان دست فروش هاى 
هميشكى ,سر صحبت كه باز مى شود مى كويد: 

شوهرم يك توليدى كوجك جوراب بافى داشت ؛ كه 
خرج شش سر عائله رامى داد؛ سال كذشته همين روزها 
بود كه بايكى موتورى تصادف كرد و... 

جند ماهى در كما بود تا اينكه غروب يك ىازروزهاى 
زمستانى به ما خبردادند تمام كرده. 

بازهم خداراشكر كه برادرانش به دادمانرسيد ند و 
هزيئه بيمارستان و كفن ودفن را تعبل كردند. 

قطارازراهمى رمد ودثباله حرف هايمان راد ر قطار 
بى مى أكيريم. 

©مدتى است كاركاهرااجارهدادم ومقدارىاز 
توليدانمانراازاين طربق مى فروشم تابولش زودتر 
داستمان را بكيرد. 

أوذر مورد ميزان در مد ش مى كويد: 

روزى حداقل 5١‏ نا 6١‏ توماندرآمد دارم اماباوجود 





و بعضى از آقايان كاهى شيطنت مى كنند... 


اللأمات بش ع )عر, قسم 





اال 





وو يسراد اتشيجو ووه خيتر ةم بيعت واين خزج عاى 
سنكين اجاره مسكن و... هميشه به نان شب محتاج. 

او بهترين ساعت براى فروش درعمترورابين ؟١ظهر‏ 
تاغ يعد از ظهر مئ داند وهى كويد: 

هرجتد دراين ساعات مسافر كمتر است اآمااين امكان 
وجوددارد در طول واكن راهبروم وبه تعداد بيشترى 
أجناسم را نشان دهم. 

البتهد.ست فروشى د رقسمت خانم هااز تنوع زيادى 
برخورداراست.ازروسرى وشال تالباس هاى زنانه! 

يكى از خانم هاى جوان كه روبه روى من نشسته است 
ب اشاره به زنميانس الى كه بدون توجه به واكن آقايان 
لباس هاى زنانه مى فروخت مى كويد: 

شرم وجياهم جيز خوبى است. حالابهفرض هم كه 
براساس احتياج مجبور بهاين كار باشد ديككر بايد فرياد 
بكشد وديكران رامعذ ب كند. , 

زنميانسسال كه كوشه هايى ازحرف هاىاوراشئيده 
است بالحن دلخورى مى كويد : 

مى كى جى كار كنم ؟ از ديوار مردم بالابرم يادست 
كدابى دراز كنم ؟ 

بابالا كرفتن بحث ميان آن دو توجه أقايان رانيز جلب 
مى شود و تكه يرانى ها آغاز مئ شود. 

زن دست فروش كه حسابى دلشكسته شدهدر اولين 
ايستكاه بيادهمى شود و به غائله خاتمه مى دهد. 

يكى د يككراز بحث هاى داغ واكن خانم هاكمبود 
تعذاداين واكن هاست. بخصوص بعد از ماف ركيرى 
درايستكاه هفت ترا 

يك أزمسافران كه كوبى به شدت تزيرفشاراست 
مى كويد: 

يكى ازمزاياى استفادهاز متروبه يادداشتن آخرتر 
فشارقبراست! 

اين در جالى است كه شخص كنار دست أوروى زمين 
نشستهاست:زومسرى اش راباخيالراحتدرآوردةو 
مشغول استفاد هاز لوازم 

باتوجهبهاينكه واكن هاى آقايان خحلؤت تراست و 
درهاى شيشهاى بين واكن هاى جد يد امكأن ورودبه 
اين بخش رامى دهد سركى هم دراين واكن هامى كشم. 

تفاوت اصلى اينجابا قسمت خانم هادر سكوت حاكم 
برآن!ست. اكثر آقايان يك كوشى در كوش خحود كذاشته 
اند وهر جند دقيفه يكباراز كنار ستى خود سوال مى 
كنند ايستكا بعدى كجاست ؟ وياجد ول حل مى كنند» 
عده ديككر هم احتمالاد ر فكراجاره خانه وحقوق وبنزين 
و غيره هستئد و حسى براى حرف زدن ندارئد. 

دستفروشى دراين واكن هابيشترشكل نكدى به خود 
كرفتهاست.زنى مشكلاتش رابه صورت شعر فى خخواند 
ودرخواست كمك مى كند ؛ يسسربجه هاى فال فروش 
درط ول واكن هارفت وآمددارند وبرخىازآقايان 
متكدى هم زحمنت حرف زد به خودنمى دهلد وبا 
نوشتن مشكلاتثانروى كاغذ فق ط در طول واكنها 

كنار بير مردى مى ايسستم كه سسرش راروى عضايش 
كذائسته ودرافكارش غوطه وراسست سوال مى كنمبا 


آّ - شرا 15ى 
رايش است . 





توجه به سنش استفاده از مترو 
در ابن ازدحام برايش مشكل 
يست؟ 

بييرمرد كوش هايسشس 
ستكين است وبايد سوالمرا 
فرياد بكشم. سوال راكه مى 
شلود تازه مى خمواهد بداند كه 
جراجنين سوالى مى كنم ومن 
مجبورم باصداى بلند بكويم: 

هامَيبن ك دإطرافياناو 
جواب من رامى شنوند ديكر 
مهلتى نمى د هند تابير مرد جوابم رابد هد .بلافاصله يكىاز 
أكايان جايش رابه من مى دهد تابتوانم مطالب رايادداشت 


كنم, 





وأماازثرد و ذل مردم 

محسسن بسر جوانى كه كنار من نشستهاست تاكيد 
مى كنداين نكتهراينوي م كدداخل واكن هانيزمانند 
محوطه مترو احتياج به مامور دارد .ودر توضيح مى كويد 
:جند روزبيش دريكى ازايستكاههاد ركيرى شد يدى 
بين دونغر بيش آمد . يكى از مسافران دز حالى كهازالفاظ 
نامربوطى استفاذه مى كرد ب ررد يكرى فرياد مى زدكه 
دست شمادر جيب من جه كار مى كند ؟ 

فرد حاطى كه أول ترسسيده بود مى كف تاشتباه شده 
اماوقتى كار به الفاظ نامربوط كشيده شد او هم شاكى شد 
وقضيه بالا كرفت. 

يكى د يككر از مسافران كه حتى نمى خواهد خود شرا 
بااسم مستعار معرفى كند ازأويراتور متروكهايستكاء هارا 
إعلام مى كند شكايت دارد ومى كويد: تابحال جند ين بار 
اين اتفاق افتاده كه ايستكاه هااشتباه اعلام شده وباتوجه 
به ازد حام جمعيت وسر وصداتعداد زيادى!ازمسافرين 
دجار خطاشده اند . 

ديكرئاز تاخيرهاى مترو كلايه مى كند وديكرى 
ازذستفروشى فى نالد كه سى دى هاى خام رابه جاق 


,اام مخ نا اللي 


در حاسيه : 


تبليغاتئى مربوط به ماه ها بيسن د يذه مى شود! 


از وجه مبلغ شما كسر مى شود؟ 


وضوح دراناق راهبران شنيده مى شود؟ 


©نبود سرويس هاى بهدام 


--1خ2 


اطلادات بخ مر 1 


دستت فزوش هايى كه ازاشير مرغ تا جَانَ آدميزاد دارند. 


© يكى از خانم ها كه به شد ت از ارد حام جمعيت در متر و شاكى بود مى كفت :من اصلائمى دائم جرا 
©با |ينكه د يوار هاى متر و مى توائد جايكاه مناسبى براى تيليغات به روز باشد كاهى دربرخىازايستكاه ها 


هيج مى دانستيد اكرهتكام حروج كارت اعتبارى خود راد رد ستكاه هاى خروجى شارز كنيد ٠”تومان‏ 


هنكام حركت قطار يكى أز راهب رهاكة صداى خبوبى داشت زد زيرآوازوبا توجهبه نزديكى واكن 
خائم هابهاتاق راهب ران يكى دود قيقهاى ازصدايش استفاد ه كردم نمى ذائم صداى خانم هاهم به همين 


#يكى ازفروشكاءهائ كوجكى كدد راغل ب ايستكاء ها موجود است فروشِكاة عطراست.امانكته جالب 
ايتجباييتاكة ودين برلى تخريادمر افع عرد توخة شلادم عر كوا راز سورهزاتوما0 ندارتل. 
شتى درداخل محؤطه متزو نيزاز د يكر كلايه هاى مردم بوذ 

#عدهاى از خخائم هااز ايتكه كاهى مامورين ايستكاهى در زمان ازدحام آنهارابافشار وارد واكن مى كنند 
جح شكابت داشتند وعدا نيزاز |ينكه به كمك آنها به موقع به مقصد رسيدء اند راضى بودند. 


“!!!ااا ااا نااك 







فيلم ها ىتوقيفِ شبد وفروختهاست. اماد راين بين بك 


ازخانم ماعلت حضورش دراين واكن هارااين طوو 


قسمتهاى مخصوص خانم هاباواكن هاى عادى فقَظ' 
درشيشهاى نيم تنه است:اصلا احساس امنيت تدارم؟ 
جند ين باربه جشم ديدم كه بسران جوان مشغول فيلم 
بردارى واعكاسى از قسمت نخانم هاهستئد . كسى هم 1" 
نيست كه به كارشان نظارت كند جلوىاين موبايل هاراهم 
كه نمى توان كرفت بنابراين ترجيح مى دهم از واكن هاى 
مختلط استفاده كنم تا حواسم بيشتر به اطرافم باشد- 

روشن نكرد ن به موقع فن هاو ترمزهاى اكهانى نيزاز 
ديكر كلايه هاى مردم است. 

د رايس تكاء امام حمينى بافشار جمعيت ازقطار بياذه 
مى شوم ومى خواهم به سمت يكى د يكراز خطوط مترو 
بروم كه سر وصد ابى توجه همه راجلب مى كند .د ركيرى 
بين زن جوانى است كه ظاهرااز طرف مردى مورد اهانتا ٠١‏ 
قسرار كرفته و كاريس از فحاشى بهد ركيرى فيزيكى هم 
مى كشد البته مرد جوان فقط كتك مى خجورد واكرمردم 
جلوى زن رانمى كر فتند معلوم ثبود جه بلابى بر سرش 
مى آأورد. 
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بقيه در صفحه ١‏ 





فيو و 











اوت/ 
اطامات بحل (ر1ع) سر .عم 


امانكته جالب اينجابود كه جنين همهمه اى در مقابل 
درهاى قطار برياست كه ماموران ايستكاه حتى متوجه 
أبن در كيري نشد ند وجند مترآن سو ثر مشغول صحبت 

در خطوط د يكر مترو هم خبسر د ركيرى زن جوان 
يجيد ه أست . مشغول جمع كردن مطالبم هستم كه د ختر 
جوانى بس از اطلاع از موضوع كزارشم مى كويد: , 

جند روز بيش براثر بى احتياطى دستم بين در مترو 
ماند؛ أنقدر د رد داشتم كه ضعف كردم و نتوانستم سوار 
مترو شوم جند دقيقه اى روى صند لى ها نشستم واشىك 
ريختم تا اينكه مسول ايستكاء كه ظاهرا از طريق دوربين 
متوجه من شده بود به سراغم آمد ومن رابهد فترمد يريت 
برد بس أز عد دقيقه مسولين اورزانس دودفترخاضر 
شدند ومن راهى بيمارستان شدم أ نهم بك بيمارستان 
خصوصى !إعكس بردارى انجام شد ودكترفقط 
ضربد يد كى تش خيص داد و جند مسسكن تجوبز كرد 
مسوولين اورؤانس مترو نا بايان ترزيق مسكن همراهم 


كرد ند در حالى كهمن شاهد ببودهدرطولاينمدت 
بيشاز ٠‏ “هزار تومان هزيئه كرد ند ومن ححتى يك تك 


توهائنى نبرد أختم. 
اواصراردارد من يادداشت كنم تمام مسافرين مترو 
يمه هستئد! 


ازا وتشكرمى كنم واز قطار بيادهمى شسوم .هنكام 


روج ازايستكاء د ركيرى ديكرى روى داده كه البنه من 
به تهد يك قضيه مى رسم.مسوولايستكاءد رحالى كه 
عده زيادى به دورش حلفه زدهاند خطاب به مردم فرياد 
إتقصير أزمسافر بودهو... 

مرد ميانسالى از ميان جمع باخشم در باسخش 
مى كويد : مكرحرف ازحق ونا حق است مككرمامورين 
شما اجازه دارئد مسافر را زدند ! 

ودر جواب مى شستود: قا اشتباه ازمن بود: منظورم 
اين است كه مسافرهم مقصر بوده شما مطمئن باشيد 
من بامامورين برخورد جدى خواهم كرد نيازى هم به 

يكى از مسافران در جواب سوال من كه بيكير ماجرا 
بودم مى كويد: يكى از مسافرين هنكام ارائه بليط با 
ماموران دركيرشد وهر سهنفرازمامورانبرسرش 
ريختند و ... 

دراين شلوغى و نبود ماموران كنترل بليط اوضاع به 

هرجند دركبيرى فوقازموارد معدودئاستكه 
ممكن است بيش بياييد اماجند ين ثفر هم دراين كزارش 
ازرفتارمامورين كتترل بليط كلايه داشتند واحتمال 
جنين د وكيرى هابى رامى دادند. 

زبر زمين ش لوغ شهرراطى مى كتم.بيرونهوا 
كاملا تاريك شدهاست. صدأى بوقماشين هابهائه 
كيرى هاى بجه ها براى خريد ؛ مبالغه د ستفروشان براى 
تبليغ اجناسشان و ترافيك... من به سطح زمين مى رسم 
أمازير“باهايمان همجنان زند كى جريان دارد! 


ججنكك فانون 


إددى أذد أتى است و صلج رواحت 


نافق ميان 
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حنكك الست 





بكش و خوشكل كن! 


سال هاى اغازين دهه 7١‏ در واقع اغاز سونامى بود كه امروزه شاهديم. 

ابنتدا عمل بينى با نكوهش و سرزنش رو به رو شد جِند سال بعد به مد!! 

وامروز جزيى از واجبات!!! 

از بينى شروع شد و امروزه در هزار رنكّ و لياسء هروز نقاب جديدى بر جهره 
جوان هاء ميان سال هاء. حتى سالمندان مى كذارد 


بايد يرسيد جرا از خود واقعى به انسان يلاستكى بودن روى آورديم؟؟ 




















در حالى كه سوال هارا براي مصاحبه آماده مى كردم 
مداماين مسئله ذهنم راقلملك مى داد كه سرزدن هاى 
ناكهانى و بد ون معرفى هر جند به بربارى مصاحبه هاى 
اين جنينى نمى رسد اما هيجان انكيز تراست.درآخرهم 
نفس عماره كار خود ش راكردإسوالهاراداخ ل كشو 
مى كذارم وراهى خيابان هامى شوم. 

بيد| كردن متخصص جراحى زيبايى كار جئدان 
دشوارى نيست. 

إما: ويزيت بدون وقت قبلى ممكن نيست ! 

وخائم ولى الانكه بيمارى اينجانيست:. من هم ففط 
براى مشورت امدهام! 

ووكفتم كه نميشه!آفاىد كت رتابعد ازعيد وقت 
خالى ندارنك اصرار نكنيد. 

شماره تماسشن رامى كيرم تابعد از عيد مراجعه كنم. 
جند قدمى كهد ورترهى شوم به شمارهمذكورتماس 
مى كيرم و جالب اينجاست كه براى همان روز ساعت 
جهار بعد از ظهر به من وقت مى دهند! 

اكر مطب در طبقه جهارم نبود براى تحويل يك لبخند 
كورجك هم كه شده بود حتما دوباره بازمى كشتم. 

جند كوجه يايين تربه تابلوى د يكرى برمى خورم. 
داخل مطب دوئفر نشسته اإند. موشبختانه اينجابد ون 
وقت قبلى هم ويزيت مى كنند ومشاجره قبلى تكرار 
نمى شود. مطب تقر يبايك ساختمان مسكونى است 
با|ششبزخانهاى كاملامجهز و سالن بذيرايىكهيا 
دوربين هاى مدار بسته كاملا كنترل مى شود. 

كنار د ختر مى نشسيئم كه بيئى اش راباجسبٍهاى 
كوجك يوشاندهوسخت مشغول مطالعهاست. به هر 
بهانه اى كه شده سر حرف راباز مى كنم. 

0حطوربه فكر عمل افتاديد؟ 

وكفتم خوش كل تربشسم!البته كمى هم انحراف 
بيتى داشتم. 
هانحراف بعد ازعمل كاملا خوب شد؟ 
كمى آهسسته ترمى كويد :حوب شد ؟اين باردومى 


5 است كه مجبور شد م عمل كثم: هنوزهم 
؟. 









معلوم نيست كاملاد رست شود! 
ودكمر رااز قبل 
0 060 ته كاش 
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مى كويئد بيشستراين افرادد 


شديدى دارد و... 


جار خود شسيفتكى يا خود كم بينى هستند. مى كويند اغلب 
اعتماد به نفس كافى ند ارند مى كويد جراحى زيبابى بينى به دليل وحود ضيحامت 
بوست بينى در نؤاد ايرانى يكى از سخت ترين عمل هاى زيبايى است .مى كو يند عوارض 


5 





ولى به رغم تمام اين مى كو يند ها...! مى بيئيم روز به روزاز يكسو به تعداد افرادى كه 
ب اجسب هاى كوجك بينى خود را بوشانده اند افزوده مى شود واز سوى ديككر تابلوهاى | 
متخصصين جراحى هاى زيبايى با سرعتى باور نكردنى افزايش مى يابد. 

بكذريم ازاينكسه ابن انحرافات ميلى مترى بينى ميليون ها تومان آب مى خورد و كاهى 
نير دوباره سرجايش باز مى كردد. 1 

حفيقتش وفتى شستيد م ايران مقام اول جراحى زيبايى بينى در دنيا رابه د سست اورده به 
اين فكر افتادم كه حالااين امار جاى افتخار دارد يا تفكر؟ 


بككذ ريم اكر شما هم جند وفتى اسست كه با بينينان مشكل داريد وعمل زيبابى ذهتتان را 
مشغول كردهاست بياييد همراه من سرى به اين مطب ها بزنيد و بد ون برداخت ويزيت هاى 
آنحنانى كمى اطلاعاتنان را افزايش دهيد, شايد نظرتان تغيبر كرد! 


هى شئاختم و ياحد اقل تحقيق مى كردم. 

أهسسته آهسته صحبتمان كل مى اندازد!وازشب قبل 
ازعمل مى كويد: 

دوشب بود كه نمى توانستم بخوابم؛ تمام مدت آبيته 
جيبىام دردستم بود وخودم رانكاهمى كردم. جند بار 
بهفكرافتاد م كه تماس بكيرم وانصراف دهم اما أنقدربه 
خانوادهاماصراركردهيودم كه ديك رجايى براىاينكار 
تمانذه بود. 

باراولى كه وارد كلينك شدم بيشتراز آنكه نكران درد 
وترس عمل باشم نككران بودم مباداهمين جهره معمولىام 
راهمازدست بدهم. 

فكر مى كردم فراراست بيهوش شوم ولى دراتاق 
عمل متو جه شد م تشخيص متخصصين بى حسى مو ضعى 
اسستء آميول هاى بى حسى تزريق شد و تازمانى كه د كثر 
بيابييد (يكى ساعت تاخير )من در حالتى بين خوابو 
بيدارى به اجباز به غيبت هاى اعضاى اناق عمل كوش 
مى دادم. 

از آمد ن دكترد قيفهاى نمى كذشت كه يكبارهد رد تمام 
وجودم رافراكرفت. كاهى آنقد شد بد مى شد كهازهوش 
مى رفتم وكاهى احساس مى كردم باتمام سلول هاى بدثم 
مى خحواهم قرياد بكشم. زير عمل دوم كه جند بارى بهزبان 
أمدم و باصداى بلند اعلام كردم: غلط كردم! 

وبعد ازعمل هم درد داشتيد ؟ 

©0درد قسمت خوب ماجرابود. بعد از عمل به دليل 
خونريزى شد يدى كدداشتم مقدارزيادى خونبالاآوردم. 
از آن روز تابه حال صورتم همجنان متورم استء حرف 
زدنم جندإن واضح نيست,ء يك عطسه كوجك طورى 
باستوهمى أوردم كهاززند كى يشيمان مى شوم, تقريبا 
زند كى عادىام مختل شده استء جايى نمى تواتم بروم 
مبادا سر ما بخورم؛ كريه نمى توائم يكنم هنو ز هم مطمثن 
نيسستم تمام مسائل بهاينجاختم شود و عوارض ديككرى 
نداشته باشد. 


مى تحواهم كمى دلداريش بدهم كه عكس قبلاز 
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عملش رانثشائم مىدهد ومى كويد :خيلى هابااين 
عمل هاجهره هايشان زمين تا اسمان فرق مى كند واعتماد 
به نفس بيشترى بيدا مى كنند ولى من تنهابه عفل خودم 

خانم منشى كه مشخص است حود ش هم زيرتيغ اقاى 
دكتررفته است د خختر جوان رابه داخل اناق فرامى خواندذ 
ومن رابا دنيايى از سوالاتم تنهامى كذارد. 

جند د قيقه بعد من در يك اتاق كوجك ١١مترى‏ روبه 
روى آقاى دكتر نشسستهام . هر جند مى دانم قرار يست 
كنندههاو... اضطرابم رابيشترهم مى كند اماقبل ازانكه 
يشيمان شوم و بيرون بيايم اقاى دكتر سوال مى كند : براى 
جه كارى تشريف أورديد ؟ 

وبراى بينىام . 

خودم از جوابى كه مى دهم تخندهام مى كيرد. 

آفائ دكتر تنهاسه سوال از من دارد ؟ 

ووفشار حون داريد ؟ 

واكر عصبى باشم. 

ووبه داروى خخاصى حساسيت داريد ؟ 

0هناراحتى تنفسى جطور؟ 

ويك بيمارى قد يمى . 

مشغول نوشستن آدرس وشماره تلفنام مى شود» 
احساس هى كنم براى او همه جيز تهام شد هاست در حالى 
كه يك دنيا سوالات عجيب وغريب درذهن من برسه 
مى زند .مى كويم: من بيشتر براى مشاورهامدهام. وجند 

نوشتن هايش كه تمام مى شود در حالى كه كوبى 
مى دأند مى خواهم جه ببرسم مى كويد :من در خخ متم. 

و0درد هم دارد؟ 

©هنه خيلى زياد. شما تقريبابيهرش هتيد وجيز 
زيادى نمى فهميد . 





































ممشكل فشار خون اخلالى ايجاد نمى كند ؟ 
نفس عميقى مى كشد ومى كويد اينهامشهكلات 
للست. شما نكرانش نباشيد . 
وشنيد«ام عمل هاى زيبابى بينى بعد از بهبود كامل 
ينمال سر ماخورد كى راافزايش مى دهد؟ 

هومن تابحال به جنين موردى برخورد تكردمام . 

وانحراف ها جطور؟احتمال باز كشت اثحراف 
| فنت؟ 

ماكر الحراف خيلى شد يد باشد درصد كمى احتمال 

وروى حس بويايى هم ناثير مى كذارد ؟ 

66انشاءالله كه اينطورنيست. 

حفره هاى بينى بزرك تر مى شوند ؟ 

0ن به ارن صررت. 

وجه خطراتى دارد ؟ 

ومخطر؟شماخيلى نكران هستيد.اين عمل يك 
مل بسيارسادهاست كهمن تابحال بارهاويارهاآنرا 
لجام دادهم وبه بكى ازمواردى هم كه شسمامى كوييد 
ونُخوردهام. برا ىايتكه به اين جيز ها كمتر فكر كنيد 
#ذاريد به صورت عملى نشان دهم اين جراحى جه 
افييرى در شما ايجاد مى كند . 

أقاى دكتراينهارامى كويد و قبل أزايدكه من فرصت 
| لكركردن يبد اكثم جند عكس از تمام رخ ونيم رخ مى كيرد 
وخند دقيقه بعد عمل جراحى در يك محيط كرافيكى 
زوع مى ضود. 

أقاى د كتر بافشار دادن جنل د كمه و حركت موس در 
عرض -جند ثانيه كل جهره من را تغيبر مى دهد. 

0جحقدر مطمئن هستيد كه عمل دقيقابه همين صورت 
باليد ؟ 
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جايسى مراجع هكلم برا ىكرفتن وت قيلى 





وأو براى تضميسن كارش آلبوم عكس هاى قبلى را 
نشانم مى دهد. 

درعكس هاتفارتها نقد رفاح ش است كهبراى جند 
دقيقه صحبت هاى د خختر جوان رافراموش مى كتم. 

طول دوره درمان جند روزاست؟ 

©هتادء روزكه كج روى آن قراردارد وبه مدت 0؟ 
روزهمبايدازجس باستفاده كنيد والبتهدراين مدت 
جاى عمل متورم است. 

أقاى دكترتمايل جندانى بهياسخ دادن نداردو 
قبل ازاينكهاين موضوع راعلنااعلام كند اناق راترى 
كم ْ 

در مسير ب ركشت مشغول رقع تضاد ميان أنجه د كتر 
مى كفت و آنجه ازبيمارش شنيد هبودم هستم كه صدابى 
توجهام راجلب مى كند . 

© ببخشيد خانم شما بيئى تون روعمل كرديد؟ 

وهبله. سه سال بيش ولى شماازكجامتوجه 
شديد؟ 

كفت و كوميان مسافرين يشت سر من است واين 
بار بد ونمداخله من ود شز نبز ركترين كمك رابه 
من مى كنئد. 

زنجوانى ك ههنوزروى بينى اش جسسب دارد 
هى كويد :روزى نيست كهافسوس ججهره كذ شتهامرا 
نخورم.صورتمهث[ باد كنك ورم كرده.د كت ركفتهبود 
*"اروز ورم داره الان دوماه هم بيشتره. 

هعوارض هم داشته؟ 

©هفقط خور و يف به مشكلاتم اضافه شده. 

هولى دكتر من همان ابتدا تمام مشكلات اختمالى 
رابرايم شسرح داد. كفت ممكن !ست دوباره مجبور به 
عمل شويم: ممكن است به أن صورت كه در روياهايت 
هى بينى نتوان كارى كرد. كفت به شدت درد دارد و... 

شما بايد در مورد دكتر بيشتر تحقيق مى كرد يد! 

صحبتشان به بحث هاى معمولى مى كشد ومن دز 

يك ايستكاه بايين تر از اتوبوس بياده مى شوم. 


باجند شماره نما سكرفتم. در يك ىز موارد خائم اين كزارشن راد رحالى تنظيومى كنم كه تابه 
نئسى بلافاصله بعد ا زاعلام ساع تكا ركفت هزينه امروز بارها وبارها آييئه جيبىام رابرداشتهام و 
ها بالاى يِىك ميليوئو نيم 9 ستشد .فك ر م ىكرد يلد نين : در آنبه آنجه دا آفريد هو آنجههى توانستم 
اداىد رصورتان داشت ه ياضيد ؟ باشم فكر كردهاء. بارهافكر كردءام كه باجه 
اضوع رابراى يك رازد وستانتعزيف م كردم وار مرحكفت: 15 7" 3 ا 
ع را براى يخ ىار د وستال نعريف مى رسي ' ١‏ تغييرات كوجكى مى توانم شسبيه شخصيت 
بدهمه دكترها يه يك جثسم نكا هكرد .سسا لكذثته من براى 0 1" 
١ /‏ 0 ع 5 0 هاى معروف شوم امادر ا خرتتهابهاين 
[أحى زيبايى به بزشكى مراجع ه كردم واو حاضر به عم ل نشد نتيجه رمسيد هام كه بااين تغييرات ذ يكر شبيه 
أأبن دلي لكه از نظ راو بينى من هيج مشكلى نداشت. 6 و بوي ين م ون 















* تخردمليستم! 












بو اى بد ست آوردن حبذى كه تا حالانداشته ابد بادد جياى شو .بد كه ناحالا 


ذبع 


ذو ايد 


بيحح|س . 


ابين هزارش هزار رمز دارده 


فقط بايد بارها و بارها و بارها خواند و باز هم خواند 


كزارض وبزه | 


ليث كزازرقى 
هررارا راعر 
620/6 


اولين نف ركه باس خكوىاين سوال به ظاه رعجيب 
ست زن جوانى د رحال دستفروشى است. كمى در مورد 
سوال فكرمى كند وبعد قبل از انك هازجاى نحود براى 
2 فروش اجناسش بلند شود مى كويد: درس بخوانيد وبه 
, خانمسى كه جاىاورامى كيردادامهمى دهد: خالم 
بنويسيد اين بجههاكمى هم به بز ركترهااحترام بكذارند. 

حرمت نكهدارند تادعاى شير ماهم بشت سرشان باشد 
1 حد فاصل بين واكن خانم هاو واكن هاى مختلط در 
شيشهاى نيم تنه اى بيش نيست وآقايانى كه نزيك من 
3 هستند هم ازموضوع مطلع مى شوند. جند بسر جوان 
كه نزد يكترند هرجئد شسيطنت أميز اما نصيحت جالبى 

مى كنند: به د خترها بككوييد از خائه فرار تكئند! 

ايستادهزير لب مى كويد:بجههاجهد ختروجه يسرنبايد 
10 2 خنانوادءرارهاكنند. 


ودرراهروى خروجى بيرمردى كه كوش هايش 
راأهنك ٠/اسال‏ زند كى بركردهاست وبه سختى صداى 
مرامى شنود مى كويد: توكلت به خخاداباشه د خترم! 
هواى بيرون بارانى اسسبت. 





كاهى فكر مى كنم 
رفتارماباباران ا ستياه 






يكى از جالتب ترين كز زشيايى كه اثرى جادويى بر شما مى كذارد 


أخررين بازى كه شخصى را تصيحت كرد يد ينه خاطر مي أوريد عآخرين يبازق كه 
تصييحت شد .يد راحطور؟ كلاب لصحت جه رإبطه إى د ارريد ؟اغلب مادر جحو اب ابن بر شن 


افراد روشنفكرى هي شويم و نصحت ر1اتغال تبحربه و حكيده بك عمر حوادث تلخ و 
شيريين مى د انم ولى زعاني كه كى فصذ نصيحت كرد نمال راد اشن باشد... 
امن بده يج و بحد قصد نصييحت كردن كسى راندارم بوعكس فرار امست به سرا شما 


ابم تامن رانصبيحت كنيد. 


قطراتسى كدازاوج آسمان وازدل سياءابرمىآيند و 
بهياىمامىافتند تالحظهاى باكيهارامهما نما كنند وما 
اينطوراز أنهافرارى... 

بجزمن يس رجوانى قد م زنان مسسير بارك راطى 
مى كنند والبتهنه جندان أهسته زمزمه مى كند:شد خزان 
كلقن اشمناس... 

نصيحتش درد و جمله تمام مى شود:تاجوانى فقط به 
فك ر كار باش. لقمه حلال باقى زند كى رو نضمين مى كند. 


انتظارهاى طولانى ,نبود جايكاه مئاسب براى نشستن 
وكمى هم سسرماى بادهاى ياييزى همه رابه كرايه صد 
تومانى اتوبوس هاراضى كه مى كند هيج إعد هاى راضيئد 
سر يا بايستند وصد تومان بيردازند. 

زن جوان كه وسايلش نوشتن رابرايم مشكل تر كرده 
اسست در ياسخ به سوالم م ى كويد :راستكو باشيم.دروغ 
جاهى است كه ه ركز بر نمى شود. 





ومرد جوانى د رحال بياد شد ن مى كويذ: هيج كس 
قابل اعتماد نيست ببجز نحدا. 


-راست مى كه به خدا! مرو زه به هر كس مى رسى 
مى -حواهد به نوعى از ت استفاده كند. 

اين جمله رازن جوانى مى كويد ومن اتوبرس رادر 
حالى ترك مى كنم كه بحث ميان حاضرين داغ ترعمى شود . 


هرجند تفاوت 80 تومائى شيرهاىآزاد ود ولتى شايد 
به نظر خيلى هاد يكر ارزش صبح زود بيدا شدن وسرماو 
كرماى هراراندارد. اماهنوز هم براى < خيلى ها 6١٠‏ تومان 
هم 66 توماناست! 

ييرمرد كداز كرماى نانهاى تازهاش براى كرم كردن 
دستش اسستفادهمى كند مى كويد: توزند كى بايد هواى 
همد يك رراداشته باشيم. 

انتهاى صف زن ميان سالى ايستاده كه بايد صب ركئم 
تاذكر كفتنثر تمام شسود وبالاخ رهد رجوابم مى كويد: 


زندكى راساده بكيريد وازش لذت ببريد. 
به ياد اين شعر فروغ مىافتمكهاز ند كى شايد /آن نحيابان 
درازئاست /كههرروززنى بازنبيلى/ازآنمى كذرد.. | 


اينجاخيلى هادلكإنمى كيرد.خخيلى هافكرمى كنندأ 
اينجا آرامش شانرامختل مى كند ولى من كاه كاهى براى| 
ايتكه د لم باز شود سرى هم به بهشت زهرامى زنم؛ والبته ا 
كاهى هم به آرامش آنهاغبطه مى خورم. 

بدرى برسسرمزار بسرش آمده؛ افك نمى ريزد ام 
جهرهاشس! 





على كويد:در زند كى فكر مى كنيم همه جيزه 
خودماناستءفمطزمانى كهانهاراازد ست مىده 
متوجه مى شوم مالكيت حقيقى أزآن عد است. 

كمى د ورترزنى برخاك مادرش نشسته واشك مى ريز 
آرامت ركه مى شود مى كويد: بد رومادر جواهراتىبىمانند ند 

جنل دقيقه بعد مرد جوانى جعبه اى شيرينى مقابلم 
مى كبرد ود رباسخ بهسوالممى كويد:زند كى واقعيتهاو 
تلخى دارد اما تاشقايق هست زندكى بايد كرد. 


هيج توجه كرده ايد زند كى جقدرأ 
وقتمانرايركردءاستاكاهى 
براى اينكه به خود مان فكر كني 
هم وقت نداريم.اينهاراوقتو 
بيشتر لمس مى كنم كه عابر ير 
در جوابم مى كويند!متاسفم, 
وقت ندارم! 
اماانهايىكه وقتدارنا 
جه مى كو يئد! 
دختر جوائى كه شايد ا 
من يك يادوسال بزركة 
است مى كويد: كاهى اوقا 
تنها بودن بهتراز دوست 
داشتن خيلى هاست! وب 





عت مد سي دن ب اللايات بخ 64 1 4 سس ا حت سي 


شعر را اضافه مى كند كه:د وستى آش دهان سوزى 
عت! 

مرد ميانسالى كه سالهاعمرش رابه تحقيق درمورد 
.شككان كذرانده وتاريخ رانزديك ترين دوست خود 
,داند مى كويد: تلاش و كوشش مستونهاى زند كى 
رند اما آنقذ ر بخواهيم كه بتوانيم به آن برسيم. 

نصيحت عجيبى بود. شهرياررابه خاطرم مى آورد 
سرودهاست:بد تراز خواستن اين لطمه نتوانستن /هى 
واهيم و رسيدن نتوانيم كه جه؟ 

جند كوجه بالاتر نصيحت جالب ترى مى شنوم. 
, كويد جهل سال بيشتردارد اماجهرهإش درقاب 
سرى رنكى كمترازاينهانشانمئ دهد:هروقت 
ى توانى حفيقت جيزى رابكويى سكوت كن وببيناين 
كرت جكونه نجاتت مى دهد. 


تلاش هاى شهردارى در زمستان امسالبى نظيروقابل 
دير بود. اماكاش براى آب كرفتكى معابرهم مى شد 
لرى كرد إدوستى مى كفت براى عبوراز بعضى خيابانها 
بذ به موتور قايق معجهز شد! 





وقتى ساعت|از ٠“:/امسى‏ كذرد كمت ركسى منتظر 
سوس مى ماندءمنهمباتوجهبه تاخيزهاى مكررم 
حتياط!به سراغ سوارىهامى روم.رانندهمرد خوش 
مربى است كه در حين رائند كى جاى مى نوشدا 

درجواب سوالمباصداى بلندى!جايش راتانيمه سر 
يكشا وبعد ليوان جرم كرفتهاش رامقابلم مى كيرد و 
ككلويك: هميشه به نيمه برش نكاه كن! 

آفاىاحمدى كهدجند دقيقه بعد به جمع ماأضافه 
شود هم نظر جالبدارد:بين شجاعت وحماقت 
صله زيادى نيست بايد دقت كليم به جاى شسجاعت» 


بهبارك لاله كه مى رسم جند ساعتى تاظهرباقى 
الذواسست.باتوجهبه سسرماو لغزند ه بود نزمين خبرى 
بيرمرد هايى كه هر روز روى نيمكتهاى دور حخوضص 
تشستند وياد كذشتهرازندهمى كرد ند نيست.واين 
تى بارك فرصت رابهد ختر و يسرهاى جوائى مى د هد 
إنشاالله به نيت خير قضد كفت وكودارند! 
أمادر دلهاى كرم اين جوانان جه مى كذرد؟ 
أزمان كمى مكث مى كند وبعلامى كويد:دلامانت 
أذرسينه انسان است :إمانت دار خوبى باشيم. 










نازنين باتاييد حرف هاى آرمان به عنوان نضيحت يكى 
أم اس هابى راكه مى كويد تاثير عجيبى برناوداشتهرا 
ب مى كند ومى خوائك: 


ىه © 0 





ازتمام لحظات زند كى ا تاستفاده كن جون وقتى به 
آخر جاده برسى يك تابلوى بز رك هت كه روش نوشته: 
دور زدن ممنوع! 

ازآنها خد اخافظى من كثم وب ة تراغ دخجر يشر 
مى روه كه شايد سنشان به 8١سالهم‏ نمى زسد. 

دخت رك بابسى حوصلكى مى كويد:حوصلهدارى 
به خحد|.من از نصيحت منتفرم. هيج كس راهم نصيحت 
نمى كنم.ويسرجوان!دامه مى دهد:بزركترهافكرمى كنند 
مار نصيحت مى كنند ولى فقط مى شمواهند بهما كيريد هند 
ومثل بجههاى دو اله بكنويند اين خوباست!اين بد 
است!اين كار را نكن... 


بازهم يارك لاله!امااين باريك روزمثلاآفتابى ابه لطف 


خد مه زحمتكش يارك خبرىازيخ زد كى درمعايرنيست 


وجمع صميمى بيرمردهااين مشترىهاى ثابت ياركها 
امد 
أز همان خد مه زحمتكش شروع مى كنم. 
نفراولمى كويد: حرف بدرومادرراكوش كنيد تا 
عاقبت به خير شويد. 
على اكبر خحسروآبادئادامةمىدهد: رفيق باز نباشيد. 
نفرسوماه لاروميهاست ود رنصيحتش مى كويد:اكر 
مى خواهيد نخد | تكهتان دارد نمازتان رانكهداريد. 





حالاكه كزارش رابياد مى كنم ازاينكه نامهايشان رابه 
دقت يادداشت نكردهام جمد ر يشيماتم! 


هنوز وارد يارك نشدهام 
حالورزشإنهمدراين 
0 

يه تمام دخحترها تصيحت 
واضافه مى كند:د ل هر كس 


ذل نيست! 


8 .- 5" 
لست سس ووو سس اغلاءات بح ير وام سسا 





هادى دوست دارد فقط بااسم كوجكش 


دوست داشتهباش٠‏ ست نكي رتاسخت 


7 14 
نككذره! ك1 1 


5 3 0 
أقاى حسينى هماعتفاددارد بايددر 73 2 0 
زند كى خوش بود. 14 1 


كمى بعد ازمردى ميانسال تصيحتى 18 .#0 
همى شكوم كه برروى خودم اثر عجيبى داشت: 
نااميدى در زند كى بخاطر مشكلات نيست) به 
خاطر ديد محد ود ماست! 

ويك نصيحت روشنفكرانهازيسرى جوان:مشكلات 
تنهامى توانند راءهاى زند كى زاتغييسرد هند»فراموشن 
تكنيم براى جه هد فى به د نيا أمدهايم! 

بهزمين بازى كه مى رسم در كمال تعجب مى بيثم 
ازطرف يكى أزمهد كردكهابجههارابراى تفريح 
أوردءاند. 

اما جند نصيحت هم بشتويم ازاين فرشتههاى 
كوجولو! 

بريساداو طلبانهمى كويد:توخونه بد وبد ونكنيمشايد 
همسايه يابينى مريض باشه! 














بندار: تو تولدهامون 
بادورستهامرن خرب 


سروش: دعا كيم همه 
مر نض ها خوب بشن . 


اميد:اشغالروزمين 


نريزيم. 

اتوسا: آميدوارم 
رانند كان رعايت همهما 
بجهها رابكنن. 


وقتى مى خواهم زمين 
بازى راترك كنم به فاصله 
ميان دنياى كوجك ماآادم 
بزركها ودنياى بررىك 
أين ببجهها فكر مى كنم. 


بقيه در صفحه 84١[‏ 


35<ذآ 


جه 


الى 


557 
ده كن بميته أبن 


«فخر » كند وضع رؤازى 0 «افسون» سد 0 اسست 


#د كتر هرهز انصارى 





ايسان كه كسياخحى آنراندار رند كه دشهادت»را 
لريبااتس يم كرد 
' د كتر على شر يعتى 
ره باتما كوجكى اش نى قرار بود ك د زظلمث 
العودى نشابة دغدءاما خورشيدبا تمام سخاوتش 
تمان بواد! 
/ سيد ه مر يم حسينى 
وعشدر لحظه يديد مى ايد ود وسست داشتن در 
أرزمانءاين إساسى ترين نفاوت ميان عشق ودوسيت 
ين إندت. 
ْ ستاره ذنبالةدار 
#ازرتجهاى بى مارمءازتازيانههايئْ كهزمانه 
اخمانه بر بيكرم مى نوازدءازتنهايى ها ى كش ئد هام و 
ستهاى مهربان ولى هميشه نخالى ام برايت نمى نويسمء 
آكه حتى برائ لحظهاى به بز ركى «عشق» شك كنى! 
نازنين آريافرد 
#دوسستى راكه به عمرى فراجتى آورئد نشايد به 
ببازارند 
كلستان سعدى -رضا اسكندرى 
#جهان ميد إن جنك استء بى سلاح نباشيد 
اكرم مير شكار 
#إن هنكام كه رود بىتابى مىكردً ودل نك هارا 
كافت؛ نمى دانست كه در د ريا كم مىشود. 
آرزوى سييد 
#كاهى يكل دهت معادل يك وند كسك 
سكوت مبهم و بىانتها 

















ونج باهوق خود تلتماز يوويد 


بقيه از صفحه 89+ 
تمل مىكرد. (به تصاوير 
جوع درده 

3-0" اشتبا نقاش! 
| الاج ركنوش)-ه ه(شانه) -/8(خوى 
يخم نمى كذارد) - 0 13/00(ارابه جرخ ندارد) -6/7 
0 الود لات بم 
ى كند !) - 7 15(الاغ د رحال نواختن عن آلت موسيقى 


قيوهوهاى عوضى! كلابى - كيلاس -انكور 


بابك خط رسم كنيد 


#إسثان بليسى مصور! 

براى آنكه درميان آن 
سه نفرء تبهكار تنها كسى 
لذ كه كيف دستى با خود 


ا 
١‏ 
م 
2 

أ 


ازتو 

دوسناارم هميشهاز توبنويسم بى آنكة در جستجوى 
قافيه باشم ب ىآنكه وازءها راانتخاب كنم ع مى نخواهم ساده 
بنويسمازتوءازثوكههنوزمىد انمدوستمدارى وهرسبييدهدم 
يك سبد مهابانى أز تو هد يه مى كيرم: كرجه كاهى 
غافا ى مى ؤم اما تود لكير نمى شوى ومرامىبخشى.از زتمام 
تاريكىفأبى كه خحود براى خويش تنيدهام صدايت مىزنم؛ 
ازتميام حنجرههايى كه بانام توفرياد مى شوند صدايت 
موزنمءازتمامزرهزره وجودم وازلحظه لحظه زند كيم 
سدايت مى زنم»مى خوانمت تابخوانيم مى خواهمت تا 
بخواهيم بخواه تابراى تو باشم وباتو باشم. 


از يادت 


برنده معصوم و كوجى 

© افراد موفق هميشه ببروز وبدون شكست نيستند» 
بلكه انعطاف بيذ يرند. 

مريم از سارى 


نيش ترمزى مى كيرد و كسى راسوار هى كند و كاهى نيزبا 
نيش ترمزى فردى را بياده مى كند. 
صبامهربانى فر 
* يكى ازد شوارترين كارهابراى هر قرد انست كه 
برروى سطح يخ زده و مرطوبى زمين بخورد و وقتى بلند 
مى شود خداراشكر كند. 


الهام شيخ الاسلامى 
#باانديشهآشفته دان آمو تن د ركردبادآتش 
افروختن است. 
© عشق رااز كوير بياموز كه د ريا بودنش رابه افتاب 
هديه كرد. 
سيده مريم حسينى 
بز ركتريبسين ضعف انسان دست كم كرفتن خود 
است. 
معصومه كاظمى 


# دل آدمهابه اندازه حرفشان بررى نيسةتءامااكر 
حرفشا ناز دل باشد مى تواند انسانى يزرك را يسازد. 
آرزو رحيمى مقدم 


مكالمه نوروزى 
بدر: سلام. صد سال به اين سالها! عيدى برام جى 
خريدى هان؟ 
دختر: بدرء خودت كفتى كه اول بزركترها عيدى 
ميدن! 


كاسبى شب عيد با( )٠١‏ اختلاف! 


لون كزارقيمه بقيه از صفحه 5ه 


“ا /٠ا/ع48-‏ ُ يميت ” شيشيه شيشه برف مى بارد... 


عر 0 1 1 
مى توانى تلاش كن » نتيجه مهم نيست ».مهم اين است كه 
ندانى تمام تلاشت ت راكردهاق, 

رانندها ىكهازمن سبقت مى كيرد جتد د قيقه بعل 


درجواب سوالم مى كويد:صبور باش .دير رسيد نبهتر 

ازهركزنرسيد ناست. 
وداحجل يب 

بنزين ٠‏ متصدى 

تلمبهها مى كويد: 

زند كى يك قانون 

بيشتر ندارد: 

هرجقدر يول 

بدهى همان قد ر آش مى تخورى! 
0/1١‏ جند روزماندهبه 

آغازى د دكر. 


درحالى كهدر دقر مجله فرصت سرخوازائدن 
نمائدهاست وجند روزى ازمهلت تحويل مطالب ويره 
مى كذرد من در خحيابانها؛ باركهاء صفهاى اتوبوس 
و...بهدنبال نصايح شماهستم. 
يشت جراغ قرمزء رانتده وانت در جوابم مى كويد: 
يدج روزى كه در إين مر حله فرصت« ارى 
خسو ش ببامساق زماشى كهد مانا إن همه 
زنى كه مقصد ش ججحند خيابان يايين تراستراسوار 
مى كنم عو ض كرايه نصيحتى مى شنوم:لازم نيست در 
حيسن رانند كى هم كا ركنى »كمى هم به فك راسستراحت 
باش! 
جالبترين نصيحتى كه شنيد م ازمردى متكدى يشت 
جسراغ قرمزبود:بروكارمى كن مكوجيست كاراجند 
دقيقه أاى ازشتيد ن اين نصيحت متحيرم كه سرانجام 
بدمحض سبز شدن جراغ راديو ييام آخرين 
نصيحت رابه همه مى كنذ اليته من مجبورمى شوم 7١‏ 
دقيقه اين شعر راتكرا ركنم تسادر فرصتى بتوائمآنرا 
يادداشت كثم.: 
ماد مان باشد اث امروز بحفابى نكيم 
كر به سدكى ب دسي صد الى ذكييم. 


دوستدارى شود بند كى راخدا 


بكويم: زند كى فرصت تجره 


قدروتار نشناسد د لو كارى ذكند 


ينس اخبدالات كه ار اين حعاصل إنام برريم. 





سجس سمي سسا مسبت اطلاءات بش (41) مر ورمم « عو رمن .اممو عسو سس حي مه 








باز هم غافلكير شديد؟ 


من هر سال فرياد زدم و انها هر سال بيشتر نشنيدند 


ال نمابدكاء سبي ا 
حجردسالان شد 


ز تلفن ري 
يد كاملاً. : راشتباهيد. 


0 “جواب 
براتورهابه شسماخارج از اين ده جمله نيست 
"عدم بوشش شبكه», «خطاد راتصال» 


الى مسوولان دو روز بعد أزيريانى نماي.. >" 
يا زه به فكر نصب 7 يزيونها بيفتند 


ر'روز سوم بر كزار دى و دراوج 
بازديد عجب استقبالى! 





دز أن 5ه 


دباى دست 


هد زهانده كد كع جكو دن 


ديع 5 .9 أت 


دتما( 


أق هه 


أححد ذا 


أمسال با توجه 
خداهم كساد بود ل 


به كاهش استقبال 


حو مان هبى شو 5 دكانه وز ذه كد ادا دن أسمت اسل 


ا 
فضا ؛ اجاربودند ازهمان 

١‏ تراى رقت و أمد اسستفاده كزرن 
نين مشكلاتى زيا 








سسا . انتظارات و انتظارها 


شغلى كه دارد به سرعت منسوخ مى شود! 
تمير و تامه و .. 
اتجكه اين روزها بايلت فرم هايى جون اينستا و واتس اب و ...جايكزين شده 


ادسست 







, هر بحند مد تهاست تلفن.نامه ها ىالكتر ونيكى: 
3# حتى اين بيامكهاى هنستاد ونه ريالى يابه عرصه 
1 0 كاف كرون تاد قديمى محبتها كذاشته 
٠‏ اند اماهمجنان يست خانهامملو ازانسانهايى استكه 


: اينسو و آنسوبه دنبال قبض وكارتن وباكت و. هسعنك. 





بزبارقوارائست به بسراع يكى ازمزاكزيست برو تا 
0 ات شمارادر كنار ياسخهاى مسوولين بككذاريم و 
عالاته قضاوتكيم. 
١‏ كمترازيكصاعت تاظهرماندءكةوازد يك ىازدقائر 
مركزى ببست مى شوم صد اى همهمه د اخيل سالن شنيدة 
2 مىشودامامياناي ن همهمه هاصد اى د خختر جوانى از همه 
,يلتدت راس ت كهبهمتصدى كيش مى كويد: 
همين الان جها رصد تومان براى خريد كارتن دادم جرا 
بايد دوباره هزينه بسته بندى راحساب كتم! 
. اصلابد يد خودم بسته بندى مى كنم ! 
متصدى كيشه:شماكه نمى توانيد بسته بنذ ى كنيد به 
. جسب ومنكنه هاى بز رك احتياج داريد.درثانى نمى دائيد 
0 ججطوربستهيندى كنيد كه كالا سيب نبيند. 
1 . بحثان همجنان ادام دارد كه موضوع جالب ترى 
ذ( توجهام راجلب مى كند... 
0200 مردمسنىكهباعصبانيتعصايش راهمبهزمين 
مى كوبد مى كويد بسسرم؛من براى بست يك نامه سى 
تومانى جرابايد تمبر 6 توماتى بخرم ؟ 
0-1 لابدر جاناكر نمى خخواهيد تمبر بخريد نامه تاذرا 
بدهيد ماباد ستكاء نقش تمبر «"اتومان تمبرمى زنيم. 
7 لكلااين دفعه راتمبرزدى بااين سرماى زمستان كه من 
0 نمى توانم هر روز بيام اينجاكه ٠"اتومان‏ تمبر بخرم. 
"ده صبرمى كنم تاكمى أرام ترشود وبعد آهسته به ييرمرد 
نزديكهى شومتاعلتراجوياشوم. 
20 هنوزككمحوصلهاستوبائنك خلقىمىكويد: 
" عالت ١٠"تومانى‏ مى كردم بيد انمى 


١ 
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ل 
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كلى تفاوت 00 





اينهارامى كويد وهمجنان غرغ ركنا ناز يست خانه 
خارج مى شود . 

كيشههاى بست سفارشى و بيشتاز از ازد خام بيشتر 
برخورداراست. 

بانزد يك شدن به ساعات نهار ونمازازد حام كمى 
بيشستر هم مى شود و كار به صف ورعايت نوبت!هممى 
كشد .البته رعايت نوبت براى افراد معمولى الزامى است اما 
أفرادى كهاز موس سات وادارات نامهمى اورند يول ونامه 
رامى كذارندٍ ومى روند.يكى د يكرازاتفاقاتى كهبهدفعات 
ذرعرض يك سباعتى كهمن أنجابودم تكرارشا تسويه 
حساب بامشترىهابى بود كهاغلب بول خرد نداإشتند و 
متصد يان مدام تكرار مى كرد ند: 2 ١‏ تومان طلب شماء سى 
تومان طلب شماء جهل و بنج تومان طلب شما ... 

ومن باخود فكرمى كردم اين بندههاى خحد! بايان روز 
جقد راضافه صند وق مى اورند؟ واين مراجعين ايادوباره 
بهاين مر كز مراجعه مى كنند تاطلبشان رايكيرند؟ 

اين بارزشته أفكارم راصد اى يسر جوانى بارهمى كند 

من ٠‏ عصبانى ند نيستم فقط مى خواهم بدانم... 

ماجراازاين قراراست كه هفته بيش كالاى شكستنى 
نفيسى رابايرداخت تمام هزينههاى تمبر و بسته بندى و ... 
وبه علاوه هزينه بيمه رسال كرد ه زمان ارسال تاكيد داشت» 
كه مبادابه أن آسيبى برسد!وامروزمقدازئ شيشه خخورده 
بركشت داذه شده به دستش رسنيدءةاسث! 

واوباآرامش تمام فرياد مى كشيد :فقط مى خواهم 
بدانم جرا؟ 

من هم دلم مى خواست بدانم جراهم بايد هزينه كرد 
ا ا سيك 





جوا 1 
ا 
باذ 10 
ممم 


و 11 عر 
منطغه بودم. 3 

ليسانس رياضيات دارد وفوق ليسانس راد ررَشتّه 
مد يريت كرفته اسست. بيست و دك سال است كد ر لست 
خانه حدمت مى كند و7١‏ سأل سابقه مد يريثى دارد. متاهل 
وصاحب دو دختر اسست كه يكى دانش جو ود يكرى ذر 
سال اول دبي رستان تحصيل مى كتد. 

مستقيم مى روم سراغ اصل مطلب. 

#: أقاى زحمتكش نامر مسو لات عسادى مايا 
تاخير هاق فر اوالامى.ر سدد و كاهى هم اصلابه مقتصد 
نمى سند ؟ 

© در توزيع نامههاى عادى ملاك مكان نامهاست و 
براى يافتن مكان درس نويسئ اهميت ويؤهاى دارد. يكى 
ازدلايل تاخيرها تكراراسم خيابانها و كوجدهادر شهر 
امت.براى مثال يك خيابان كا ركرموازىانقلاب. ويك 
نحيابان كار كرد ر بهار وجود دارد... 

ازطرف ديكر هنوزدرفرهنى كشورماجانيافتاده 
است كهبراى هر خان» بايد يك صند وق يسستى وجود 
داشته باشد اند اختن نامه در صند وقى كه براى يىك 
آبارتمان ١5‏ واحده بعضامنجربهاين مى شود كهتامهبه 
دست صاحب اصلى اش نرسد. 

او منكر اشتباهات بستجىهائيز نمى شود ومى كوبيد 
اشتباهد رادرس تخوانى نيزمى تواند ازعوامل اين تاخهيرها 
باشد و مابراى رفع آنآموزشهاى قبل از خدمت وضمن 
خدمت وحين خد مت رادرنظر كرفته ايم. 

هنوزقانع نشذهام. سوالمى كنم براى رسيدن يك نامه 
عادىد رون شهرى يابرون شهرى جند روزبايد انتظار 
كشيد و جوابى مى شئوم كه ... 

© البته يستكى دارد فكر مى كنم 4 4/17 ساعت (شما 
هم تعجب كرديد ؟) 

ولى هغين بجند روز,بيش در سانهااعلام شد كه 
دك نامه عادى بعد اا * ٠‏ رو زبه دست صاش رسييدذ. 

0إبن مسائل درهمه جا دنياوجوددارد وكاهى 
نيز أعلامء مى شود نامه هابى از جنك جهانى دوم به دست 1 
صاحيان كانم ى رس دإوادامهمئ دهد:مى شود به روئ 
ذيكر سسكه هم نكاهكزد وآنامانت داز ئ تاس تكه 
يك نامه بعد از ٠١‏ 7روزبد ون اينكه خد شه اى بر آن وارد 
شود به مقصد رسيد هاس ت!بعلاوهد بررسيد نبهتراز هركز 
نر سيد ن أسبت, 

3 امابراى ارسال موارد شكستى بايد كرد ؟ 

0موارد شكسستنىدر واقع يكى ازهمان ممنوعات 
يسستى است ما اكر وافعا الزامى بها رسال آنها باشد مابا 
استقاده ازكارتن ها ى سه لايه وعفت لايهء يوتوليت هاى ١‏ 
مخصوصءولفافهاى ويه سعئ در حفظ أنهامى > 1 
البتهاستفاد ه ازلفافهاى جوبى رابيشنهاد مى كنم 1 
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3# اماكاهى دربدءهى شود كه مبحلات ر إباترخ ذامه 
محاسبه مى كنند. أكهى هادر إبن هينه هو ترد ؟ 

م0بايددقت كنيد كه مجله تعريف خاضى دارد 
مجلات بايد دارا ىشماره مسلسل: شتاستامه و...بامدند 
درصورت يبروىازتعريف بايد ثوجه شود كه مجلهبه 

معنى اطلاع رسانى عام است ولى شماد قت كنيد كه در 
حال حاضر جه حجمى ازصفحات مجلات مارااكهىها 
تشكيل مى دهئد؟ 

البتهو يست نرخهارابر اساس دستور العمل شوراى 
عالسى اقتصاداعمالمى كند.امااين مورداكركارشناسان 
ارشد هرمتطقه يااذاره كل براساس دستورالعملهايى 
كهازارشاد واداره كل مهند سى عمليات در اختيار دارند 
تشخيص مى دهند ونرخهااعمالمى شود درغيرابن 
صورت بهادارء كل مهند سى عمليات ارجاع مى شود وبر 
اساس دستورالعملها وبخشنامههاى آنهاعمل مى كنيم. 

# بيسن د فائر.يسستى و مر اكز اصلىبسسست تفوت 
شمتى وحود دارد هر ججند ناحير امست. علت حيست ؟ 

به هيج وجهابتطورنيست.دفائر مابهدوقسمت 
تفسيم مى شود كه شامل دقاترد ولتى وخصوصىاست 
.دفائردولتى ماتمام خدمات بستى زاارائه مى كند 
مكر موارد خاصى كه مثلاامانات كمركئ و كارتهاى 
سوخت راشامل مى شود كه نياز به راهاندازى سيتمهاق 
مخصوصشان رادارد. 

دفاتر خصوصى ماهمد و نوع است توع اول فقط 
خدمات يستى راارائهمى كند ونوعدومعلاوهبران 
خدمات مخابراتى و...رانيز شامل مى شود كهدراصطلاح 


















در حاشيه: 


# ارين بارى كه آقاى زحمتكشس ازبنستاستفادة 
كردهبود رؤز قب لازمصاحبهبود ونامةعاد ىاش يى 
روز بعد به مقصد رسيده بود. 

# شماهم فكزمى كنيد فقطسه نوع يست سقارشى» 
عادى وبيشتازداريم؟ ولى به كفته آقاى زحمتكش بيش 
أز صد سرويس يستى داريم ‏ 

يكى أزخبرهاى حوب آقاى زحمتكش بكاركيرى 
سيستمى است شبيه خخود بردازهاى بانكى كه البته هتوز 
مراحل طراجى راطى مى كند. 

د با خيال راحت نامههايتآن رابه صند وقهاى داخل 
شهربيان دازيد جراكه صندوقهاى كم ترافيك هرروز 
يك نوبت وصند وقهاى برترافيك روزى دوتاسه 
نوبت تخليه مى شوئد, 

3# يكى ازموازدىكهأفاى زحمتكش رو ىآنتاكيد 


اللا لاله اياحاتسواطيل ارفج انماع الوسيومال؟ اللتيةنالع٠ننو‏ معنتو وانشلريها للهلا بوبابتزبو ننسو يسوبيس بهن لابه الال الإتاع العلل ةناو عوبسال انمسر 


به آنهاآى تى سسى با انس هاى شهرى كفته مى شود ولى 
تماماين مراكز موظفند هماننرخهاى مصوب شوراى 
عالى اقتصاد راارائهدهند. مكر دردناتس رمركزى كداز 
ساعت دووتيم بعد ازظهربه بعد مرسولات خارجاز 
شيفت حساب عى شوئد و تعرفه انها متفاوتاست. 

ب ركه هايم راكه زيرورومى كنم جشمممى افتد بهداين 
جمله: تمبر سى تومانى بيد أنمى شود! 

ناكهان جهره بير هرد جلوى جشمانم ظاهر مى شود در 
حالى كه عصايش رابه زمين مى كوبيد وغرغركنان يسبت 
خانه راترك مى كرد. 

البته آقاى زحمتكش اطلاع زياد ىازاين جريان ندارئد 
ومى كويئد: حداقل در منطقه مامه كل انجنانى كزارش 
نشدءاسته نا ]نتجايى كه من مى ذانم تهبر مسى تومانى 
همجنان جاب مى شود ودرصورت كمبود بااستفادهاز 
دستكاءهاء ى نقش تمبر كمبود آن جبران مى شود. 

ويدك خاطرء شيريين 

جند روزنيش درمجلسى بودم يكى ازاقوام به 

سراغم أمد وكفت جند روزى است كه نامهأى رادر جيم 
كذاشته ته ام نمى دائم جرائمى رسد؟ 

ورحرف آخخرش از مردم مى خخواهد به يست به عتوان 
يك خخد متكذار نكاه كنئد, اشتباهاتش راصبورانه تحمل 
كنند وبه آنها فرصت فعاليت بيشترى در جامعه بدهئد. 

كفت وكويمانبانوشيد نيك جاى داغ بشت 
شيشههاى بخار كرفته د فت رأفاى زحمتكش تمام مى شود 
اماجند دقيقه بعد روح الله مهدى بوركارشناس مسوول 
شركت يستيا ١‏ ؟ سال سابقه كار 
باس كوى جند سوال داغ است. 

2# أقاى مهدى ,سور جرربالا 
مشكو كات ,سنى حمست؟ 

0بهتراست به جاى 
مشكوكات از ممنوعات 
استفاده كيم. 
أيين ممنوعات 
شامل مواد انش 
زا مواد مخدرءمايعغات 


زواتكردان: اشياء 
















فراوان داشت استفاد أز كد يستى است كه كم بزركى 
درتشخيص آدرس وتسريع در رسائد ن نامههامى كند. 

راع شتن صند وقهاى شخصى هم مزاياى زيادى 
دارد.ازجمله استفادهازسرويس تلف نكوياىآن كه 
بد ون نيازيه مراجعهازوجود بستههاى يستى آكاهى 
مى ياييد, 

3# يكى از مراجغين در مورد ترافيك شب عيد مى 
كفت :سال بشن نامهاى بهمقصد يك خبايان بالاتر 
ازمركز يت داشتم كه متصد يان كفتئد حتى بأيست 
بيشتاز سه روزد يكرمى رسدا 

# فرمهابى وجود ذاردكه شمابه واسطه آننظرات | َّ 
بيشنهادات وانتقادات خودرابه كوش مسوولين ٠‏ 
مى رسانيد. شما تأبحال ازاين فرمهاير كردهايد؟ 

ع« به نظر آقاى زحمتكش استفاده كمتر مردم ازبت 
دلي ل بربى اعتمادى نيست بلكه روش زند كى عوض 4 
شد ه أسست. 


تيز و خطرناك كه براى كا ركنانفرايند هاى بست خطرئاك 
باشد؛ عكس هابى كه ب اخلاق عمومى جامعه مخالقث دارد: 
اسلحه ومهمات و...البته بازبينى باحضور فرد إسست مككردر 
كمرك كه به صورت تصاد فى يك يسته انتخاب مى شود ومورد 
بازبينى قرأرمى كيرد. 

35 هررينه طاى ربسسستى هر مسو لان خار بحى بخصو صن 
اثْرِ توسط شر كتهاى خصو صى انام شود ,نسار يباه 
امسسست (اهر ريش هدك نامه ٠١‏ كر مى بيش الزمسى عسي ار توهال 
أست)؟ جرا؟ 

0إين شركتهادر واقع هزينه سرعت عملشان رامى 
كيرند و خودشان بايد جوابكو باشند. 

27 نفاوات,سستهاكى اكسبرس و دو قِِضِه حيست؟ 

0عدهاى فكرمى كنند اكسسبرس بودن بهمعتى سرغت 
زياد درارائه خد مات اسست ما اكسيرس تنهاسرعت در توزبع 
راشامل مى شود ودوقبضه بودن هيج تاثيرى دز سرعت بست 
تدارد و تنهافوجس اعتماد به نفس فر ستل واست. 

اودر بخش ديكرىازكفتههايش مى كويد :برا ىاشياء 
قيمنى؛بولءجك وساي راوراق بهاداربانكى براى جبران 
خسار تهاى احتمالى بيمه اجبارى است. 

شعار جالبى داردهرجدد بعيد مى دانم بهاين زودىها 
محفق شود:كارهايتانرابء يست بسباريد وجزبرأى كارو 
تفريح از خانه خارج تشويد.! 

باتعريف خاطرهاى به سالهابيش مى رويم زمانى كه براق 
ثيت نام كنكورد ربست خانه بولكم أوردهبود وآنروزمتصدى 
كيشه أنهزينه را تقبل كرد مى كويد:من همان مسالدركنكور 
قبول شام وبيخبرازايتكه سالهابعد همكار همان متصدى 
خواهم شد. هرجئد دراين سالهاد يكرنتوانستم أورا ببداكثم. 

حرف عرص يك جره ا ا 

امااكر قرار باشد نمطه بايانرااينجابكذاريم حق كسائى 
ضايع هى شود كه باوجود تمام سختئهاءهواى سرد زمستان 
وكرماى طاقت فرساى تابستان و خطرات مونو رسوارىدر 
اين شهرهاى شلوغ وبين اين رانئدءهاى بى حوصلهإرابه جان 
خريدهائد تااين مثل قد يمى كه:ازدلبرود هرانكهازديدةرود: 
به واقغيت نداشته باشد. 

0 يستجى نه خانم نامه رسان. 

ايناولين واكنش أفاى آقاجانئ(مسوول بست ييشتاز 
منطقه ١14‏ يستى) به ذ رخواست من براى مصاحبه بايك نامه 
رساناست: 

مرد بسيارخوش برخوردىاست ودرتوضيح مى كويد 
اين لغت خبلى وقتاست كه قد يعى شد هو بايد جاى خود رابه 
لغاتى بدهد كه نشان دهنده زحمات اين قشر هم باشد. 

صبح روزبعد آقاى شمسعلى يوسفى بايك دنياساد كى و 
ضداقت روبه روى من مى نشيند تاازشغلش ببشتربكويد. 

جهل وبنج سالهاست هر جند جهر هاش كمترازاينها 
نشانمى دهد. متاهل وصاحب د وفرزند. د خترش سال سوم 
راهنمابى رابشت سرعى كذارد وبسرش درمقطع دبيزستان 
تحصيل مى كند. 

+« جه طور سر الاربسيت مايه دو أورديد ؟ 

0فسمتبود.نوسط يكىازدوستائم معرقى شد موخدا 
هم خواست وحالانزديكبه1١‏ سال است كهاينجامشغول 
به كار هستم. 

2# .بعد اين همه سار إبطه تالإبامو ثور جه طور 


امسبت؟ 


بقبه در صفحه 8ع 


فكر “كردن 


سحت تورف 


كار 5-3 أست. 


يست انتظارات و... 


بقيه از صفحه 1١1١‏ 


0 قبل ازايتكهاينجامشغول شومهم 
موتورسوارى مى كردم اما حالافقط براى كاراز 
موتوراستفادهمى كنم وخارجازساعات كارى 

راترجيح مى دهم. 
وفتى روى نامه هاب احملات (نامه رسالا 
زاحمت كش نامه مر: رازود تبر سال( لد ستت 
درد ذكندخست ناشى او... موا مى شو ربد جه 

احسامي ,بيد اهى كنيد؟ 
© ينكه بدانى مردم قدردان زحماتت هسغند 


بهترين احساسن دنياست. 

مى كويد برخورد مردم بانامه رسانهاعالىاست. 
هر جند كاه ى ازد يدن بعضى نامهها خوش حال نمئن 
شوند اماباور كنيد ماهم باخوشحالى انها خوشحال وبا 
ناراحتيشان ناراحت مى شويم. 

#جند منطفه الا شهر رامى شناميد؟ 

0 منطفه بنع وشش شهردارى وقسمتى از منطقه 
3 

دزمسورد برداختغرامتهافى كويد:هرجندتأ 
بحال خودم غرامت برداخت نكردهامامابراىاين كار 
جداول و ضرايب خاضى وجوددارد.دراين مدت 
كمترد يد هام كه شركت خسارت برداخت كند وبيشتر 
نامه رسانهاهستد كه... 


كار كردنادراين مسال هابه شماحه آمو خته 
است؟ 
©براى سردم بودن:(دوباره هنش راكنكاش مى 
كندوادامهمىدهد)كارخوبهيجوقتفرامورش 
نمى شود. 
خاط رهاش راازروزها ىاو لكارمى كويد:غروب 


يكروزبابيزونزديك روزمادربود.آخرين بستهام 
كارتن بز ركى بود كهبه نظرمى رسيد بايد هديهروزمادر 


باشد .زنك خانه راكه بعد ازجند د قيقه زدم زن ميانسالى 


درجهارجوب د رظاهر شد.بسته راكه ديد اشكداز 
جشمانش سرازير شد ومن هم يابه با ىاو كريستم. 
مئ كفت سرش سربازامت و... 

اماابن كلمات در ذهن أقاى يوسسفى معنى 
ديكرئ دارنك. 

نامهامانت نامه رسان: بيك شادى 

مو قور :وسيله كاراما خمطرناكى 

أدرس ناخو اناإعذاب وجدان(مادلمانمى 


خجواهد همه نامههايه مقصد برسيد) 


حرف اخر “باور كنيد دريست بخصوص در 
قسمتهاى اجرايى ثانيه اى وقت تلف شده وجود 
ندأرد. 

حرف آخرش نقفطه باياناين كزارش انت. 
به ظهر جيز زيادى نماند هاسست. كيشههاى بست 
خانه. متضد يان مراجعينء بستجى هابى كه نكاهى 
تكران به هواو موتورها يشان مى اندازند وراهى 
خيابانهاى شلوغ شهر مى شوند همه رايشت سر 
مى كذارم وازدٍ 
ظهرى فك رهى كنم كه زنك خانه توبه صدادرمى آيد 
وكاغذى بهدستت مى رما تاباور كنى خاطرهها 


حريف فاصلههانيستئل. 


خانه خارج مى شوم وبهبعداز 





مردى عجيب با شغلى عجيب نر 


كفت : نخريدندء أن شدا!! 






















از جيسن و جروى دست هايش مى توان 
سنش را حدس زد.ابروانش درهم كره خورده 
ونكاهش به دورست هابى حركت خيره مانده 


كتش سالهاست يا كرما و سرما زورآزمابى 
مى كند. دهان كفش هايش از تحير بازمانده و 
صندلى جادوييش كه تنها نشيمتكاء داردواز 
بايه و تيككاه و غيره در آن خبرى نيست او رااز 
ديد خيلى ينهان كردهة اح 





نركس شيرازى 


هنكام عبورازميدان فلسطين اك ركمى ازسرعتمان 
بكاهيم يا جند ثانيه أى مشغله هاى زند كى روزمره 
أزاديان كذارند بيرمردى رامى بينيم كه أسودهازقبل 
و قال شهر زير سايهاى نشسته وعبورمردم وفرصت 
ها راز كنار يكديكر با آب شدن قطرات يخ هايش 
مى سنجد. بيرمرد دورازقيل وقال شهر كوشهاى 
آرام نشسته ويخ مى فروشد. از دور به نظر نمى رسد 
خوش اخلاق باشا. اما آنقدر كرم جواب سلامم را 
مى دهد كه يكباره تمام ذهنيتم در مورد آن تغيير مى 
كند ‏ يا برهئه وأرد دنياى ساده اش مى شوم . بى توجه 
به نكاه متعجب زه كاران روى زمين كنارش مى 
نشينئم و سر صحبت بازمى شود. ازادانه به هر سوالى 
كه بخواهد جواب نمى دهد. حتى از يك كلمه يبجي.ه 








هم استفاده نمى كند » »ساده ود ب لانن 

<> خودتان را معرفى كنيد ؟ 

42 ©>براى جه كسى ؟من كه سواد تدارم مجله 
بخوانم. 

كمى ببحث مى كنيم و بالاخره راضى مى شود يك 
كلمه جواب من رابدهد 

©© قربائعلى. 

هفتاد وشفن سالهاننت :صَاخب ”د ختر؟ 
بسر وانوه. 

> جند سال است كه يخ مى فروشيد؟ 

زعافى ٠‏ سال ازابتدايخ فروش يودم ولى 00 
سال بيش مثل امروزاينهمه يخجال وسردخانه نبود. 
آن زمان ضغل من بكى از مشاغل درآمد زابود: براى 
حودمان برو و بيايى داشتيم. 

حتى تا جد سال ببش همين جايك دكه داشتيم 
ولى ديكر كارمان ازرونق افتاده»مى كويئد قراراسنت 
دوباره دكه رابه مابدهند ولى احتمالا آن دنيا! 

©>درآمدتان جطوراست؟ 

©© بهاروتابستان كه ثانمان درزروغناسنت 














! روزى جهارتاشش هزار تومانولى زمستان هاروزى 
الريك قالب هم به زور فروش مى رود. 





بير مرد شام نمى خورد ولى نهارش اغلب نان 
وماست يانان و بيازاست, مى كويد جند سال بيش 
كوجه هم مى شد خورد ولى حالا... 

“” سالهاست او آنجا نشسته.ء از زمانى كه آنجا 
ميدان نداشت ساختمان نداشت. تابهامروزاما 


. خسودش ممى كويد :مردم درايسن جند قيقه اى كه تو 
!| اينجا بودى تازه من راديدند. 


أ 7 بااين درآمد كم شسريك هم دارد . مى كويد با 
يوادم خريى هستم اوباماذين بج كضعب ابد 


يريم 


درمورد بهداشت يخ هايش همانقدراطميئان دارد 





لس مه 


كه از روشنى روزء 

© از جه ساعتى سر كار مى آبيد ؟ 

22> از شش صبح تاهشت هشيت شب 

در مورد مشترى هاى 0 

براى عروسى براى عزاء بيمارستان ها ميو 
فروشى هاء مساق ران ... 

© قالب هارا جند مى خريد؟ 

22> هشت صدتومان مى خرم.هزاروصديا 
دويست تومان مى فروشم وتيا مار 





[0-2 
0 
<< 


تومان بدهكارم. جنس من مثل عمر انسان هاست 
نمى شود أنبارش كرد و كرانتر فروخت»همين لحظه 
ارزش دارد 

ازاينكه قرزندانش تخصيلات دانشكاهى ندارند 
خيلى متاسف نيست و مى كويد: 

بجه هائ من نانشاندر بازويشاناست. همكى را 
دست وجشم باك تحويل جامعه دادم وهمين به عئوان 
توشه !اخرتم كافيست . 

©> نا آخر شب همه يخ ها فروش مى روند؟ 

نه إمن هم كه نمى توائم باقيمانده ها رابا خود ببرم» 
هميئجافى ماند واب مى شود واليته عدهاى هم مشترى 
آخر وقتئد وباقى را مردم مى برند. 

به خاطر نمى آورد جه سالى ازدواج كرذهء اما يكى 
از بزركترين دغدغه هايش اين است كه : 

©2© يسرم ها سال سن دارد ولى هنوزازدواج 
تكردهةاست 
© اكر دوباره فرصت انتخاب شسغل داشتيد بازهم 















وو ا 0 أب مى ‏ 
يا عردم مى برند افسوس نمى خورد . مى كو 
هر جند ازاين بابت به مردم بدهكارشسده ام اما 
بدهكار نيستم. 
00 
0 
ل/فامتش 


د م 5 
سرش از آسمان ها هم مى كذرد. 


بخ فروش مى شديد؟ ا 
©©اكر زمان به عقب برمى كشت من از | ١‏ 
همان روسستاى خودمان دراطراف همسدان تكان . 4 

نمى خجوردم, 
> حجالا جرا بر نمى كرد يد ؟ 
ع 0 - 
فو 


فقط به بهشبت زهرامى رسيم . 5 
<>با كرانى جه مى كنيد ؟ 2 
ادنم كشيل لبخند تممسخر آميزى مى زند ويه : 5 

تقليد ازمهزانٍمديرى مى كويد :بدبه! 000000١ ١١١‏ 

وادامه مى دهد:اين روزها بايدد ستو ابكلارى | 

داخل حيبت واز كنار مغازه هاصو ركتىءاكر وسعنا | 00” 

رسيد كه هيج والايارد حجالت بك ار 001 ' : 

به به! 1 


از كرانى سينه بر دردى دارد مى كويد روزكارى ١‏ 
0 
هزاز تومانهم نمى شود زئدكى متونسطى 










ساخيتمان زمانى يك طبقه بود :خالا شنده 76 
وضع من هيج تغيبروينكرده و بعد سكوت 

احرف ارما بها جر يزه بت ف 101 ) 
سكو سا 0 


/ اا ب 


م 
جاطدء برد 1 


ويه 


اين خنجر امنيت نمى أورد! 


سلاح هاى سرد هر روز در سينه ديكرى مى نشيند و جوان ديكرى را رااهى 
زندان واعدام و ... 


بيرسيم كن جه كنيم؟؟ 





جندروزىاست كهديكرا زآن كرمائ طاقتفرسا 
خبرى نيست وهواخنك وتاحدودى نيز سرد شدهاست 
جند دقيقه أى بيشتر تاغروب نمانده ومن براى شروع بهسراغ 
يك مغازه بز رك لباس فروشى مى روم كه بيشتر فروشند كان 


آن زَنْ هستند. 

مهيازن جوانى است كداز حدوذدوماه بيش دراين 
فروشكاه شروع به كار كرده, 

»شمامعم ولاجهساعتى محل كارتانراترىك 
مى كنيد ؟ 

©>© #اشب. 

© خيابان ها در آن ساعت |ز نظر تردد جه وضعيتى 
دارئد؟ 


)غلب شخيلى خخلوت هستند. ازايستكاهاتوبوس تا 
منزل فاضله زيادىاست كه من بايد آن رابيادة طى كنم.(آّب 
دهانش رافرومى يرد و در حالى كه كوبى در أن شرايط قرار 


كرفته مى كويد ) وحشتناكااست. 
© نابحال احسساس كردهايد بد نيست وسيله دفاعى 
همراه داشثه باشيد؟ 


شك داردكه باسخاين سوال بدهد يانه ومن بهاواطميئان 
مى دهم كه نامش محفوظ مى ماند وأو شروع مى كند: 

اوايلى كه سر كارامدهبودم درفكراين مسائل نبودم.فكر 
مى كردم هر سساعتى كه بخواهم مى توانم به منزل ب ركردمو 
كمى هم ديرتراز محيط كار خارج مى شدم. 

خوب به خاطردارم تابستان بود وبااينكه آفتاب غروب 
كرده بود هوابسيار كرم بود. 

درداخل كوجه كه ترددمى كردم جند بازى احساس 
كردم كسى بشت سرم مى أيد ولى كوجه خالى بود: تااينكه 
يك دفعه يك نفراز يشت سر محكم مسراكرفتء جلوى 
دهائم رابسته بود نمى توانستم فرياد بزنم»بامشت به بدن 
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بين رانئده تاكسى و موتورسوار خاتمه يابد. 


اومى كوبيدم نااينكهبالاخره يك ىازمشتهاكاركرشدو 
توانستم فرار كنم :از ان شب هميشه وارد كوجه كه مى شوم 
اسبرى (خوشبوكننذه) ياسوهانناختم رادرمى آورمتا 
بتوانم از خود دفاع كنم. 

دراين كزارش هم مثل بيشسترمواردباعكاسى مشكل 
داريم ومن در حالى به دنبال ياسخ قانع كنندهاى براى دبير 
سرويس هستم فروشكاه راترك مى كنم. 

ايستكاء انوبوس لوكيشن دوماين كزارش است.زن 
ميانالىدرياسخ بهاين سوالكه أ ياسسلاح سرد حمل 
مى كنيد ؟ مى كويد: 

مااكرحاقوهمدرجيبمان بكذاريم بلد نيتيمازآن 
استفاده كنيم . جه بساكه ازدستماندر بياورند وبا ان خودمان 
راهم تهديد كنند. 

وزن ديكرى كه كودكش يك سره كريه مى كند وامان 
همه رابريده إدامه مى دهل: 

به فرض ايتكه بلد باشسيم از أن انستفاده هم كنيم من كه 
فكر نمى كنم شنجاعتش راداشته باشيمحقيقت اين اسست كه 
در جامعه وفتى تقسيم كارصورت مى كيرد اين ديكر وظيفه 
نيروى بليّس است كه مواظت ما باشلا .نه اينكة... 

انوبوس مى رسد وحرفش ناتمام مى ماند.هنوز مجل را 
ترك نكرده ام كه دختر جوانى كنارم مى أيستذ وى كويذ: 

من خخحودم هميشه يك جاقوى جيبى همراه دارم , كه البته 
ضامئش خراب است. در حفيقت بيشتر فوجب قوت قلب 
أست تاوسيله دفاعى. 

صحبتمان به درازامى كشد روى صندلى هاى ايستكاه 
أتوبوس مى نيتيم وأوادامه مى دهد: منزل ماجاده ساوه 
ومحل كارم در ميدانولى عصراستفزودتراز اعت 6 
َمى توائماز محل كارم خارج شوم وهميشهبايد نكرانباشم 
كه أيابه انوبوس خواهم رسيد يانه. 

أى كاش ساعت كار أتوبرس هارابيشتر مى كردند به 
خصوص باببز و زمستان كه هوا خيلى زود ناريك مى شُود. 

درلاب هلاى خرف هايش مى كويد: جند شب بيش 
مجبور مى شود باشخصى هابه نخانه برود 

: تمام مسير را مشغول باز كردن ضامن جاقويم بودم 
كه آخرهم موفق نشادم:هرجند مسيرشبهاى كذشتهرا 
مى رفتم اماهمه جيزبرايم غريب بود وخدامى داندباجه 
اضطرابى به منزل رسيدم . 

درخرهم اضافهمى كندبيشتراز حمل يك وسيله دفاعى 
به آموزش دفاع شخصى نيازمنديم. 

نفر بعد بسر ججوائق اسست كهدرمغازء كفش فروشكن 


ليها 5" 
اطلاماك بس 0مر, ثانا 


ابن خنجرامنيت ذمى آورد 


ي سفيدى جشمائش كاملاقرمز شدهاست. حال خود رانمى فهمد .بى مهابادستش رابالاو بايين 
مى برد ء زنْ جوان در حالى كه كودك جندماه اش راد ر آغوش دارد 
سعى م ىكند خود راسير همسر شكند تامبادانوك تيزاين خنجر سينه شوه رش رابشكافد و ببحه جند ماه اش 
بتيم شود , تماشاجيان باسوت و دست نمى دانم جه كسى راتشويق م ىكنند و من تنها صداى ضجه هاى زِن 
باقى نبود سرباز وظيفه اى: بدون هيج وسيله دفاعى از يكسو مى رسد وافس ر تصادفات از سويى ديكر تاقائله 


براى جل وكيرى از همين موارد هست كه عد اى تلاش مى كئند فانون جل وكيرى از حمل سلاح هاى سرد ر 
به تصويب برسائند و اجرايى كنند.راستى شماهم سلاح سرد حمل مى كنيد؟ 









اونظز ديكرى دارد؛ 
إمكان ئدارد وسسيله دفاعى حمل كنم. اصلامن اهل 
دعوانيسستم. و بااشارهء به عكس بسر جوانى كهبه كوشه 
مغازه آوزيران است مى كويد :سه ماه بيش برادرم براى جدا 
كردن دونفرد ر حال ججاقوكشى به ميان معركه مى رود زئد» 
بيرون نمى آيد. 

من أ زحمل اين ومسايل زمانى بيشستر متلفر فى شوم كه 
مجبورم به بجه دوساله برادرم بككويم بابازفته سفر! 

حالاهوا كاملا تاريك نشدءاست. بسر ثوجوائى بالباس 
نارنجى وجاروى بزر كش كنار جوب آب نشسته أسست و 
كذرعمر راتماشامى كند. كتارش مى نشيتم وس رصحبت 
بازمى شود,. 

)> حميشه 
يك جاقوى جيبى 
همراء ذارم . 

© جرا؟ 

©© بارسال 
بايبزبودكهباهزار 
بدبختى موفق دم 
ىت 
دوم بخرم .قراز بود 
ماهى * 1هزار تومن 
هم قسطش رابدهم 
. هنوزاز مغازه زياد 
دور نش هه بودم كه 
يك موتورى جلوى 
بايم ترمز كرد و كفت: 
كوشى رابدء!: 

مثل بجه ها كوشى رابشت سرم قايم كردم و كفتم 
ثمى دهم.اوهم باجاو بك خط قشدك روى صورتم 
الداخت و كوشى رازد ورفت ومن تاجهار ماه قسط كوشى 
سرقتى رامى دادم.از همان شب يك جاقو كذاشتم در جيبم 
تاهر وقت لازم شد بتوانم حداقل از خودم دفاع كنم. 

أو هنوز نتوانسته كوشى ديكرى بخرد. 

جند قدم بايين تريك باشكاه در حال تعطيلى است, 
أعضاى باشكاء بسران جوان و نيرومندى هستئد كه به اصلاح 
خودمان كردنشان را تبرنمى زند. 

أمير بيست ويك سالهاست وكمى همعجلهدارد.در 
مورد حمل سلاح سرد مى كويد:به نظ رمن كهلازم: جون 
هرججقد ركه خودت قدرت داشته باشى بخواهى مردونه 
بجنكى طرفت ممكنه نامرد ى كله وجشم باز كنى»ببيتى 





قردى كه مى كفت كوشى اوارادزدبدء اند 


وبايد از خودم دفاع كنم ولى مى خواست 
جهره اش بوشانده شود 








آون دنيابى. 

احان صحيت امير راادامه مى دهد ومى كويد:البته 
مساورزش مى كنيم كه ديك ر نيازى بهاين وسايل نباشد 
ولى مطمئن باشيد كه دست خالى حريف يك معتادهم 
نمى شويد. 

حميدمى كريد:من ترجيحمىدهماززوربازويم 
استفاده كنم. 

والبته مهران به نكته جالبى توجه مى كند: ببيئيد» حمل 
قمه وشمشير وباهر جيز ديكرى كه حتى در ذ ركيرى رعب 
ووحشت ايجاد كند به نظر من جرم است. 

خحدا حافظى مى كنم و به قدم زد نادامه مى دهم كه سوزه 
خحودش بيدامى شود بك مغازء جاقو سازى و ججاقو فروشى. 
صاحبش بيرمزد كم حوصله اى است كه دو سه بارى نزديك 
بود بيرونم كند .باهر زحمتى هست جواب جند سوال رااز 
زير زبانش مى كشم. 

© جند وقت است كه اينجا كار مى كنيد؟ 

20 جه فرقى مى كند بنويس ده سأل. 

ه ركارى مسى كنم نمى كويد قبلاجه كارهبودهوروزى 
جند ساعت كار مى كند ولى ياسخ اين سوال رامى دهد كه: 

© بيشتر خريداران شماحه كسانى هستند؟ 

© © (اشارهبهمن مى كندومى كويد):همين جران هاىئ 
بى حوصله. 

© هنكام فروش نصيحتشان هم مى كنيد؟ 

© © آب درغاون كوبيدناستءاكردستم مى رسيد 
شغلم راعوض مى كردم:مى رفتم سر يه كارى كه عذاب 
وحدان تداشنة ناشم 

عَذَابٍ وجدانشازاين بابتاسست كه روزى مقابل 
جشمانش مرد ميانسالى بايكى ازجاقوهاى ار بهقتل 
وسابدةاندا 

©© هيج ممنوعيتى براى فروش اين وسايل وجود 
ندارد. 

وياسخ اوفقط يك نكاء تعجب انكيز از سوال من 
است وقبل ازابتكه براى بار جهارم در خروجى نشاتم دهد 
خدد احافظى مى كنم و بيرون مى آيم. 

ازمغازه كه خارج مى شوم سوزهبعدىازدور جشمى 
مى زند. جئد جوان بيكارك هاطراف موتورى جمع ده أند. 
موها يشان طبق آخرين مدل ماهواره آرايش شده وولباس 
هايشان فرياد مى كشد كه نياز به توجه بيشترى دارند. 

دوست دارند خودشان رابانام هاى عجيب معرفى 

اولين نفر خودش راخفاش معرفى مى كند ومى كويد: 
منظورت از سلاح سردايله؟ 

ومن يكبارهنوك بججاقويى رامى بيثم كهبه سر عت به 
بدنم نزديك مى شسووءفريادمئ كشمومى خواهم يابهفرار 
بكذارم كه صدائ خخنده اشان بلند مى شود ومى كويد:بيا 
باب غلافش كردم. 


در حاشية: 


سعى مى كثم سوالات راكوتاه كثم زودتر بروم. 

©»هميشه ازاين وسائل حمل مى كنيد؟ 

©©إغلباوقات. 

©و كاربردشان؟ 

© ©دفاع : شوخى س ركرمى : بوست كندن ميوه 

© دوست داريد كسى باخودتان هم اينطور شوخى 
كند؟ 

© © يدم نمى آيد ولى عددش بيدا نمى شه! 

البنهاززخمروى بيشانى|ش بيدابود عددش هم 
بيدا شاده, 

بحث با أنهابى فايذه است.سوار اتوهيبلى مى شوم كه به 
منزل بروع.رانند» اخرين مصاحبه شوندهاست. 

احمد آفامى كويد:من دوتابجه دانشكاه أزاددارماكرتا 
صبح تو حيابون ها كار نكنم خرج تحصيلشون رو كى ميده. 
ازاونجابى كه تاديروقت بيرون هستم هميشه جكى. جيزى 
تو ماشين براى موقع ضرورى هست. 

©اين موافعى ضرورى كى هست ؟ 

© ©وقتى كارد ومى كذارن بيشت كردنت ومى كن 
هر جامامى كيم برو. 

© نابه حال بيش اومده؟ 

©©> © جند سال بيش كه ورشكسته شدهبودم وتازه يشت 
ماشين نشستة بودم خرشب جهارتنا مسافر به يستم خورد. 
به مرد بادو تازن ويه بجه شي رخوار. كفتم كنار خخيايان ماده 
اندثواب داردبرسانمشان. سواركه شدند مرذه خيلى كرم 
كرفقت.بعد هم شروع كرد تركى صحبت كردن البتهبهش 
نمى خورد آذرى باشه.از من هم برسيد تركى بلدم يانه . من 
جانب احتياط رانكه داشتم ويااينكه خودم أذرى هتم 
كفتم نه.مطمئن كه شد ب ركشت به تركى به يكى اززنها كفت 
جاقو رو آماده كن. 

خيلى ترسيده بودم به هربهانه اى بود مسيررا تغبيردادم 
وجلوى اولين باسكاه يبادء شدم ودواندوان خودرابهافسر 
نكتهيان رسائدم. 

حقيفتش كفتم الان ماشين رابردء اند ولى افس ركه بيرون 
آفد ماشين خالى بود. 

حقيفتش أن دقعه به تخي ر كذشت بالاخره آدم بايد بتواند 
از خودش دقاع كند. 

بهمقصدكهمى رسيم كرابيهرامى بردازموبياده 
مى شوم. 

مسي ركوناهى راتامنزل بيادهمى روم وحرف هاى شنيدء 
شدهرامرور مى كنم زير صحبت هاى بيرمرد در ذهئم خط 
مى كشم : اين جوان هاى بى حوصله. 

صورت مهيارابه خاطر مى اورم كه باجه وحشتى از أن 
شب حرف هى زدوصحنه جاقروكشى راكهبه جشمديدم 
نوك خنجرى كه ممكن بود هر لحظه سيئه طفل جتد مأهه 
رابك كافد و يااو رايتيم كند, فكر مى كنم انهايى نياز دارند 
از خود دفاع كنند جقدر ضعيف اند و آنهابى كه بايد احتياط 
كنند جقدربى بروا. 

لا 


©بيشتر خانم هااشارهمى كردند كهاكرساعت كاراتوبوس هاافزايش يابد كمى ازدلهره هايشان كاسته 


هى شود. 


© يكى ازخانم هاى داخل صف اتوبوس مى كفت:كافى است يك شب كنار خيابان بياستيد تاباخودروى 


شخصى برويدء آن وقت مى بينيد كه كارى از سلاح سردهم برئمى ايد. 


©مهنازمصاحبهنمى كند فقط يك جمله مى كويد :ولكرههافكر مى كنند هركس تا ١ ١‏ شب بيرون بوداز 
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يه دككت 


بددى دى انحامد و ددى به ربك ييجى 


© از اشع انو 


